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كتابخانه' کلاس 

بچه‌ها همه می‌خواستند بدانند که چگونه می‌توانند در كلا مرءكتابخانهاى داشته باشند. 
به همین د ليل با بی صبرى منتطر آمد ن خانم آموزكار بود ند و همین كه معلمشان به كلاس 
آمد,همه ساكت سر جاى خود نشستند . 

خانم آموزتا ر كفت : خوب بچّه‌ها » قرار است امروز ببینیم چگونه موتوانيم د ر كلا س كتابخانه' 
کوچکی تشکیل بد هیم , اگر بتوانیم جنين کاری بکنیم؛معکن است کلاسهای د بگر هم از ما 
تقليد کنند و به اين ترتیب کم کم همه" کلاسها برای خود کتابخانه‌ای تشکیل د هند . 

من از مد ير د بستان اجازه گرفتهام که به د يوار رو به روی تخته سياه تخته‌ای بكوييم تا 
بتوانیم کتابپایمان را روی آن بگذ اربم . كد اميك. از شما می‌تواند تخته و ميخ و د يدر لوازم را 
با خود بیاورد؟ هر کر اين کار را بكندء الین عضو کتابخانه* كلامر خواهد يود . 

مهری د ستث را بلند کرد و گفت: خانم » پد ر من نخار است و گمان موكنم بتواند بياید و 
تخته‌ای برایمان به د يوار نصب کند. بچه‌ها خیلی خوشحال شد ند و برای‌اولین عضو کتابخانه 
كف زد ند. سپس خانم آموزکار گفت: حالا هر ید از شما بايد یکی از کتابهای مناسب را بخرد 
و به کتابخانه* کلا س‌اهد اءكند. به اين ترتیب هر يك از شما می‌توانید با خرید يك جلد كتا.. 
از پنجاه جلد لتاب استفاده كنيد چون كلاس شما پنجاه شاگرد د ارد. من از پروین می‌خوام 
که د فتری تهیّه کند و در آن نام کتاب و نویسند ه* آن و نام اعد کنن کاب را ياد داشت 


کند . 


کند . 
مپین پرسید :خانم اگر کسی در خانه از این کتابها د اشته باشد, می‌تواند یکی از آنهارا 
بیاورد ؟ 
خانم آموزکار جواب د اد :البته ءولی به شرط این‌که اولا با اجازه* پد ر و مادرثر اين 
کار را بکند و ثانیاً كتاب خیلی کهنه و پاره نباشد . 
آذ ر پرسید : خانم اگر کسی کتابی كرفت و آن را گم کرد» جه بايد کرد ؟ 
خانم آموزگار جواب داد : مرجان د ر د فتر د يكرى نام تاب و نام گیرند 4" آن و تاریخی را 
كه کتاب از کتابخانه گرفته می شود می‌نویسد.اگر اتفافاً کسی کتابی را گم یا پاره کرد بايد آن 
کتاب را بخرد و به کتابخانه برگرد اند. اما من يقين دارم از این اتفاقها درکلای‌ما خیلی 
کم پیش خواهد آمد. چون همه* شما کتاب خواند ن را دوست د ارید و موب انيد که چگونه از 


کتاب نکهد اری كنيد تا پاره و گم نشود . 


واژه‌ها 
جكونه ) 怎样 ， 如何 ( 形 、 副‏ به این ترتمب (۸) 因此‏ 
(be een tarteeb] (chegoone)‏ 


BKK, 4¥ ) 名 ) (modeer) مدير‎ 理由 (名 ) [daleel) دلیل‎ 
小 学 (名 ) (dabestan】 دیستان‎ 不 耐烦 ， 急 躁 心情 (名 )  ىربص بى‎ 


钉 ( 动 )[koobeedan] ) كوبيدن (كوب‎ . (bee sabree) 

板 (名 ) [takhte] تخته‎ 教师 (中 、 小 学 的 ) (名 ) ,GxT 
钉子 (名 ) [meekh ( ميخ‎ [Bmoozgar) 
必需 品 ( 5 ( C1avãzen) لوازم‎ 安静 的 (地 ) CW. BI) ساكت‎ 
成 员 (名 ) [ozv] عضو‎ [saket [ 


举 起 ， 抬 起 ( 动 bolandJo بلند كرد‎ 模仿 ( 动 )[taghleed-】 تقليد كردن‎ 


木匠 (# Xnejjar) نجار‎ 


کف زدان 鼓掌 ( 动 )[kaf-】‏ 
مناسب (5»هقهمه ۲( 7 ) 8 فلا كذ 
اهداءكردن ‏ (قفطه ) 30 ) 赠送‏ 


FÊ # ) 5 X -konande]je اهد ا ءكتند‎ 
#—~  ) 4# )[avvalan] ˆ ارلا‎ 


第 二 (% (saniyan) we 
破损 的 ( 形 )[pire] باره‎ 
接收 者 (名 ( [geerande]  هدنريك‎ 
日 期 (名 )[tareekh】 تاريخ‎ 
بر گرد اند ن (صمقصقة مدع سهم)(/ة) 35 دا‎ 
保存 ( 动 )[negahdare@) نگهد ارى كرد‎ 


د ستور زبان 


来 时 


将 
1。 将 来 时 的 构成 


动词 词 干 连 写 人 称 词尾 十 助动词 خواستن‎ 的 词根 。 


خواهم آمد » نخواهم آمد 


ا 


من | كار خواهمكردء کار نخواهمكرد 


خواهد آمد» نخواهد آمد | آنہا 


”了 简单 动词 
خواهيم آمد » نخواهيم آمد‎ 


خواهى آمد» نخواهى آمد | شما | خواهيد آمد؛ نخواهید آمد 


خواهند آمد» نخواهند آمد 


2 复合 动词 


ما کار خواهیم‌کرد» کار نخواهيمكرد 

| 
5 كرد 
اکار خوا هد کرد» کا رنخوا هد کرد آنها| كارخوا هند کرد کار نخوا هند كرد 


2。 将 来 时 的 用 法 


这 个 时 态 用 于 书面 较 多 ， 在 口语 中 运用 时 可 以 用 来 表示 决心 和 意愿 ， 


”， 在 肯定 名 中 常用 于 判断 性 


例如 在 否定 时 表示 “ 决 不 ……”“ 将 不 会 …… 


D 表示 将 来 发 生 的 动作 


مد رسه* ما يك هفتهء د يكر باز خواهد شد . 


我 们 学 校 再 过 一 星期 就 要 开学 了 。 


. اين سمينار درسال آينده در يكن تشكيل خواهد شد‎ 
学 术 讨论 会 明年 将 在 北京 召开 。 
. نامه“ تان خوشحال خواهد شد‎ oS 
你 的 母亲 接 到 你 的 信 一 定 会 很 高 兴 的 。 


习 表 示意 证 和 决心 
无 论 如 何 ， 我 都 不 去 旅行 。 در هرصورت»من به سغر نخواهم رفت.‎ 
我 们 不 再 分 开 了 。 . ما ديكر از هم جدا نخواهيم شد‎ 


اگر با جدیت كار كنيد ,مسلماً در حدود دوءسه سال فارسى را فرا خواهيد گرفت. 
如 果 你 去 头 基干 ， 二 、 三 年 内 肯定 学 会 波斯 语 。‏ 


تمرين 


و از فعلهای‌زیر را مستقبل بسازيد و آنرا صرف کنید . 
برخاستن گفتن توانستن خريدن 

۲- تركيبهاى زیر را در جای خطکشید ه جايكزين كنيد و طبق نمانه بازنویسی كنيد . 
) نمونه : حال بهرام بهتر شد ه است. يقين دارم كه دو سه روز د یکر کاملا_خوی 


ماه آینده ما باهم به سين جیان سفر كردن 


دو سه روز د يكر از بيمارستان مرخّص شد ن 
در امتحان شركت کرد ن 
در مسابقه" باسکتبال شرکت كرف ن 
۲ ) نمونه : قرار است. ببينيم چگونه مي توانيم در كلا مر کتابخانه؟ کوچکی تشکیل بد هيم . 
D 每 个 人 给 班 里 买 几 本 合适 的 书 。‏ 
到 达 目 的 地 后 ， 给 我 打 个 电话 。‏ 2 
大 约 一 星期 内 ， 我 把 这 本 书 还 给 图 书馆 。‏ (3 
زياد داشت 2,5( 他 把 自己 的 研究 成 果 和 心得 体会 给 我 们 写 下 来‏ (4 
他 在 回国 前 给 我 们 打 个 电 传‏ 9 


۲- هر يك از د و جطله" زیر را با استفاده از " به شرط آنكه” به صورت يك جمله بنويسيد. 
نمونه :کسی د ر خانه از اين كتابها داشته باشد»‌می‌تواند آنها را بهاورد؛ به‌شرط آنكه 
الا با اجازه* پد رو ماد رش اين کار را بکند . 

۱ ) هر مشکلی را می‌توان حل کرد . شمافکر (كرد ن ) و تصميم (گرفتن ) . 

؟ ) شما می‌توانید زندگی خوبی داشته باشید. شما باهم دوست (بودن ) ۰ 
م ) ثار نشد ندارد. شما نبايد .نا اميد (شدن ) و د ست از کوشش‌گشیدن ) . 
) او آدمی خوبى است.. ‏ اوخشمكين ( نشدن) . 


و ) امسال گند م و جو فراوان خواهد بود . برف.و باران زياد ( بودن). 


ع جملههاى زیر را با ترجمه* زبان جينى كامل كنيد . 


۱) من از س ) (管理 员‏ اجازه گرفته ام که 


(这 本 书 再 续 借 三 天 ) 


۲) هر گس که اين کار را بکد سس سس( 81 44 ) 


(大 家 都 安静 地 坐 在 自己 的 座位 上 ) ，- 一 一- به شرط این که‎ ) ٣ 
. من براى شما داستان بیان خواهم كرد‎ 


وت Gs‏ ترجعه کی : 


DD 你 买 这 个 旅行 包干 什么 ? 难道 要 去 外 地 出 差 吗 ? 
-一 是 的 ， 今 年 暑假 我 要 去 上 海 出 差 。 
2 他 将 在 巴黎 停留 三 天 。 
3( 明年 我 弟弟 将 毕业 ， 参 加 工作 。 
4( 署 假 什么 时 候 开 始 ? 你 回 家 还 是 留 在 学 校 ? 
5 我 对 他 说 了 ， 但 他 认为 这 样 的 事 是 不 会 发 生 的 。 
سوال و جواب‎ ۹ 
ر ) چرا بچه‌ها با بی صبری منتطر آمد ن خانم آموزگار بود ند ؟‎ 
آيا هر كلا مر برای خود کتابخانه‌ای داشت؟‎ )۲ 
م ) آموزگار از مد ير دبستان چه اجازه‌ای گرفته بود ؟‎ 
اولین عضو کتابخانه که بود ؟ جرا ؟‎ ) ) 
چرا هر ین از شاگرد ان که فقط يك کتاب د اد ه بود» می توانست از پنجاه جلد‎ ) ٥ 


کتاب استفاده کند ؟ 


٦‏ ) اگر کسی کتابی كرفت و آن را گم کرد بايد جه گند ؟ 


ب متن زیر را بخوانید . 


نمابند م كلا مر سوم د بستان ابن سينا 


دردیستان ابن سينا » شاكردان هر کلا ر نماید انی براء مات يك ماه انتخاب 
موکرد ند تا بعنسی از کارهای لازم كلا مر خود را انحام بد هند. این نمایند ان مسئول‌حفظ 
نطم و ترتیب د بستان نیز بود ند . 
اول ماه بود. آن روز كلا سر سوم جنب و جوثر بیشتری د اشت. قرار بود شاگرد ان 
نمایند كان جه ید ی انتخاب کنند . آموز"ر وارد كلاس شد. يس از آن که شاگرد ان آرام بر 
جاى خود قرار گرفتند» گفت: امروز بار د یگر شما بايد د و نفر از همکلا سہای‌خود را انتخاب 
كنيد . بياييد پلدبار د يكر ببينيم نمايند ه* خوب بايد جه صفاتی د اشته باشد . 
آموزار محمد را به ياى تخته خواند تا نطر شاگرد ان را بنويسد . 
على گفت: نمایند ه بايد عادل و امین باشد . 
حسن كفت: نمایند ه بايد درسخوان و جد ی باشد . 
سعيد گفت: نماینده بايد کارد ان و شایسته باشد . 
رضا گفت: نمایند ه بايد مرتب و منظم باشد . 
مکی از شاگرد ان از آخر كلا مر گفت: نمايند ه بايد کسی باشد که بچه‌های د يكر 
د وستم باشند . 
محعد گفت تمايند ه بايد صبر و حوصله داشته باشد . 
آموزكار كفت : بسیار خوب» پسر شما می د انيد كه نمایند ه* كلا ستان بايد جه صفاتی 


داشته باشد . اكنون روى يك. ورق كوجك: كاغذ اسم د و نفر را كه به نظر شما شایسته" این 


کارند. بد 1 :0 1 5 
رتدء بنویسید. بعد راچا را مىخوانيم و آن د و نفرورا كه بيثدتر از د یگران رأى آورد ماند 


ر ۳ 5 
به نعایند گی کا إن قبول می كنيم . 


د رس د وم 


课文 ازسين و خورشید و ستاركان‎ 
语法 ”等 级 比较 


زمين و خورشيد و ستارگان 

چون خورشيد از همه" ستارگان ثابت د يكر به ما نزد يكتر است» بزرگتر و د رخشانتر از 
آنپا به نطر می‌رسد. ثور خورشيد په اندازه‌ای شد ید است که نکاه كردن به آن بی مینك 
آفتابی جسم را می‌زند و خطرناك است. 

مود انيد که خورشيد به زمين نور و كرما می د هد . آيا هرگز به اين اند یشید وايد که اگر 
خورشيد از نورفشانى باز ایستد؛ د ر زند كانى جانوران و كياهان جه اتفاقى خواهد افتاد ؟ 

شايد تعب كنيد اكر بكوئيم كه خورشيد نيز یکی از هزاران هزار ستاره‌ای است که در 
آسمان وجود دارد. بسيارى از ایں ستاران از خورشيد ما گرمتر و د رخشانترند. اما چون 
نسبت به خورشيد از ما د ورترند» كوجكتر و كمنورتر از آن به نطر می‌رسند . 

در حقيقت خورشيد و اینگونه ستاركان كويهاى بسيار بسيار بزرگی از گازهای گرم و 
فروزانند و گرمی آنها از گرمی هر کوره‌ای بيشتر است. 

دانشمند ان توانستها ند بزرگی بسیاری از ستارگان را معين کنند, بسيارىاز ستارگان 
مه مراتب از خورشيد بز ركترند . 

خورشيد بسيار بزرکتر از ماه است .اکر درون زمين تهى بوده‌د ر حد ود پنجاه گوی به 
بزرى ماه در آن جا موكرفت. و ار د رون خورشيد تہی بود .یس از يك ميليون تون به بزرگی 
زمیں در آن جا موكرفت.. حال بزرگی زمین را با همه" كشورها و اقيانوسهاى آن در نظر 
بكيريد و مجسم كنيد كه خورشيد جفد ر بزر؟ است. چون خورشيد بسيار دورتر از ماه به 


9 


زمين است»آن را از زمین تقریباً به اند ازه* ماه می ینیم . 

در شبهائى که آسمان صاف و تاريك است, تقريباً سه هزار ستاره در آند يده می‌شود . 
بعضى از اين ستارئّان بزرکتر و برخى كوجكتر به نطر مىآيند . به نطر شما بزری يك ستاره 
چقد ر است؟ به اندازه* يك درختاست ؟ به اندازه* يك خانه است ؟ به اندازه" يك 
ساختمان چند ببقه است؟ 

پاسخ دادن به اين سوالها مشکل است زیرا ستاره" کوچکی که به زمين نزد يك است» 
بزر؟ به نطر مورسد و ستاره* بزرگی که از آن د ور است, كوجك د يداه می‌شود. بی شك د يد هايد 


که هوا پیمای بزرگی كه د ور از شما پرواز می‌کند»گاهی از گنجشکی که در نزد یکی شما پرواز 


می‌کند» کوچکتر به نطر مورسد. و نيز د يد ماید که عنكام شب جراغهاء اتومبيل از د ور نانند 
د و نقطه" روشن وچا به نطر می رسند ولى كم كم كه اتومبيل نزد يد میود , جراغهاى آن 
بزركتر و روشنتر د ید ه موشوند. ستارگان نيز همينداورند. ستارئانى كه نزد يكترند » روشنتر و 


بزركتر و آنها كه د ورترند » كوج كثر و كمنورتر به نطار می‌رسند . 


واژه‌ها 

危险 的 ( 形 )[khatarnik] خطرناك‎ 太阳 (名 ) [khorsheed] خورشيد‎ 
光 (名 ) [nocr] نور‎ 星 (名 )Csetaregan]( 单 ستارگان رستاره‎ 
热 (名 ) كرما رقعسی]‎ 国定 的 ( 形 )[sabet] ثابت‎ 
18 ) 5 ( (arıdeesheedan]} اند يشيد ن‎ REH, (۸ 85 ) د رخشان‎ 

发 光 ( 名 )[roorafshineeJrLoby [derakhshan) 
停止 ( 动 ) باز ايستاد ن‎ 没有 ……( 前 组 )[bee) ... بى‎ 
(Laz eestadan] 眼镜 (名 )[eynak】 wer 


生活 (名 )(zandeganee]】 زندكانى‎ PA, 插入 ( 动 ) (zadan) زدن‎ 
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确定 ( 动 [mo-ayyan-】 معين کرد ن‎ 动物 (名 )[jainevar] جانور‎ 


79 « 3تهس](18)2‎ teb) عراتب ( مرتبه زو)‎ 植物 (名 ) (giyan) کیاه‎ 
真空 的 ( 形 ) [tohee] تهی‎ 发 生 ( 动 ) اتغاق افتاد ن[-20۶56]‎ 
现在 (CFI) (hal) حال‎ 奇怪 ( 动 ) ۲۵ تعجّب كرد ن(-00زز۵‎ 
海洋 ) 4 Xoghyanoos) yl 天 空 (名 Xasenan) آسمان‎ 


考虑  ) در نطر گرفتن (-تععهصی( ق‎ 存在 《( 动 Tvojo0d-] وجود د اشتن‎ 
18-019 R (mo jassam- مجتم کرد ن(‎ #3 (名 Xhagheeghat)] ici 


晴朗 的 ( 7 (saf) گوی (600]( 4 ) 284 مق صاف‎ 
一 些 ) 4 ( (barkhee] برخی‎ 4 (名 ) (eaz] كاز‎ 
回答 ) 50 ( پاسخ داد ن[-ططامعقم)‎ ”发 光 的 ( 形 )(foroozBn】  نازورف‎ 
怀疑 (名 ) Cshak) شك‎ 热 )  ( [garmee) گرمی‎ 
% (5 )(parvaz- ١ بروازكردن‎ 炉子 (名 ) [koore ] كوره‎ 


麻雀 (名 JCgonieshk] كنجشك‎ 大 小 尺度 (名 J[bozorgee] Sm 
暗淡 的 ， 暗 的 ( 形 Xkamnoor) كم نور‎ 


د ستور زبان 
等 级 比较‏ 
在 波斯 语 中 表示 “与 … 一 样 ”或 “不 如 .…” 的 意思 时 ， 常 有 以 下 的 介词 和‏ 


介词 短语 : 


چون .مانند »مثل / بهاندازه » به یك اندازه, به همان اندازه 
بقدر » به همان قدر / به همان گونه 
形 容 词 等 级 比较 的 常用 句 型 如 下 :‏ 。1 
١‏ هواى تابستان پکن مانند هواى زاد كاه من گرم است. ( نيست) 
北京 夏季 的 天 气 同 我 的 家 乡 的 天 气 一 样 热 。 ( 或 … 不 如 … )‏ 
؟ کتامپای من به اند ازه* كتابهاى على است. 。 我 的 书 同 阿里 的 书 一 样 多‏ 
۳- تقی همان اند ازه خوب است که حسن . 。 塔 基 和 哈 桑 一 样 好‏ 
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ع مهدى چون جمشید جوان است. 
梅 赫 迪 和 页 玛 西 德 一 样 年 青 。‏ 
除 用 以 上 介词 来 表达 等 级 比较 的 意思 外 ， 还 可 用 一 些 “pa ”构成 的 形容词‏ 


未 表达。 例如: 
.. همرنگ + هموزن  ۰ همسن . همقد‎ 
我 和 阿里 一 样 重 。 . من و على هر دو هموزن هستیم‎ 
HF Mi دا‎ 阿里 同 岁 。 . مهدى وعلى همسل هستند‎ 
2. 副词 比较 及 名 型 
阿里 和 法 尔 哈 德 跑 得 一 样 快 。 . على مثل فرهاد تند می‌دود‎ 
我 的 弟弟 和 我 吃 得 一 样 多 。 . براد ر كوجكم به اند ازه* من غذا می خورد‎ 


他 和 干 的 活 同 我 生得 一 样 多 او به اند ازه* من كار می كند كم منم‎ 


Sd 
PI و جملات زیر را بدوانيد و حرف‎ 
. د هید‎ 
. بعفی از اين ستاران بزرگتر و برخی کوچکتر به نطر می‌آیند‎ ) ( 
٠ هنكام شب جراغبای اتوسيل از دور مانند دو نق"ه* روشن كوجك بونظر مى رسند‎ ) ۲ 
بسيارىاز اين ستاركان از خورشید ما گرمتر و د رخشانترند.‎ ) ٣ 
. از زمین تقریباً خورشيد را به‌اند ازه* ماه می بينيم‎ ) > 
. و ) سداره* روشنی را می بينيد که پیثر از ستارگان د یگر د ر آسمان طاهر مى شود‎ 
؛ اگر خورشید از نورافشانی‌باز ایستد» در زندگانی جانوران و گیاهان جه اتفاقی‎ 
خواهد افتاد ؟‎ 


۷) ناهید از خود نوری ند ارد و تور آن از خورشید است.. 
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۸ ) انسائهاى نخستين شبها مانند ميمونم.ا از ترس حيوانات وحشى بهبالاى د رختان 
پلند پناه می برد ند . 
1 ) انسان ساختن خانه را از حیونات آموخت. 
۰ باران از ميان شاخه‌ها به آلونك آنها می ريخت. 
)ما هم از دوری شما د لتنگیم . 
۱۲ ) سخنرانی استاد عباس از ساعت نه تا ساعت یازد ه طول کشید . 
۲- تركيبهاى زیر را به زبان فارسی برگرد انيد . 


行星 HAR ”看 起 来 实际 上 停止 发 光 
恒星 。 太阳镜 太阳 光 相当 于 … 大 小 


+ يك كلمه* مناسبى در جاى خالى بنويسيد . 


در حالی که زمیں به د ور ب - می گرد دءماه نيز به د ور 


می گرد د. در نتيجه 
هی دوس وب باهم سے يك امتد اد قرار مى كيرئد. ب اين صورت اگر ماه 
لس زمين و خورشيد باشدءنور خورشيد سب زمين نمی رسد و سایه* س بر روى زمين 


一 一‏ در 


وضعی ءباصطلاح می‌گویند - گرفته است يا كسوف روی د اده است. 
اكر قسمتى از سے خورشيد به ب برسد «كسوفارا جزئی واگر سے هيج دیده س 
كسوف را كلى می كويند . 
۽ جمه‌های پائین را بدفارسى برگرد انيد . 
我 们 在 小 学 时 两 人 的 个 子 一 样 高 ， 可 是 现在 他 比 我 高 一 头 。‏ 0 
”一 年 四 季 你 最 喜欢 哪 一 个 季节 ?‏ 2 
一 一 我 最 喜欢 北京 的 秋天 ， 因 为 秋天 是 北京 最 好 的 季节 ， 既 不 热 ， 也 不 冷 。‏ 
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3( 太阳 离 我 们 远 还 是 月 亮 离 我 们 远 ? 
一 一 当然 是 太阳 离开 我 们 更 远 一 些 。 
一 一 那么 星星 呢 ? 
一 一 星星 离开 我 们 最 远 ， 因 此 它们 看 起 来 比 太阳 和 月 党 小 得 多 。 
全 我 们 的 房 同和 他 们 的 房间 一 样 大 ， 而 你 们 的 房 同比 我 们 的 房 同 大 三 平米 。 
9 她 对 英语 和 波斯 语 同样 感 兴趣 。 
0 这 部 电影 和 上 星期 的 那 部 电影 一 样 好 。 
7 他 比 我 大 三 岁 ， 而 我 们 的 体重 一 样 。 


و سوال و جواب 
۱ ) شیما در آسمان جه می‌بینید ۴ 
۲ ) آيا می‌توانید بلوئید بزرگی ستارگانی که د ر آسمان می بينيدء جه اندازه است؟ 
م ) آیا خورشید از همه" ستارگان د یگر بزرگتر است؟ پس چرا خورشید از ستارگان 
د یگر گرمتر و روشن‌تر است؟ 
) ) خورشید در حقیفت. از جه چیزو ساخته می شود " 
د ) آيا خورشيد و ماه به يك اند ازه بزر” هستند ؟ آيا می‌توانید بزرگی خورشيد را 
توصیف كنيد * 
+) اگر خورشید از نورافشانی باز ايستد,د ر زند انی جانوران و گیاهان جه اتفاقى 
خواهد افتاد ؟ 
+ متن كوتاه زیر را به فارسی برگرد انيد . 
太阳 比 月 亮 大 得 多 。 但 有 的 时 候 。 月 亮 看 起 来 比 太阳 大 ，‏ 


RAA ERR HR. 
太阳 非常 亮 ， 它 发 出 强烈 的 光 ， 月 亮 看 起 来 也 是 亮 的 ， 
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شهر زیر را بخوانيد . 


شد ابر پاره پاره 


کردی دل مرا شاد 


1۳» متا ۵ 25 اک ا مر خاک‎ 
月 亮 看 起 来 比 其 它 星星 大 得 多 。 但 实际 上 星星 比 月 亮 大 
得 多 。 亮 得 多 。 它 们 看 起 来 比 月 亮 小 是 因为 它们 离 我 们 远 得 


ستاره 


دیدی که داوست دوست 


در روز ناهد ید ی 
در ابرهای تیره 


د يكر مرو يس ابر 


شبہا چراغ‌راهی 
زيبا و خوثر ادائى 


تابند ه و قشنكو 


چشمك بزن ستاره 


از من مکن کناره 


چشمك بزن ستاره 


از من مکن کناره 
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多 。 


چشمك بزن ستاره 
تابان شدی د و باره 


کرد ی بمن اشاره 


شب مایه" اميد ی 
چون نقطه* سپید ی 


از ما مگر جه دیدی 


روشن به مثل ماهی 
به به جه خوش نگاهی 


الما مر.تاج شاهى 


من خوابم و تو بيد ار من بی خبر تو هشيار 
وقتی که راحتم من هی کار می‌کنی کار 
آن شکل گرد ریزت تابند ه باد بسیار 
چشمك بزن ستاره 
از من مکن کناره 
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دهقان فداكار 


غروب یکی از روزهاى سرد پائیز بود . خورشيد در يشت كوههاى بلند و پر برف 
آذ رهایجان فرو رفته بود . كار روزانه د هقانان پایان يافته بود.على هم د ست از كار كشيد ه 
بود و به ده خود باز موكشت. د ر آن شب سرد و طوفانی نور لرزان فانومر کوچکی‌راه او را 
روشن موكرد . 

ناگہان صدای غرش‌مهیبی از كوه برخاست. سنكهاى بسیاری از كوه فروريخت و راه 
آهن را مسد ود کرد. على می دانست که چند د قيقهٌ دیگر قطار مسافربری به آنجا خواهد 
رسید. از اند يشه بر خورد ن قطار با تود دهاى سنك و واژگون شدن آن سخت مضطرب 
شد. ولی در آن بيابان دور افتاده نمود انست که چگونه بايد رانند هُ قطار را از خطر آگاه 
سازند. در همین حال صد ای سوت قطار از يشت كوه شنيد ه شد که نزد يك شدن قطار را 
خبر مود اد. علو, روزهائى را که به تماشای قطار میرفت,به ياد آورد . صورت خندان 
مسافران را که از درون قطار به او دست تكان می اد ندء به خاطر آورد . از اند یشه" 
حاد ثهُ وحشتناکی که د ر پیشر بود قلبش سخت به تش افتاد. در جستجوی چاره‌ای بود تا 
شاید جان مسافران را نجات بد هد . 

ناگهان چارهای به‌خا طرش رسید. با وجود سوز و سرمای شد يد به‌سرعت لباسهای 
خود را از تن در آورد و بر چوبد ست خود بست و نفت فانوسر,را بر لباسها ريخت و آن‌را 


آتش‌زد. على د ر حالی که مشمل راهبالا نگاه د اشته بود به طرف قطار شروع به د ويد ن‌کرد. 
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رائندةٌ قطار از د ید ن آتش د انست كه خطرى د ر پیشاست.ترمز را کشید» قطار پس 


از تکانهای شد يد از حركت باز ایستاد.راننده و مسافران سراسيمه از قطار بيرون ريختند. 


از دیدن ریزش کوه و مشعل وعلىكه با بد ن برهنه در آنجا ايستاده بود »د انستند که 


فد اکاری اين مرد آنها را از چه خطر بزركى نجات داده است. 


على د هقان فد اکارءشادی آن لحظواى را هیچگاه فراموش‌نخواهد کرد . 


واژه‌ها 


6  ) 5 ( [ghoroob] غروب‎ 
۳237 8 ) 名 ) آذ ربایجان‎ 
[Bzarbay jãn) 
乡村 (名 )(aeh) ده‎ 
HHH ) ۶ ر‎ ) 1arzan) لوزان‎ 
灯笼 ， 煤 油灯 ) 名 ( [fanoos] فانوس‎ 
突然 (Fl) [nigahin] ناكبان‎ 
声音 (名 ) (seda) صدا‎ 
89 ) 名 ( [ghorresh] . غرش‎ 
FI ۷ ) 78 ( (maheeb) مهيب‎ 
落下 ( 动 ) ) فروريختن (- ریز‎ 
[foroo-] 
1# 36 ) 3: ] مسد ود كرد ن(-3008ههط‎ 
客运 (名 ) مسافر بری‎ 
[mosafer baree) 
想法 (名 ) [khaiter] خاطر‎ 
想法 (名 )[andeeshe] انديشه‎ 
相 撞 《 动 )[bar-] برخورد ن‎ 
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堆 (名 ) [toode] » تود‎ 
被 倒转 的 ( 7 ) [vajheoon] وازكون‎ 
焦急 不 安 的 ( 形 ) مضطرب‎ 


[moztareb] 


Yk, JF ) 名 ) [biyaban] بيابان‎ 


遥远 的 ( 形 Xdoor-】 » دور افتاد‎ 
通知 ( 动 ) كاه ساختن (- ساز)‎ 
(-صقهة)‎ 
哨 声 (名 ) (soot) سوت‎ 
记 起 ， 想 起 ( 动 ) به ياد آوردن‎ 
(be yãd-) 
笑 着 的 ( 形 ) [khandan】  نادنخ‎ 
旅客 (名 ) [mosafer] مسافر‎ 
内 部 (名 ) (daroon) درون‎ 
想起 ， 记 起 ( 动 )  ندروآ به خاطر‎ 
[be khater] 
事件 (名 ) Chadese) حاد ثه‎ 


可 怕 的 ( 7۶ ( [vahshatnak) وحشتناك‎ 


#2 (名 ) [tormoz] ترز‎ 心脏 (名 ) [ghalb] 
刹车 《 动 ) ]۲002-[ ترمز كشيد ن‎ 跳动 (名 ) [tapesh] تهش‎ 
惊慌 失措 地 ( 副 ) سراسيمه‎ 办 法 (名 ) [chare ( چاره‎ 
[saraeeeme] 生命 (名 ) Cian) جان‎ 
1 ) 6 ( [reezesh] wx %%  ) 3 ( نجات دادن (-158هم)‎ 
裸体 的 ( 79 ( [berehne] ai): 刺骨 寒 风 (名 ) [eooz ( سوز‎ 
献身 精神 ( 名 ) فد اكارى‎ 速度 (名 ) [sor'at]】 صرت‎ 
[fedakaree) 木 棍 ， 手 杖 (名 ) جوبد ست‎ 
高 兴 (名 ) [shadee]  ىداش‎ [cehoobdast] 
一 着 那 ( 名 ) [lahze] لحطه‎ 酒 , ريختن (ربز) ( بو ) خخ‎ 
任何 时 候 ) FI ) هیچگه [مقهطءءءط)‎ [reekhtan ( 
الاير‎ ( 动 ) [Btash-】  ندز‌شتآ‎ 
ر ستور زبان‎ 
过 去 完成 时 


من يداه بودم امد يده بود م 
تو |دیده‌بود ی ندید ه بود ی 
1 

او | د يده پود ند ید ه بود 

من | کار كرد ه يود م »کار تكرد ه بود م 
تو | کار كرده بودى »کار نكرد ه بودى 
او أكار كرده بود كار نکرده بود 


1。 过 去 完成 时 的 构成 


连 写 人 称 词尾 十 بود‎ 十 “十 动词 词 二 


了 简单 动词 
ما | ديدهبوديم ندیده بوديم‎ 
شما دیده بود يد ند ید ه بود يد‎ | 
اد يداه بود ند ند يداه بود ند‎ Tu 
习 复 合 动词 
] ما کار کرده بودیم» کار نکرده بودیم‎ 
| شما | کار کرد ه بود يد »کار نکرد  بود ید‎ 
| آنها | كار کرده بود تده‌کار نکرده بود ند‎ 


2。 过 去 完成 时 的 用 法 
D 表示 过 去 曾经 有 过 的 经 历 。 
. در سال پیش من او را ديده بود م. در آن موقعاو بسيار جوان بود‎ 
十 年 前 我 见 过 他 ， 当 时 他 十 分 年 青 。 
. من برای شركت د ر كتفرانس " یونسکو" به باريس رفته بود م‎ 
我 去 过 巴黎 参加 教科 文 会 议 。 
2( 表示 过 去 某 一 时 刻 或 过 去 某 次 发 生 的 动作 前 已 经 完成 的 行为 或 状态 。 
. وقتی كه من به فرود كاه رسيد م » هواپیما پرواز كرد ه بود‎ 
当 我 到 达 飞 机 场 时 ， 飞 机 已 经 起 飞 了 。 
. د يروز او به آن استادوكه در شب نشينى باهم اشنا شده بودند » تلفن كرد‎ 
昨天 他 给 在 晚会 上 认识 的 那 位 教授 打 了 电话 。 
3( 用 于 条 件 句 中 表示 虚构 的 或 不 可 实现 的 行为 。 
. اگر ماشين من خراب نشده بود ,حتماً خود م شما را به فرود كاه می رساند م‎ 
如 果 我 的 汽车 没 坏 的 话 ， 一 定 送 你 去 机 场 。 
. اكر او تلويزيون تماشا نکرد ه بود تكليف خود را اندام داده بود‎ 


如 果 他 不 看 电视 的 话 ， 作 业 就 做 完了 。 


تمرین 
۱- مصد رهای زیر را در شثر صيغه* ماضی بعید صرف كنيد . 
فروریختن به یاد آوردن نجات‌دادن باز ایستادن 
۲- طبق نمونه جملات زیر را کامل كنيد . 


نمونه : وقتی که من به ایستگان راه آهن رسید م» قطار رفته بود . 
١‏ ) وقتی كه من به سینما رسید م۰ ل. ( (电影 已 经 散场 了‏ 


۲ ) وقتی که من به خانه بركشتم4<- ل .( LEH T‏ 3ج ( :3 ) 
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( 票 已 全 部 卖 完了 7) . » م ) وقتی که به ورزشگاه رفتم‎ 


) ) وقتى که به فرود كاه رسيد م4 -۰ ( (飞机 已 经 起 飞 了‏ 
و ) وقتى كه به خوابگاه رسيد م .لل ( (大 家 已 经 开始 打扫 了‏ 

م از هر يك مصد رهاى زیر »صيغه' مناسبی و روى خدا تيره بنويسيد . 
) پنجاه سال بيش زمين لرزه‌ای ( 2 ) با همین شنت ل ( اتفاق افتادن) 
۲ ) من قبلا زبان عربی‌را س( ياد گرفتن ) ولى بعد! بکلی س( فراموثركرد ن ) ٠‏ 
) اودر J‏ د ( بهد نیا آمدن). 
) ) او درآن شب نشينى لباس قشنكى ل( يوشيدن ) ۰ 


م ) وقتىكه من از خواب بيد ار شد م »او در كنار پنجره س ( نشستن ) ٠‏ 


1 ) وقتى كه پزشاه رسيد »مريض بی هوشر رشدن). 
+ ) وقتی که معلم به منزل من آمد »من ل ( خوابید ن ) . 
۸ ) مردىكه آنجا ل (نشستن ) »براد ر من است. 
٩‏ ) حسن ديروز در خانه نبود »او به شهر س (رفتن ) ۰ 
۰) وقتىكه من ل ( خوابيد ن )أو با صداى بلند آواز مى خوائد . 
ع قسعت توى پرانتز را ترجمه كنيد . 
۱) او در حالی که ----- ---- ( +801 و ة# 3۲ ) باز از سرما می لرزيد ٠‏ 
۲ ) او در حالی‌که 一‏ ) 9 3 4£ ),حواستر.د ر جای دار بود ٠‏ 
م ) او در حالی که( £ وچ 16 13۴6 »سوت می زد ٠‏ 
6 ) او در حالی‌که ل ل( رط ) دست خود را برای د وستش تگان 
می‌د اد . 
ه) او در حالی که لسر( و و ۶ )۰ تلویزیون تماشا می كرد . 
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مس متن د رس را بخوانید و به فعلهاى ماضى بعيد توجه كنيد ,د ليل استفاده از این 
زمان را توضيح بد هيد . 
1 تركيبهاى زیر را به فارسى ترجمه كنيد . 
UL REHA 举 着 火炬‏ 
塌方 寻找 办 法 ”车 停 下 来‏ 
客车 点 燃 火 炬 心脏 跳动 起 来‏ 


۷- متن زیر را بخوانيد و از هر يك مصد رهای داخل پرانتز » صیخه* مناسبی بيدا كنيد 
و روى خط تيره بنويسيد . 


ملا نصرالد ین خرخودرا سے (گم كردن ) . در کوچه اين و آن ور س-(رفتن) 


و برای هید أيشر.خر خود جار ب (زدن ). درعين حال ب ( شكر كردن ) . مرد یه 
او سب (گفتن ) :ای ساد ه دل تو که خرت را سس (گم كردن ) »چوا سس( شكر كرد ن ) ؟ 
ملا سب (گفتن ) :ای ٠١‏ بله .من برای این سسب( شكر كرد ن ) که خود م سوار خر __ 
(نبود ن ) و گرنه امروز جهار روز س( بودن ) که من هم با ا _ (گم شدن ) . ١‏ 
一 人‏ سوال و جواب 3 

١‏ ) اين داستان در جه وقت رخ داد ؟ 

۲ ) على که بود ؟ 

؟ ) آيا وقتى كه على به خانه باز می گشت» هوا تاريك بود ؟ شما از كبا می دانید ؟ 

> ) وقتى كه على به خانه باز می گشت» جه صد اثی به كوشش رسيد ؟ ۱ 

ه ) جرا على از شنیدن آن صدا سخت مضطرب شد ؟ 

1 ) على پس‌از شنید ن آن به چه فكرى افتاد ؟ 


۷) جرا على از قلبثر به تيثر.افتاد ؟ 
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٩‏ ) راننده از دیدن آتش جه كرد ؟ 
۰ چرا ما على را فد اکار می د انیم ؟ 
٩‏ جمه‌های زیر را ترجمه كنيد . 

D 当 王 老师 来 的 时 候 ， 同 学 们 已 经 在 操场 上 集合 好 了 。 

2 在 你 到 达 这 里 的 前 五 分 钟 ， 他 们 已 经 乘 车 走 了 。 

3( 当 我 早上 出 门 的 时 候 ， 地 上 已 销 满 了 雪 。 

4 我 知道 他 会 跳舞 ， 他 曾经 跳 过 舞 。 

5( 我 见 过 他 ， 现 在 我 忘记 在 那里 见 过 他 。 

6 昨天 我 没 去 看 电影 ， 因 为 我 以 前 看 过 。 

7 星期 日 我 去 图 书馆 ， 但 是 图 书馆 已 经 关门 了 。 

8( 我 曾经 在 旅游 社 作为 一 名 司机 工作 了 三 年 。 


۰ ١س‏ متن زیر را بخوانید . 
ايران و همسایگان ابران 

در اطراف نقشه*یران قسمتی از نقشه کشوره‌ای همسايدرا هم می‌بینید. ‏ نام این 
کشورها روی نقشه نوشته شد ه است. کشور افغانستان د ر مشرق ایران قرار د ارد . مرد م 
اففانستان مانند مرد م اران به زبان فارسی حرف.می‌زنند. یکی د یگر از ؟شورعای که در 
مشرق با ايران همسایه است کشور پاکستان است. مرد م پاکستان به زبان اردو حرف 
می زنند. یکی از کشورهایی که د ر مغرب ایران قرار د ارد» کشور عراق است.. پایتخت عراق 
شهر بفداد است. یکی دیگر از کشورهایی که در مغرب با ايران هسایه است کشور توکبه 
است. یکی از شبرهای ترکیه استانبول است. د ریا شهر استانبول‌را به دو قسمت می گند. 


بين د و قسمت شپر »پل زیبایی ساخته اند. اين پل عظيم و زیبا قاره آسیا را بهاروپا وصل 
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می كند . همسايه شمالى ايران كشور شوروى است.. زبان رسمى كشور شوروى » زبان‌روسی 
است. ايران در جنوب همسايه ندارد. جنوب ايران را خلیح فارسی و دریای عمان فرا 


گرفته است. 


سرمشق خط تحریری برای د رر سوم 


عن ل لاان صل Cs‏ كردن 
一 一‏ لاس ابص fF de WS‏ 


سرمشق خط تحريرى براى د رس جهارم 
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سفر به شيراز 


د و روز به عيد مانده بود كه آقاى محمد ی و خانواده اثر با قطار از تبريز به تهران 
آمد ند. آنها در تهران سوار اتوبوس شد ند و به شيراز رفتند . براد رآقاى محمدى از 
آنان دعوت کرد ه بود که تمطیلات عید را در شيراز بگذ رانند. روز اول فرورد ين آقای 
محمد ی با همسر و د و به اش »على و پروین به شیراز رسيد ند. دو خانواده از دیدار 
يكد یگر بسیار شاد شد ند. 

صبح روز بعد همه باهم به تماشای آرامگاه سمدی و حافظ رفتند. باغ زيهاى آرامگاه 
حافظ پر از مرد می بود که برای تماشا آمد ه بود ند. بعضی عکس م‌گرفتند و بعضی هم 
دیوان حافظ را باز كرده بود ند و شعر می خواند ند . 

آرامگاه سعدی نیز پر از جمعیث بود که در ميان گلهای رنگارنگ باغجةٌ آن قدم 
موزد ند. همه جا پر از گل و سبزه بود. بچه ها به هر سو می‌د وید ند و می‌خندیدند و 
بزرگترها هم به گفتگو و شعر خواند ن مشفول بود ند . ناگهان على گفت: عمو جان , جه 
شهرو داريد ! هم قشنگ است و هم هوای خوبى دارد. لابدیرای همین است که حافظ 
در باره اثر گفته است: 

خوها شيراز و وضم ہی مثالش. خد اوند۱ نگه دار از زوالش 

ساعت نه صبح روز بعد همه د ر تخت جمشید بود ند. از یله‌های بزرگ سنگی بالا 

رفتند. ستونبای عظیم را د يد ند که سر به آسمان كشيد ه است . بر روی د یوای سنگی » 
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نقث .د ارروش شاهنشاه بزرگ ايران د يده موشدكه بر تختى نشسته است . سر ستونهای 
پر شكوه د ر گوشه و كنار به چشم می خورد . 

عموى على از على پرسید : خوب على جانءبكو ببينم که در بارهُ تخت جمشید چه 
می‌دانی ؟ 

على صد ايش .را صاف کرد و كفت : تقریباً د و هزار و پانصد سال بيش ,تخت جمشيد په 
د ستور د اربوش, بزرگ ساخته شد. شاهان ايران تابستان را در اينجا می‌گذ راندند . 
معروفترين تالار آن " آباد انا” بود كه جشنها و يذ برائیهای بزرگ در آن بركزار مى شد . 

خانم محمد ی كفت :على جان ۰ همین جائى كه الان ايستاده ایم»تالار آپاد اناست 
كه از آن فقط همین ستونها باقى مانده است. اين همان پله هاى سنگی "است كله 
فرمانروایان و فرستاد كان كشورهاى د ور و نزد يك از آن بالا مورفتند و به حضور شاهنشاه 
اران س رسيد ند. موكويند كه مراسم بركزارى نوروز در دربار شاهان هخامنشى شكوةٌ 
عظمت خاصّى داشته است. این نقشها كه بر د يوار يلدها موبينى بیشتر این مراسم را 
نشان مود هد . 

يس از ناهار همه به د ید ن ” نقش,رستم" كه د ر نزد یکی تخت جمشيد است, رفتند و 
از آرامگاه د اربوش بزرگ و خشایارشا و د اریوثر. سوم دیدن کرد ند . اين سه آرامگاه در 
دل كوه جای د ارد و نقشهای كهن اطراف آنبا هنوز به خوبى د يده موشود . 

هنكام غروب مسافران به شيراز باز گشتند. د ر ميان راه از تخت جمشید و زبمائى شيراز 


و هنر مرد م آن كفتكو می كرد ند . 
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设 拉 子 ( 名 ( [sheersz] jı 
Fil (名 ) (sa'dee ( 
۶ج‎ 4 ( & ) [hifez] 
逗留 ) 
(mandan) 
穆 军 默 迪 ( 人 名 ) 
[mohammadee] 
大 不 里 十 (地 名 ( [tabreez] je 
德黑兰 ( 地 名 ) (tehran) تهران‎ 


حافظ 
ماندن ( مان ) 


محمد و 


六 请 《 动 ) (darvat-] دعوت کرد ن‎ 
配偶 (名 ) [hamsar ( همسر‎ 
KE (名 ) [Brangah)] ,ET 
8۸ 〈 动 ) [aks-]  نتفركسكع‎ 
诗集 (名 ) (deevan) دیوان‎ 
诗歌 〈 名 ( (she'r) شعر‎ 
小 花园 (名 ) [baghche] باغجه‎ 
Bê», EREK ) 名 ) ايوان‎ 
[eyvan] 
青草 (名 ) [sabze] سبزه‎ 
方向 (名 ) [soo] سو‎ 
或 许 , 大 概 ( 副 ) [laboa] لابد‎ 
情况 (名 ) vaz") وضع‎ 
无 比 的 ( 形 ) (bee mesil] Jay 
上 上帝， 真主 (名 ] خد اوند‎ 
[khoaivand] 


وازهها 


[takhte~-jamsheed) تخت جمشید‎ 
BER XE ۷۲970 Et 
波斯 王国 的 一 个 遗址 ， 约 有 两 千 
五 百 多 年 的 历史 。 

2 灭亡 (名 ] [zaval] زوال‎ 
Mis 台阶 (名 ) [pelle} يله‎ 
柱子 (名 ) [sotoon] 
雄伟 的 ( 形 ) [azeem] عظيم‎ 
BE’ 88 ) 5 ( )4 نقش ( نقوش‎ 

[naghsh] 

大 流 士 (人 名 ][dariyoosh] د ار‎ 
E HFH AE 的 称号 ( 2  هاشنهاش‎ 
中 之 王 ) (名 ) 


ستون 


(shahanshah) 


壮丽 ,隆重 (名 ) (shokooh) شكوه‎ 
角落 (名 ) [gooshe] كوشه‎ 
清理 ( 动 ) [aaf-)  ندركفاص‎ 
著名 的 ( 形 ) [ma'roof]  .فورعم‎ 
接待 ， 招 待 ( 名》 


{pazeera-ee) 


پذ يرائى 

建立 ， 举 行 ( 动 ) بر گذ ار شدن‎ 
(bar gozar-) 

剩余 ( 动 )[baghee-] باقى ماندن‎ 

统治 者 (名 ) (farminrava&] غرمانروا‎ 
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{naghshe-rostan (  متسر نقش‎ ## ) 5 (1۶6600606 (٠ فرستاد‎ 
萨 珊 王 朝 时 期 最 大 的 浮雕 群 ， 建 于 达 “接见 ) 5 (۲ hozoor】 حضور‎ 
拉 不 城 附近 ， 以 鲁 斯 坦 姆 浮雕 而 闻名 。 ”仪式 ) 4 () marisem] ple 
(khashãyãrshã ) غشايارها‎ 建立, 举行 (名) بر گذ ارت‎ 
问 契 美 尼 德 王朝 国王 的 名 字 《〔〈 纪元 前 (bargozaree) 
4 8 6 年 登基 一 4 6 5 28 ) 512 (名 ) (dar baz) Wy 
中 心 (名 ] [ael] دل‎ ۳930326 2188 ) 6 (  ىشنماخه‎ 
艺术 (名 ) (honar) هنر‎ [haxhimaneshee) 
#12214 ) 人 名 》 (rostam) رستم‎ 
١ 
دستور زبان‎ 
动词 对 应 性 
在 上 一 册 谍 本 中 例 举 了 常见 的 一 关 动 词 对 应 形式 ， 现 将 另外 七 种 常见 的 对 
应 形式 归纳 如 下 : 
D كشيد ن دادن‎ 
及 物 不 及 “ب‎ 
拖延 طول دادن‎ HE طول کشید ن‎ 
使 … 害 着 خجالت كشيد ن # 1 خجالت دادن‎ 
2 عافتن دادن‎ 
使 … 组 织 تشكيل دادن‎ 组 织 ) تشكيل يافتن (شدن‎ 
使 … 结 束 بایان دادن‎ 结束 بایان يا فتن‎ 
3 آمدن آوردن‎ 
使 … 出 现 ， 拿 出 در آوردن‎ 出 现 ， ESA 
得 到 ， 取 得 به دست آوردن‎ 得 到 取得 به د ست آمدن‎ 
4 گرفتن دادن‎ 
اجازه دادن و‎ 得 到 允许 اجازه كرفتن‎ 
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使 … 安 定 ， 安 置 قرار كرفتن قرار دادن‎ 


خورد ن سب زد ن» د اد ن (9 


تنه خورد ن تنه زد ن 推荐‏ 
زمين خورد ن زمين زان 使 … 跌 倒‏ 
تكان خوردن تكان دادن 使 … 摇 动‏ 
شکست خورد ن شکست دادن 打败‏ 
افتادن اند اختن8 
به راه افتاد ن به راه اند اختن 使 … 启 动‏ 
به زمین افتاد ن به زین اند اختن 使 … 跌 个‏ 
رفتن nD vn‏ 
به كار رفتن به كار بردن 使 … 运 用 于‏ 
از بين رفتن از بين برد ن X‏ < 


8 جقدر 或‏ جه ۱۳1 0 KR HU, EK FRI‏ ما مدع 


1 5113471 SH, 

1. 心 用 来 修饰 名 词 和 形容 词 , 
多 好 的 天 气 啊 ! ! جه هواک خوبى است‎ 
多 美的 颜色 路! ! چه رن*. فشنگی است‎ 


2۰ چفدر‎ 用 于 修饰 形容 词 和 副词 ， 不 可 修饰 名 词 。 
! هواى امروز چقد ر خوب است‎ 
رنگ اين دامن چقد ر زيبا ست!‎ 
! ببين على چقد ر تند می د ود‎ 
3。 在 感叹 句 中 系 动词 بودن‎ 常 可 省 略 。 例 如 : 


جه خوش ! جه بزرگ ! جه هوائى! جه رنگی: 


29 


تمرين 


一 )‏ برای هر فعل متعدى زیر فعل لازم متقابل را بنويسيد : 


بمياد آوردن بسط و توسعه دادن تقلید كردن به‌خاطر آوردن 
نجات دادن تشکیل دادن روشن كرد ن بلند كردن 
خبر دادن پیام دادن مورد . . .قرار دادن تگان دادن 


۲سبرای هر فعل لازم فعل متعد ی متقابل را بنويسيد . 
بر كزار شدن كمشدن موارشدن ‏ قوت‌گرفتن درآمدن بايان يافتن 
۲- از هر يك از مصد رهای د اخل برانتزءصيفه* مناسبى پید | كنيد و روخ تيره 
پنویسید . 


۱) شما قيجى مرا (دیدن ٩)‏ 


- بله »اد م است قبل از آن که از اطاقس(بیرون رفتن ) »از آن سس( استفاد » 
كردن ) ۰ 
آن را کجا ا (گذاشتن ) ؟ 


. ) درست یاد م نیست»مثل این که توی کشوی د وم آن میز س(گذ اشتن‎ 一 


۲ ) چند هفته پیتر ما باهم به رستوران‌سس( رفتن ) . آن روز من از شما پولی سس 
(گرفتن ) . 

- بله »ياد م است که قبل از رفتن به رستوران شما از من پولی ل (گرفتن ) ۰ 

درست است» مقد ارش چقد ر (بودن ) ۴ 


درست ياد م نیست »مثل اينكه صد ريال به شما ر دادن ۱ 


م ) چند ماه پیش ما هر دو پیراهن را (خریدن ) . 
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— ياد م آمد که قبل از رفتن به مسافرت آن را ل (خريد ن ) ٠.‏ 
آن را چند س (خریدن )۲ 
- د رست ياد م نیست مثل این که د ویست تومان لل ( خرید ن ) ۰ 
ع- ترکییهای زیر را به فارسی برگرد انيد . 
到 处 ”节假日 AER “各 个 角落 清 清 嗓子 RAZR‏ 


晋见 “在 山中 3792 ۱۶2۶۸ 新 年 庆典 登 上 台阶 
哈 菲 兹 诗集 ”乘坐 公共 汽车 ” 哈 费 区 的 取 园 ” 寿 行 隆重 的 招待 会 和 庆典 


ه بيت * خوشا شيراز و وضع بی مثالشر خداوند! نگه دار از زوالش" را به نثر بر كرد انيد. 
+ متن كوتاه زیر را بخوانيد و در جاى خالى يك کلمه* مناسبى بگذ ارید . 
غذا 
غذا برای بدن خيلى است. اگر غذ ای سالم و مفید لءخرج دوا و د کتر 
ما س می‌شود. صحیح ل كه صرفهجوئى در تهتیه غذا س سبزیو گوشت ناسالم 
نخوریم ۰ 


بهتر است سس خرجهای ب کم کنيم» ولی تا آنجا كه سکن سس فذ اهای لازم را 


استفاده سسبرای‌این‌که يولس خرح کنیم» درست ل که غذ اهای لازم 


سلا مت بد ن بخوریم۰ 


. جملات زیر را ترجمه كنيد‎ ۷ 
D 凶 们 邀请 称 军 默 迪 全 家 去 海边 渡 假 。 
马 这 就 是 我 一 直 想 和 你 们 谈 的 第 一 个 问题 。 
3( 或 许 就 是 这 个 缘故 ， 他 决定 离开 中 国 ， 去 西欧 学 习 。 
4 他 站 起 来 ， 清 了 清 嗓子 就 唱 了 起 来 。 
9 纪念 碑 ( بناىياد بود‎ ( 的 浮雕 表现 了 中 国人 民 从 鸦片 战争 
( جنگ عرياك‎ ( 到 全 国 解放 时 期 的 斗争 情况 。 
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BERNA Hk: FART ۳‏ 0 
一 人‏ سوال و جواب 
١‏ ) آقای محتّد ی و خانواد هاش د رعيد نوروز به كجا رفتند ۲ 
۲ ) آنها از چه جاهائی در شهر شيراز دیدن کرد ند ؟ 
٣‏ ) " تخت جمشمه " د ر چه روزگاری ساخته است؟ آيا این ساختمان سالم و کامل 
مانده است؟ 
) ) معروفترين تالا ر * تخت جمشید " جه نام دارد و در قد یم از آن جه استفاد مای 
می كرد ند ؟ 
ه ) "نقش رستم" جه چیزی است؟ 
و متن زیر را بخوانید, 
اقناق 
پیر مرد ی د ر واپسین د م حيات خود دسته* چوبی را به فرزند ان خود داد و به 
آنها گفت: " امتحان كنيد و ببينيد MT‏ می توانید آنرا بشکنید ؟ آنها د سته* چوب را گرفتند 
ولی هر جه سعى کرد ندء نتوانستند آنرا بشکنند. سپس روبه پد ر كرد ند و گفتند :" ما 
نمی توانیم آنرا پشکنيم ." 
پد ر دسته* چوب را از آنها كرفت و يكايك جوبها را از هم جدا كرد و سپس به 
آسانی هر یك از آنها را شکست. آنگاه به فرزند انش گفت: " فرزند ان عزیز ‏ د یدید که من 
با وجود پیری و ضعف توانستم يك يك آنها را بشکنم ولی چون آنها د ر کنارهم بميكد یکر 
بسته شد نده شنا نتوانستید آنها را بشکنید. وضع شما همینطور است‌اگر باهم باشید 2 
هر شخص‌می‌تواند شا | شكست د هد وازاينجا ست که می‌گویند : * اتحاد موجب 


قد رت است". 
22 


د رس ينجم 


课文 )١( ماهيكير پر‎ 
语法 “主动 形容 词 和 被 动 形容 词 


7 
(mt 

یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود ماهیگیر پیری بود كه با زنثر در كلبةٌ کوچکی کار 
د ریا زندگی موکرد . 

پیر مرد هر روز به د ریا مورفت و تورثر,را د ر آب می‌اند اجلت و هاهى موكوفت .زنش, هم 
توی خانه موهائد و لماسهای شوهرث .را وصله موكرد . 

زندگی نېا خیلی ساده و فقیرانه بود.آنبا هيج وفت پول ند اشتند + ولی راضی و 
خوشبخت بود ند ٠‏ 

روزی يك ماهى کوچولوی نقربای به تهر ماهیگیر اختاد. ماهى كوجولو همین که خود ش‌را 
بیرون از آب د یده فریاد زد :" ای ماهیگیر » خواهتر .مونم مرا به د ریا برگرد ان ( اگر این 
خوبى را در حق من بکنی »هر آيؤوئى که د اشته باهی برایت بر آهرد ه مركم ۱* 

پیرمرد بیچاره آن روز فقط همان يك ماهى را گرفته بود اما وقتی که د بد»ماهی حرف 
موزدءآن قد ر تعجّب کرد که چیزی نماند ه مود, چشمپایثر از حد ته بيوون بیرد !او ماهی را 
دردریا انداخت وبه خانه برگشت و داستان را از اول تا آخر رای زنث. تصییف کرد . 


پیر زن وقتی که سخنان شوهرش را شنید » اوقاتشر 


شد و گفت : " عجب ء بير مرد 
ناد انی هستی [ می خواستی به او بگوتی يك خانه به ما بد هد " يمد آن قد ر اصرار کرد که 
پیر مرد بیچاره مجپور شه به د ریا بر گرد د و از ماهى بخواهد که يك خان كوجك و فش به 
آنا بد هد. وقتی که ماهی از آینوی پیر مرد خبرد ار شدءبه او كفت ؟ آرزویت برآهود ه شد ۱ 
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بركرد و خانوات را ببين . * 

پیر مرد برگشت و دید زنش جلو یك خانةٌ كوجك و قشنگ ايستاده است و با 
خوهحالى انتظار اورا م‌کشد . 

vm‏ چند روزی از خانه'تازماش راضى و خوشحال بود. اما يك روز صبح وقتی که از 
خواب برخاست»به شوهرش كفت که آن خانه برای او كوجك است»و پایش را د ر يك کقش 
کرد و گفت : * من بيك خانه* بزرگتر می خواهم ۱" ماهيكير گفت: * عزیزم .» خانه" بزرگ به 
جه درد ما می‌خورد ؟ ما چگونه می‌توانیم د ر يك خانة بزرگ زندگی pS‏ ” پیر زن فریاد 
كشيد : " زود باش »برو و به ماهی کوچك بكو يك خانة بزرگ به ما بدهد. برو و با من 
بكو مگوی بيغا يد ۾ نکن » چون تو اصلا اين چیزها را وهی !۰ 

پیر مرد بیچاره که د ید زنش, د ست برد ار نیست»به كنار د ريا رفت و ماهی را صدا زد 


: ” د وست من »عاهى كوجلو »صد ای مرا موشنوى ؟ به من كوثر بده ! * 


ماهى كوجولو از ميان اموا طلا تی د ريا بیرون بريد و پرسید" خوب جه آروزتی د اری؟* 

بير مرد آهسته كفت: "من برای خود م آرزوثى ند ارم ءانا زنم از خانةٌ كوجكمان ناراضى 
است و موخواهد يك خانه بزرگتر د اشته باشد. * 

ماهى كفت: " اين آرزویت هم بر آورد ه شد. برگرد و خان بزرگت را مین [ * 

پیر مرد بركرشت و د ید به جاى خانةٌ كوجك و قشنگ يك صارت بزرگ و زييا سر به 
آسمان كشيد ه است»و زنش شاد و خند ان در حياط بزر. آن د ارد گرد ش موكند و چند تا 
بيشخد مت هم با لهاسهاى يك شكل و زيبا كوش به فرمان او ايستاده اند . 

اما پیر زن كه خيبى حريص بود به این هم راضى نشدءو روز د يكر ماهيكير بيجاره را 
دوباره نزد ماهى فرستاد تا از او بخواهد كه زنشر را ملكه کند . ماهى برای بار سوم 
جواب داد " اين آرزویت هم برآورد ه شد ! بركرد و ملكه را ببين ! * 


ر اد امه دارد ) 
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اثمها 


و ره 


HIE ) 6 ( [gonbad]. 3 
HE 6۵ ) 7۶ ( (kabood】 کبود‎ 
渔夫 (名 ) [maheegeer】 ماهیگیر‎ 
#6 (名 ) (kolbe) كلبه‎ 
# (名 ) (darya) دريا‎ 
老头 (名 )[peermard] رد‎ 
XX (名 ])[showhar] _ «شوهر‎ 


网 (名 )[toor] تور‎ 

打 补丁 ( 动 ) [vasle-] وصله كردن‎ 

简朴 的 ， 简 单 的 ( 形 ) )9846( ساده‎ 

贫穷 的 ( 形 )[fagheerane] فقيرانه‎ 

小 的 ， 极 小 的 ( 形 ) كوجولو‎ 
[koochooloo] 

银色 的 ( 形 ) (noghre-ee] نقرماى‎ 

归还 ， 退 回 〔( 2 بركرد اند ن (- كرد ان(‎ 
(bar gardindan) 

理想 ,不 望 (名 ) [arezoo] 1 

实现 ( 动 )[bar ãvarde)j بر آورد ه کرد‎ 


眼窝 (名 ) [hadaghe] حد قه‎ 

跳 起 ， 飞 ( 动 ) پریدن ۱بر)‎ 
[pareedan ( 

奇怪 (%) [ajab] عجب‎ 


ناد ان (صقفقد)( 79 ) 865 18 روف تور 


说 话 言辞 (名 ) [sokhan] سخن‎ 


被 迫不得已 ( 动 】 . مجبور شدن‎ 
(majboor-} 
坚持  ) 30 ( (esrar-] اصرار كردن‎ 
知道 情况 的 ( 形 ) خبرد ار‎ 
(khabardar] 
老 太 太 ( 名 ) [peerzan] 
等 候 ( 动 ) [entezar-]o انتطار كشيد‎ 
有 用 ( 动 ) (dara-] درد خوردن‎ 
TÎ#(5/) (begoomag00-)j بگومگو كرد‎ 
无 用 的 ( 形 ) (beefayede] 4 بيغامد‎ 
完全 Rh 根本 上 ( 8۱ (aslan Tila! 
放 开 的 ( 形 ) 
[dastbardar ) 
可 怜 的 ， (Weechare ( 
无 办 法 的 ( 形 ) 
波浪 (名 ) [amvaj]( 单 اموا (موح‎ 
金子 (名 ) (tala) طلا‎ 
4 ۸2 8 8( ) 79 سر به آسمان كشيد ه(‎ 


(sar be ãsemãn- ) 


庭院 ， 院 子 ( 名) (hayat) حياط‎ 


“Ue 


Ns 


بیچاره 


1A (名 ) پیشخد مت‎ 
[peeshkhedmat ( 

Hs 27# ) 名 ( [shekl] J 

命令 (名 ) 〔farman] by 

RH (¥ ) [harees】 p> 
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皇后 (名 ) [maleke) ملكه‎ 


د ستور زبان 
主动 形容 和 被 动 形容 词‏ 
主 动 形容 词 和 被 动 形容 词 是 由 动词 派生 出 来 的 。 主 动 形容 词 在 修饰 名 词 时 ，‏ 。1 
与 名 词 构成 主 谓 关系 ， 即 名 词 是 动作 的 发 出 者 。 例 如 ，‏ 
د انشجوى كوشا  用 功 的 大 学 生‏ دستكاه فرستنده 发 射 台‏ 
笑容 满面 的 男孩 rv‏ 
被 动 形容 词 在 修饰 名 词 时 与 名 词 构成 被 动 关系 ， 即 名 词 是 动作 的 承受 者 。‏ 


例如 : 
#48 گوشت يخته‎ 过 去 的 日 子  هتش روزهاى كذ‎ 


剩 下 的 食物 ob ul 
2。 主 动 形容 词 的 构成 : 
D 动词 词根 十 七 《 这 类 主动 形容 词 常 转 意 为 “ 干 … 的 人 ”) 
走动 的 ( # ( كيرنده ( # ) 12۷/۵4 رونده‎ 奔跑 的 (者 ) دونده‎ 


2 动词 词根 十 oT : دوان لرزان روان‎ 

司 动词 词根 十 了 : ۱ دانا بينا کوشا‎ 

خواستار پرستار خرید ار ر + 2712127 4 

GT‏ خواستكار :8 ل ان 

فراموشکار ‏ ستمگر :كار 或‏ كر EATER‏ کل ره ره( © 

7 كردن لا‎ RH 23 و‎ E KAR ند ه‎ 后 可 构成 主动 形容 词 。 例 如 
(2 خفه كتنده‎ 令 人 疲劳 的  هدنتك خسته‎ 


3。 被 动 形容 词 的 构成 
了 动词 词 于 十 خورد ه شده »شنيد ه شده2د زد يده شده إ( شده )2ه‎ 


此 类 被 动 形 容 词 常 转 意 为 名 词 。 例 如 : 7۴ 3۱ 901575 شنيد مها‎ 
小 包  هتسي‎ 见 到 的 东西 we > 
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2( 名 词 或 形容 词 或 其 它 词性 的 词 十 动词 词 干 (+ 。) 
دلداده , آبديده ,2 آلود  » پیش‌پرد اخت‎ 


3( 6 131+ بايمال » دلاویز » دلبند‎ 
4 . 3575 - يظا‎ RAE 911+ 3:7 SAE 3 [1]15 FP E ER. اقذيظ ند‎ HR جرا‎ 
后 学 习 过 程 中 将 进一步 讲 介 。 

تمرين 


ول جهار صفت فاعلى و مفعولى همراه با اسم باهم بنويسيد . 
۲- تركيبهاى زیر را به زهان جينى ترجمه كنيد . 
خانه" سوخته محل خط کشی شده استكان شكسته 
کاغذ نوشته شد ه حرفهای زنند ه عمارت سر به آسمان کشید ه 
+ طبق نمونه با كلمات زیر جطه بسازید . 
نمونه : او آنقد ر تعجب کرد كه چیزی نماند که چشمهایشر از حد قه بیرون بیاید . 
ترسيدن | خوشدال شدن خسته شدن 
ع با کلعات زیر جطه بسازید . 
اصرار كردن به درد .. . خوردن ‏ مجبور شدن 


T 


ارزو ۰ ٠‏ ۰ را بر آورده كرد ن 
و از مصدرهای داخل پرانتز صیفه مناسبی بسازید و در جای خالی بنویسید . 
رویا های شیرین 


(كرد ن ) خود شر 


مردی برای به خواب بردن خود از روش جالبی استفاده 


( بود ن ) 


تعريف. (كرد ن ) :" س( فکر كرد ن ) مشغول تماشاى يك تخته سياه 
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يك تخته باك كن در د ستم ( بودن ) و لإسعى كردن ) تمام نوشته‌های Sy‏ 
تخته سياه را (هاك كرد ن ) . هر وقت که فکری وارد مفزم ( تخته‌سیاه ) (شدن ) 
بلا فاصله با تخته باك كن پاکش‌س( كرد ن ) . اگر شما هم ل (توانستن ) حد ود 

. م ثانيه تخته سياه مفزتان را باك ( نگهد اشتن ) »به تضمین من »بخواب عمیقی 

*۰ ) (فرو رفتن‎ 一 一 


+س ترکییپای زیر را به فارسی برگرد انيد . 


从 前 MF 闪闪 不 乐 。 “高 笑 入 云 的 满足 某 人 的 愿望 
KA ۶ 落 入 渔网 为 了 某 人 做 好 事 听从 某 人 命令 地 
11 ظ‎ 从头 到 尾 EMEL 。 与 某 人 顶 路 补 衣服 (KHE) 


. جملههاى زیر را طبق نمونه با كلمه ˆ هر . . ." ترجمه كنيد‎ 
. نمونه : هر آرزوثی كه د اشته باشى »برایت بر آورد ه موكنم‎ 
DD 不 论 你 有 什么 困难 ， 我 都 会 帮助 你 的 。 
妃 不 论 发 生 什 么 事情 ， 都 告诉 我 ， 我 会 帮助 你 的 。 


为 不 管 是 谁 到 我 军 来 ， 都 是 我 们 的 客人 ， 都 应 当 好 好 地 接待 他 。 
名 不 管 什 么 地 方 不 明白 ， 记 下 来 去 请 教 专 家 。 


. جمله‌های زیر را به فارسى بركرد انيد‎ 一 人 


۰ لكا ظح 4ج ام 8 در جد عبد يد 7 اریز 

习 你 为 什么 要 买 这 样 的 书 呢 ? 这 种 书 对 我 们 毫 无 用 处 。 

3 我 们 为 他 做 了 那么 多 好 事 ， 但 他 全 忘 光 了 。 

人 他 非常 坚持 ， 我 终于 允许 他 同 我 们 一 起 去 西藏 

9 他 在 朋友 的 帮助 下 建 诈 了 一 座 小 花园 ， 搓 现 了 他 多 年 的 诛 望 。 
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متن زیر را بخوانید . 
کار نشد DJL‏ 

از امیر تيمور پرسید ند جكونه از سربازى به سرد ارى رسيد ىو ؟ جواب داد : از 
سختی نترسيد م و هرگز د لسرد و نا اميد نشد م و برای رسید ن به مقصود از مورچه‌ای سر 
مشق كرفتم . 

روزى. از د شمنان كريخته و به خرابه‌ای پناه برده بود م »در عاقبت کار خويش اند يشه 
موكرد م . ناگاه چشمم به مورچه‌ای افتاد كه د انه‌ای بزرگتر از خود به دهان گرفته بود و از 
د يوار بالا مى رفت. چون به نیمه راه می رسيد ,د انه* سنگینی مى كرد و به زمين می‌افتاد و 
بار د يكر مور به طلب د انه پائین می‌آمد ه,آثرا از همان راه بالامى كشيد. شصت و هفت 
بار شمرد م كه دانه فرو افتاد و مور از كوشش باز نايستاد تا عاقبت به مقصود خود رسيد و 
د انه را به بالای د یوار رساند . از دیدن اين وضع اميد در من بيدا شد وبا خود كفتم 


من از این مورچه كمتر نيستم » بد ینجپت تا به مقصود نرسيد م ,د ست از كوشش بر ند اشتم. 


سرمشق خط تحريرى 
9 سے 
EET 0 0 /‏ 


م الک اشا مب 
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درس ششم 


课文 (1) ماهیگیر بسر‎ 
语法 复合 名 词 


تن 
ماهيكير پر ( ۲ ) 

ماهيكير بركشت و ديد به جای خانه قصری از مرمر سفید که بام آن سراسر يوشيد ه از 

طلا ست» سر به آسعان برافراشته است. او برای دیدن زنش, از چندین اتاق گذ شت و 

سرانجام د ر انتهاى يك تالار بزرگ زنش را د يد که برتختی زرين نشسته و تاج یافوت نشانی 


بر سر كذ اشته و شنل زیماشی بر د وش اند اخته است. 


صبح روز بعدء پیر زن حريص و ناد انكه باز هم ناراضی بود به شوهرش مین 
جه ابر سیاهی آسمان را گرفته . . . اين ابرها مرا غعگین می‌کند. زود به پیش ماهی برو و 
به او بكو من می‌خواهم فرمانروای زمين و آسمان باشم تا هر وقت که د لم بخواهد .به خورشید 
د ستور بد هم در آسمان بتابد . * 

آن روز طوفان عجیمی د ر گرفته بود تند باد های شد يد د رختان را تا زمين خم موكردء 
و سنگهای ساحل د ربا را مولرزاند. این بار وقتی که پیر مرد ماهی را صدا زدء مدای طول 
کشید تا ماهی روی آب بماید . 

وقتى که ماهی روی آب آمد , ظسہای نقرهايش مثل برق مود رخشيد و چشم را خیسره 
می كرد . 

ماهى با صداى خشمكينى پرسید: " اين بار د يكر جه آرزوئی د ارى؟” يمرعرد برای‌آن‌که 
ماهى بتواند در ميان هياهوى!مواج صد ايش را بشنود, فرياد زد: * د وست من »من جرأت 
ند ارم حرف بزتم. زنم هنوز هم راضى نيست و حالا می خواهد فرمائرواى زمين و آسمان 
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باشد . 

ماهی کوچولو حرفی نزد و در ميان اموا بی آرام و آشفته نايد ید شد. پیرمرد هم آهسته 
به طرف خانه به راه افتاد. وقتی به خانه رسید, دید قصر بام طلائی ناپدید شده است و از 
خان بزرگ و خانه كوجك و قشنگ هم اثری نیست ,و د و باره کلب کوچکی که سالهای سالد ر 
آن زند گی کرد ه بود ندء سر جاءثر. بركشته است.. پیر زن روی پله‌های جلو کلبه نشسته بود و 
اشك وی ريخت و لیاصهای پار پیر مرد را وصله می کرد . 

جه اين ترتيب»آنها زند گی كذ شتمرا از نو شروع کرد : بی پول ولى راغى و خشبخت. 

فقط گاهگاهی پیر زن به ياد قصر با شكوهى مو فتاد که فقط بيك روز دار آن زند گی كرد ه 
بود و از طمع بيجايشر يشيمان شد . 

مرد. ماهیگیر نیز هر وقت آفتاب بر د یا ایدو امواج دو زیرآن برق می رد ند 


ياد دوست خوب و مهرهانشر, »ماهی کوچلوی نقره‌ای مر‌افتاد که برای هميشه نايد يد شد ه 


بود . 
واژه‌ها 

41%7 ## 4 ) 71 ( ياقوت نشان‎ EM 《名 )[shasz] قصر‎ 
[yaghoot nesham] 大 理 石 ( 名 ) (marmar) مرمر‎ 
واد‎ 188 ) 名 ( [shenel) شنل‎ 屋顶 ) 5 ( (bam) بام‎ 
۳ (名 ) بر افراشتن (افراز)  (#) ¥8 د وش (طهممةع‎ 

4۳۰.0۷ ) ) غمكين كرد ن‎ (bar afraahtan] 
[ghamgeen-] 最 终 ( 副 ) [earanjia] سرانجام‎ 
رو‎ ( 动 ) تابيدن ( تاب)‎ 结束 جل‎ ) 名 ) [enteha] انتها‎ 
(tãbeedan) 金色 的 ( 形 ) [zareen] wy 
发 生 ， 爆 发 ( 动 Caar-] در كرفتن‎ 皇冠 (名 ) (tai) تاج‎ 
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飓风 (名 ) [tondbaa] تندباد‎ 


خم كردن {xhan-】‏ ( 30 ) 5 چتغا 
ساحل 海岸 (%) [sahel)‏ 
لرزاند 动 Xlarzindanjo‏ ( #3 ,#1 
فلس 鱼 鲜 (名 ) [fals]‏ 
خیره كردن ) 使 陷 不 开 ( 眼 》( 动‏ 
kheere-)‏ ] 
خشمگین REH CW)‏ 
[khashmgeen]‏ 
جرا 勇气 (名 ) (jor'at‏ 


fl, f 18| ) 名 Ahayahoo] هیاهو‎ 
不 平静 的 ( 77 () bee Bram ] می‌آرام‎ 


د ستور زب 


激动 不 安 的 ) 75 )(ashofte) آشفته‎ 


نايد يد شد ن 消失 ( 动 (nipadeed]‏ 

اثر (名 ) (asar)‏ #ذ#ر 

富丽 堂皇 的 ( 形 ) با شكوه‎ 
(ba shokooh] 

24 (名 ) [tama') لمم‎ 

不 得 体 的 ， 不 适当 的 ( 形 ) بيجا‎ 

[beeja) 

后 悔 ( 动 ) بيشمان شد ن‎ 
(pasheenÃn ( 

闪烁 (3) [bargh-] برق زدن‎ 


ن 


复合 名 词 
1. 合成 词汇 是 波斯 语 构词法 中 突出 的 特点 之 一 。 复 合 名 词 通常 由 各 各 词性 的 
词 构成 ， 有 的 由 两 个 词 ， 有 的 是 三 个 或 更 多 的 词 合 在 一 起 组 成 新 让。 现 只 将 我 
们 到 目前 为 止 所 遇 到 的 一 些 复合 名 词 ， 从 构词法 的 角度 作 一 小 结 。 


شاهراه » سنگیشت » چوید ست 
پدر بزرگ » تخته سياه 


نوروز 2 چپارراه » دو چرخه 


了 名 词 十 名 词 
2 名 词 十 形容 词 
3( 形容 词 或 数 词 二 名词 


4 AATF + 动词 词 干 或 动词 词根 + 动词 词根 


وگو ا کک ا 


مداد ياك كن » كاغذ خشك كن , خاك انداز 


加 名词 十 祈 使 句 动词 
2. 1 8 
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名 词 后 组 在 波斯 语 构 成 法 中 也 是 常见 的 现象 ， 以 下 只 举 几 例 说 明 。 


D 形容 词 二 后缀 ی‎ 一 名 词 شيرينى » سفیدی » زيبائى‎ 
2 511+ 5 9 ی‎ 一 抽象 名 词 


دوستی » جوانی » پزشکی 
ستان 9 ه 4# 5 + 613 3 


دپیرستان » بیمارستان » گوشه » لبه 


تمرمن 
به هر کلمه از کلمات * ی" ۰ مصد ری را اضافه كنيد و سپمر,معنی كنيد . 


خوب بسر بد نتران مادر سخت ‏ مرد مخ‌باز 


۲- به ترتيبى که د ر زیر آمد ه است»اسم مركب بسازید و برای مرکبهای به صورت زیر يك با 


دو مثال يما ريف . 


اسم + اسم اسم+ صفت اسم + پسوند تی" ( "ه" با ” ستان” ) 
سم سم 


فمل + فعل عدد + اسم 
ج از الفاظ زیر اسم مركب بسازيد : ( نمونه : کتاب ‏ کتاب بخانه عکتابخانه) 
， آهن, كير » گذ شت 
ع اجزای تشکیل د هند ه" کلمات مرگب زیر را مشخص و جدا كنيد . 
» سوال و جواب »خشكسال » خرگوش 


صفت + پسوند "و" 


خود » خواب » رو 


سروصدا »#نشست و برخاست »۰ بكو مكو 
وید ع بق نموه جمله‌های: ویر زا عرجعه کیت . 


نمونه : ۰ هر وقت که دلم بخواهد»به خورشید د ستور بد هم در آسمان بتابد . 


一 )۱‏ ( 0808 ) ۰ نزد من بياءيد . 
(只 要 我 做 完 功课 )‏ من در آموختن انگیسی به او كمك 
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(r 


می‌کنم 


(r 


什么 时 候 你 想 进 城 )‏ ) اتومبیل خود را د ر اختیار شما می كذ ارم ٠.‏ 
») ل( 什么 时 候 需 要 我 的 帮助‏ ).به من تلفن كنيد . 
+ تركيبهاى زیر را تر<مه انيد . 
از ... پشیمان شدن بهياد ... افتادن نايد يد شد ن 
از نو شروع كردن سر به آسمان بر افراشته بر سر گذ اشتن 
امواج بىآرام و آشفته اثری نبودن سر جایش‌برگشتن قصر با شکوه 


۷- یکی از لمات زیر را انتخاب كنيد و در جاى خالی بنویسید . 


مشغول خوشحال دورافتاده خواهد آخرین در ١‏ از 


و از 
هر لحله‌ای__ روه شد دیگر__ هر __بنز‌گیری __ گفت ابا 


کاناد ای 
يك نفر سیاحکه ‏ کوهستانهای ل کانادا سس سياحت بود وارد يذه 
يعب پنزین ل . بعد از اتعام ل »فروشند ه سیاح کرد ه و :شا سس 
نفری هستید که سس قيمت قد یم بنزین گرفته اید. " مرد مسافرس_ اين موضوع بسار 
سس شد ولی سس نگذ شت که فروشند ه گفت: * چون ے سه د قيقه د یگر قیمت بنزين 
سب ليتر سه سنت ارزان شد . 


۸ داستان " ماهيكير بير را به صورت نمايشنامه در آوريد و در كلاسر آنرا نمايش د هيد . 
1- تركيبهاى زیر را به فارسى ترجمه كنيد . 
起 风 MR 海岸 RHR HEKER‏ 


”实现 愿望 ) 理想 )‏ هدم كر 
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۰ - جملات زیر را ترجمه كنيد . 


D 2 2 1516 7 مار‎ XEF, 0 

2( ۵ 23۱ ۲ 352 ) زاد كاه‎ (, 5 2۱ 7 1+ 2:8: 903 ۴ ۰ DMEFEEF EE 
影 无 踪 了 。 

3( 北京 的 面 狐 发 生 了 很 大 的 变化 小 汽车 在 宽阔 的 街道 上 奔跑 ， ERKEK E 
4 ۰ 

4 他 因 自 己 犯 3 这 样 严 重 的 错误 而 十 分 后 悔 ， 他 决心 开始 新 的 生活 。 


شرطبند ی 
د و نفر نقّاش باهم شرط بستند که هر د و تصوير بکنند تا معلوم گرد د که کد ام يك بپتر 
می كشد . یکی تصویر انگور کشید و بالای پنجره آويزان کرد . مرغها آمد ند و منقار زد ند . 
مرد م از استادی آن نقاش‌تحجب می كرد ند و به خانه نقاش د يكر رفتند و پرسید ند که تصوير 
تو کجا ست؟ گفت: د ريشت اين برد ه . نقاش اوّل خواست که برد ه را بر د ارد. چون د ست 
به پزتاه زد ملتفت شذاكة برد م تیست: د یوار اسک که رو ان مو کفیهام شیاه ات رم 
گفت: من جنين كشيد هام مرغها فریفته شد ند و تو جنين استاد ی که نقاشى را فریفتی . 
سرمشق خط تحریری 
fs bb‏ 
۱ ۱ ۲ ۷۰ ۲۱ 


一 一 一 
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HAY! 


ان اى پر عر ولد 
اش ب رد رز 
از ا و سروت وو ر 
ا مر 

لعا سكيم اد دماست 
چون !اسب ویز الى 
ا اور خیس مرا ن اش 


1 مر 
六 人‏ ر را 
f 9‏ 


PR 
چوك ارک د و سويرار ورس‎ 


کنو زيار یی جد 
2 و : 
ورج ا سب رال و 
7 ۰ ۳ 
السو سوى وست ورورا 
让 a‏ 
اول اس وی Ê‏ 
Sa‏ 
NY?‏ 
5 2 24 ۳ 
مد سس عرر ای 
انام متسس ان اش 
区‏ ۳ 
ار لو او 3 سم را 
نوو تو اوه 


۲ یع را‎ ١ 
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Vb 


مت خو وق 1 fy‏ 


کمن تاش 


ریک بای 


جم رويد درا مز 22 


ت مر + 
۔ )کان د ارو ماد 


pe‏ ر 
Aa‏ 


ا در 
dA‏ وام 
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واژه‌ها 


呵 (FF) (han) هان‎ 
#3 ۷۰ 0 د لبند‎ 
[aelband] 
忠告 (名 )[naseehat] نصيحت‎ 
寿命 (£ )(omr) عر‎ 


سحر خXsahazkheez)ja‏ 77 ( 早起 的‏ 
سحرگهان (名 )[sahargahain]‏ #۸( 
پرهیز کرد ن [parheez]‏ ( بو ) ها 


بپرهیز -پرهیز بکن 

忘记 ) هه)( و‎ yaa] از یاد بردن‎ 
清洁 的 ( 形 )[ pakeeze] پاکیزه‎ 
粗糙 的 ( 7 ) [hashenm] خشن‎ 
衣服 (名 ) (jame] جاه‎ 
粗毛 织品 (名 ( [geleem] mS 
#8 (名 ) [aeeba] دا‎ 
准备 的 ( 7 ) آماده (مفقسة)‎ 
礼 统 (名 ) [aaab ( ادب‎ 
旋转 ， 转 弯 ( 动 ) (Bw) پیچیدن‎ 

[peecheedan) 
高 兴 的 ( 形 ) [Xhorsand] خرسند‎ 


真主 ， 上帝 ( 名 ) عداوند‎ 
(khodãvand) 

نشاندن (نچان) )#( # 
[neshandan)‏ 

种 树 ( 名) د رختگاری‎ 
[aeraxhtxiree] 

纪念 (名 J[yadgiree] afl 

فشاند ن (فشان ) ) 动‏ ( 8# 
[feshanden)‏ 

种 子 (名 ) [to 

草地 ， 草 坪 ( 名 ( [chamean] ns 

茂密 的 枝叶 (名 ) (ahakhsar شا خln ر‎ 

173081 و‎ )39 ( [xhorraa] pJ 

青草 地 (名 ( [sabzezir] سبزه زار‎ 

4+ (名 JUchatr] 

خنك KH ) 形 ) (honak)‏ زز 

阴影 (名 ( [saiye) “上 

过 路 人 (名 ( 。 رهگذر (-راهكذر)‎ 

سسکا 

夺 直 ) 0 ) ربود ن (ربای‎ 
[roboodan) 
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ee 
. و اين دو قطمه شمر را به نثر تبد يل كنيد‎ 

۲- این د و قطعه شعر را به زيان جينى برگرد انيد . 
م اين دو قطمه شعر را حفط كنيد . 

ع يك کلمه* فناسب د ر جاى خالى بنويسيد . 


در بارهه تعطيلات تابستان 


' ل جمعهء شهريور ماه بود . بچّه ها ل سايه* درختی ل جمع شد ه بود ند 
وباهم ‏ می کرد ند. هر يك ل آنان تعريف می كرد كه تابستان را چگونه ل استٍ 
و چه و چه شنيد ه است. 
رضا گفت: ما ده علىآباد رفته بودیم. در آنجا به من خیلی خوش ست. 
چیزهایی دید م كه در شهر هركونه دید . من ل تفریج کرد م و هم خیلی چیزها ياد 


و از مصد رهای داخل پرانتز صیغه* مناسبی را بيدا كنيد و در جای خالی بنویسید . 


د يروز وانگ فون نامه‌ای 


(در یافت كرد ن ) . آن نامه را خواهرش‌برای او 
ل (فرستادن ) . در آن به او ب (خبر دادن ) که در هفته* آينده پد رشان بهیکن 
لسر آمدن ) و در يك کنفرانس‌علمیس( شرکت کرد ن ) . اين کنغرانس د ر روز شنیه* 


آینده س( تشکیل شدن ) . خواهرش‌به او ( الا دادن ) که اگر اوبه يكن 


بيايد »يد رشان نیز همراه او ل ( بودن ) ۰ زيرا يدر ل (مریض شد ن ) و می خواهد 
در يكن تحت د رمان س (قرار گرفتن ) . وان“ فون خود را برای استقبال و یذ برامی خواهر 


و پد رشر رآماده ساختن ) . اتفاقاً در هفته* آینده كارش زياد س (بودن ) ۰ او 


می خواست كارهاى هفته* آینده را در این هفته ‏ ( انجام دادن ) »در این صورت او 
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فوصت بيشترى ل (ف اشتن ) كه از ایشان ل (پذ یرائی كردن ) . 
1 متن زیر را بخوانید . 
پاییز 

ماه مپر است. خورشید اکنون زود تر غروب موكند و روزها کوتاه می شود. اهی در 
آسمان آبى لکه‌های ابر سياه دیده می‌شود. باد پائیز ابرهاً را به اين طرف و آن طرف 
ی‌برد. گاهی چند قطره باران به روی زمین می چکد . 

برگ. د رختان کم کم رن؟ تازه‌ای به خود موكيرد. بعضی زرد ‌شود » بعضی د یگر 
نارنجی و بعضى قرمز می‌شود. تخیر رنگ. برگها رسید ن بائيز را خبر می هد . 

میوه‌های پائیزی رسید ه و خورشمزه شد ه است. وقت آن رسید ه است که .بسانمان - 
شاخه‌های سنگین و پربار د رختان را سبك کند و سبد های خود را از میوه‌های پائیز پر 
کند و به بازار بمرد . 

پائیز فصل هلوی پر آب و سیب سرخ خراسان و خربزه" شيرين اصفبان و انگور زرین 
شیراز و انار ساوه است. در پائیز گلهای زيبائى مانند كل د اود ی و گل مریم فراوان است. 

ماه مهر »ماه اول پائیز و هنكام باز شدن مد رسه و شروع کار و کوشش است. 

سر مشق خط تحریری 


ع وا لير شط 


Ci 


سطع et‏ مطالع. سے 2 
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اشتباه ارد ك 


روزى بود و روزگاری بود . يك ارد ك جوان بود که در باغى زندگی‌می‌کرد و در آن باغ 
دریاچه‌ای بود كه ماهى بسيار داشت. ارد ك شنيد ه بود كه گوشت ماهى بسیارخوشمزه است 
اما ماهی‌را ند يده بود. ويك: شب مهتاب به قصد كرفتن ماهى به د رياجه رفت. قدری در 
آب نكاه كرد و در روشنائى مهتاب عکس ماه را در آب دید و تصور کرد كه ماهی همین‌است. 
خود را روى عكس ماه انداخت و هرجه د ر آب جستجو كرد DU‏ , بعد که 
آب از تلا ثراو موج برد اشت و عكسماه د رهم و برهم شد, خيال كرد نتوانسته است ماهى را 
بگیرد و ماهى فرار كرده امت و باز همينكه آب آرام شد و عکس‌ماه را آرام ديد ۰ دو باره 
برای گرفتن ماهى حطه كرد و باز هم جيزى نيافت. 

آن شب خسته شد و فت که كرفتن ماهى خيلى د شوار است . شب بعد باز از هور 
شد ید ی برای گوشت ماهی بيدا کرد و باز عکس‌ماه را ديد و اشتهاه خود را تگرار کرد و 
هر جه کوشتر كرد چیزی به د ست نیاورد . اين بود كه به‌کلی مأيوس شد و فكر کرد که اصلاً 
گرفتن ماهی ممكن نیست. اما خیلی غصه می خورد که چرا نموتوائد ماهی بگیرد . 

روزی بعد اين معما را با يك مرغابی پیر در ميان گذ اشت و گفت: * شنید م بود م که 
گوشت ماهی خیلی لذ يذ است اما تجربه کرد م و د يدم ماهی را نمی توان كرفت.” مرفابی 
پرسید, " چطور نموشود ؟ مگر تو چطور می خواستی بگیری ۰۲ 

اردك جوان شرح د ادكه " يك چیز روشن در آب دید م و همین که من به قصد گرفتم 
و به آب يريد م.ماهی پریشان شد و فرار کرد و وقتی بيرون آمد م باز د يد م همان جاست 
و باز هم به چنگم نيامد .۰" 


مرغابی خند يد و ؟ 


: " بیچاره اينكه تو د يده ای ماهی نبود ه بلکه عکس‌ماه آسمان 
بود ه كه تو به جای ماهی می خواستی بكيرى »اما حالامباد! اين حرف را به کسی بزنی » 
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جراكه به عقل. و شعور تو می خند ند. بعد ازاين هم سعى كن به جاى ماهى د نبال گرفتن 
عكس ماه نروى زيرا هر كس يك كار تجربه كرد مرا د و باره تجربه كند » پشیمان می‌شود ۰" 

ارد !» گفت: " راست می گوئی »من اشتباه كرد ه ١م.”‏ 
ولی ارد ك جوان از بس كمرو و خجالتی بود از مرغابى پیر نپرسید که ماهی "جگونه جيزىاست 
و نمی د انست که پرسید ن و ياد گرفتن هيج عيب نيست و اگر از اول هم از د يكران پرسید ه 
بود نشانی ماهی را به او می‌د اد ند. ولی بازهم نيرسيد و به همین سبب شبهای بعد هر 
وقت يك ماهی را هم در آب می د يد کر مى كرد لابد اين هم عشمر ماه آسمان است و با 
خود ی كفت * هر کم آزمود هارا د و باره بيازمايد پشیمان موشود ."این بود كه اصلا از 
گرفتن ماهيها مأيوس شد و هيج وقت به آرزوى خود نرسید . 

اين هم قصه' ارد ك کرو بود که با يك اشتباه مأيومر شد وبا يك شکست از ميدان در 


رفت و نام اشتباه خود را تجربه كذاشت و هميشه محروم ماند ٠‏ 


سر مشق خط تحريرى 
A -‏ 2 


عايب غا لق م خل_غر| ی 
عكر ورا وض 


۱ يه 
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د رس هشتم 
| 5 همه باهم )¥ 
语法 动 名 词 ( 二)‏ 
EE‏ 
همه باهم 

كبوترها آزاد و شاد» در آسمان پرواز می کرد ند و از آزادی و بازی د ر آسمان نيلكون 
لذ ت می برد ند. بمر,از مداتى برای رفع خستكى روى د رختى نشستند. هاثين د رخت» دانهٌ 
فراوان بود. یکی از كبوتران دانه‌هارا ديد. آرام بال كشود و با يك چرخش,خود را به 
پائین د رخت رسانيد. چند تا از دانههارا خورد. دانه‌ها تازه و خوشمزه بود ند. د وستان 
خود را هم صدا كرد تا آنها هم از این د انه‌های خوشمزه بخورند. كبوترها پائین آمد ند . 
کنار د اندها نشستند و مشغول بر جيد ن دانه شد ند. وقتی که خوب سير شد نده یکی از 
کبوتران آماد م پرواز شد. بال كشود تا پرواز كند ولى نتوانست. احساس‌کرد که بندى به 
پایشر گره خورد ه است. كبوتران د يكر نیز بال كشود ند تا پرواز کنند ولى نخہای دام پای 
آنها را هم گرفته بود . 

صیّاد که د ر كمين نشسته بود صد ای بال كبوتران را شنيد و خوشحال به سوى آنان 
شتافت. 

کبوتران با عجله بال موزد ند. هر يك برای رهائى خود کوشید.گاهی يك كوشةٌ دام 
از زمین کنده موشدء ولى بلا فاصله به زمين میافتاد و كوشةٌ د يكرآن بالا می رفن . کبوتر د انا 
و هوشيارىكه تامش ” طوقی ” بودء كفت ” ای د وستان »حق اين بود وقتى د انه‌ها را د ید یم » 
به اين فکر موا فتاد يم كه این د انه‌هارا چه کسی آورد ه است. چرا اين همه دانه تازه و 
خوشمزه د ر هاى د رخت ريخته است. اكر فكر موكرد يم » د ر دام نم فتاد یم. حالاهم اگر کی 
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فكر كنيم و متحد و هما هنگ شويم »می توانيم جان خود را نجات د هيم . اکنون لحظه‌ای آرام 
بكيريد و آن كام به فرمان من »همه باهم پرواز كثيم . صياد شتابان به سوى د رخت می د ويد 
كه طوقى فرمان پرواز داد. كبوترها به فرمان او يكباره بال زد ند,داپرا از جا کند ند و په 
هوا پرد ند . ۱ 

صيّاد متعجب شد, اما با خود گفت: سرانجام اين کبوترها خسته خواهند شد و روی 
زمین موا فتند. خوب است آنهارا د نبال كنم ولی کبوتران‌که با قد رت تمام بال‌می زد ند آنقد ر 
رفتند و رفتند تا از چشم صیاد ناهد يد شد ند. بمر,از مداتى د ر کثار جوی‌آبی فرود آمد ند. 

در كنار جوی آب»لانهة موشی بود. طوقی از قد يم با اين موش د وست بود و او را"زیرای* 
صدا موکرد. موثر که در لان خود خوابید ه بود, از صد ای بال کبوترار, بید ار شد و از لانه 
بيرون آمد. همین که طوقى و د وستانش .را گرفتار د ید برای بريد ن بند هاى پای طوقی پیش 
رفت. طوقی گفت: * د وست من ابتدا بند از پای یارانم باز کن . دلم می خواهد د وستائم 
زود تر از من آزاد شوند . 

زيرك به سرعت بند هاى دام را جويد. همه بند ها پاره شد. كبوتران آزاد شدند و 
از موش تشک كرد ند. کسی آب خورد ند و آزاد و شادءد رآسمان به پرواز در آمد ند . 

وقتى كه كبوتران د وباره خود را آزاد یافتند. باهم قرار كذ اشتند که از تجربةٌ خود پند 
بگیرند و د یگر اشتباه خود را تکرار نکنندتا در دام صیاد ان گرفتار نشوند . 


ادها 
کبوتر (名 ) [kabootar]‏ چ خستكى 疲劳 (名 Xkhastegee)‏ 
آزادی 自由 (名 ) (azadee)‏ دانه 谷 粒 (名 ) [aine]‏ 
بازی ( 游戏 ,戏弄 (名 J(bizee-‏ غراوان 许多 ( 形 ) [faraivain]‏ 
تیلگون 形 ) [neyl&oon]‏ ) #444 بال 翅膀 (名 ) [HE‏ 
رفع عم ) 消除 (名‏ چرخش 旋转 (名 ) [charkhesh]‏ 
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打开 ( 动 ) [goshodanX گشودن (كشاى‎ 
可 口 的 ( 形 )(khoshmaze) 
) ۵ ( 5۴ ) 58 ( ) برجيد ن (- جين‎ 
[bar cheedan) 
MH) (7) (seer ( یز‎ 
感觉 ( 动 )[ehsas-] احساس‌کرد ن‎ 
带 于 ， 绳 子 (名 ) [bana] بند‎ 
缠绕 起 来 ( 动 ) [gere- ( گره خورد ن‎ 
线 (名 ) {nakh) نخ‎ 
۶, Hi ) 5 ) (dam) دام‎ 
猎人 (名 ) [sayyaa ] Jo 
埋伏 (名 ) [kameen】 كس‎ 
赶忙 ( 动 ) ) شتافتن ( شتاب‎ 


خوشمزه 


聪明 的 ( 形 )Choshyaree】 هوشیار‎ 
联合 的 ， 团 结 的 ( 形 ) متحد‎ 
(mottahed) 
匆忙 地 ， 迅 速 地 ( 形 ， 副 ) 
(shetaban) 
拍打 翅膀 ( 动 ) [bal-] بال زدن‎ 
一 下 子 ， 一 起 ( 副 Xyekbare) al. 
(感到 ) 惊奇 的 ( 形 ) 。 متعجّب‎ 
[mota'ajjeb) 
力气 (名 ) (ghodrat] قدرت‎ 
KR ) 22 ( [joo-ee] جوی‎ 
老鼠 ) 6 ( fmoosh) موثر‎ 
۳۱ 2 ) بق‎ ( [boreeaanj( برد ن ( بر‎ 


شتابان 


最 初 ， 首 先 ( 8 ( (ebtedã) تدا‎ (shetãf tan) 
朋友 (名 ) [yar] جع بار‎ (名 ) [ajalel كيل‎ 
#8 ) جويد ن ( جو)‎ 解放 (名 ) (rahB-ee】 رها‎ 
ی‎ 据 ， 挖 ， 技 ( 动 ) كندن ركن)‎ 
感谢  ) 30 Ktashkkor-] j تشكر كرد‎ (kandan) 
两 量 )7% قراركذاشتن [-سمتحمطم)(‎ 立即 ,马上 ( 副 ) پلافاصله‎ 
吸取 教训 ( 动 ) Lpand-】 پند گرفتن‎ [belafasele) 
د ستور زيان‎ 
动 名 词 (二 ) 


波斯 语 中 的 动 名 词 包括 琴 种 概念 ， 一 是 在 句子 中 起 名 词 作用 ， 但 仍 保留 
动词 的 特点 。 这 类 动 名 词 的 构成 在 上 册 中 已 作 了 部 分 介绍 。 另 一 种 是 指 从 动 
词 中 派生 出 来 的 名 词 ， 这 类 动 名词 已 完全 失 去 动词 的 特点 。 这 两 类 动 名 词 在 
构成 形式 上 无 明显 界限 ， 主 要 靠 学 习 过 程 中 去 认识 。 现 将 这 殉 类 动 名 词 的 构 


成 作 一 些 补充 。 
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بینثر » آموزم ء كوشش » خواهش, : ش + 动词 词根‏ 
jose bs‏ نوشتار :ار + 动 词 词 于‏ 。 2 
ناله , كريه م خنده :مه + 动词 词根‏ 
سوختگی ٠‏ سرماخوردگی » بستگی : + 断 尾 动词‏ 。4 


تمرين 
۱- از فعلهای زیر اسم مصد ر بسازید و معنى آنہا را بیان كنيد . 
د انستن » فرمود ن » كرد يدن » جرخیدن » ریختن 
۲ اجزای تشکیل د ند ه* زیر را مشخص كنيد . 
فی 1 دای ای و دهاز 
مل ترکیہہای زیر را ترجمه كنيد . 
فروشند ه* با حوصله . 2 سازنده* موسيقى » مرك فا کی کارا 
نويسند ه* اين کتاب 
ع جمه‌های زیر را ابق نمونه به زبان فارسی برگرد انيد . و آنها را به جملات داخل 
پرانتز هيو د هید . 
نموه Hl,‏ إن 3018 تج 
کبوتران د وباره خود را آزاد بافتند . (كبوتران د يد ند که خود آزاد هستند . ) _ 
当 我 把 消息 告诉 他 时 ， 发 现 他 十 分 恼火 。‏ (1 
等 我 们 到 达 那 里 时 ， 发 现 我 们 已 经 被 围困 ( sb IT.‏ 2 


3 当 他 醒 来 时 ， 发 现 自己 在 医院 里 。 
全 我 觉得 北京 是 个 美丽 的 现代 化 的 城市 。 
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و طبق نمونه با تركيب " وقتى . . . . به اين فكر افتادن كه. . .” جمله بسازيد . 


نمونه : وقتى ( د اندها را ديد يم ) 'به اين فكر می‌افتاد یم كه ( اين دانه‌ها را چمکسی 


آورد ه است» چرا اين همه دانه* تازه و خوشمزه د ر پای د رخت ريخته است. ) 


١‏ ) وقتى "ن د وجرخه ارزان قیمت(4 :8 ) را با خوشحالى تمام خريد م2 


؟ ) وقتى آن خبر غم انكيز را با عجله به ماد رثر اطّلاع د اد یم » 

؟ ) وقتى برای‌خرید كفش كران از پد رم پول كرفتم, .۰ 

) ) وقتى او را به شام دعوت كرد م» 

نمونه : همین كه طوقى و د وستانش را كرفتار د يدء برای بريد ن بند های پای طوقی 

پیش رفت . 

١‏ ) همین كه رفیق خود را غمكين دید» 

۲ ) همین که ماد رش را پستری دید ے. 

م ) همین كه در راه پیر زنی را د ید که تشنه است» 

۽ ) همین که او را زخمى دید 

ه ) همین که در خیابان پیر مرد ىرا با بار سنگینی دید » 
و ابا کلمه " آماده*. . . بودن" جمله بسازید . 


ات مه بسا ريف اد 
) مداتی »کنار جوى »د ر ءازء نشستن »کبتران ؛ پس «آبى 
؟ ) توانضتن , اگر ,ما »نجات »متحد »پید۱ » شويم »کنیم 
۳) از کبوتران »یکی »خود »را »باز کردن ,بالهای »تا ءولی »پرواز كردن + 
نتوانستن 
) ) کبوتران »اشتهاه »با »قرار »هم »كذ اشتن .که تكراراد یگر» خود » نکرد ن» را 
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. تركيبهان زیر را ترجمه كنيد‎ -۸ 
RU HRA HAAN ”冷静 一 下 被 勾 住 肚 
降落 REM 。 消除 疫 劳 ”同心 协力 重 犯 错误 
起 飞 EFA ERA 。 冷静 一 下 جاع‎ 吸取 教训 
HE HEM 消除 疲劳 ”同心 协力 、 重 犯错 误 、 张 开 翅膀 
脱险 ”全 力 以 赴 地 把 … 从 地 上 抬 起 来 
. در جاى لازم يك کلمه» مناسبى بنويسيد‎ - 1 


نه من هرگز آقاى خرد يار فراموشر »سالهاست كه او ند يده ام. وقتی كه من و او 


آشنا شد يم »من پسر كوجكى و او مردى جوان . در آن وقت من كلاس سوم د رسعى خوائد م . 
آقاى خرد یار معلم من . پیشر آقای خرد یار ؛معلمهای د يكر داشتم. بعد او معلمهای 
دیگری داشتهام. ولى هر وقت که مد رسه و معلّم حرفت می‌زنند ,به آقای خرد يار 
می افتم . 
. وس سوال و جواب 

۱) چرا كبوتران از بالای د رخت فرود آمد ند ؟ 

؟ ) چرا كبوتران هنكام پرواز خوشحال بود ند ؟ 

م ) وقتی‌که كبوتران خود را گرفتار د يد ند »ابتد! جه كرد ند ؟ 

) ) طوقى به كبوتران جه گفت؟ 

ہ ) طوفی برای رهائى به آنہا جه ييشتهادى کرد ؟ 

٩‏ ) وقتى كه كبوتران با دام به هوا پرواز کرد ند «صياد با خود جه كفت؟ 

۷) كبوتران كجا فرود آمد ند ؟ 

) چرا طوقی از زیر". خواست که ابتد | بند های د مستانش‌را باز کند ؟ 

* وقتى كه کبوتران د و باره خود را آزاد یافتند »باهم جه فراری كذ اشتند‎ ) ٩ 
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۱ ١س‏ جمله‌های زیر را ترجمه كنيد . 


了 ۸۵۳/۳۱ یل 7 جرج مرا‎ ( ET, 

小 乌 一 下 子 张 开 了 起 膀 ， 飞 向 蔚蓝 色 的 天 空 ， 不 一 会 儿 在 我 们 眼前 消失 了 。‏ و 
司 请 大 家 安静 一 下 ， 不 要 慌 ， 我 们 会 想 出 好 办 法 的 。‏ 

۵ 他 们 团结 -一致 ， 章 心 协 力 ， 终 于 脱 了 险 。 


۲ ۱- داستان زیر را بخوانيد . 
پیر مرد و ترب 

پیر مرد ی د ر باغچه* خانه“ خود ترب كاشته بود. هر روز یکی را بیرون آورد ه » با 
اهل خانواد ه“خودمرخورد . روزید ر وقت نهار به زنثر گفت: " نهار را حاضر کن تا من يك 
ترب از باغچه بكنم و بیاورم * 

زن مشغول تهيه* نهار شد. پیرمرد هم برای گند ن ترب به باغجه رفت. تربى را 
در نظر كرفت و خواست آنرا بکند. هر جه کرد د يد بیرون‌نمی آيد . عاجز ماند و زن خود را 
به كملك. طلبید . ۱ 

زن به يارى پیرمرد آمد. شانهاثر را گرفت؛ هر د و باهم زور آورد ند. زن پیرمرد را 
می كشيد و پیر مرد ترب را . هرجه كوشيد ند ؛بیفاید ه بود. ریثه" ترب سذت بود و ازخاك 
بيرون نمی آمد. د خترشان را به صدا زد ند . 

د ختر نیز آمد. او ماد ر را »ماد ر پیرمرد را و پیر مرد ترب را گرفته و می کشید ند. 
هرجه کوشش کرد ند»بی ثمر بود. ریشه" ترب از جای خود تكان نمی خورد » عاحز ماند ند . 
د ختر ناچار سگ. خانه را صدا کرد تا به آنها يارى د هد. سگ صدای د ختررا شنید ‏ , 
بی‌دزنگ بمجانب او دوید. دور آنہا چرخی زد و چون وضع آتپا ,۱ د یداو هم پا دندان, 
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دامن د ختر را كرفت و با تمام نیرو آن را كشيد. نيروى بسيار به كار گرفته شده بوده. ولى 
ترب ازجا یش‌تکان‌نمی‌خورد. همه خسته شد مبود ند. سگ رفيق خانگی و شبانه روزيش. كربه را 
به يارى خواست. 

كربه شتابان آمد. ميو ميو کنان به هر طرف د ويد. چون كار را بدان منوال ديدء او 
هم بەد نبال سگ رفت و د م رفيق او را بود ند ان گرفته » کشید. آن مى كشيد و اين مى كشيد. 
همه باهم می كشيد ند. اما هرجه تلاش می كرد ند سود ی نداشت.. بكلى. خسته شده و د ر 
ماند ند. ترب از جای‌خود تكان نمی خورد. گربه چون جنين د يدءناجار رفيق خانگی خود 
يعنى موش را به يارى خواند. موثر به كمك گربه شتافت. موش رسيد و سختی کار را فهميد و 
د رماند گی پیرمرد و زن ودختروس” وكربه را ديد . با خود كفتكه هنكام هتّتاست . 
عقب تر از همه دم گربه را جسبيد و سخت كشيد. زور اين بر زور آنها افزود وآنها به زور 
موش کار خود را پس از هزاران زحمت صورت د اد ند. يك مرتبه ترب از جا در آمد و یکمرتبه 


همه روى هم به زمين خورد ند . 
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د رس نهم 


课文 wwr دوستان‎ 
语法 ”及 物 动词 和 不 及 物 动词 
متن‎ 
د وستان قهرمان‎ 


عصر يك روز تعطيل بود. بچه‌ها در ساختمان نیمه تمامى بازى موكرد ند. به اين طرف 
و آن طرف مود ويد ند و فرياد موكشيد ند. ناكهان صد ای فريادى بازى را قطم کرد . این 
فرياد منوجهر بود كه بايش ,روى سنكى لغزيد ه بود و به داخل گود ال پرتاب شده بود. همه 
مود يد ند كه جطور ظت می‌خورد و به پائین می رود. نفسها در سينه حبس شد ه بود . عاقبت 
منوجهر به ته كود ال رسيد . 

بچه‌ها مداتى منتظر ماند ندءامااو حركتى نكرد. یکی دو نفر هم او را صدا کرد ند 
ولى جوابى نشنيد ند . د راین موقم یکی از بچه‌ها كفت :” ببتراست به خانه‌هایسمان 
بزكرد يم اگر ما را اينجا بيدا كنندء خيال موكنند ما او را داخل كود ال اند اختهايم.اينرا 
كفت و به راه افتاد. بچه‌هاید يكر هم به دانبال او حركت كرد ند. هنوز چند قد مى از كودال 
د وړ نشده بود ند که خسرو سر جايثر.أيستاد و به د وستشكفت : * جمشيد » ما كار د رستی 
نمی کیم . منوجهر الان به كمك ما احتياج دارد. من بر موكرد م ببينم . جه موتوانم بكنم و 
جكونه می‌توانم او را نجات بد هم. هر جه می خواهد بشود .بشود . 

جمشيد كفت: ” صبر كن »من هم با تو مىآهم. 

دو دوست به طرف كود ال برگشتند. د وستانشر.پس از جستجو نرد بان بلند ىيافتند 
و به كمك آن به ته كود ال رفتند. منوچهر سخت زخمى شده بود. سرش خونین بود و رنگ 
به جهره نداشت. خسرو گفت: ” جمشید »كمك كن منوجهر را به بالا ببريم. جمشيد كفت: 
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” من از تو بزرگتر و پر زورتر هستم »او را به يشت موكيرم و به بالا می يرم * به هر زحمتی بوده 
جمشید و خسرو منوجهر زخمى را به بالاى كود ال آورد ند. سپس تصميم گرفتند او را به بیمارب 
ستان ببرند. فورى منوجهر را با تاكسى به بيمارستان رساند ند. پزشك كشيك پس‌از معاينه* 
منوجهر كفت: " از زخصهاى او خون زيادى رفته است و ممكن است احتياج به خون داشته 
باشد , 

جشید و خسرو نگاهی به هم كرد ند. آنها سخت نگران بود ند. جمشيد گفت:" خسرو 
کاش تو به خانه منوجهر مورفتی و پد رثر را خبر م‌گرد ی ! 

خسرو فوری از د وستثر جد ۱ شد و به طرف خانه" منوجهر به راه افتاد. او مجبور بود 
همه راه را بد ودء زبرا دیگر پولی برای سوار شد ن تاکسی يا اتوموس‌ند اشت. 

هدر منوچپر همین که خبر زخمی شذان پسرث.را شنید» همراه خسرو باتاکسی به طرف 
پهمارستان حرکت کرد. سراسیمه خود را به بالاى سر پسرش رساند. دید که منوجهر را بر 
تختی خوابانده اند و سر و صورتثر باند پیچی شد ه است. يسرك د یگری‌هم د ر تخت د یگری 
کتار او خوابید ه است. پزشك به پد ر منوجهر نزد يك شد و گفت:" آقا خوضبختانه پسرتان 
نجات بيدا کرد. شما بايد از این د و دوست او تشگر كنيد که بد ون, تلف كرد ن وقت او رابه 
بیما رستان رساندند. از پسر شما خون زیادی رفته بود و اگر جمشید حاضر نمی‌شد که خون 
خود را به پسرتان بد هد شاید هرگز موثق نموشد یم که او را نجات د هيم . 

در این موقع صد ای جمشید شنید ه شد که موكفت :" اگر خسرو برای نجات منوچهر 
برنگشته بودء او هرگز نجات بيدا نموكرد . * 

هد ر منوجهر د ر حالی که اشکهایش را پاك موكرد, گفت:" متشكّرم » خيلى متشكرم ۰ شما 


واقعا قهرمان هستید ( 
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英雄 (名 ) [ghahrmin] قبرمان‎ 
傍晚 ,午后 ( 名 ) (asr] عصر‎ 
呼吸 (名 ) [nafas] تفر‎ 
胸 (名 ) [seene] س‎ 
#1 ) 27 )(habs- ) حبس شدن‎ 
未 完成 的 ( 形 ) نیمه تمام‎ 


[neeme tamam) 
藏 中 ( 动 )[faryad-]o فرياد کشید‎ 
打 断 ， 停止 ( 动 ()& قطم کرد ن( - 81ھ‎ 


滑 例 ( 动 Klaghzeedan]( لغزيد ن (لفز‎ 


坑 (名 ) (8owdal) كود ال‎ 

扔 出 ， 抛 出 ( 动 ) هوتاب شدن‎ 
[partab-)] 

#5) ( 动 ) [ghalt-] غلت شدن‎ 

底 (名 ) [tah] ته‎ 

认为 ( 动 ) [kheeyil-]wu25 خیال‎ 


$¥ ) 动 [ehtiyaj-]w212 احتياح‎ 


梯子 (名 )[nardebin] 


نرد بان 


واژه‌ها 
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( 动 ) 
(zakhmee-) 

流血 的 ( 形 ) [khooneen] خونين‎ 

脸 (名 ) [chehre] چپره‎ 

有 力气 的 ( 形 )[porzoor] عر زور‎ 


ع ان 受伤‏ 


به پشت كرفتن ) 动‏ ( نا 
[be posht-)‏ 

辛劳 (名 )([zahmat) زحمت‎ 

ABM, REM CRN) فوری‎ 

(fowree) 

出 租 汽车 (名 ) (taksee】 تاکسی‎ 

值班 (名 ) (kesheek) كشيك‎ 

多 好 啊 (kash) کاش‎ 

报信 ( 动 )[khabar-] خبر كردن‎ 

分 开 ， 分 手 ( 动 ) جدا شدن‎ 
[joaa-) 

缠 上 绷带 的 ( 形 ) باند پیچی‎ 

(bãnd peechee] 

省 费 〔( 动 )[talaf-] تلف كردن‎ 

Kh ( 动 ) موق شدن‎ 
[movaffagh-] 


د ستور زبان 


及 物 动词 和 不 及 物 动词 (二 ) 


1。 有 一 些 动词 既是 及 物 又 是 不 及 物 。 例 如 : سوختن‎ ٠ ريختن‎ ٠ شکستن‎ 


草 果树 被 大 风 欢 折 了 。 د رخت سیب از شدّات باد شكست.‎ 
谁 把 椅子 腿 弄 断 了 。 جه کسی بايه* صند لى را شكست.‎ 
水 流 到 了 地 上 。 a 
阿里 把 热 水 灌 进 热 水 凑 。 على آب گرم را توى ترموس ريخت.‎ 
肉 烧 糊 了 。 گوشت سوخت.‎ 
饭 烧 焦 了 。 غذا را در آتش. سوخت.‎ 


ERDEN ”一般 多 用‏ + 65 عل جز وه زر رد زع سوختن 
来 代替 。‏ سوزائد ن 
有 些 不 及 物 动 词 通 过 词尾 变化 形式 ， 成 为 及 物 动词 一 般 是 在 词根 上 加‏ 。2 
口 -或 weT 后 转变 成 及 物 或 再 及 物 动词‏ 


٠‏ خواب ل خواب + آندن خواباندن 
或‏ + آنیدن خوابانیدن 
دو دو + آندن دواندن 
+ آنیدان دوانیدن 
رس رس + آندن رساندن 
+ آنید ن رسانید ن 
جوش ل جوثر, + آندن جوشاند ن 
+ آنيدن ‏ سب جوشانیدن 
:اق URRY,‏ [2 آنيد ن يو آندان 及 物 动词 加 上‏ 
يوشيدن ) 一 一 ( 穿 上‏ پوشاندن »بوشانیدن ( ع[ ...4 ) 
خوردن (2م) س خوراندن »خورانیدن ( 8 ) 
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تمرين 


۱- از مصد رهاى زیر »یکی را انتخاب کنید و به صيفه' مناسبى از آن بسازيد و روى خط تيره 


بنویسید . 
١‏ ) من مطلب را به او خوب سر( فهمید ن ؛فهماندن ) . 
+) تو با اشاره‌ای به ملست وفهميدن ٠‏ فهماندن )که کار من صحیح نیست. 


. بايد به او دوا ( خورد ن » خوراند ن ) تا خوب شود‎ ) ٣ 
. ) د ختران در روزهای جشن لباسم‌ای قشن* ( پوشید ن » پوشاند ن‎ ) ) 


۵ ) ماد ر شير را به بچه ( خورد ن » خوراندن ) . 


1 ) این كيلا سرا به سلامتى شما( نوشيد ن ؛نوشاندن ) . 


۷ ) بیائید اين لباسرا به پسرتان ( پوشید ن »پوشاند ن ) . 
۸) او خیلی شراب خورد ه است. ما نبايد بيش از این به اوس( نوشید ن » 
نوشاند ن ) 


. ) من هيج وقت از سگ ل( نترسيد ن » نترساندن‎ ) ١ 


. ديروز سگ بزر”. مرا خيلى س( ترسید ن » ترساند ن‎ )٠ 

. ) همهء اهالى خائه* ما د یشب سب( نخوابیدن » نخواباندن‎ ) (١ 

١ ۲‏ ) اجازه بغرمائيد قهومرا برای شما --( جوشید ن » جوشا ندن ) . 
۳ حالا دیر وقت شده است. بچه‌ها را -( خوابيد ن , خواباندن ) . 


۲- جمله‌های زیر را بق نمونه به فارسى برگرد انيد . 
نمونه : آنها هنوز چند قدمی از گود ال دور نشد ه بود ند که خسرو سر چایش‌ایستاد . 


D 老师 们 还 没有 讲 完 话 学 生 们 就 喜 起 掌 来 。 
2 我 还 没有 吃 完 饭 ， 他 们 就 开始 打扫 房间 。 
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3( 我 的 孩子 还 没有 上 车 ， 他 就 把 车 门 关上 了 。 
4( 我 的 话 还 没有 讲 完 ， 他 就 把 电话 挂 上 了 。 
司 火 车 还 没有 停 稳 ， 大 家 就 慌忙 下 车 。 
. با ترکیب " برای . .بو . . احتياخ اشتن" جطه بسازي.‎ -۳ 
برای نجات ماد رثر‎ ) ۱ 
برای رشد و نمو‎ )۲ 
برای کوهنورد ی‎ ) ٣ 
برای حل این مشكل‎ ) ٤ 
ه ) برای نوشتن اين تز‎ 


ع با تركيب " اگر . . .»شاید هركز. . ." جمله‌های زیر را ترجمه کید . 


م۵۵ 2 1815 ید 6۰ تا 3۸ ۵4۵۱13۴92۸ 2 46 إل إل D ETAR‏ 

为 要 不 是 老师 总 用 考试 不 及 格 来 吓 号 他 ， 也 许 他 怎么 也 毕 不 了 业 。 

3( و‎ ER, UHREL UT REMRERE XR 

4( 327۳2۲ HF PHH, RAHI HEL BEF HEAR (۵ 


و تركيبهاى زیر را به فارسى ترجمه كنيد . 


假日 值班 医生 RRA 给 人 输血 把 ( 某 和 人 ) 背 上 
坑 底 ”需要 帮助 ”一 路 奔跑 脸 上 没有 血色 来 到 …… 床 前 
失血 REA 。” 浪费 时 间 未 完工 (成 ) 的 大 楼 


+ با كلمات زیر جمله بسازید . 
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به هر زحمت بودان که ...۰ بپتر بودن که ...۰ از (کسی ) تشگر کرد ن‌که , . + 
حاضر شدن که. 2 خیال کردن که.... موقو شدن که ...۰ 
هنوز. . . 过 去 完成 时 十 二)‏ ) کف .. 


۷ کلمه " را " در جاى لازم بنویسید . 


امروز من به پد رم نامه نوشتم. نامه توی پاکت كا اشتم . بعد نشانی گیرنده يشت 


باکت نوشتم . پاکت برد اشتم و آن در كيف كذ اشتم و به پستخانه رفتم . يك تمبر هشت فنى و 
د و تمبر چپار فنى خرید م. همانجا بر گوشه* راست پاکت جسباند م و در صند وق پسست 
اند اختم. اتفاقا د وستم در پستخانه دید م. با او قد ری. صحبت کرد م . او هم کاغذ ی برای 
پد رترفرستاد . اما او کاغذ ,سفارشی کرد و از اين جهت قد ری منتظر شد يم تا او قیض 


نامه بكيرد. بعد باهم به طرف د بیرستان به راه افتاد یم . 


2 سوال و جواب.‎ 一 人 
وس جه چیزی بازی بچه‌ها را قطم کرد ؟‎ 
منظور ازآنگاهها به كود ال كنار ساختمان د وخته شد * چیست؟‎ -۲ 
چرا یکی از بچه‌ها پیشنهاد کرد که همه از آنجا د ور شوند ؟‎ ٣ 
چرا خسرو و جمشید به كنار منوچهر باز گشتند ؟‎ 
ه- بچه‌ها منوچهر زخمى را چطور از گود ال به بالا برد ند ؟‎ 
جرا بچه‌ها تصميم گرفتند پد ر منوچهر را خبر کنند ؟‎ 1 
لا يدر منوجهر همینکه خبر زخمی شد ن پسرثر را شنيد چه کرد ؟‎ 
م پزشك بیمارستان به يدر منوجهر جه كفت ؟‎ 
جه کسی به خسره و جمشید نام " قهرمان” داد ؟‎ ٩ 
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حكايت. 
در روزار عيسى مسيح سه مرد با هم به سفر می رفتند. در راه گنجی بيدا کرد ند . 


بسيار شاد شد ند. كفتند اول غذاءى تهټه كنيم و بخوريم بعد كه سير شدیم كنح را صان 


خود فسمت می‌کنيم . یکی از آن سه نفر داوطلب شد كه برود و حورد نی بخرد وبياورد. در 
راه ثه می رفت با خود كفت: بهتر است د رغذا زهر د اخل كنم تا آن د و نفر بخورند و بمیرند 
و تمام كنم به من برسد. اثفاقاً دو نفر د يكر هم د ر غیبت او قرار كذ اشته بود ند که چون نغر 
سوم بیاید بی د رن" أو را بكشند و كنحم را ميان خود شان تقسيم کنند. همین‌که مرد با غذ ای 
زهرالو از راه رسيد»آن دو تن ناگهان به پا خاستند واو را گشتند. بعد نشستند و به 
خورد ن غذا مشغول شد ند. جيزى نكذ شت که زهر كار خود را كرد و آن دو نيز هلاك 
شد ند. اثفاقا عيسى مسيح با پیروان خود از آنجا مى كذ شت. چون كشته شد كان و گنج را 

0 
دید ,به پیروان خود گفت: " عاقبت طمم و مال يرستى را دیدید ؟ هر سه برای مال دنيا 


جان خود را از دست دادند در حالىكه گنح و مال د نيا سر جاى خود. باقومائد واست.* 


سر مشق خط تحريرى 


عع تن در اخ de‏ ی 


E‏ مشا كور د خی درت 
س ع ہن كيز حرف ت کے لع 
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آب و هوا به جه جيزى بستگی دارد ؟ 


همان‌طورکه موب انید نور خورشید د ر قطب شمال و قطب جنوب 


“زمين بيش ازهرجای 
د يكر مايل می تابد. از اينرو هواى آن نواحى سرد است. برعكمر, د ر استوا كه نور خورشيد 
راست به زمين موتابد, هوا گرم است. قطبها سرد ترين و استوا گرمترین مناطق زمیسن 
می‌باشند. بين هر منطقه* سرد و گرم منطقه* معتد ل وجود دارد. 

آشكار است که آب و هوا از منطقه‌ای به منطقه* د يكر ناكهان تغيير نموكند و در تعام 
نقاط يك منطقه نيز آب و هوا يكسان نيست. مثلة كشور ايران د ر منطقه* معتدل است ولى 
هنكام زستان در بعضی جاهاى آن برف.میبارد و هوا به شدت سرد موشود و در بعضى 
نقاط د یگر ازهوا گرم و خشك است. تفاوت آب و هوای‌نقاط مختلف علتهای زياد دارد . 
همان طورکه د ید يدءيكى از اين علتها مايل بود ن تابث آفتاب است. چون تمایل تامش 
آفتاب به تد ريج از منطقه* سرد قطب به طرف منطقه' گرم استوا كمتر می‌شود, آب و هوا نيز 
از قاب به طرف استوا به تد ريج تغيير مى گند . 

در برخى از جاهاى زمين چند ماه از سال هوا سرد است و جند ماه گرم ولى بيشتر 
ماهپای سال هوا ملایم است. يعنى نه زياد سرد است و نه زياد كرم .اين نوع آب و هوارا 
آب و هواى معتد ل می نامند . د ر مناطق معتد ل نور خورشيد نه مانند مناطق گرم هميشه 
راست به زمين می تابد و نه مانند مناطق سرد هميشه مايل . از این رو هوا در اين نواحی 
نه چند ان گرم است و نه چند ان سرد. زندگانی در این قسمتها آسانتر و بمتر از جاهای 


69 


دیگر است. از این رو ست که بهامتر مرد م د ر مناطق «هتا. ل زندگی موكنند. در مناطق 
معتد ل گیاهان و جانوران گوناگون يافته موشود . شكل راست يك د هکد ه* گرمسری‌رانشان 


مود هد. نور خورشيد راست بر آنجا می‌تابده‌هوای آنجا در تماء مدات سال گرم و سوزان 


است. در شكل جب كوهستانى بلند و پوشید ه از برف را موبينيد. فاصله" اين كوهستان از 


د هكد داىكه در شكل راست د يده موشود» چند كيلومتر بيشتر نيست ۰ ولى هوا در اینجا 
بسيار سرد موشود و زمين در بیشتر اوقات سال بوشيد ه از برف است. آيا مىدانيد جه 
جيز موجب تفاوت آب و هواى اين د و مكان شد ه است؟ بد ون شك جكونكى تابش. آفتاسب 
موجب اين تفاوت نيستء زيرا آفتاب در هر د و جا تقريهاً راست موتابد. تفاوت در این 
است که زمين د هكد ه يست و زمين كوهستان بلند است. حال ببينيم چرا هواى بسالا 
سود تر از هواى پائین است . 

مود انيد كه كت پوستی بد نرا گرم نگه مود ارد. زيرا مقد اری هوارا د ر خود نكه مود ارد 
واين هوا از پراکند ه شد ن كرماى بد ن جلوگیری موكند. پتوی كركى نيز همین طور است ٠‏ 
بدن هواد اطراف خود را گرم موكند. اين هوا د رلا بلاىالياف به‌هم پیچید ٥‏ بتو مى ماند و 
بدن را گرم نگه مود ارد . 

زمین نيز مانند بد ر ما يوششى د ارد» بوششر.آن هوا ست. كلفتى اين يوشش بسسيار 


نرم تقريباً هزار كيلومتر است.. اين بوششر,تعام زمین را د ر بركرفته و آن را گرم نكه دارد ٠‏ 
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همان طورىكه پرشش کلفتتر بد ن را رمتر نگه مود ارد كلفتى هوا هم هرجه د ر جائى بيشتر 


باشدءآنجا گرمتر است.. 


د هكد های‌که د ر پیش گفته شد م» چون پائهنتر و كود تر است» کلفتی هوائی که آنجا را 


هوشا نيد ه » بیشتر است بنابر اين گرمتر می ماند . دار صورتی که کوهستان چون پوشش نازکتری 


از هوا د ارد, سرد تر است. اين یکی از علتهای سرد بود ن هوای کوهستان است. 


واژه‌ها 


取决 于 [bastegee-] بستگی د اشتن‎ 
(南北 ) 极 (名 ) {ghotb) قطب‎ 
地 球 (名 ) (koreye-zameen]e; کره*‎ 
倾 针 的 ( 地) ( 形 . 副 ) [mayel]ku 
地 区 (名 )  ( 单 wb) تواحی‎ 
{navahee] 
相反 地 { 副 )[bar aks ( پر عكمر‎ 
赤道 (名 ) [esteva] استوا‎ 
垂直 的 (地 ]) ) 78 ( راسصت(891<)‎ 
地 带 ， 区 域 ( 名 2)  هقطنم‎ ( مناطق‎ 


[manategh) 
明显 的 ( ¥ )(eehkar) اشكار‎ 
点 ; 地 点 (名 ) ۷ نقاط (نقطه‎ 
(noghat) 
不 同 (名 )[tafavot] تفا وت‎ 
原因 (名 ) [ellat) علت‎ 
184 (名 ) [tanmayol)] تمایل‎ 


照射 ( % )(tabesh) ۴۹3 

种 类 (名 ) ) 4 نوع (انواع‎ 
(now') 

温和 的 ， 适 宜 的 ( 形 ) معتدل‎ 


[mo' tadel) 


激烈 的 ( 形 ) [sheddat】 شدات‎ 
干燥 的 ( 77 ) [khoshk] خشك‎ 
植物  ) 5 ١) giyah) گیاه‎ 
动物 ( % )(janevar) جانور‎ 


热带 的 ( 形 ) [garmseer] گر‎ 
鸭 热 的 ( 形 ) [soozan】 
山区 的 ( 形 ) کوهستانی‎ 
[koohestanee)] 
被 复 盖 的 ( 形 Xpoosheeae] يوشيده‎ 
地 方 ， 地 点 ( 名 ) (makan) مكان‎ 
۳ 
低 的 


(名 ) [chegoonegee] چگونگی‎ 
( 形 ) (past) 


پست 
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皮革 的 ( 形 )[Foosteen】 پوستین‎ 上 衣 (名 ][kot] کت‎ 


皮毛 的 中 同 ， 内 部 ( 5001856185 ) لابلا رى‎ 
分 散 ( 动 ) [paraikadejo پراکند ه شد‎ 纤维  ) 5 ( [alyaf] الياف‎ 
毯子 (名 ) [patoo] كلاذ بتو‎ 240 ) 名 ) [pooshesh】 پوشثر‎ 
جاع‎ FH ) 77 )[korkee】 کرکی‎ 厚度 (名 ) [koloftee]  ىتفلك‎ 
غ3‎ (名 ) (kork) كرك‎ 45:2 ) 名 ( (gowa) كود‎ 
交织 在 一 起 的 ，( 形 ) بمهم بيجيده‎ 而 ……( 连 ) در صورتی كه‎ 
缠绕 在 一 起 的 (dar sooratee ke) 
[beham peecheede }' 因此 ( 连 ) (banã bar een) بنابراين‎ 
د ستور زبان‎ 
方式 状语 从 名 


说 明 主 句 行动 方式 的 从 旬 叫 方式 状语 从 多。 引导 方式 状语 从 名 的 连接 词 有 :‏ 
بدون اين (آن )که » بىآن که » همان طوری‌که » به طوری‌که » د ر حالی‌که 
در حالی که سوار قطار مى شد »د ست خود را برای ما تكان می داد . 
他 一 面 上 车 ， 一 面向 我 们 挥手 。‏ 
رای كرد زاكلا بهت بود ...عراست جاى وان بو 


他 坐 在 教室 里 而 心思 却 在 别处 。‏ 
همان طورىكه می د انيد د ر قطب شمال و قطب جنوب کره* زمين نور خورشيد بیش 


. از جاهاى ديكر مايل مى تابد‎ 
正 象 你 们 所 知道 的 那样 ， 太 阳光 在 南北 极 是 儿 射 的 。 9 
. من مد تها می توانم در صحرا راه بروم »بی آن كه آبى بياشامم وغذائى بخورم‎ 
我 能 长 时 间 的 不 吃 不 喝 在 沙漠 中 行走 。 
او بد ون آن که از پد ر و ماد رش اجازه بكيرد »با د وستانش به جنوب سغر کرد ه است.‎ 
他 没有 取得 父母 的 同意 ， 就 与 同学 到 南方 旅行 去 了 。 
注意 在 بدون آن که 0 بی آنكه‎ 引导 的 方式 从 名 中 谓语 动词 用 现在 假定 时 。 
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تمرين 

ر کلمه* * تاہبش" و ” پوشثر " از کد ام فعل مشتق شده است؟ 
۲- اجزا* تشکیل د هند ه تركيبهاى زیر را مشخ كنيد . 

کوهستان بلند و پوشید ه از برف » کرکهای به‌هم پیچید » 
؟- نوع كلمه ”لابلا * وکلفتی ” را معین كنيد و اجزا* تشکیل د هند ه آنهارا مشخص كنيد . 
ع تركيبهاى زیر را به فارسى برگرد انيد . 

地 球 AR HF LRN BF 相反 ”赤道 

显然 ”北极 南极 。 太阳 光 ”温和 的 天 气 。 正 像 我 们 知道 的 那样 
bb و طبق نمونه با ترکییپای * نه چندان . . .نه‎ 


و با استفاده از کلمات پائین جطه بسازید . 


)١‏ بزرگ. »كوجك 1 ۲ ) سختگیر»مهربان 
۲ ) كران »ارزان ۽ ) آرام »بازیگوش 


+ هر يك دو جطمرا با استفاده از * هم. . .هم. . ."و" نه ۰ ۰ ۰۵:۰ ۳۰۰ بازنویسی كنيد . 
١‏ ) او انگلیسی را خوب بلد است. او فارسی را خوب بلد است. 
۲ ) آقای مازندرانی سال آینده به جين می رود . سال آینده به زاين مى رود ٠‏ 
م ) او خوب آواز می خواند . او خوب می رقصد . 
۽ ) بعضی از د انشجویان خوب د رس می خوانند . بعضی از د انشجویان خوب بازی 
می‌کنند. . 
و ) استاد وان د بيرستان را خوب اد اره می کند . او تد ریس می کند . او کتاب 
مى نویسد . 
۷- جمه‌های زیر را طبق نمونه با ترجمه* زبان جينى داخل پرانتز كامل كنيد . 
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نمونه : من مد تها مې توانم در صحرا راه بروم »بی آن‌که ( بد ون آن كه ) آبى بياشامم و 


غذ؛ بخورم. 


۱) سس ) 金鱼 对 老头 什么 也 没有 说‏ ) »در میان امواح بىآرام و 
آشفته ناپدید شد . 


۲ ) امروز نماینده* كلاس - ) 《没有 同 大 家 商量‏ اعلام کرد که در روز 
تمدایل جلمه‌ای تشکیل خواهیم داد . 


没有 打 电话 联系 ) (r‏ ) ٠د‏ يشب به منزل آقای د کتر رفت. 
6 ) كبوتران )。 (没有 想 一 想 为 什么 村 下 有 这 么 多 的 麦 粒‏ 52 دانمها 
نشستند و دانه برجيد ند . 


一 人‏ جمله‌های زیر را کامل كنيد . م 
۱ ) همان طورکه دید ید 
۲ ) همان طورکه می د انید 
م ) همان طورکه د ر پیش گفته است 
همعان طون 6 پا با مود ناف تور ت 
- سوال و جواب 
١‏ ) چرا د و قطب شمال و جنوب سرد ترين و استوا گرمترین منطقه‌های زمین می‌باشند ؟ 
۲ ) جين و ایران در کد ام منطقه" زمین واقع هستند ؟ 
م ) آب و هوای منطقه* متعد ل چگونه است؟ 
۽ )د ر شرایط مشترك تابش آفتاب .آب و هوای منطقه کوهستان و منطقه* يست جه 
تفاوتی باهم د ارد ؟ 
ه ) آب و هوای مناطق به جه عواملی بستگی دارد ؟ آيا مى توانيد مثالی برای آن 


بزنید ؟ 
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۰ ١ل‏ جمله‌های زیر را ترجمه كنيد . 


D 正 象 大 家 知道 的 那样 ， 地 球 绕 着 太 阳 转 ， 月 亮 绕 着 地 球 转 。 

2 我 国 北部 地 区 气 伐 寒冷 ， 南 部 地 区 气候 炎热 。 在 这 两 个 地 区 之 问 气候 
适中 ， 不 大 冷 ， 也 不 大 热 。 

9 正 象 我 们 从 这 张 怕 片 上 看 到 的 那样 ， 那 里 是 山区 ， 终 年 积 雪 。 

4 冬天 ， 这 里 的 人 们 为 了 保暖 都 穿 上 厚 厚 的 棉衣 

9 植物 生长 取决 于 阳光 和 水 。 

© 植物 造林 使 这 个 地 区 的 气候 发 生 了 很 大 的 变化 。 

D 今 晚 的 飞机 能 否 准时 起 飞 要 看 天 气 如何 。 

他 能 不 能 走 不 取决 我 ， 而 要 看 这 里 的 工作 涡 要 。‏ و 

. جمله‌های زیر را پا * ۰ »در صورتی که . ۰ ." ترجمه كنيد‎ ¬١ 


نمونه : د لكد داىكه د ر بيش گفته شد ه چون ها یینتر و كود تر 


استء . . . گرمترم‌ماند. 
رمتره 
در صورتى كه كوهستا 0 


ن پوشش نازکتری از هوا داردء سرد تر است. 


D 我 成 天 辛 辛 苦 苦 地 工作 却 不 准 休假 ， 而 他 什么 也 没 干 ， 却 让 他 休息 
三 天 。 
2 我 热 得 出 汗 عرق كرد ن)‎ )， 而 他 却 盖 着 厚 厚 的 被 子 。 
3 我 痛 得 直流 眼泪 ， 而 他 却 乐得 哈哈 大 笑 。 
4 我 们 穿着 大 衣 ， 而 他 们 却 下 水 游泳 。 
. ؟ لس حكايت زیر را بخوانيد‎ 
حكايت‎ 
(YT) 
میرزا تقى خان امیر کبیر یکی از مرد ان بزر؟. تاریخ ايران است. ميرزا تقى خان » در‎ 


سالهاى كود کی د ر آشپزخانه* قائم مقام فراهانی كار موكرد. او مواظف بود كه هر روز به 
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هنكام ناهار ,غذ ای فرزند ان فاعم مقام را از شيزخانه به مکتبذانه ببرد و پس از ناهار 
ظرفباى خالی را برگرد اند. تقی در دقایعی که در پشت در اتاق درس منتطر می‌ماند » 
آنچهرا آموزگار می گفت»به خاطر می سپرد و پیشر خود تکرار موكرد .. روزی قاثم مقام برای 
امتحان فرزند انش ,به مکتبخانه رفت و مطالبی از آنان پرسید که در پاسخ د رماند ند. تقی از 
بیرین اتاق اجازه خواست تا پاسخ‌گوید,آنگاهکه اين اجازه به وى داد ه شد و به د رستی په 
همه" پرسشہا پاسخ گفت» قائم مقام پرسید : تقى »تو كجا د رس خواند های؟ تقی ماجرا را 
بیان کرد که چکونه به هنكام آورد ن غذ ۱ و انتظار د ر پشت در آنچهرا می ننید ه به خاطر 
می سپرد ه است. قاثم مقام او را انعامی داد »اما تقى آن را نهذ برفت و خواست تا به او 
اجازه د هند در مکتبخذانه بنشیند و به درس آموزگار گوثر فرا د هدء از آن يس تقى شاگرد 
آشپزخانه »از هر فرصتی برای آموختن و برای پرورش نیروی ذ هنی خود بهره جست تا 

کارثر به آنجا كشيد که امروز تاريخ نگاران نام او را در رد یف مرد ان مزر“ تاريخ اهران 


جای می د دند . 


PI 
ق أقضاری. آعاب-انتوا سم‎ ge رصتقا‎ 
一 一 人 
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3 رس يازد هم 


8) فردوسی و سعدی‎ 
语法 ”复合 形容 词 


متن 
فرد وسی 

فرد وسی یکی از شاعران بزرگ ايران است که د ر حد ود هزار سال پیش‌صی زیسته 
است. فرد وسی د ر طوس, نزد يك مشبّد به د نیا آمد و در همان‌جا زند گانی کرد. آرامكا هش 
نيز د ر طوس است. کسانی که برای زیارت به مشبد موروندءاز آرامكاه اين شاعر بزرگ هم 
دیدن مي‌کنند. 

فرد وسی مرد ی میپن‌پرست بود و به تاريخ ايران قد يم علاقه داشت . اين بود که 
داستانهاى شاهان و پهلوانان قديم ايرانرا به شمر د ر آورد و د ر كتابى جمم كرد. همد* 
ايرانيان اين كتاب را موشناسند و آن را می‌خوانند . اسم اين كتاب شاهنامه است . 
شاهنامه د استانبای زيبائى د اردء مانند داستان" رستم و سهراب” ” بیژن و منیژه" و " زال 
و رود ابه" و " رستم واسفند یار 

فرد وسى با سرود ن شاهنامه خد متى بزرگ به ايرا ن كرده است, از این جهت همه" 


ايرانيان فرد وسى را د وست دارند و بر او آفرين موكويند. فرد وسی خود گفته است: 


بسى رنج بردم در اين سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی 

نمیرم از اين پس که من زنده ام كه تخم سخن را پراکنده ام 

هر آن کس‌که دارد هثر و رأى و دين يس از مرگ بر من گند آفرین 
سعدی 


هفتصد سال پیث .بزرگمرد ی به نام مشرف الدین سحدی در شیراز زندگی می‌کرد . 
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مشرذ الدين به زود ی هدر خود را از د ست د اد و یی سرپرست ماند. اما د ست از تحصیل 
علم بر ند اشت» او هر وقت که از د ربر,و مطااعه فراغتی مو. بافت» به كشت و تماشا در 


گرد شكاههاى اطراف. شیراز می پرد اخت. مشرف الد من طبيعت را دوست داشت و 


زيبائيها را می پرستمد. نسیم بامد اد ی »آواز بلبل ,د مد ار گل به أو جانو, تازه مى بخشيد 
و هر وقت فرصتی مى يافت د ر وصف زیبائیبا شهر می سرود . 

مشرف الد ين پم از تحصيلات مغد ماتى د ر شیراز ؛ برای كسب د انش بیشتر به بغد اد 
رفت سالیان د راز به جهانكردى هرد اخت و به شهرهاى بسيار سفر کرد و با اشخاص 
كوناكون آشنا شد. در این وقت او شاعرى بزرگ. و مشپور شده بود و همه او را به نام 
سعد ی می شناختند ٠‏ 

سعدى پنجاه ساله بود كه كتاب ” كلستان * را نوشت. گلستا,, كتابى است به نثر 
آميخته به نظم . بيشتر نوشته‌های سعدى در گلستان ساده و روان است. كلستان حكايتها 
و داستانہائی دارد که حاصل د يد ه‌ها و شنيد وهاى سعد ی‌است.گاه سعد ىد ر گلستان 
حکایتی را د ر جند جمله* كوتاه بیان موکند که هم زيبا ست و هم آموزند ه . 

کتاب ديكر سعد ی" بوستان * است که سراسر آر, به نطم است ودرآن اندرزها و 
نکته‌های اخلا فى و اجتماعى بسيار به صورت حكايت آورد ه شد ه است. 

سعدى جز * بوستان " و " گلستان * آثارىد يكر نيز دارد. مجموعه* آثار سعدی را 
كلياء .سعد ی می كويند . 


بعضى از شعرهاى سعدى مثل شده است مانند اين شمرها : 


نا برده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن كرفت جان برادر که کار کرد 
I CEN CE ۰‏ 3 

سمد یا مرد تكونام نميرد ‏ هرگز مرد ه آن است که نامث به نكوئى بزند 
于 * x‏ * * 

گنج خواهى در طلب رنجی يبر خرمنی می بايدت تخمی بكار 
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واژه‌ها 


3 ۲ 2 7: ) 人 名 ١ فرد وسی‎ 
(ferdowsee) 

诗人 (名 )[sha'er] شاعر‎ 

界限 (名 ) ) 4 حدود ( حل‎ 

[hodood) 

生活 ， 生 存 ( 动 ) ) زيمتن (زی‎ 
[zeestan) 

图 司 ( 地 名 ) [toos] طوس‎ 


马 什 哈 德 ( 地 名 )[mashhaa] شد‎ 


生活 (名 ) [zanaeganee] زند گنی‎ 

8 (名 ) [aramgah) آرامگاه‎ 

1817 ( 5 )(ziyarat) زيارت‎ 

爱国 主义 者 (名 ( CO 
[meehanparast) 

英雄  ) 5 ( [pahlavinin]wubtylrv 

په شمر در آوردن ) 写成 诗歌 ( 动‏ 


[be she'r dar-) 


认识 ,了 解 ( 动 】( شناختن ( شناس‎ 
[shenakhtan) 


一 0 
中 学 生 (名 ) 


[danesh amooz] 


د انشر.آموز 


) 27 ( ) 名 ( شاهناسدزءسقصطةط8)‎ 
重 斯 坦 姆 ) 人 名 )[rostam] 
比 姜 ( 人 名 ) (beejhan) 
玛 尼 日 (人 名 ) [maneejhe 
扎 尔 ( 鲁 斯 坦 姆 之 父 ] [za ] Jj 
رود ابه 。 ( 4517122 ) الا خن‎ 
(人 名 ) [rooaabe】 


سرود ن (سرای ) ( 30 ) 43# و3#ع1 
[soroodan)‏ 
آفوین كفن ) 称赞 ， 付 美 ( 动‏ 
(afareen-)‏ 


非常 相当 ( 副 ) [basee ] 


رستم 
بيڙن 


منیژه 


سي 

伊朗 (名 )[ajam ( عجم‎ 
波斯 语 ( 名 ]pareee] يارس -فارسی‎ 
播 ， 撤 ( 动 ) ) براكندن ( كن‎ 

(Parakandan) 
理智 (名 )[hosh] هش هوش‎ 
见解 (名 )[ ra-ee] 
信仰 (名 ) (deen) دين‎ 
7 (名 )(marg] مرگ‎ 
* سعدى‎ ly 
BAER 4 ) ( یرس‎ 


(bee sar parast) 
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知识 ， 学 问 ， 科 学 ( 名 ) [elm] علم‎ 
25 ۸ ) [faraghat] 
游览 )6 كشت و تماشا‎ 
[gasht-o-tamasha ( 
旅游 点 (名 Xgardeshgah] كرد شگاه‎ 
大 自然 ( 名 )(tabee'at) طبيعت‎ 


پرستید ن (پرست) ( 399 ) 1434 ما 
(Parasteedan)‏ 


فرافت 


微风 ) 5 ( [naseem] نسیم‎ 
清晨 的 ( ¥ ( [baimdaduee] بامد ادى‎ 


بلبل  ) 5 ( (bolbo1)‏ 12 
بخشید ن ( بخش ) ( 74 ) 97( ,4۳ 
[bakhsheedan]‏ 

描写 (名 ) (vasf]】 وصف‎ 

初步 的 ( 形 ) 
[moghadamatee] 

取得  ) 5 ( [kasb] کب‎ 

知识 (名 ( (danesh) د انش‎ 

人 (和 名) ) 4# اشخاص ) شخص‎ 
[ashkhas) 

旅游 ( 名 )[jahangardee)s جهانگرد‎ 

آشنا شدن (-قصطعة)( 3  )‏ #65 

闻名 的 ,著名 的 ( 形 ) تمدو‎ 

[mashhoor] 
42 (名 ) [nasr] نثر‎ 
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آمیخته 


与 … 混 合 的 ( 形 ) 
[ameekhte] 
诗歌 (名 ) (nazm) نظم‎ 
故事 (名 ) [hekayat] حكايت‎ 
و‎ 41 ) 5 )[hasel] حاصل‎ 


句子 (名 ) (jome) له‎ 
د‎ 34 17 25 ۷۵5 CW) آموزند ه‎ 
[amoozande] 


《果园 ( ) 书 名 (00005 taj بوستا‎ * 
忠告 ， 劝 告 ( 名 ( (andarz) اند رز‎ 
Hts MF ) 6 ( [nokte]  هتكن‎ 
道德 的 ( 形 ) (akhlaghee] اخلاقى‎ 
社会 的 ( 形 )[ejtema-ee]ruzs 


به صورت ۰۰۰ قراو 
动 ) [be soorat-】‏ ( 

除 … 以 处 ( 介 )[joz] جز‎ 
作品 (名 ) (asar) آثار‎ 
全 套 (名 ) [majmoo-e] مجموعه‎ 
全 集 (名 ) [koliyyat] کلیات‎ 
成 语 (名 ) [wmasal] مثل‎ 
劳苦 (名 ) (rani) رت‎ 
宝库 (名 ) (gani) كم‎ 
有 可 能 的 ，( 形 ) A 

可 实现 的 [moyassar] 


拿 出， 指出 ( 动 ) [daar-]u در آورد‎ 


善行 ， 美 德 ( 名 ) نكوئى -نیکی‎ 工钱 ) ر يه‎ [aoza] هزد‎ 
(nekoo-ee] 名 万 好 的 ( 形 ) تکونام -نيكونام‎ 

要 求 ， 请 求 ( 5 ( [talab] طلب‎ [nekoonim] 

谷 推 ， 收 获 物 ( 名 )Ocharman]cm 产 


د ستور زبان 
27221 5 
形容 词 从 结构 上 来 看 ， 可 分 成 简单 形容 词 和 复合 形容 词 两 种 。 人 简单 形 容 词‏ 
复 合 形‏ 。 روشن » بزرگ » بلند : 只 由 一 个 单独 的 词 构成 ， 例 如‏ ( صفت ساده ) 
是 由 两 个 或 两 个 以 上 的 成 分 组 成 。 现 将 常见 的 复合 形容‏ ( صفت مرككب ‏ ( 容 词‏ 
词 构成 情况 归纳 如 下 。‏ 
اران » انه » گان » ه »ينه » ین » 5( 名 词 二 后 缓‏ 。1 


ی سب ایرانی Sl‏ ين ل پیشین » د روغين 
ينه ل د پرییه » کمینه ه س ریزه »همه کاره »د وساله 
ائه 7 سالانه » روزانه انی ل طولانی » نورانی » روحانی 


218 + 412 ,2 
سنكدل » سر وقد ۰ ابر وکمان 


3 名词 十 介词 十 名 词 
سربزير » خانه بدوش » چشم به راه »پا بر جا »تودرتو 2»دربدرءتن به تن‎ 
4. 78 233 +418 
خوشوقت » خوشحال » بد بخت‎ 
5。 名 词 十 形容 词 
زهان دراز » تن درست » دلتنگ‎ 
6。 副 词 或 介词 十 名 词 
بالادست » در پرده‎ 
7۰ 9412 + 42 13 
دورو /يكدل . » هزارد وست‎ 
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ربا »بى , ذى ( 前 级 十 名 词‏ 。8 
باهوثر » بی‌یار » بی‌خطر ,ذیعلاقه 
ر ناك ， هند ۰ سار » گون ( 名 词 或 介词 二 后 级‏ 。9 
سنكسار » نیلگون » دانشمند » خطرناك 
ی + 27723912 .10 
دوست داشتنى 2 خواندنی ‏ »شنید نی 
各 种 词 的 词组‏ 11 


از خود راضی » آب زيركاه » از هم باشيده 


تمرين 
۱- ينج جمله بسازید که در آنها صغت ساد ه به كار رفته باشد . 
۲- ينج جمله بنویسید که د ر آنها صفت مركب به كار رفته باشد . 
ج با کلمه‌های * دید نی " و"خواندنی" دو جطه بسازید . 
)- د و قطعه* شعروراکه در اين د رس‌آمد ه است»معنی كنيد و آنها را حفظ كنيد ٠‏ 


ه-. پا كلمات زیر جعله بسازید . 


بر ... آفرین گفتن خد مت به . . . كردن 
به ... جانى تازه بخشیدن به . . ٠.‏ صورت آورد ن 
دست از ... برداشتن ...راازدستدادن 


+ جاى خالى را با یکی از كلمات زیر پر كنيد . 
بهتر لازم , سکن ۰ آزاد » پاکیزه » باز لازم » بیمار 
بدون » در »در »به »به » هوا » چند 2 پنجره » در »۰ 


یك »باشد , كنيم » عىكنيم 2 می‌آورد 
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هوا 


هوا بايد ياكيزه و گرد و خاك و دود 


. هوای آلوده است انسان را 
س کند . دود تنگی نفس ل . ب این جهت ب است که هوای محلی که سس 
ارد ففخ اند ال کے ر 


اتاق می‌خوابیم:باید سس ريا 
اتاق را سب بگذ اریم. اگر در محلی کار که هوای آن 


دود با بوى رن 
آلود ه است» س است که روزی اقلا يك ساعت در هوای س نفس بكشيد . اگر لا 
کارخانه کار ص كنيم »سس است روزی يك ساعت د ر ل آزاد گردش 


۷- تركيبهاى زیر را ترجمه كنيد . 


把 …… 写 成 诗歌 作出 贡献 ”赞扬 某 人 去 咯 仰 某 地 
给 某 人 以 新 的 生命 KASE 。 放弃 学 业 AR 5# 
. جملههاى زیر را ترجمه كنيد‎ 一 人 


D 他 们 登 上 数 千 层 台阶 ， 去 瞻仰 孙中山 先生 的 陵 幕 。 
2 他 在 空 闪 的 时 候 就 在 自己 的 小 花园 里 忙碌 。 
و‎ 萨 迪 的 诗集 《 116 ( ME EREK 0 م۳2‎ 
۵ 他 把 自己 的 所 见 所 闻 都 记录 下 来 。 写 成 简短 的 故事 ， 既 有 趣 ， 又 充满 
4% ) آموزنده‎ ( 。 
5 《 王 书 》 是 一 本 史诗 ， 作 者 费 尔 多 西 将 伊朗 古代 的 国王 和 英雄 人 物 的 
传说 写成 诗歌 ， 收 集 在 这 本 书 中 。 
؟- سوال و جواب‎ 
فرد وسى در چند سال زندگی می كرد ه است؟‎ ) ١ 
كتاب معروف فرد وسى جه نام دارد ؟‎ ) ۲ 


م ) شاهنامه د رباره* جه موضوعی است؟ 
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) ) فرد وسى در کجا به دنیا آمده است؟ 
ه ) سعدى چند سال بيش زندگی می کرد ه است؟ 
+ ) سعد ی وقت فراغت را جكونه می كذ رانيد ؟ 
۷) جه جيزهائى به سعدى جانی تازه مى بخشيد ؟ 
(人‏ سعدى يساز كسب د انش به جه كارى پرد اخت؟ 
٩‏ ) از کتابهای سعدى یکی را نام ببريد . 
)١ .‏ "گلستان" چگونه كتابى است؟ 
۰ ١ل‏ متن زیر را بخوانيد . 
دود روش 
د و د رويش د ر خراسان باهم به سفر رفته بود ند. یکی لاغر بود وهر د و روز يګوعده غذ۱ 
می خورد. د ر حالىكه آن د يكرى فربه بود و هر روز سه بار غذ۱ می خورد. روزید ر جائى مرد م 
به آنا بد گمان شد ند و هر دو را گرفتند و به زندان اند اختند. پس‌از مد تی» د انستند 
كه آنها بی‌گناهند در زندان را باز كرد ند تا آنها را آزاد کنند. ديد ند آن مرد فربهمرد ه 
است »مرد لاغر زنده مانده است. 
مرد م از این كه قوی‌مرد ه بود و ضمیف زنده ماندء تعجّب کرد ند. دانای گفت در 
اين بپیچوجه جای تعجب نیست. آن مرد فربه چون تن پرور بود تا غذايشر کم شد » 
نتوانست تحمل کند و مرد. و اين لاغر که خیلی خويشتند ار و اندك خوار بود » توانست 
گرسنگی را تحمل کند و زنده بماند. 
جو کم خورد ن طبيعت شد کسی را چو سختی بپیثر,آید سهل كيرد 


و گر تن پرور است اند ر فراخی جو تنكى بيند از سختى بميرد . 
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د رس د وازد هم 
مرغابى و سنگهشت 课文‏ 
语法 过 去 假定 时‏ 
جمله‌های نمونه 
ول فردا استاد صاد ق شاید برای شما نطق کند . 
— شاید د يروز استاد صادق برای آنها نطق کرده باشد . 
۲سشما بايد این خبر را به او اطلاع بد هيد . 
س شما بايد این خير را به او اطلام د اده باشید . 
۳ ممکن است امشب آقای اسکند ری با رئيس د انشگاه ملا قات کند . 
ممکن است د يشب آقای اسکند ری با رئيس د انشگاه ملا قات کرد ه باشد . 
> شما سرسری تصميم نگیرید و گرنه امکان دارد د جار اشتماه شوید . 
امكان د ارد او د جار لفزشی شده باشد »چون اين روزها مسئول ما بارها پا او 
صحبت کرد ه است. 
وب چرا فرشته خسته و خواب آلود به نظر می رسد ؟ 
د رست نمودانم, گمان می‌کنم تا د ير وقت کار کرد ه باشد . 
1 چرا فرید ون د رسهاى خود را د وره نموكند, بلکه تلویزیون تماشا م‌کند ؟ 


ل فکر موكئم او خود را برای امتحان خوب حاضر کرد ه باشد . 
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مرغابى و سن؟ 


شايد تاکنون نام كليله ود منه را نشنيد ه باشيد. كليله و د منه نام كتاب معروفی‌است که 


يشت 


اصل آن be‏ در دو هزار سال بيثر از این بعزبان هندى قد یم نوشته شده بود و بعد 
در زمان انوشيروان و به د ستور اين پاد شاه از زبان هندى به OW‏ پپلوی ترجمه شده و 
مداتا بعد به زبان عربى و پانصد سال بعد از آن به زبان فارسی در آمد. اصل كليليه 
و دمنه داراى صد حكايت است. نويسند ه‌ای‌که اصل كتاب كليله و د منه را نوشته مقصود شر 
اين بود که در ميان قصه‌ها و حكايتها د ستورهاى اخلاقی و رازهاى زندكىرا بگنجاند تا 
خوانند كان كتاب در عين حال كه داستان و افسانه می‌خوانند آن جيزها را بسه خوسی 
پشناسند. بيشتر قصه‌های کتاب هم از زبان حيوانات ساخته شده و د و کلمه کلیله و د منه" 
هم نام دو شغال است كه حکایتهای‌کتاب از قول آنها كفته شد ه است. داستان حاضر از 


كتاب كليله و د منه" انتخاب شد ه و از اصل ساد متر نوشته شد ه است. 


د و مرفابی ون قرط در دزم مزركى که از آب برف. و باران جمع شده بود » 
باهم زند گی موکرد ند. چون سنگهشت حیوانی بی آزاریاست» مرغابهها با او دوست شده 
بود ند و هر روز به كنار خشکی می آمد ند و با سنگهشت می‌نشسنند و از همه جيز و همه جا 
صحبت موكرد ند. مدتها همین طور بود تا يك سال که برف و باران, نیامده بود و خشکسال 
بود. در فصل تاپستان آب د ریاچه آنقد ركم شد * بود که نزد يك بود که خشك شود و 
مرغابيها كه نمی توانستند بی آب زند گی کنند» فکر کرد ند از آنجا سفرکنند و به د ریا چه بزرگی 
كه در يشت كوه بودء بروند. مرغابيها برای خد احافظی نزد سنگهشت ٠‏ سنگپشت 
همین‌که این سخن را شنید»بسیار غمگین شد و كفت : * من هم از کمی آب در رنجم و هم 
دوری شما برايم سخت است. شما که دوستان من هستید» فکری بکنهد و مرا هم با خود 


ببريد . 
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مرظبيها جواب داد ند : 

* ما نيز از د ورى تو بسيار د لتنگ موشويم و هر جا كه برویم بی تو به ما خوش نموگذ رد. 
اما برد ن تو بسيار مشكل است. زيرا ما می توانیم برواز كنيم و تو نمی‌توانی .* 

سنكيشت كفت : " برای هر مشكلى چاره‌ای هست و هيج كارى نشد »ندارد . چون 
شما از من با هوشتر هستيد, بهتر می توانيد راهی برای حل این مشكل پید ۱ كنيد .* 

مرظبيها مداتى فكر كرد ندء یس از آن گفتند : 

* تو را می بريم »به شرط آنكه قول بد هی که هر جه كفتهم »بهذ یری .* 

سنكيشت پذ يرفت. مرغابيها جوبى آورد ند و به او گفتند : 

* ما دو سر چوب را به منقار موكيريم و تو هم بايد ميان آن را با د هانت بگیری و ما 
به اين ترتيب هر سه پرواز خواهيم كردءاما بايد مواظب باشىكه د ر موقم پرواز د هانت را باز 
نکی .۰ 

سنكيشت گفت: ” هر جه بگوئید »می هذ یرم . * 

مرفابیها به پرواز در آمد ند و سنگهشت را هم با خود برد ند. وقت که به بالای شهر 
رسيد ند ناكبان چشم مرد م بر آنبا افتاد» همه آنهارا به هم نشان مود اد ند و م‌گفتند : 

* سنگهشت را بهينيد که هوس پرواز کرد ه ست ! * 

سنگهشت مد تی خاموثر ماند. اما وقتى که د يد »گفتگو و غوفای مرد م تعام نمی شسوده 
بی طاقت شد و فریاد زد : 

“تا كور شود هر آن‌که نتواند دید .* 

دهان گشودن همان بود و از بالا به زمين افتاد ن همان . سنگهشت به زمین افتاد 


و کاسه پشتش,شکست و جان داد. مر غابیها که اين را دید ند» چوب را رها کرد ند و راه 


خود را اد امه د اد ند و 
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” وظیفه* ما نصيحت بود که كرد يم . نصيحت كوثر .كرد ن هم لهاقت م خواهد. . * 


واژه‌ها 


讲话 (名 ) [notgh】 نطق‎ 
草率 地 ( 7 ( (sarsaree】 سرسر ی‎ 
否则 (3ë) [garna] گرنه‎ 
可 能 ( 动 emkan-] امکان داشتن‎ 
HA. HFC) د جار شدن‎ 
(dochar-) 


失误 、 错 误 (名 لغزش [طهه شطهة1)(‎ 


负责 人 (名 ) [mae-ool)  لوئسم‎ 

困 的 ， خواب آلود ( 79 ) ۵ 86# علا‎ 
[khabalood] 

复习 ( 动 ) [aowre-] دوره كردن‎ 

3۲۲ (名 ) [morghabee] رى‎ 

马 龟 ) 5 ( [sangposht)] سنگهشت‎ 


FX > ) 人 名 ) {kaleele] alal 
迪 木 乃 ( 人 名 ) (demne) د منه‎ 
原作 (名 ) [as1) اصل‎ 
印 地 语 ( 名) (handee) هندى‎ 

(anoosheerayãn) . انوشيروان‎ 


问 努 席 拉 旺 (53 1-579 ) 

奖项 王朝 第 二 十 一 位 国王 (人 名 ) 
[zabine-pahlavee ] زبان پپلوی‎ 

巴 勒 维 语 ( 中 世纪 波斯 语 )( 名 ) 
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故事 (名 ) [8hesse ( قصّه‎ 
(۲38۰ 5 f ) 5 ( مقصود[8003طههسع‎ 
规则 ， 话 法 (名 د ستور [1800ههة)(‎ 


道德 的 ( 形 ) [akhlaghee] اخلاقى‎ 


私密 (名 ) [raz]】 راز‎ 
同时 ترشن نال‎ 
(dar eyne-hal) 
神话 (名 ( [afeine] افسانه‎ 
# (名 ) (shaghal) شغال‎ 
选择 ， 挑 选 ( 名 [entekhab] انتخاب‎ 
斜坡 (名 ) [damane] دامنه‎ 
湖泊 (名 ) [daryache] درياجه‎ 
不 伤 人 的 ( 形 Xbee azair]  رازآ بى‎ 


陆地 ， 旱 地 【名 ){khoshkee] خشكى‎ 
旱灾 (名 Xkhoshksal) خشكسال‎ 
离别 
感到 伤心 动 ) [aeltang-]w د لتنگ شد‎ 
聪敏 的 ( 7 ( [bahoosh] پاهوش‎ 
解决 (名 ) (naa) حل‎ 
答应 ， 保 证 ( 动 قول د اد ن[-88001)(‎ 


بذ يرفتن ( پذ بر ) ) 接受 ( 动‏ 
[pazeeroftan]‏ 


(名 ) [dooree] د ورى‎ 


送 命 ( 动 ) [jin-] بش جان دادن‎ (名 ) [menghar] منقار‎ 
رف‎ REH ) كردن [-هطه)( رة‎ la 4 (名 ) [hoosh] هوش‎ 
职能 责任 ( 名 ( [vazeefe] وظیفه‎ Ml. Ml ( 名 ) Cahowgha) by 
资格 (名 ) [liyaghat】] (ءهقط]( 2 ) ۲( #) ,8 لیاقت‎ aml 


د ستور زبان 
过 去 假定 时‏ 
十 动词 词 干‏ ه 十‏ باش 构 成 连 写 人 称 词尾 十‏ 。1 


简单 动词 ۳‏ و 
آرفته با شم » نوفته باشم رفته باشیم » نرفته باشیم 


رفته باشی » نرفته باشی شما | رفته باشید ؛نرفته باشید 
رفته باشد » نرفته با شد آنها_| رفته باشند »نرفته باشند__ 
复 合 动词‏ 2 
من | د يده كرد ه باشمءد يده نكرد ه باشم| ما د يده كود ه باشيم ءد يد ه نكرد ه باشیم 
تو |د يده كرد ه باشی»د يده نكرد ه باشى | شما | د يد ه كرد ه باشيدء د يد ه نكرد ه باشيد 
او |د يده کرد ه باشدءد يده نكرد ه باشد |آنها | د يده كرد ه باشئدءد يد ه نكرد ه باشند 
#۶ .2 
连用 。‏ بايد 和‏ شايد 对 过 去 已 经 发 生 的 事 进行 推测 。 常 与 情态 动词‏ 
شايد او آرامكاه سعدى را زيارت كرد ه باشد . 


REXEK ف جة 1 8 هک‎ NRE Te 
. او شاید شام خورد ه باشد‎ 
他 也 许 已 经 吃 了 晚饭 了 。 
. شما شايد هركز قالىاى بد ين خوبى ند يده باشيد‎ 
你 也 许 从 来 没 见 过 这 么 好 的 地 毯 。 
匀 表 达 过 去 本 该 做 的 而 实际 没有 去 做 的 事 。 
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连用 。‏ می‌بامست 一 般 与 情 息 动词‏ 
او می بايست بهموقع به آنجا رسید ه باشد»اگر د وچرخه‌اش سر راه پنچر نشد ه باشد . 


要 是 他 的 车 半路 没 刹 气 的 话 ， 他 就 会 准时 到 达 那 里 。 
او می بايست د ر آن كنفرانس شركت کرد ه باشدء ولى او فعلاً بسترى شد ه است.‎ 
他 本 应 当 参 加 那 次 会 议 的 ， 但 是 他 病例 了 。 
3 除了 上 面 例 举 的 用 法 外 ， 还 用 于 سکن بودن‎ ٠ كمان ( فكر ) كردن‎ 
+ ) احتمال داشتن ( كردن‎ enan 等 复合 句 中 。 
. ممكن است او راد یو تو را تعمير کرد ه باشد‎ 


也 许 他 已 经 把 你 的 无 线 电 修好 了 。 
. احتمال دارد او قبل از تاريك شدن به خانه رسيده باشد‎ 


估计 他 在 天 黑 前 就 到 家 了 。 
他 可 能 感冒 了 。 . ممكن است سرما خورده باشد‎ 


تمرين 
۱- از مصد رهاى زیر شكل ماضى التزامى آنرا صرف كنيد . (هم مثبت وهم منفى ) 
قول داد ن » هذ يرقتن » تصميم گرفتن 
۲- از مصد رهای زیر توی پرانتز صيغه* مناسب بسازید و در جای خالی بنویسید . 
)١‏ خسرو سر كار (رفتن ) ؟ 
بله ءصیح زود بد ون خورد ن صبحانه (رفتن ) ٠‏ 


اما اتومبيلش هنوز اينجا 


(مودن) ۰ 
او شايد با اتوبوس(رفتن ) . چون اتوبيلش ل( خراب شدن ) . 


۲ ) پسر آقای مهد ی چند سال رد اشتن ) ؟ 


هیجده سال . 
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بايد د بيرستان را سس (تمام كردن ) . 


- بله » تابستان سال گذ شته وارد دانشگاه ل (شدن ) . 


م ) براد رت تاکنون به تهران س( رسید ن ) ۰ 
س بله »بايد ( رسیدن ) چون‌که با هواپیما از اینجا تا تهران فقط هشت 
ساعت راه ( بودن ) . 


) ) چرا شما هنوز سؤالاز معلّم د ستور زیان (نپرسیدان ) ؟ 


— د يروز تكليفها زياد 


( بودن ) . وقت نكرد م از معلم سے( پرسید ن ) ۰ 
- بريروز شما د رس س( ند اشتن ) . بهتر بود كه بريروز اين کار را 
(کردن ) ۰ 


0( چرا سام انشا* خود را ( تحویل ندادن ) ؟ 


- كفت د يشب د وستش س( آمد ن ) . وقت پید ۱ نکرد ه انشا* س( نوشتن ) . 
- ده روز پیش معلم موضوع انشا را به ما سس (گفتن ) . وقت زياد ی 


رد اشتن ) بايد تابحال آنرا سب (نوشتن ) . 


۲- هر يك از دو جمله* زیر را با استفاده از ” . . .همان ۰۰ همان ه‌صورت يك جطه 
بنویسید . 
نمونه : او د هانش‌را باز کرد . او از بالا به زمين افتاد . 

ر ) بهمحض اينكه د هانش را باز کرد »از بالا به زمين افتاد . 


۲ ) دهان باز كردن همان بود و از بالا به زمین افتادن همان . 


() او مادر را دید . اوبه گریه افتاد . 


۲ ) او از بالای د رخت به زمين افتاد . استخوان پایش شکست. 
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۳) او چرت می‌زد . اوتصادف كرد . 
) ) راننده آتش‌را دید . ترمز کشید . 
一 (‏ طبق نمونه جملههاى پائین را کامل كنيد . 


نمونه : در فصل تابستان آب د ریاچه آنقد ر کم شده بود »نزد يا بود كه خشك شود . 


۳) او از شوخی د وستانش چنان ناراحت شده بود » وه 
) ) منوجهر چنان سخت زخمى شد ه بود » ae‏ 
و جای خالى را با یکی از تركيبهاى زیر پر كنيد . 
هم . . . هم .. » كاه SA a BoA Sa O ES‏ 


۱) لطفاً بياييد تو »س برويد بیرون . دم در نایستید . 


S(T‏ شاعر بود و 


نویسند ه . 
) سغذارا بخورید و غذارا نخوريد »پول آن را بايد بد هید . 


) )د پروز من ساو هيج کد ام اینجا نبود يم . 


. خود تان بياييد و ل براد رتان را بفرستید‎ (o 

1 )فردا س شما بياييد و نيایید »من مجبور بروم . 

۷ ) او سید اند وس می‌خواهد بداند که جه شده است. 

شنا سس مقاله* مرا خواندید و UG‏ »واقعآ کد ام يك بپتر بود ؟ 
وم این کتاب را انتخاب كنيد و س آنرا , قیمت هر دو تا یکی است. 


+ جمله‌های زیر را ترجمه كنيد . 
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DD 只 要 你 不 说 出 去 ， 我 就 把 这 个 秘 每 告诉 你 。 

习 上 午 有 一 位 先生 找 你 ， 可 能 他 就 是 你 在 上 海 见 到 的 那 位 作家 。 
3( 他 保证 不 像 网 里 那样 在 工作 中 出 差错 。 

名 他 们 一 面 听 沙 迪克 教授 的 讲话 ， 一 面 做 笔记 。 

5( 他 看 起 来 很 伤心 ， 他 们 一 定 把 那个 消息 告诉 他 了 。 

© 抓 住 木 棍 ， 不 要 松手 ， 小 心 别 掉 下 去 ! 


۷- جمله‌های زیر را به جينى بركرد انيد . 
۱) هرچه بگوئید »می يذ يرم . 
۲ ) به‌شرط آنكه قول بد هی كه هرجه كفتم »بهذ یری . 
۳) در فصل تابستان آب د رياجه خيلى كم شد ,به‌طوریکه نزد يك بود خشك: شود . 
)هیچ كارى نشد ٠ندارد‏ . 
0( وطیفه" ما نصیحت بود که کرد یم . 
1) تا كور شود »هر آن که نتواند دید . 
سوال و جواب 
١‏ )"کلیله و د منه" چه کتابی است؟ در جه زبان نوشته شد ه بود ؟ 
۲ ) در این داستان جه حیوانی در آبگیر زندگی می كرد ؟ 
۲) چرا مرغابها د بكر نمی توانستند د ر آبگیر بمانند ؟ 
۽ ) وقتی که مرغابها از سنگهشت خد احافظی می کرد ندءاو +ه گفت؟ 
ه ) چرا برد ن سنگهشت برای مرغابیها کار مشکلی بود ؟ 
1 ) عاقبت سنگپشت را چگونه برد ند ؟ 
۶ ) سنكيشت به مرغابيها جه قولی داد ؟ 
۸ ) چرا پرواز اين سه د وست برای مرد م عجیب و تماضائى بود ؟ 
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٩‏ ) جه شد كه سنكيشت. د هانثر را باز کرد ؟ 

١ .‏ ) افتادن سنگپشت تقصير مرد م بود يا تقصير خود شر؟ 
و حكايت زیر را بخوانید . 

حكيم انوری 

روزى حكيم انوری شاعر معروف ايرانى از بازار شهر بلخ مى كذ شتءد يد گروه انبوهی 
دريك جا جمع شده اند. انوری خود را به ميان آن جمع رسانيد. مرد ىرا د يد که ایستاد ه 
است و قصيد وهاى او را به نام خود ثر می خواند و مرد م بر او آفرين می كويند.! نورى متعجب 
شد و بيش رفت و به آن مرد كفت :اين شمرها را كه می‌خوانی جه كسى سروده است ؟ 
كفت : انوری سرود ه است. كفت تو انورى را می شناسی ؟ مرد گفت: جه می كوبى ۴ انورى خود 
من هستم. انوری خند ید و گفت:عجیب است شنید ه بود م شمر را می د زد ند و به نام 


خود شان می خواند . اما ند يد ه بود م كه شاعر را بد زد ند و خودرا به جای او جا پزنند ء 
سر مشق خط تحريرى 
تین خفن شط فرغ آعان 
مراب ن _ توح رت جا هفش برد 
hy‏ بترم 7 چ 
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د رس سيزد هم 
| غروس د راه #3 
语法 时间 状语 从 名‏ 
متن 
خروس و روباه 
مرغها و خروسها در دهی باهم به خوبی و خوشی زند گی موکرد ند. در ميان آنها 
خرور با هوش و فهمید های بود که مرغها و خروسهاى ديكر به او خیلی علاقه دا شتند . 
روزی از روزها خروس از لانه* خود بيرون آمد و برای گرد ش به صحرا رفت. فصل بهار 
بود. درختان شکوفه کرد ه بود ند. عطر كل فضارا پر کرد ه بود. خروس باهو .از این همه* 
زيهائى و طراوت به شوق آمد و آواز بلندی سر داد . 
روبا هى كه د ر آن نزد یکی لانه داشت. همین‌که صد ای او را شنید, به طرف صد اد وید 
تا خرومر.را شکار کند . اما خرومر,تا روباهرا د يده روی د رختى يريد . 
روباه چون د يد خروس از د سترمر او دور شد هاستء جلو آمد و با زبان نرى كفت : 
" آقای خروس »سلام! جرا بالاىد رخت رفتى ۴ مگر از من موترسى؟ ما كه باهم د شمنسی 
ند اريم . وقتى که آوازت را شنيد م + خیلی خوشم آمد و آمد م تا از دید ارت هم بهرممند شوم . 
ببين هوا جه خوب و صحرا جه سر سبز است! بيا در اين هوای خوش کمی باهم قد م بزنیم 
و تو بازهم با آن صدای خوشت برایم آواز بخوان .* 
خروس مد انست که در این حرفها حیله‌ای نهفته است»گفت: " بله, هوا خوب است» 
صحرا هم سر سبز است. صد ای من هم بد نيستء ولى امن تو را نمی‌شناسم ." رویاه كفت : 
* عجب »مرا نمی‌شناسی؟ من با پد رت خیلی د وست‌هستم. د يروز که با هدرت بودم » از 
هوشر تو بسیار تعريف می‌کرد." خروس خند ید و گفت: " جه حرفبا ؛ پد رم سال گذشته مرده 
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است.* روماه كفت: * بمخشيد , مقصود م ماد رت بود. د يروز ماد ر تو سفارشر موكردكه ترا تنها 
نگذ ارم. از اینها كذ شته .من با تمام خانواده* تو دوست هستم, نمی انم جه کسی از من 
پیشر تو بد گوئی کرد ه است” خروس‌گفت: " من د ر باره* تو چیزی نشنید ه ام . همین قدر 
موب انم که روباه و خرو نبايد باهم د وستی باشند. روماه د شمن مرغ و خروساست. من هم 
بايد عاقل باشم و باد شمن خود د وستی نکنم " روباه گفت: " گفتی د شمن ! د شم نكد ام است؟ 
مگر خبر ند اری‌که شير فرمان د اده است تمام حیوانات باهم دوست باشند و هیچ كس به 
د يكرى آزار نرسانده اکنون گرگ و گوسفند باهم دوست هستند. سگ به روباه کاری‌ند ارد . 
مرغ خانگی بر بشت شغال سوار می‌شود و در صحرا گرد ش موكند. من تعججب موكنم که تو از 
اين خبرهای خوش چیزی نشنید ای .* 

وقتی كه روباه اين حرفها را می زد» خروس كرد ن خود را بالا کشید ه بود و راهی را كه به 
آبادی‌را می رسید» ن* موكرد. روباه پرسید + به کجا نگاه موكنى ؟ چرا به حرفهای من گوثر 
نمود هی؟ "خروسگفت :" حموانی را می بيثم كه از آبادی‌به اين طرف می‌آید . نمی دانم جه 
حیوانی است» اما از تو كمى بزرگتر است. گوشهای يهن و بزرگی د ارد و خیلی تند به سوی 
ee‏ 

رویاه تا اين سخنان را شنيدءاز كفتكوبا خروس و فریب دادن او د ست بو داشت و 
فرار کرد تا پناهگاهی براى خود هيد اکند. خروس که روبا مرا وحشت زد ه د ید گفت: * کجا 

عى روى؟ صبر کن تا بهينيم جه حيوانى دارد می‌آید. روماه كفت از نشانيهائى كه مود هى» 

معلوم می‌شود که یك سگ شكارىاست. ما با سگها ميانه* خوبى ند اريم. " خروس كفت ؟ مگر 
تو نگفتی که همه حيوانات باهم د وست هستند ؟“روباه د ر حالىكه فرار موكرد »كفت :” بله, 
اما مى ترسم كه اين سگ هم مثل تو فرمان شير را نشنيد ه باشد ۰" 

خروس‌باهوئر. به روماه و حيله' او خند يد . از د رخت به زیر آمد و به سوى ده راه 
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افتاد . 


واژه‌ها 
خرومر 名 ) (khoroos]‏ 〔 ¥ پارسال 前 年 〔 名 )[pareal]‏ 
روباه 狐狸 (名 ) (roobah)‏ مردن XK ( 动 )[mordan] ( j)‏ 
به خوبی و خوشی (8۱ ) 4837 سفارش‌کردن MM. MEC)‏ 
(sefãresh-) [be khoobee-o-khoshee)‏ 
فهمیده 有 见识 的 ( 形 )(fahmeede】‏ 。 بد كوئى كردن ) 说 坏话 ( 动‏ 


香味 ， 芳 香 ( 名 ) [atr] عطر‎ 
空间 (名 ( [faza) فضا‎ 
#اكا‎ C3) (por-) پر کرد ن‎ 


新 鲜 、 清 新 (名 )[taravat] طراوت‎ 
入 迷 ， 和 而 兴起 来 ( 动 】 به شوق آمدن‎ 


[be showgh =) 
开始 (3 ) [ear-] سر دادن‎ 
打猎  ) 3 ( [shekar-] j شکار کرد‎ 
得 到 (名 ) [dastres】  سرتسد‎ 
仇恨 (名 ) [doshmanee] د شمنى‎ 
FRA. XEC) بهره‌مند شدن‎ 


[bahremand-) 
HFK f ) 1 ( (sarsab2)j سر‎ 
阴谋 (名 ) [heele] حیله‎ 
隐藏 、 租 藏 ( 动 ) ( نپفتن ( نهان‎ 

[nehoftan ] 


智慧 ， 聪 明 ( 名 ( [hoosh] هوش‎ 
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(bad goo-ee-] 
有 理智 ， 聪 明 的 ( 形 ) [ aghel] Jale 


友谊 (名 ) [doostee] دوستى‎ 
3241# ( 动 ) [azar-] آزار رساندن‎ 
狼 (名 ) [gorg] گرگ‎ 
#6 ”( 名 ) [goosfandaj گوسفند‎ 
狗 (名 ) [sag] سكل‎ 
家 养 的 ( 形 ) [hainegee]  یگناخ‎ 
膀子 (名 ) [gardan ( گردن‎ 
نب و‎ ) 5 ( [absaee] آپادی‎ 
7828. HA ) ( معلوم شدن‎ 
[ma'loom-) 
135  ) 3 ( [fareeb-) غريب دادن‎ 
逃跑 ( 动 )[farair-] فرار كردن‎ 
放弃 ( 动 )[ daat د ست برد اشن (-حتهط‎ 
关系 (名 ) (miyane) میانه‎ 


د ستور زيان 
时 间 状 语 从 名‏ 


时 间 状 语 从 名 说 明 主 名 动作 发 生 的 时 间 ， 通 常 由 下 列 连 接 词 作 引导 。 
在 …… 之 前 (5 ) قبل ازاين (آن )كه » پیش از اين (آن‎ ( 


由 这 个 连词 引导 的 从 句 中 的 谓语 动词 应 用 现在 假定 时 。 
. قبل از اين‌که به اینجا برسد »سخنرانی استاد شروع شده بود‎ 


他 到 这 里 之 前 ， 教 授 的 讲话 已 经 开始 了 。 


قبل از آن كه من از خواب بيد ار شوم »او به ميد أن ورزشر. رفته بود . 
我 醒 来 前 ， 他 已 经 去 操场 了 。‏ 
( بعد ازاين ( آن )که » پس‌ازاین (آن ) 5( 在 "之 后‏ 
بعد از آن كه من به يكن آمد م ,د يكر نامه از او د ر یافت نكرد م. 
我 来 到 北京 后 ， 一 直 未 收 到 他 的 信 。‏ 
( هروقتكه , هرزمان که » هرباركه  )‏ 44.۰ 
هر بار كه او را در خیابان می د دم باش را با خود عى يرد . 
每 次 我 在 大 街 上 过 到 他 ， 他 总 是 带 着 他 的 孩子 。‏ 
هر وقت که تكليفهاى مد رسهام تمام شود »به پد رم كمك می كنم . 
每 当 我 完成 了 学 校 的 作业 ， 总 是 去 帮助 我 父亲 干 活 。‏ 
( وقتىكه , موقعی که , هنگامی‌که . چون ) ۰۰۰۰۰8 4ا 
وقتی که سرم را بلند كرد م» د يد م كه او جلوى ميز من ايستاد ه است. 
اح ع 300 عنة ۵ 18 , اقا علد از 316 للا 
. موقعىكه خواستم با او حرف بزنم »او سرش را بر كرد اند . 
当 我 想 同 他 谈话 ， 他 把 头 扭 了 过 去 。‏ 
وقتى كه كتابم را از روى ميز بر د اشتم »نامه‌ای زیر كتاب د يد م . 
当 我 从 桌子 上 把 书 拿 起 来 的 时 候 ， 看 见 一 封 信 。‏ 
وقتى كه شام می خورد م » شنيد م كه کسی مراصد ۱ می زد . 
当 我 正 吃 晚饭 时 ， 听 见 有 人 四 我 。‏ 
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1. 


2. 


3. 


هنگامی که در خیابان راه می‌رفتم »با او برخورد کرد م . 
٠ BRT fle‏ إقؤلاع REXE‏ لا 
موقعىكه او وارد شد »ما غذا می خورد یم . 
当 他 进来 时 ， 我 们 在 吃饭 。‏ 
وقتى كه من د رس را مرور موكرد م »على تلويزيون تماشا می كرد . 
当 我 温习 功课 时 ,网 里 在 看 电视 。‏ 
موقعى كه ما د رخت موا شتيم آنهابه كلها آب می داد ند . 
HERR 31 1۳1126 3:15‏ فلا 
هنگامی که من شيشه" پنجره را پاك می كرد م» فاطمه زمين را جارو می کرد . 
ونلا 13 ج181 3۴( ,+1 2 72-89 185 3 فلا 
دا ,سر $ وقتى كه »وقتى 和‏ چون 
چون کار را بد ان منوال دید ,او هم بد نبال سگ رفتءد م رفیق خود چسبید . 
当 他 看 到 这 个 情况 ， 就 来 到 狗 的 后 面 ， 抓 位 了 自己 同伴 的 尾巴 。‏ 
( به محض این‌که . . . » همین‌که بي اد همست مق 
等 他 一 来 ， 我 就 告诉 他 。‏ 
به محض این‌که او بيايد »به أو می كويم . 


我 一 到 家 ， 就 下 起 雨 来 了 。 
. همينكه به خانه رسید م باران شروع شد‎ 


تەرىن 
١س‏ اسم مرگب و صفت مرگب د ر متن د رس بيد ١‏ كنيد و اجزاء تشكيل د هنده* آنها را هم 


:از متن د رس اسمهاى مصد ر و صفتهاى مفعولى را پید ۱ كرد ه و نام بیرید . 
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م با كلمات زیر جمله بسازید . 


سفارش کرد ن كه . . . از ... معلوم شدن که د سترس 
از. . .به شوق آمدن از پیشر. . .بدگوئی کرد ن مقصود . . .بودن 
به. . . آزار رساندن مقصود . . . .بودن 


. جمله‌های زیر را ترجمه كنيد و سپس جمله را کامل كنيد‎ > 
س وقتی که »هنكامى که موقعى که‎ 
1( 当 我 们 在 湖 边 芍 步 的 时 候 ， ~ ۰ 
2 HRRK, 
3( 当 狐狸 设 法 接近 公鸡 的 时 候 ，，  _ ل‎ 
4) 当 狐 狸 看 到 接近 不 了 公鸡 的 时 候 ， EEE? 
9 لس ه## ]!1 4ج 21 ع1 ]1 كد‎ 
加 当 陈 教授 的 报告 结束 时 ， لسلس‎ 
سب بمحض این (آن ) كه »همین که .تا‎ 


و 4089 2 9012-77 (7 

NEM. 

9) 等 火车 一 停 ， ES 

لس ويس ]#4 (10 

ل هروقتكه ,هر زمان كه » هرباركه 

1D 4 ا‎ 11132 311۴ HERS. 

12 49 علة ني بو لا‎ ۱6 (۵ 0975 ORES. 

13( 每 次 我 告别 我 年 迈 的 父母 时 -~ ”一 一 。 

每 当 我 回忆 起 我 的 童年 的 时 候 ，‏ (14 
ه جملدهاى زیر را با استفاده از "با کسی میانه* خوبى نداشتن” كامل كنيد . 


۱ ) آقای واتگ اد م خسیس و حریص‌است »بد ين جهت 


۲ ) ما به ند رت به د ید ار يكد یگر می رویم » زیرا 
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-1 


一 Y 


一 人 


؟ ) او همسایه" من است . چون 


+ به ند رت باهم حرف می زنيم . 
نكاد وله تخت نها كص بن 

جملههاى پائین را با استفاده از " به شوق آمدان” كامل كنيد . 

. سس » شروع به رقصيد ن کرد‎ )١ 

5 ) سسسب ءشعر سرود . 

؟) سه دست می زدند و آفرين می گفتند . 


. »کاغذ ی در آورد ونقاشى كشيد‎ (ft 


جمه‌های زیر را به زبان چینی برگرد انید . 
١‏ ) بجه ها اين شهرستان از تحصیل رایگان بهرمسند هستند . 
۲ ) تعام کارگران امن کارخانه از معالجه' رایگان بهرمند ند . 
)اما از د رس اد یمات فارسى که آقاى اسکند ری به ما یاد می داد » بر مهار برد یه 
> ) كتابخانه' يكن بزركترين کتابخانه* کشور ما ست. ما از این کتابخانه خيلى بپرهمند 
می شويم . 
ه ) شنيد م كه در نزد یکی منزل ما يك استخر شنا ساخته می‌شودء بى شك ما از اين 
استخر بهره بسيار خواهيم برد . 
تركيبهاى زیر را ترجمه كنيد . 


与 …… 关 系 不 好 。 与 …… 交 朋友 甜 言 密语 地 
n 我 的 意思 是 指 …… 


به سژ الهای زیر جواب د هید . 
۱) روماه چگونه از آمدن خروس‌آگاه شد ؟ 
۲ ) روماه ابتدا به خروس چه گفت؟ 
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Bs‏ حرومر حرفهاى روباه را شنيدء به روباه جه پاسخی داد ؟ 

) ازكدام يك از سخنان روباه می فهميد كه به خروس د روغ كفته است؟ 

ه ) روماه به خروس كفت که او با تمام خانواد ماثر. د وست است. خروس جه جوابی به او 
راد ؟ 

+ ) خروس د روغ روماه را در مورد توا 7 


۲( جرا روباه فرار كرد ؟ خروس از او جه پرسید ؟ 


(A‏ از این داستان جه نکته‌هابی ياد می‌آموزیم؟ 


. زیر بخوانید و آنرا به نثر تبد یل كنيد‎ Sd 


1 1 
كل كالب ير ده 
بر وخی شت ور رای 


7 
باستاو رت رکب 


بت تراسا یک ! 
رور زف و حلت سار Ok a‏ 

و روسادازوری و وان 

و ۰ 
بد برلرفت دورد داع ی نوصت WA‏ 
ہے Bor‏ 4 

YS‏ ىشت رواک شم اتاو حون دی 

£ سي 


一 


رفت ای درشت وا واواز 
7 


رویاه 22 


ی سار تو در مرفان 
2 فد نال ۱ ما د و ر ر 
ب چ فد سا ل سس امار کر 
2" 4 2 > 
BEE IA?‏ 


حبيب بغمایی 
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۱ - جمله‌های زیر را به فارسى ترجمه كنيد . 


10 我 的 意思 是 指 网 里 ， 在 你 的 面前 说 我 的 坏话 了 。 

2 他 经 常 在 别人 背后 说 坏话 ， 大 家 都 不 谋 意 同 他 交 朋友 。 
3( 我 们 应 当 认 清 敌我 ， 不 要 同 敌人 交 朋 友 。 

4 我 只 知道 我 的 任务 是 不 让 他 单独 一 人 在 家 。 

9 介 是 个 学 者 ， 我 在 同 他 的 交谈 中 受益 菲 浅 。 
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د رس جها رد هم 
بهترین ارمفان 课文‏ 
语法 ”宾语 从 句‏ 
متن 


بهترين ازمفان 


بازركانى, دلوطی زیبا و سخنگوی د اشت. روزی بازرگان خواست به هند وستان رود ٠‏ 
هر يك از اهل منزل ارمفانی از بازرگاه خواستند. 
yl‏ به طوطی, كفت * ای,مرغ خو آهن” »برای تو جه ارمغار., همراه آورم؟* 
طوطی که HP‏ ,ماند ه و افسرد ه بود گفت:"من از تو هيح ارمفانی نمی‌خواهم 
ولى خواهشر من اين است که وقتی به هند وستان‌رسید ی و در جنكلهاى خرم و سرسبز » 
طوطیان آزاد را د ر پرواز د ید یسلا م مرا به آنها برسانی و بگوثی : اين شرط د وستى و 
رفاقت نيست که شما از آزادی برخورد ار باشید و به ميل خود در جنگها و باغبای خرم 
پرواز كنيد و م در قفس زند انی باشم. آخر از من دور افتاده و در قفبر,ماند ه هم یادی 
كنيد و جارهاى به حال من بیند یشید .* 
بازرگان يذ يرفت كه هيام او را برساند و جواب بازآرد . 
وقتى به هند وستان رسيد, كذارم در جنكل به چند طوطى افتاد و پام طوطى را 
به یاد آورد. توقف. كرد وآن را برای طوطيان آزاد باز گفت. هنوز كفتار بازرگان به‌پاعان 
نرسید ه بود که یکی از آن طوطيان بر خود لرزيد و از بالای د رخت بر زمين افتاد و مرد 
بازرگان اند وهناك شد : 
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شد يشيمان خواجه از كفت خبر كفت: " رفتم د ر هلاك جانور 

اين چرا كرد مءجرا دادم يبيام سوختم بيجاره را زین كفت خام" 

ولى پشیمانی د يكر فايد ه ند اشت. بازرگان كار خود را به انجام رسانيد و به شهرخود 
باز كشت و برای هر يك: از اهل ارمغانى آورد . 

طوطى كفت ؟ ارمفان من كو ؟ طوطيان آزاد را دیدی؟ آيا پیام مرا به آنها رساندی؟ 
همجنسان من هرجه در جواب گفتند بى كم و كاست برای من نقل كن .” بازركان گفت: ” ای 
طوطى زيباى من »از این سخن د ركذ ركه ار رساندن آن هيام سخت پشیمان شد م و 
پیوسته خود را ملامت می‌کنم. به خدا »اگر من آنچه ديدم برايت باز گو كنم ,توا طاقت 
شنيد ن آنرا نداری , ” 

طوطى كفت: ” مكر جه اتفاق افتاده كه ترا تا اين اندازه فمكين كرد ه است. * 

بازرگان گفت: " وقتى كه پیام ترا به طوطيان رساند م»يكى از آنها بر خود لرزيد و از 
شاخ بر زمين افتاد و مرد. من از گفته* خود پشیمان شد م»ولی پشیمانی سود نداشت آن 
طوطی نازك دل ازغصّه هلاك شد, * 

همین‌که سخن بازرگان به پایان رسید» طوطی نيز در قفر بر خود لرزید و همچسون 
مرد گان افتاد و دم فرو کشید؛ بازرگان از دیدن آن حالت فرياد بر آورد و شیون سر داد » 
ولی جه سود» طوطی مرده بود و با ناله و شيون زندگی از سر نموكرفت. بازرگان ناچار در 
قفس را باز کرد و طوطی را بیرون اند اخت. طوطی همین‌که خود را از قفسآزاد دید بسه 
شتاب پرواز کرد و بر شاخ د رخت نشست. بازرگان د هانش از تمجّب باز مانده بود و 
نمو انست جه بگوید. طوطی رو به بازرگان کرد و گفت: " از تو سیاسگذ ارم که بسبترسن 
ارمغان‌را برای من آورد ی . این ارمغان آزادی بود. آن طوطی با عمل خود به من یساد 
داد که چگونه خود را آزاد سازم.* 
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bo 


《旅行 后 带 来 的 ) 礼物 ) 名 ( ارمغان‎ 


(armaghãn) 
商人 (名 )(bizargan)] بازرگان‎ 
995 ) 5 ) (tootee) طوطى‎ 
KHE 6 ) سخنكو‎ 
[sohangoo] 
印度 (名 ) هند وستان‎ 
[handoostan) 
#2 (名 )[manzel] منزل‎ 
悦耳 的 ( 形 ) خوشر آهنگ‎ 
(khosh ahang) 
第 (名 ( (ghafas) قفس‎ 
ZH ¥ 85 ) 73 ( [afsorde] افسرده‎ 
请 求 (名 ( [khahesh]  شهاوخ‎ 
条 件 (名 )(shart) شرط‎ 
友谊 (名 Jrefaghat] by 
338 ( 动 ) برخورد ار بودن‎ 
(bar khordar-) 
最 终 〈 副 )[akher] آخر‎ 
四 犯 ， 被 监禁 的 (名 、 形 ) زندانى‎ 
[zandanee] 
想到 ( 动 )[yaa-] یاد كردن‎ 
1 2 ( 动 )[baz-】  ندروآزاب‎ 
FH, EH ) 2 ( توقف كرد ن‎ 
【tavaghghof-] 


复述 、 转 述 ( 动 ) [baz-] باز گفتن‎ 

长 官 ， 老 爷 ( 名 Xkhaje)  هجاوخ‎ 

翡 伤 的 ， 伤 心 的 ( 形 )  كانهودنا‎ 
(andoohnãk ( 


死 ， 致 俞 ( 动 ) [halak-j هلاك شد‎ 


生 的 (# ( (khãm) خام‎ 
减少 (名 ) (kast) کاست‎ 
讲述 (名 ) [naghl] 
放弃 ( 动 ) [aar-] در كذشتن‎ 
不 断 地 ， 一 直 ， 经 常 ( 副 ) بيوسته‎ 
[peyvaste) 
HR, 34 ) 动 ) ملا مت كرد ن‎ 
[malamat- ( 
好 处 ， 2220 ) 名 )(sood) سود‎ 


心肠 软 的 ( 7۶ [nazokdel] نازك د ل‎ 


3232 (名 ) [ghosse) غصّه‎ 
死人 (名 )  )د# مردكان (مرده‎ 
[mordegin] 
呼吸 (名 ) [dam] دم‎ 
中 断 ， FRE CH) فرو كشيد ن‎ 

[foroo-] 
情况 )&(  ) ۶ حالت رحالات‎ 
[halat) 
37 (名 ) [sheevan] ux 
mi} (名 ) (ne) ناله‎ 


树枝 (名 ) شخ (ططقطم)‎ 重新 开始 ， 恢 复 ( 动 ) از سر گرفتن‎ 
感谢 ( 动 ) سپاسگزار بود ن‎ [as رده‎ 
(sepãsgozar-) 没 办 法 的 ， 不 得 不 ( 形 )  راجان‎ 
行动 (名 ) [amal] عمل‎ (nehar) 
% ( 动 )[yaa-] ياد دادن‎ 匆忙 地 急促 地 ( 副 ) به شتاب‎ 
[be shetab] 
دستور زبان‎ 
宾语 从 名 (=) 
在 复合 句 中 起 宾语 作用 的 从 旬 叫 宾语 从 句 。 引 导 宾 语 从 名 的 连接 词 是 .كه‎ 
1. 当主 名 的 谓语 动词 是 及 物 动词 时 ， 主 句 才能 带 宾语 从 名 。 
2. 宾语 从 名 出 现在 主 名 谓语 动 词 后 面 ， 以 كه‎ 引导 。 
3。 实 语 从 名 的 时 态 以 现在 说 话 的 时 刻 为 基点， 不 受 主 句 谓语 动词 的 影响。 
. آن روز ديد م كه شما در رد يف او ل نشسته ايد‎ 
DAREKE ERR 
. روباه كفت كه اکنون تعام حيوانات باهم دوست شد ه اند‎ 
狐狸 说 现在 挫 有 的 动物 都 成 朋友 了 。 
. شنيد ه ام كه مرد م آن شهر بسيار شجاع و نيرومند هستند‎ 
我 听 说 那个 城市 的 人 都 十 分 勇敢 ， 强 悍 。 
7 . من می د انم كه شما با او صحبت كرد ید‎ 
我 知道 你 跟 他 谈 过 话 了 。 
. ما اصلاءَ اطلام ند اشتيم كه شما بيمار شده ايد‎ 
我 们 从 未 听 说 你 病 了 。 
4。 在 茶 些 动词 后 的 实 语 从 旬 中 应 该 用 现在 做 定时 息 。 这 些 动词 多 数 表示 建 
议 。 请求 。 命 令 ， 决 定 。 猜 测 。 推 晰 等 意思 。 
(让 ) SB تصميم كرفتن » كمان كردن » خواهش كردن » پیشنهاد كردن‎ 
اجازه دادن »اصرار كردن , خيال كردن , دستور دادن ء فرمان دادن‎ 
5۰ 75 91318 تا خر للا‎ RRR II 3: ولا ع رلا 3 رزخ جف‎ BE LRA FE 
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o 例如 :‏ 7ج 1 FF FF‏ 15 زا 215 09 +1 جد مرت ع 
من نمی فهمم (كه ) د يروز چرا آن قد ر عصبانی شد يد . 
我 不 明白 你 昨天 为 什么 这 么 气 情 。‏ 
من نمی دانم آيا نامه ام به أو رسيده است يا نه . 
5K ۶ KE Te‏ جر ت) تلع 7 BF‏ 
هنوز به من خبر نداده اند (که ) هواپیما جه وقت د ر فرود كاه يكن می‌نشیند . 
他 们 还 没有 通知 我 飞机 何 时 存 北 京 机 场 降 落 。‏ 
有 一 些 不 及 物 动词 也 带 宾语 从 名 。 这 些 不 及 物 动 询 在 形式 上 是 不 及 物 的 ，‏ 。6 
مطعشن بود ن ٠‏ مجبور شد ن : 而 在 冬 际 意义 上 却 是 及 物 的 。 们 如‏ 
مطمئن هستم كه او پسر صاد ق و خوش‌اخلاق است. 
REE MM. BERR 的 孩子 。‏ را جز RH‏ 


رین 

و اقسام کلمه‌های زیر را اشاره كنيد و بعد اجزا* تشکیل د هنده* آنها را مشخص‌سازید. 
نازك دل ٠‏ خوثر‌آهن؟ »سخن‌گو » همجنس 

۲ جطدهاى زیر را با جمله* فرعی مفعولی کامل كنيد . 


١‏ ) پزشك به بیمار د ستور د اد که 


۲ ) خواهش می كنم که 


۳ ) ديروز به ما خبر د اد ند که 


؟ ) او فرمود که 


ه ) آرزو دارم که 
1 )أو هذ رفت که 


ب ) او با عمل خود به من ياد داد که 


108 


۳-با كلمات زیر جمله بسازید ٠‏ 
بایان رسید ن » به پایان رساندن ءآزاد شدن ءآزاد كردن ( ساختن ) » 
ياد گرفتن » ياد دادن » ضگین شدن »ضگین كردن 
ع طبق نمونه با استفاده از كلمات زیر جمله بسازید و بعد به زهان چینی برگرد انيد ۰ 
نمونه : شما از آزاد ی برخورد ار هستید . ۱ 
۱) كىك ۲) oa‏ ۲)بیمه* درمانی ) ) اين کتاب 
و طبق نمونه با کلمات زیر جمله پسازید . 


نمونه : رساندن آن fw‏ 
از اين سخن در گذر که من از رساندن آن هيام سخت پشیمان هستم . 


١‏ ) گفتن اين حرفها م ) شرکت د ر آن جلسه 
۲ ) نوشتن آن نامه ۽ ) صحبت با او 


نمونه : از تو سپاسگزارم(که بهترين ارمغان برای من آورد ی ) 


۱ ۰۰۰۰ .تجات دادن 


+ جمه‌های زیر را به فارسی برگرد انيد و با استفاده از * اين شرط دوستی و رفاقت 


نیست که . ۰ . .” چطه* زیر را کامل كنيد . 


D ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 在 危险 的 时 候 所 下 朋友 。 自 己 逃 跑 了 。 
“在 困难 的 时 候 不 给 我 们 一 点 点 帮助 。 
在 别人 面前 说 我 们 的 坏话 。 
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没有 同 我 打招呼 ， 就 以 我 的 名 义 向 别人 借 镜 
9 و‎ 你 放行 回来 后 给 别人 都 带 礼 物 ， 而 不 给 我 任何 东西 。 


. طبق نمونه جمله‌های زیر را ترجمه كنيد‎ -۷ 
نمونه : هنوز گفتار بازرگان به يايان نرسيد ه بود که یکی از آن "ای بر خود لرزید..و‎ 
. از بالای درخت بر زنین افتاد‎ 
D 我 的 话 还 没有 说 完 ， 和 孩子 们 就 高 兴 得 从 椅子 上 跳 起 来 。 
2( 他 的 话 还 没有 说 完 ， 我 们 明白 他 的 用 意 了 。 
SD 老师 的 话音 未 落 。 许 多 同学 都 举 起 手 来 。 
4( 我 还 没有 把 话说 完 ， 亿 就 的 起 皮包 走 了 。 


. تركيبهاى زیر را به فارسى برگرد انيد‎ 一 人 


HERRE لا وه و‎ ) #36 ) 
复生 、 复活 为 某 想 办 法 。 享受 自由 د‎ 1814 


و - سوال و جواب 
١‏ ) وقتی که بازرگان می خواست به هند وستان برود» طوطی از او جه خواست؟ 
۲ ) چرا طوطی افسرد ه بود ؟ 
۳) جه فرق است ميان پرند های‌که آزاد است با پرند ماىكه در قفساست؟ 
> ) آيا خوب است انسان پرند كان را در قفر نگه د ارد * 
ه ) آیا طوطیان آزاد به حال طوطی در قفس‌ماند ه چاره‌ای اند یشید ند ؟ 


٦‏ ) چرا یکی از طوطیان لرزید و از بالای د رخت بر زمین افتاد ؟ 
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۷) جرا بازركان كفت اكر من آنجه را که د يد م برايت بازگه كنم تو طاقت شنید ن 
آن را نداری؟ 
(A‏ طوطی از سخنان بازرگان جه نکته‌ای آموخت؟ 
٩‏ ) آیا بازرگان در حقیقت ارمفانی برای طوطی آورد ؟ 
۰ ) آيا بازرگان فهمیده بود مقصود طوطی هند وستان از لرزيد ن و افتادن چیست؟ 
۰ در جای لازم يك کلمه* مناسبی بنویسید . 
زمین بزرگی که بر روی آن می كنيم » سرگذ شتی بسیار طولا نی و جالب . بعضی 
دانشمندان مى كويند قسمتی خورشید de‏ بعضی د يكر د انشمند ان می گویند به‌صورت 
كرد و غبار که به خورشید می چرخید ه. هر جه بود ما گلوله* آتشینی شد و فضا به‌خورشید 
چرخید. پیوسته می چرخید و کم کم سرد ۰ آن را پوسته‌ای كرفت ولی داخل آن همچنان 
گرم سوزان باقی . این پوسته بارها شکاف خورب تا ماده“ سوزان داخلی خود راهی برای 
خارج بد هد . اين پوسته اثر فشار همان ماده“ سوزان داخلی جين خورد و نخستین 
بلند يها پستیپا را بوجود . 
۱ ۱- جمله‌های زیر را ترجمه كنيد . 
D 他 把 在 伊朗 的 所 见 所 闻 详 详细 细 地 讲 给 我 听 。‏ 
乌 急 说 ， 你 们 自己 到 另 一 个 有 水 的 地 方 去 ， 而 我 却 仍然 留 在 这 缺 的 地 方 ，‏ 2 
这 不 是 交友 之 道 柯 。‏ 
他 知道 生气 是 没有 用 的 ， 但 是 他 还 是 气 得 浑身 发 拌 。‏ (4 
清 展 他 在 绿 郁 苞 萤 ， 风 景 秀丽 的 山村 散步 ， 享 受 着 清新 的 空气 。‏ 9 
后 悔 是 没有 用 的 ， 你 应 当 从 自己 的 失误 中 吸取 教训 。‏ و 
更 泣 有 什么 用 ! 器 注 是 不 能 使 亿 起 死 回 生 的 。‏ 7 
他 用 自己 的 行动 告诉 我 们 ， 一 个 真正 的 学 者 是 怎样 的 人‏ )8 
难道 发 生 了 什么 事 ， 使 你 如 此 焦急 不 安 。‏ )9 
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۲ ۱- متن زیر را بخوانيد . 


بال و بر 

على و آزاده روی يله نشسته بود ند و باد قت به آسمان نگاه موكرد ند. يك د سته کبوتر 
سفید از روی بام می بريد ند جرخ می زد ند» بر م‌گشتند. بر بام می‌نشستند و دوباره پرواز 
می كرد ند. 

على گفت: هيج فكر كرد ای كه هرجه می يردء بال د ارد ؟ 

آزاده گفت: بله.براى همین است که پرند كان بالهاى قوی د ارند ولى با هایشان 
چندان قوی نیست. 

على گفت: روزی به گرد شر رفته بود یم . قوش بزرگی را دید م که پالهای نیرومند. .و 
پرپرثر. را باز کرد ه بود و به آرامی د ر آسمان جرخ می‌زد. ناگہان به‌سرعت پایین آمد و از 
روى زمين خرگوشی را شکار کرد و د و باره به آسمان پرواز کرد . 

آزاد ه گفت: شنيد ه ام كه قرقی هم هنكام پرواز هميشه پایین‌را نگاه موند . همین که 
جوجه یا پرنده* کوچکی را د يد فوری آن را شکار می‌کند. راستی »تو سنجاقك دید ه‌ای ۲ 
بالهای DL‏ و ظریفی دارد. هيج ديد واىكه با اين بالهای ظریف.با جه سرعتی می يرد ؟ 

على گفت: راست موكوبى ؛ بال سنجاقك خیلی ظريف است. هريد ن سنجاقك هم روی 
نهر آب تماشایی است. اما به نطر من »بال هيج حیوانی به زیبایی بال پروانه نیست. هم 
رنگارنگ. است و هم لظیف. 

آزاد ه گفت: کاثر خدا به من هم بال و پر د اده بود تا بتوانم در آسمان پرواز كنم | 

على گفت: خدا به ما هم بال و پر داده است. بال و پر ما فكر ما ست. د یگران‌هم‌که 


مثل تو آرزوی پرواز د اشتند »فکر کرد ند و هواپیما را اختراع کرد ند . 
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د رس پانزد هم 


课文 راه آهن‎ | 
语法 ”定语 从 名 
متن‎ 
راه آهن‎ 

در روزگارقد یم اين همه* وسايل حمل و نقل كه امروزه موبينيم ,به وجود نيا مد ه بود. مرد م 
كشورها و سہرها و حتّى د هكد «هاى نزد يك از حال يكد يكر كمتر خبر د اشتند. مسافرت با 
كندى انجام موكرفت. مسافران با رنجهاى فراوان د ر روز چند کیلومتر با اسب و شتر یا با 
پای پیاد ه می پیمود ند. شامگاه خسته و کوفته با گرد و غبار راه به منزلی می‌رسید ند تا 
استرا حت LS‏ و صبحگاه به مسافرت اد امه د هند. امروز د نیا چپره* خود را عو کرد ه 
است. هواپیماهای غول پیکر د ر مدّتی‌کم مسافران را از این سوی جهان به آن سوى 
جهان می برند. اتومبیل »کشتی» قطار نيز هر کد ام به نحوی شپرها و کشورها را به هم 
نزد يك کرد ه اند. راههاى آهن مانند رگهای‌بد ن سراسر جهان را به هم پیوسته است . 


قطارهای بزرگ و سوت زنان در روی رشته‌های خط آهن مرلغزنده بیابانها و جنگلها و 


کوهبا .را يشت سر موكذ ارند» از روی رود خانه‌ها و دژه‌ها عبور موكتند و از شپسری به 
شهرى و از کشوری به کشوری د يكر می روند. د ر حالی که مسافران با آسایش خیال در روی 
صند لیهای راحت درون واگنها به گفتگو مشخولند» روزنامه و کتاب می‌خوانند و با در سالن 
غذ اخوری قطار غذا صرف م‌کنند. جه بسا مسافرانی که بساز سوار شد ن به قطار در روی 
تختخوابهای راحت قطار به خواب فرو می روند و وقتی چشم موكشايند که به مقصد رسيد هاند. 
راه آهن و قطار را بهتر بشناسیم: 
راه آهن د و رشته* موازی‌است که از قطعه‌های آهن ساخته شد ه است. این‌قطمه‌هارا 
و11 


ريل مونامند. قطار در روى ريلها پیث .مى رود و با خود مسافر و بار حمل موكند . 

قطار از يك لوكوموتيو و جند واكن تشكيل شدهاست. لوكوموتيو واكنها را به د نهال 
خود م‌کشد. 

بعضى از قطارها فقط مسافر مى برند. در اين قطارها هر واكن از جند اتاق كوجك 
تشكيل شد ه است. بعضى از قطارها مخصوص حمل بار يا حمل حيوانات است. در طول 
راه آهن در فاصله‌های معيّن ايستكا ههائ برای قطار د رست كرد ماند. د ر ايستكاه به 
جاى يك رشته راه آهن ,د ويا جند رشته راه آهن وجود دارد. وقتىكه قطارى به ایستگاه 
می رسدءمىايستد تا مسافران را پیاده يا سوار كند و در ضمن قطاری‌که از رومهرو می آیده 
به ایستگاه برسد. اگر اين کار را نکند؛د ر راه با قطارىكه از رو به رو می آید» تصاد ف می‌کند. 

اگر از جای بلند به قطاری‌که د ر حال حرکت است» نگاه کنیم »آن را ما نند مارىمرهينيم 
که در لابلاى كوهها و دره‌ها پیج و تاب می‌خورد و همش می رود. گاه د اخل جنگل موشود و 
كاه در دل كوه پنبان می‌گرد د. در این وقت قطار داخل تونل شده است.تونل » دالان 
با راهروی استکه در كوه موكنند تا راه آهمن را از آن عبور د هند و مجبور نشوند آنرا از 
پالای كوه بکشند یا كوه را دور بزنند . 

نخستین راه آهن در حدود دویست سال پیش ساخته شده است . قبل از آن 
ریلہائی از چوب می‌ساختند و واگنها را با اسب در روی آنها موكشيد ند. اين وسيله؟ 
نقلیه برای حمل زظال سنك از معدن به خارم آن به کار می‌ رفت. کم کم نیروی بخار جای 
اسب را كرفت و ريلها نیز آهنی شد. 

نخستین راه آهن ایران هشتاد سال پیش ساخته شد . طول اين راه آه, هشت 
کیلومتر بود و تهران را به شهری مربوط می‌ساخت. از آن يسدر چند نقطه* ايران نیز 


راه آهنہائی ساخته شد. اکنون راه آهن سرتاسری ايران شمال کشور را به جنوب و 
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مشرق را به مفرب متصل کرد ه است. 


据 运 ,运输 ( 名 ( حمل و نقل‎ 
[haml -o-naghl] 
现在 ， 如 今 【 副 ( [emrooze] امروزه‎ 
出 现 ， 产 生 ( 动 )  ندمآ به وجود‎ 
[be vojood-] 
#E (Fl) (hatta) حتى‎ 
641  ) 5 ( ) ۳۵۵8۶6۳۵4 مسافرت‎ 
缓慢 (名 ) [kondee] کندی‎ 
22 ) ری‎ )[Peymoodan]l ww ) پیمود ن‎ 
BI], 傍晚 ( 名 ( شامكاه [طةهسقطه)]‎ 
جة جرد‎ 8 ) 形 )[koofte]  هتفوك‎ 
灰尘 (名 ) [ghobar] غبار‎ 
早 农 (名 ) [sobhgBh) صبحكاه‎ 
3 ٠ 3 ) 动 )[avaz-)w عوض كرد‎ 
巨人 般 体 形 的 ( 形 ) غول پیکر‎ 
[ghool peykar) 
轮船 (名 ) [keshtee] كشتى‎ 
方式 ) 4 ( [nahv] نحو‎ 
血管 (名 ) [rag] رك‎ 
互相 连接 ( 50 () به هم پموستن (پیوند‎ 
[be ham peyvaatan] 
2 5 ) 3( (]800 سوت زنا ن(عقصهعنا‎ 
经 过 ( 动 ) || يشت سر گذاشتن‎ 
[posht sar-] 


واژه‌ها 


از روی ( ۳00۷ 82)( 7 ) ۰۰۰۰ 3 از 
دره 山谷 (% Xdarre)‏ 


平静 ， 安宁 ) آسايس( هه 58 )( یه‎ 
م‎  ( 动 ) [sarf-] صرف كردن‎ 
HED, 多 少 ( 吧 ) جه بسا‎ 
(che basa) 
平行 的 ( 形 ) [movazee] موازى‎ 
块 (名 ) [ehatre)]  هعطق‎ 
铁轨 (名 ] [reyl] ريل‎ 
运输 〔 动 )[ham-] حمل كردن‎ 
火车 头 ( 名 】 لکوموتیو‎ 
[lokoomooteev) 
车 厅 (名 ) (vagon) واكن‎ 
规定 的 ( 形 ) [mo-ayyan] wi 
线 ) 5 ) [reshte] رشته‎ 
印  ) يماد ه کرد ن(-513886]( وق‎ 
2 ”( 动 )[savar-】 سوار كردن‎ 
同时 ( 副 )[dar zemn】 در ضمن‎ 
内 部 ， 中 同 ( 5 ( لابلا رى)‎ 
[1abela(y)] 


بيج وتاب خوردن ‏ ( 5 ) ا تا 75 23 
[peech-~o-tab-]‏ 
پنهان كشتن(-مقطصه م)(30 ( 隐藏 起 来‏ 
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联系 到 一 起 ( 动 )  نتخاس مربوط‎ 隧道 ,地道 (名 )[toonel】 تونل‎ 


[marboot]) 走廊 (名 ) [aalain] دالان‎ 
东部 ， 东 方 ( 名 مشر قاع حطعهطا(‎ 走 应 (名 ) [rahrow] راهرو‎ 
西部 ， 西 方 ( 名 مغرب(دهتطهعطا(‎ 煤 (名 ) [zogha1) زغال‎ 
连接 , 衔接 ( 动 ) متصل كردن‎ 运用 ( 动 )[be kir-] به كار رفتن‎ 

(nottasel 206 (名 ] Cbokhar]】 بخار‎ 
د ستور زبان‎ 
定语 从 名 


1 。 定 语 从 名 的 连接 词 主要 有 که‎ 来 引导 ， 有 的 也 可 用 جه‎ 来 引导 。 
. در روزگاران قد یم این همه‌وسايك حمل و نقل که امروز می بينيم به وجود نيامد ه بود‎ 
过 去 不 存在 我 们 今天 所 见 到 的 这 此 交通 工具 。 
. لب ری که بچاشر,را گم كرد ه بود » از ناراحتی گریه می كرد‎ 
ما کر ان 37/7 383-91 7 2 جد‎ 
2。 被 定语 从 句 修饰 的 先行 词 在 定语 从 名 之前， 一 般 都 带 表示 与 从 句 关系 的 
کتابی که اکنون در د ست شما ست جلد اول از د وره* ده جلدی * قصدهاى خی‎ 
现在 在 你 们 手 里 的 书 ， 是 十 本 一 套 的 《 优秀 故事 集 》 的 第 一 本 。 
۰۰۰ ۰ د هقان به مرد می که آنجا جمع شده بود ندءرو کرد و گفت‎ 
农夫 转向 聚集 在 那里 的 人 们 ， 说 …… 四 
3 2241127 012۳ * ی‎ ”。 具 体 情 况 有 : 
D 当先 行 词 是 人 称 代词 آنا »شما »ما ءاوءتو »هن‎ 时 不 用 加 °; 
是 否 加 “ ”要 看 具体 情况 而 定 ， 在 代表 茶 类 事物 或 特 指 时 “ ی‎ 不 
可 省 略 。 
. ما كه از نقاط مختلف كشور به اينجا آمده ايم بدخاطر هد فى مشترك گرد هم كشتها يم‎ 
2113 وا هذا 8( ل‎ TRAM 8 177 2 ترس‎ 3 1 . 
2 STARE و90 4 ةو نز بل سلطا 12 یه‎ FM “ ی‎ ۶ 
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بر عكسر د ر ناحیه* استوا كه نور خوشيد راست به زمين می تابد ,هوا گرم است. 
相反 ， 在 赤道 太阳 直射 ， 天 气 十 分 炎热。‏ 

صبح زود روز بعد ما به كشور جين كه بيش از ميليارد جمعیّت د ارد » رسيد بم . 
El.‏ و O‏ ۶ 15 7 3 21 311 188+ - # 

3 当先 行 词 被 指示 代词 ني٠١ همان , همین » آن.‎ 或 هر‎ 等 修饰 时 可 以 
Fm e", BERRA ° <“ 并 用 的 情况 也 很 多 ， 要 看 具体 情况 
而 定 。 

你 说 的 这 些 特征 是 属于 狗 的 一 ! اين نشانه‌ها كه تو می كوثى» نشانه‌های‎ 
. اين ابر سياه كه آسمان را پوشانده است»روی خورشيد را مى كيرد‎ 
密布 天 空 的 马云 将 太阳 光 都 性 住 了 。 
. بها ,با يك يك آنها آشنا بشو »ازهمین براد ركه كثار من نشسته است شروع می کنیم‎ 
来 ， 同 他 们 一 一 认识 一 下 ， 就 从 坐 在 我 旁边 的 这 位 兄弟 开始 。 
4 。 定 语 从 句 可 以 修饰 主语 、 宾 语 、 介 词 宾语 ， 表 语 。 
修饰 主语 
. سلمانی که مرد ی شوخ بود » خواست‌با مشترى خود شوخى كند‎ 
型 发 师 是 个 受 开玩笑 的 人 ， 他 想 同 自己 的 顾客 开 个 玩笑 。 


您 饰 宾语 

. على روزهائى راكه به تماشاى قطار می رفتء به یاد آورد‎ 
网 里 想起 了 观看 火车 的 那些 日 子 。 
修饰 介词 宾语 


. دهقانی با ارابهاى که‌گاوی آنرا مى كشيد »به شهر آمد‎ 
一 个 农民 赶 着 一 辆 牛 拉 的 大 车 进 起 来 了 。 
BRE 
این بزركترين ,نسخهاى است که به عمر خود د يده ام.‎ 
这 是 我 一 生 中 见 到 的 最 大 的 药方 。 
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تمرين 
ر با كلمات زیر عبارت موصولى بسازید . 
نمونه : ميد أن ورزش 


. است كه مرد م د ر آنجا ورزش می كتند‎ ol 


۱ ) تختخواب 7 ) سينما 

۲ راه آهن ۷ ) استگاه راه آهن 
۳) قطار باری (人‏ جراغ راهنماتی 
) ) خانه )٩‏ بیمارستان 

ه ) ماد ه رو ره 


۲- هر يك از و جمله* زیر را با استفاده از ” که " موصولی به صورت يك جمله بازنویسی 


كنيد . 
نمونه : قطار به ایستگاه سید ن) قطار از روبرو (آمدان ) 
قطاری که از رومرو می آید »به ایستگاه می رسد . 

۱ ) دهقان فد اکار لباسهاى خود را از تن (درآوردن) 

او از سرط (لرزیدن ) 
۲ )او فیلم را در دانشگاه (دیدن ) 

او از داستان فیلم برای آنها تصریف. (کردن ) 
م ) صیاد در کمین (نشستن ) 

صياد صدای بال کیوتران را نید ن ) و خوشحال به سوى آنان (شتافتن ) 
> ) پد ر برایم دامن قشنگی‌را (خریدن ) 


الان آن را به شما نشان (دادن) 
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ه ) على روزها را به ياد (آوردن) 
على در آن روزها به تماشاى قطار (رفتن ) 

) پد ر حميد جلو در خانه منتظر حميد(ايستادن‎ ) ٩ 
) پد ر حمید نگران (شدن‎ 

۲ ) من در زندگی سختی (کشیدن ) 
من از مشكلات (نترسیدن ) 

۸ ) او تنها در خمابانهای پاریس گرد ش (كرد ن ) 
فوری د ختر جوانی نوزد ه بيست ساله را جلو خود م (دیدن ) 

) آن زن به محلی نزد يك ( شدن‎ ) ٩ 
) آنجا جای پرده* " ببرها" (بودن‎ 

۰) حوادث در خانه* ما اتغاق (افتادن ) 
من آن را برایش (گفتن ) 


+ هر يك از جاهای خالی زیر را با يك کلمه* مناسب پرگنید . 


با جه* بلیط فروش 
معذ رت می خواهم ‏ مشهد قطار د ارید ؟ 
一‏ چه وقت؟ 
- سب امروز یا فردا ۰ 
- امروز ند اريم ولی فرد اصیح ج 
ساعت هفت . ولی س د رجه يك ند اريم . 


د رجه" د و داريد ؟ 


. تختخواب بالا‎ ab 一 


> عيب .一‏ دوتا بلیط لطف کید . چند ؟ 
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- بغرمائید سی تومن س۰ 


- بغرمائيد يك سوال 


داريم. جمدائمان ‏ کی بياوريم؟ 
- قبل سب ساعت ششر. و نيم بیاورید . 
一‏ متشكرم »خد احافظ . 
- مرحمتتان زياد . 
باجه' بليط فروش 售票 窗口‏ 
بليط را سه روز قبل از موعد رزرو كنيد . 5# 16 2 131 
توسط تلفن بلط رزرو کرد ن 电话 订 票‏ 
بار را سفارش‌د ادن ° 托运 行李‏ 
حمال 搬运 工人‏ پیشخد مت قطار 列车 员‏ 
واگن غذ اخوری ...یر سالن انتظار عع 


. تركيبهاى زیر را به فارسی برگرد انيد‎ -) 
AE 。 轻松 地 ”交通 工具 RE ”彼此 了 解 KRA 
Yek 由 …… 构 成 AE RRR) 
将 …… 与 …… 相 连接 


وه متن زیر را به فارسى بركرد انيد . 


了 坐 在 那 边 的 那个 女人 是 我 们 的 老师 。 
2 你 看 见 我 昨天 从 图 书馆 借 来 的 书 吗 ? 
3( 派 到 新 对 去 的 是 我 的 妹妹 。 

4 你 想见 的 那 位 先生 来 了 。 

合 火 车 刚才 经 过 的 那个 车 站 十 天 津 西 站 。 
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+ سوال و جواب 
١‏ ) در روزكار قدیم د نیا چگونه بود ؟ 
۲ ) مرد م در قد يم چگونه مسافرت می کرد ند ؟ 
م ) چرا امروزه مسافرت آسان و لدت بخث است؟ 
) راه آهن از چه ساخته شده است؟ 
م ) قطعه‌های راه آهن را جه می‌نامند ؟ 
1( قطار از جه اجزایی تشکیل شده است؟ 
ب ) اگر از نقطه* مرتفعی به قطاری‌که در حال حرکت استء نگاه کنیم » آنرا چگونه 
می بینم + 
۽ ) قار جه وقت د ر دل كوه نهان می گرد د ؟ 
١‏ ) به چه چیز تونل می كويند ؟ 
ب از مصد رهاى زیر صیفه‌های مناسب بيدا كنيد و د ر جاى خالی بكذاريد . 
صبر و حوصله 
جمشيد پیاز نرگس (741778 )د ر كلد انس (کاشتن ) . چند روز س 
رگل ندادن ) 


(كذ شتن ) ول (دیدان ) که پماز سس (برگ آورد ن ) . اما هنوز 
جمشید حوصلاش-(سررفتن ) و پیاز را از كلدان س( بیرون كشيد ن ) و بد ور 
ل (انداختن ) . پسر عموی او فريد ون که جوانی با تجربه يود »در آنجا حضو 


(بردن ) و در كلدان 


بر د اشتن ) و به خانه 


(داشتن ) ۰ فورا بماز را 
در کاشتن ). او هر روز گلدان را ل ( آب دادن ) وازآن سس ( مواظب 


كردن ) . روزعید ٠‏ ل ( فرا رسید ن ) . جمشيد به خانه' عمويش ‏ ( رفتن ) و 
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و كلد ان نركس بر كل را روى میز س ( دیدن ) وازفريدون ل ( پرسیدان )كداين 


كل زيبا را ازكجا ( آوردن ) . فريدون ‏ ( كفتن ) كهاين همان پیازی 


سس( بودن ) که توس (انداختن ) ول ( صبر نکردن ) تا (گل دادن) 


جمشید از کم خوصلگی خود ( پشیمان شد ن ) و س (عهد كرد ن ) که پس‌از ایند ر 


کارها با صبر و حوصله (بودن ) ۰ 

. جمله‌های زیر را به فارسی بر گرد انيد‎ 一 人 
i REP HARK TA 17271 BEE ABE. AER EREP RHR 
到 伊 斯 法 军 要 走 一 个 星期 。 我 的 祖父 年 首 的 时 候 旅行 过 好 几 次 ， 总 是 
Ht i E 8# ( ھن‎ ) 和 风 紧 ， 这 是 旅途 中 两 个 最 大 的 危险 。 仔 是 


如 今 在 伊朗 旅行 容易 得 多 了 。 从 德 飞机 到 伊 斯 法 罕 不 用 一 个 星 
Ms RR. LER RA 7 8 2 4۸ 2 21 142 مد‎ 


设 拉 子 是 伊朗 最 美丽 的 起 市 之 一 。 我 在 德 
的 飞机 ， 午 饭 在 伊 斯 法 罕 机 场 吃 的， 在 


兰 吃 的 早饭 ， 十 一 点 才 上 
时 间 我 就 到 了 设 拉 子 。 


一 
ممه به هم محتاجيم‎ 
همه مرد م جهان برای زند گی به خوراكى و آشامید نی احتياج دارند. همه مرد م‎ 

ر جهان به پوشاك و مسكن احتياج دارند. در همه جا زنان و مردان كار می‌کنند تا چیزهای 
لازم برای زند گی خود را فراهم كنند. كشاورزان د ر كشتزارها كار موكنند و محصول خود رابه 
مرد م می فروشند. بسيارى از مرد م شهرنشين د ر کارخانه‌ها »بازارها «كاركاهها و جاهای 
د يكر کار موكنند. آنها وسايل گوناگون زند گی را د رست موكنند »مانند تراكتور و د وچرخه و 
اسباب خانه و پارچه و جيزهاى د يكر. مرد م شهر و روستا اين وسايل را می خرند .به اين 
ترتيب می بينيم كه هيج کس‌نمی‌تواند به تنهایی زند كى كند. هر فردى به د یگران احتیا ج 
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دارد و ديكران هم از کار او بهرهمند می‌شود. به همین د ليل است که مرد م باهم كروهس 
زندگی می كنند و جامعه تشکیل می شود. مرد م يك جامعه در خوب و بد کارها با هم شريك 
هستند. اگر مرد م باهم همکاری د اشته باشند» می‌توانند مشکلات يكد یگر را حل کنند . 
مرد م می توانند به كمك هم » زند گی خوب و خوشی د اشته باشند. به این ترتیب می بينيم که 
ما در جامعه غير از وظیفه‌هایی که نسبت به خود مان داریم ءوطیفه‌هایی نسبت به دیگران 


داریم. ما بايد یاد بكيريم که چگونه اين وظیفه‌ها را د رست انجام بد هيم . 


سرمشة. خط تحریری 


44 


ميم سرس 


ا ی ا نه 
ال رو( زا > ررر 


(عرک ) 
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من 3 ) 
人‏ 
ir 7 3‏ مره 
ا َرَت 


ایال ور روت 
E‏ 
رون خش ند ونا یا ست 


دقام دهشم از اور 
OYE‏ ازن رصت 
he‏ 
لبهي دمغ ونال 


3 م 
توت يون رم موز 


بان 


。- ۳ زب 
J‏ یلو کی مرو لار 
ا 9 5 0 
یز بشت مكرود 
اك رخ دادو ای وروت 
20001 
Ub:‏ ل ابت ملست 


so 二 
رارار وج برلا يت‎ 


3 كاده ورم س 


Er‏ و 9 ال 


ال امس دارو وو 
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متن 
ز گهواره تا كور د انش,یجوی 
پیرمرد ىكه سالبای عمرش به هفتاد وهشت رسيد ه بود د ر بستر بیع ری» وايسين لحظات 

زند گی را موكذ رانيد. بستگانش‌با چشمان اشكبار نگران حال وى بود ند. آنگاه كه نفس او 
به شماره افتاد» د وستى د انشمند بر بالين وى حماضر شد وبا اند وهی‌بسیاز د ست نوا زثر 
به سر و رويش كشيد . 

مرد بيمار با كلماتى بريد ه و كوتاه از د وست د انشمندش خواهش کرد كه يكى از مسائل 
علمى را كه زمانى با وى د رميان كذ اشته بودء با زگوید. د انشمند كفت "ای د وست گرامی! اكثون 
در جنين حالت ضعف و بیماری‌چه جاى اين پرسثر,است؟ 

بيمار با ناراحتی پاسخ داد ۽ 

* کد ام يك از این دو بهتر است:۱ 


گذرم؟ 


ن مسئله‌را بد انم و بميرم يا ناد انسته و جاهل‌در 


مرد د انشمند. مسثلمرا بازگفتو سهساز جای برخاست و د وست بیمار را ترك کرد . 
هنوز چند قد می د ور نشده بود که شیون از خانة بيمار برخاست. چون سراسیمه بازگشت » 
بیمار چشم از جهان فرو بسته بود ! 

مرد ی‌که د ر د م مرگ نیز تشنه" فراگیری و د انث اند وزی‌بود ابوریحان بیرونی یکی از 
بزركترين ریاضیدان و فعلسوفان امرانی‌است. او از بزرگترین افتخارات کشور ماست ‏ . 
همه* زندگی ابوریحان د ر تأليف و تحقیق و در جستجوی د انش‌گذ شت. 

تا سال ۲۷) هجری‌که شصت و بنج سال از عمرش موكذ شت.. یکصد و سيزده جلد 
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كتاب نوشته بود. این كتابهاد رباره*مسائل گوناگون از قبيل ستاره شناسی» پزشکی» ریاضیات 
تاريخ » جفرافیا » داروشناسی ,آداب ورسوم ملل مختلف و دیگر دانشها ست. 

با وجود آن که نزديك به هزار سال ازعصر ابوریحان می كذ رد. بیشتر نوشته‌ها 
و كتابهاى او از جهت فکر تازه مونمايد. به نظر مورسد که اند يشه و روش تحقیق‌او در مسائل 
علمی به اند يشه و روش د انشمند ان امروز بهشتر نزد يك بوده تا به روش و فکر د انشمندان 
زمان خود . 

پیوسته به علل حواد ث می اند یشید و به تحقیق و مطالمه و کشف چیزهای ناشناخته 
عشق می ورزید. در باره* د ینپای‌مختلف و سنتبای ملتهاى گوناگون تحقیق می کرد و 
اطلاعاتی را كه بد ست می آوردء به صورت کتاب می نوشت. د شعن سرسخت جهل و د وستد ار 


دانش و بينش بود. از این لحاظ د ر قرون كذ شته FS‏ مى توان برای او نظيرى, بيد | كرد . 


تمرين 
۱- سؤال و جواب. 
۱ ) بیمار از د وست د انشمند ش جه تقاضا کرد ؟ 
۲ ) دانشمند در پاسخ او چه كفت ؟ 
۳) چرا دانشمند سراسیمه باز كشت ۴ 
) ) اموریحان تقریباً جند کتاب نوشته است ؟ 
ه ) موضوع بعضى از كتابهاى او را نام ببريد ؟ 


٦‏ ) خصوصیت آثار و کتبہای او در چیست ؟ 
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۷) ابوريحان در جه جيز كم تظیر بود ؟ 
۸ ) ابوریحان به جه موضوعاتى بخوبى آكاهى داشت ؟ 


۲ - از مصد رهای د اخل پرانتز صیغه* مناسبى بيدا كنيد و در جاى خالى بكذاريد . 


د وست حقیقی 

روزی د و رفیق باهم در جنكلى (رفتن ) ۰ ناكهان خرسی را ديد ند . یکی‌از 
آنها فور سے( فرار كرد ن ) و بالای د رخت يزركى سب (رفتن ) . د يكرى كه موق ال 
(نشدن ) سس إ(فراركرد ن ) » از ناچار خودرا به زمین (انداختن ) : نفس را دار 
سينه ل( حم سكرد ن ) و خود را مرده (ساختن ) . چون ل (د انستن ) كه خرسبا 
مرد ه كارى سے( ند اشتن ) . خرس نزد يك او (رفتن ) »بويشر س( کرد ن ) و چون 

(د يدن ) كه نفس لب (نكشيد ن ) و سس (فکر كردن ) که مرد ه ( بودن) و 
از او دور سس (شدن ) و س( رفتن ) . پس از آنکه خرس د ور ل (شدن ) » رفیقی که 
بالای د رخت سب( رفتن ) »از د رخت پائین سس (آمد ن ) و به شوخی از رفیق خود ا 
( برسيد ن ) که خرس به گوثرتو جه سس (گفتن ) ؟ وی جواب س( داد ن )كه خرس 


(گفتن ) :رفیق بد کسی س( مود ن ) که در موقع خطر رفیق خود را سس( ترك كردن ) 
واورا در بدبکتی لسر گذ اشتن ) . پس‌وظیفه* يك دوست خود آنسس( بودن ) که 
در موقع سختی و خطر رفیق خود را تنها ل (نگذ اشتن ) . 
؟ جمله‌های زیر را به صورت نقل قول غير مستقیم بازنویسی كنيد . 
نمونه : من كود کی کنجکاو و فعال بود م . 
او گفت که کود کی کنجکاو و فعال بوده است. 


. شبها »وقتی که همه می خوابيد ند »من پیدار می ماند م‎ ) ١ 
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۲ ) اند يشههايم را به صورت شعر د ر آورد م . 
+ ) بد رم بثائی ماهر بود . 
) ) من تا آخر عمر د ست از فعالیتبای فرهنگی نخواهم کشید . 
ه ) شاگرد ان روو. زمین می نشستند. و د رس می خواند ند . 
1) پسرم د لش می خواهد به مد رسه برود . 
۷ ) چند روز است که على را ند ید ه ام. 
(A‏ يروز حال ماد رم خوب يود . 
٩‏ ) على حرفهای مرا باور نمی‌کند . 
٠‏ ) در آن هنكام هنوز مد رسه به سبك امروزی تأسيس نشد ه يود . 
)- هر يك از دو جمله' زیر را با استفاد ه از " در حالی‌که / که " به صورت يك جمله 
بنویسید , 
نمونه : . سنگهشت به خشم آمده بود ۰ او فریاد زد . 
۱ ) سنگهشت د ر حالی که به خشم آمد ه بود» فریاد زد . 
۲ ) سنگهشت که به خشم آمد ه بود »فرباد زد . 


١‏ ) سنگهشت از سخنان مرغابی سخت اند وهگین شده بود . او گفت: من از د وری‌شما 


در رنج هستم . 
؟ ) مرغابيها ناراحت بود ند . آنها گفتند "ما مجبوريم اینجا را ترك کنیم . 
tr‏ صلح و صفا زند گی می‌کرد ند . آنپا تصمیم گرفتند به جای 


د یگری بروند . 
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) ) ترك سنكهشت برای مرغابيها ناكوار بود . آنها با او خداحافظی كرد ند . 

ه ) د هقان فداکار از سرما می لرزيد . او لباسهای خود را از تن در آورد . 

1 ) على جراغ در د ست داشت. او به طرف قطار می د وید . 

۷ ) مرفابيها دو سر چوب را با نوك خود گرفته بود ند . آنها به پرواز در آمد ند . 
۸ ) خروس‌از روماه می ترسيد . او به بالای د رختی بريد . 

. ابوریحان آخرین لحظات عمرش را می‌گذ رانيد . او هنوز تشنه* د انثر بود‎ ) ٩ 

. دوست ابوریحان بسیار غمكين بود . او حال ابوریحان را می پرسید‎ ) ٠ 


۱) بممار نی توانست حرف بزند . او يك مسثله" علمی را از د وستش سال کرد . 
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آباد 】 名‏ ) 9 یو 
آتش زد ن FX CH)‏ 
آثار 】 品 (名‏ 

آخر ( 8 ) 4ه 
آذ ربایجان ( 5 ) ERE‏ 
آرامگاه ( 5 ) RE‏ 
آرزو RB‏ .2218 
آزادی ) 自由 (名‏ 
آزار رساند ن (سرسان 3 3 ) 3608 
آسایث ) FRM 安宁 (名‏ 
آسمان 】 天 空 (名‏ 
آشفته ) 激动 不 安 的 ( 形‏ 
آشکار HEM CH)‏ 
آشنا شدن 272 ) 726 
آفرين گفتن ‏ ( 27 ) ٩7‏ .3:96 
آگاه ساختن ) 过 知 ( 动‏ 
آماد ه ) 准备 的 ( 形‏ 


Uh ) 中 小 学 的 ) ) 名 ( آموزگار‎ 


7531736 90 ) 79 ( . آموزنده‎ 
与 … 混 合 的 ( 形 ) آميخته‎ 
最 初 、 天 始 ( 副 ) ابتدا*‎ 
发 生 ( 动 ) اتغاق افتادن‎ 
浪迹 ( 2 ( اکر‎ 
社会 的 ( 形 ) . اجتماعی‎ 
需要 ( 动 ) احتياج داشتن‎ 


بخشر. اول 


واژه‌ها 

感觉 ( 动 ) احساس كردن‎ 13 
道德 ( 名】 اخلاة‎ 3 
道德 的 ( 形 ) اخلافی‎ 11 
(旅行 后 带 来 的 ) 礼物 (名 ) 14 
ارمغان‎ 3 

沿 着 …( 介 】 از روو‎ 4 
1517138. 4 ) از سر گرفتر(20‎ 5 
忘记 ( 动 ) ازیاد بردن‎ 8 
赤道 (名 】 استوا‎ 13 
人 (名 ) اشخاص رشخص#ر)‎ 5 
坚持 ( 动 ) اصرار كردن‎ 2 
原作 (名 】 اصل‎ 6 
根本 不 …( 副 ( اص‎ 10 
通知 ( 动 ) اطلاعدادن‎ 11 
7۷15 ) 5 ( افسانه‎ 1 1 
213 99 ) 8 ( افسرده‎ ١.8 
海洋 ( 名】 اقيانوس‎ 7 
纤维 (名 ) الياف‎ 1 
现在 ,如 分 (名 】 ام‎ 11 
可 能 ( 动 》 امکان داشتن‎ 11 
选择 ， 挑 选 ( 5 ( انتخاب‎ 8 
结束 ， 结尾 (名 ) انتا‎ 2 
忠告 劝告 ( 名 ( اندرز‎ 6 
悲伤 的 ,伤心 的 ( 形 ) اندوهناك‎ 11 


想法 (名 】 


9 اند يشه 
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8 
12 
1: 
1 4 


15 
14 
7 
10 
1 
5 
12 
5 
12 
12 
1 4 
2 
10 
15 
12 
12 
6 
11 
14 
3 


اندأيشيد ن (اند يشر ) ( 37 ) !#۶ 


الوشيروان ‏ ( 5 ) 1£ $$$ 
اولا ) 第 一 ( 数‏ 
اهداء كردن ) 赠送 ({ 动‏ 
اهد اکنند و ( 名‏ ) # 1332 
ايوان ( 4 ) 1576 Hê,‏ 
باز آورد ن ) 动‏ ( 18 
باز ایستادن ) 停止 ( 动‏ 
بازرگان ) 两 人 (名‏ 
باز گفتن ) 复述 ， 转 述 ( 动‏ 
بازى ( 名‏ ) 2438 ,دعلا 
با شكوه ) 富丽 堂皇 的 ( 副‏ 
باغچه ( 5 ) MAREE‏ 
باقى ماندن ARC)‏ 
بال 翅膀 (名)‏ 
بال زدن ( 7 ) 3841238 
بام EUCH)‏ 
بامداد ی ) 78 ) 9 ۸ #( 
باندپیچی (# ) 89 7 % 
با هوثر ( 78 ) 89 19 
پرهیز کرد ن ( 7 ) هد 
بخار ( 2 )#05 


起 起， 记 起 ( 动 ) بدخاطر آورد ن‎ 
给 予 ， 赐 予 ( 7۷7 بخشيد ن (بخش(‎ 


说 坏话 ( 动 ) بدگوتی كردن‎ 
拿 出 ， 掏 出 ( 动 ) بر آورد ن‎ 
برافراشتن ( 37 )عد‎ 


14 
12 


5 5 5 سم س 
به هجض مه ® ANN Oi O‏ نت سر ين 


一 
إن‎ 一 


بر جيد ن ( جين ×20 ) 92 ( #4 ) 
برخورد ار شد ن ( 27 ) 32 3 و 3 


او ( :3 ) 7848 
برخی 01 ) لاس 
بوعكمر ( اك ) 1 718 
برق زدن 0 ) Fi‏ 
پشتاب ۰ ) 匆忙 地 ， 急 促 地 ( 副‏ 
بركرد اند ن ( كرد ان ) ( 27 ) :335ل 
بركزار شدن ‏ ) 建立 ， 共 行 ( 动‏ 
بركزارى 名】‏ ) قوع « 2627 
برهنه ) 裸体 的 ( 形‏ 
بريد ن (بر ) ) 动‏ ) ةزه 
مزز 大 小 尺度 ( 名】‏ 
بستكى داشتن ) 取决 于 ( 动‏ 
بس ) 非常 相当 ( 副‏ 
په‌شمر د رآورد ن ‏ ) 写成 诗歌 ( 动‏ 
بلا فاصله 立即 BEECH)‏ 
بلبل KECE)‏ 
بلند كردن ( 30 ) 1672 مع 
ينابراين ) 因此 (和 连‏ 
بند ) 带子 ,弹子 (名‏ 
بد ين توتيب ) عد ) لا 
بعهشت گرفتن دقع # 
بمخاطر آرودن ) 想起 ， 记 起 ( 动‏ 
بخوبى و خوشى ( ۵۱ ( 很 好 地‏ 


بهرمند شدن ‏ ( 3 ) 22 # و و3 
بەشوق آمد ن( 动‏ )۸ مخ 
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写成 诗歌 ( 动 ) به‌شمر در آورد‎ 


运用 ( 动 ) بكار رفتن‎ 
交织 在 一 起 的 به هم پیچید و‎ 
缠绕 在 一 起 的 ( 形 ) 

互相 连接 ( 动 】 به هم پيوستن‎ 
出 现 ， 产生 ( 3 بموجود آورد ن(‎ 
记 起 ， 想起 ( 动 】  ندروآ پمیاد‎ 
没有 ……( 1 ( می‎ 
不 平静 的 ( 形 ) می‌آرام‎ 
不 伤 人 的 ( 形 ) بى آزار‎ 
不 耐烦 ,急躁 (名)  یربص‌یب‎ 
و دملا‎ 1617 ) 名) بان‎ 
H# CAS) بیژن‎ 
25/149283 ۲79 2 بى سريرست‎ 
无 比 的 ( 形 ) بی‌مثل‎ 
338 ) 6 (  ىسراف- بارسى‎ 
一 部 分 ( 5 ( پاره‎ 
低 的 ( 形 ) پت‎ 
回答 ( 动 ) پاسخ دادن‎ 
清洁 的 ( 形 ) پاکیزه‎ 
3 ) 5 ( پتو‎ 
接待 ， 招 待 (名) et 
接受 ( 动 ) پذیرفتن (یذیر)‎ 
播 ， 撤 ( 动 ) ) پراکند ن (پراکن‎ 
分 散 ( 动 ) پراکند ه فان‎ 
7 پرتاب شدن ( 30 ) لا دنل‎ 


一 一 5‏ ب 


© اسم ين رخا سو ابم © تم بد‎ N 


3 3 
NA 


o 


11 崇拜 ( 动 ) پرستیدن (پرست)‎ 
13 充满 ( 动 ) هركرد ن‎ 
2 飞 ( 动 ) پرواز کردن‎ 
7 9 پرهیز کرد ن ة)‎ 
5 Bt, KC) بریدن (بر)‎ 
15 经 过 ( 动 ) . بشت سر گذ اشتن‎ 
6 后 悔 ( 动 ) پشیمان شدن‎ 
4 阶梯， 台阶 ( 名 ) پله‎ 
8 吸取 教训 ( 动 ) پند گرفتن‎ 
15 隐藏 起 来 ( 动 ) ينبان گشتن‎ 
10 皮革 的 ， 皮毛 的 ( 形 )  یتسوپ‎ 
10 383 ) 42 ( Fy 
10 被 覆盖 的 ( 形 ) پوشید ه‎ 
11 يهلوان ( 2 ) ع‎ 
15 fF Cm) بماد ه كرد ن‎ 
1 5 55 ۵ پیج وتاب كردن ( 37 ) فلا‎ 
7 4 43 ) 37 ( ) پیچیدن (بيج‎ 
5 老头 (名 ) Do 
15 走 ( 动 ) ) ود ن ر پیما‎ 
14 不 断 地 ， 一 直 ，( 副 ) پیوسته‎ 
经 常 
10 #8: ) 5 ( تابتر‎ 
6 HEC) تابيد ن ۱تاب)‎ 
6 皇冠 (名 ) ce 
1 日 期 (名 ) يد‎ 
تاکسی (2) ۳9 و‎ 
4 大 不 里 土地 名 ( 2 


10 f (¥) تدته 453 & 1 جتوب‎ 
8 水 溪 ( 名 ) تخته جمشيد ( 5 )2 29ج 4 جوو‎ 
و‎ ARC) ) جویدن ر جو‎ 7 种 子 (名 ) تفم‎ 
11 旅游 (名 جهانگردو‎ 3 新 把 (名 ) ترمز‎ 
12 出 路 办 法 (名 】 چاره‎ 8 RHO) تشگر کرد ن‎ 
7 + (名 ) چتر‎ 2 FEC) الس كردن‎ 
8 旋转 (名 ) تفاوت. داشتن 1 10 جرخش‎ 
10 如 何 (名 ] چگونگی‎ 1 模仿 (名 ) تقليد كردن‎ 
1 怎样 如 何 ( 形 Fl) ay 9 2# )0 تلف كردن‎ 
7 FU, FFE) تمايل ( 5 )+474 10 جمن‎ 
3 مقر‎ 木 杖 (名 ) 0 چوبدست‎ 6 飓风 (名 ) تند باد‎ 
15 有 多 少 ， 多 少 ( 4818 ( تود ه ( 2 # 3 چه‌بسا‎ 
:~9 脸 (名 ) چپره‎ 5 网 {名} "تور‎ 
3 事件 (名 ) حادثه‎ 14 停留 ( 动 ) توقف كردن‎ 
11 收获， 结果 ( 名 】 حاصل‎ 15 际 道 ， 地 道 ( 名 ] تونل‎ 
4 ۵3۴96 ) 名】 حافظ‎ 9 #5 (名 ) ته‎ 
2 现在 ( 副 ) حال‎ 4 得 崎 兰 (名 ) تهران‎ 
14 情况 (名 ] حالت‎ 2 真空 的 ( 形 ) تبى‎ 
9 1 ) 5 ( 时 2 国定 的 ( 形 ) ثابت‎ 
15 #EC#) احتى‎ 1 第 二 ( 数 ) it 
5 9 ) جامه ( 5 )2/8 7 احدقه‎ 
11 界限 (名 ) حدود رحد و‎ 12 送 命 ( 动 ) جان دادن‎ 
4 接见 (名 】 حضور‎ 2 动物 (名 ) جانور‎ 
2 حقیقت ( 2 ) بو‎ 9 分开， 分 手 ( 动 ) . جداشدن‎ 
11 3۶ )2( حکایت‎ 6 勇气 (名 ) جرأت‎ 
12 解决 (名 】 حل‎ 3 SL جز‎ 
15 搬运 ， ER ) 5 ( جمله 1407 حمل‎ 


运输 ( 动 ) حمل كردن‎ 
阴谋 (名 ] حيله‎ 
生 的 ( 形 ) خام‎ 
家 养 的 ( 形 ) خانگی‎ 
知道 情况 的 ( 形 ) خبرد ار‎ 
报信 ( 动 ) خبر كرد ن‎ 
上 沉 ， 真 主 ( 名 ] | خداوند‎ 
高 兴 的 ( 形 ) خرسند‎ 
11911 3 0 ) ( خرم‎ 
48#, 收获 物 (名 )  نمرخ‎ 
公鸡 (名 】 خروس‎ 
干燥 的 ( 形 ] خشك‎ 
19 ) 名) خستگی‎ 
خشکسال ( 2 ) و‎ 
旱地 [名 ) خشکی‎ 
REH CW ( خشمگین‎ 
MR CW) خشن‎ 
危险 的 ( 形 ) خطرناك‎ 
tk عم کزان ) :3 ) و‎ 
HN CW) خندان‎ 
3640 ) ( خنث‎ 
881, خواب آلوده 4 لا‎ 
KE, 老爷 (名) خواجه‎ 
请 求 ( 名 ] خواه ژ‎ 
太阳 (名 】 خورث يد‎ 
悦耳 的 (水) خوشاهنگ‎ 
可 口 的 ( 形 ) خوشمزه‎ 
流血 约 ( 形 ) خونين‎ 


认为 ( 动 ) كردن‎ J) 
使 睁 不 开 ( 动 ) خيره كرد ن‎ 
د اریوث در ) 1ع‎ 
走廊 (名 ] دالان‎ 
2 ۲۹۰ 69۴ ) 2 ( دام‎ 
斜坡 (名 ] د امنه‎ 
识 知 (名 】 انش‎ 
中 学 生 ( 名】 د انشر آموز‎ 
BR ) 5 ( دانه‎ 
小 学 (名 】 د بستان‎ 
过 到 ， 陷 于 ( 动 ) دچارشدن‎ 
31 ) 2 ( دربار‎ 
7۷ ) د رختگاری ( 5ه‎ 
83699 1887 ) ¥ ) درخشان‎ 
而 …( 连 ) د رصورتى كه‎ 
向 时 (出) فش‎ 
同时 ( 副 ) د رعين حال‎ 
放弃 ， 不 管 ( 动 ) د ركذ شقن‎ 
REC) د رگرفتن‎ 
考虑 ( 动 ) دز نهار گرفتن‎ 
内 部 ( 名】 د رون‎ 
山谷 (名 】 ده‎ 
# (名 ) دريا‎ 
湖泊 (名 】 دریاجه‎ 
放弃 ( 动 ) دست بر داشتن‎ 
得 到 (名 ( ا‎ 


规则 ， 语 法 (名 】) 


د شمنو ( ۶ ) لا 
دعوت كردن ) 六 请 ( 动‏ 
دل ( 5 ) ا 


亲爱 的 ， 可 爱 的 ( 形 ) دلبند‎ 


دلتنگ شدن ) 感到 伤心 ( 动‏ 
د لیل ( 4 ) لا 28 
دم )】 呼吸 (名‏ 
دور افتاده ( ) HEM‏ 
دوره كرد ن () 15 
د ورى ( 5 ) اقرع 
د وستى ( 友谊 (名‏ 
دوك ) (名‏ / 
ده ) 乡村 (名‏ 
دسا ( 5 ) 4818 
بان ( 45 ) 1517 
دیوان ( 2 ) :2# 
راز ( 2 ) 3:97 
راست ( 81 垂直 的 (地 )( 形‏ 
راهرو )】 走廊 (名‏ 
راى ( 见解 《名‏ 
ربود ن ۱ربای ) ( 5 ) عع 
رستم BEH CAB)‏ 
رشته 】 线 (名‏ 
رفاقت. ( 2 ) 75 
رفع 】 清除 (名‏ 
血管 (名 ] 7‏ 
نج 】 劳苦 (名‏ 


狐狸 ( 名】 ا‎ 18 
BHA الا‎ ) 鲁 斯 坦 姆 之 母 رود ابه‎ 4 
(人 名 ) 

释放 ， 解 放 ( 动 ) رها كردن‎ 7 
解放 (名 ] رهائى‎ 12 
过 路 人 (名 】 رهگذر‎ 1 
رختن (ریز) ( 7 ) # و35‎ 14 
HE ) 5 ( ریزش‎ 3 
铁轨 (名 ) ريل‎ 12 
扎 尔 ( 重 斯 坦 姆 之 父 ( زال‎ 2 
(人 名 ) 13 

7/4418 ) 45 ( زبان پپلوی‎ 9 
FF ) 5 ( 21 
xX ) 50 ( زحمی شدن‎ 7 
مدا‎ 插入 ( 动 ) زدن‎ 1 
金色 的 ( 形 ) رس‎ 3 
# (名 ) زفال‎ 2 
زند انی(72 42۰ ) 12680 3# .1 لها‎ 0 
生活 (名 】 زندگانی‎ 15 
مت‎ KECE) وال‎ 1 
有 力气 的 ( 形 ) پر زور‎ 7 
1819 ) 5 ( زيارت.‎ 4 
生活 ， 生 存 ( 动 ) زيستن (زی)‎ 15 
海岸 (名 】 ساحل‎ 4 
8780. 394 )7(  هداس‎ 8 
RPM ) 18 ( (FW. 8 ( ساكت‎ 5 
阴影 (名 】 سايه‎ 11 


13 
4:1 


青草 (名 سبزه‎ 
青草 地 (名 ) سبزمزار‎ 
E ) 动 ) سپاسگزار يود ن‎ 
星星 (名 ] ) ستاركان (ستاره‎ 
柱子 (名 】 ستون‎ 
早起 的 ( 形 ) سحرخيز‎ 
清 农 (名 】 محركبان‎ 
iis 83+ ) 5 ( سخن‎ 
擅长 讲话 的 ( 形 ) سخنگو‎ 
惊慌 失措 地 ( سراسیمه ) اها‎ 
最 终 ( 副 ) سرانجام‎ 
开始 ( 动 ) عرد دان‎ 
HRH CW) خرن‎ 
草率 地 ( 副 ) Sr 
速度 ( 名) سرعت‎ 
47# ) 30 (  ) سرود ن (سراى‎ 
Fi ) 15 ( سعد و‎ 
1 346 ) 77 ( سفارثر كردن‎ 
1 5 ( سك‎ 
4485) سنگپشت.‎ 
方向 (名 ) سو‎ 
2 ( سوار کرد ن‎ 
HF ) 5 ( سوت‎ 
Hêê (Êl) سوت زنان‎ 
好 处 , #4 ) سود لا یه‎ 
刺骨 寒 风 人 名 ( سوز‎ 
灼热 的 ( 形 ( سوزان‎ 


ب 


35 سر سر 
لح اح الح انح کد لہ يد إن الحم ون © م تت صن تن س 


35 
A 


13 


饱 的 ( 形 ) سير‎ 
زر‎ (名 ) سینه‎ 
1114 ) 2 ( شاخ‎ 
茂密 的 枝叶 (名 شاخسار‎ 
3 ) 5 ( شاد و‎ 
诗人 (名 ) شاعر‎ 
Rls KH ) 名 ( شامگاه‎ 
《 王 书 》( 名 】 شاهنامه‎ 
旧时 伊朗 国王 的 称号 (名 ( 

( 王 中 之 王 ) شاهنشاه‎ 
2۲ ۰ شتاب‎ 
匆忙 地 。 迅 速 地 شتابان‎ 

( !8 و 7) 

شتافتن ( شتاب) ) 赶忙 ( 动‏ 
شرط ( 2 ) +21 
شعر 】 诗歌 (名‏ 
شفال (2) 1 
شك ( 5 ) ۷۳4 
شکار كردن ( ) 11+ 
شكوه ] 壮丽 ， 降 重 ( 名‏ 
شمال 】 北方 (名‏ 
شنل ( 5 ) KA‏ وي اد 
شوهر XK)‏ 
غمراز 】 设 拉 于 (名‏ 
عيون ( 2 ) 235 
صاف کردان ) 清理 ( 动‏ 
صبحكاه ( 5 ) ۲ 


14 


15 


۳ ) 5 ( 
۶ ( 动 ) 
HACE) 
大 自然 (名 】 
新 鲜 ， 清 新 ( 名 ( 
金子 (名 ]) طلا‎ 
要 求 ， 请 求 (名 】 
2 ) 5 ( 
HR ) 5 ( 
图 司 ( 地名】 طوس‎ 
HER 80 KA 89 ) 72 ( عاقل‎ 
3۶ ) ) 
伊朗 (名 】 
傍晚 ， 午 后 (名 ) 
KFA ) 45 ( 
Fo 3# ) 5 ( 
雄伟 的 ( 形 ) 
ER ) ١ 
原因 (名 ) 
知识 。 学问， 科学 (名 ) pb 
寿命 (名 】 
行动 (名 ) 
更 换 ， 改换 (名 ) 
眼镜 (名 】 
7۵2 ) 4 ( 
8 5 ) 5 ( 
ا‎ ) 2 2 


9 
0 


es 
عمل‎ 

عوض كرد ن 
عينك 

غبار 

غرش 
غروب 


281 )2 غصه د‎ 
滚动 ( 动 ) غلت خورد ن‎ 
غمكين كردن ( 37 ) 47 زلاء.. ا‎ 
Ds ER ) 名) غوغا‎ 
巨人 般 体 形 的 ( 形 ) غول پیکر‎ 
Es (#31 ) 5 ( فانوس‎ 
4 17 ) 名 ( فد اکار‎ 
فرار کرد ن ( 2 ) لاعلا‎ 
HRH ) 6 ( فراغت»‎ 
许多 ( 形 ) نراوان‎ 
费 尔 多 西 ( 人 名 ]  یسودرف‎ 
使者 (名 】 فرستاد ه‎ 
统治 者 ( 名) فرمانروا‎ 
降落 ( 动 ) فريك انان‎ 
۶ ۲ ) 0 فروريذتن‎ 
6 〈 动 ) ) فروزاند ن (فروزان‎ 
中 断 , 平息 (名 )  ن فرو كشيد‎ 
iH ) 7 ( فرياد کشیدن‎ 
2 ) 27 2 فریب دادن‎ 
播 ! 1 ) 2 (  )ناشفر فشادن‎ 
空间 (名 】 َف‎ 
贫穷 的 ( 形 ) فقیرانه‎ 
鱼 链 ( 名 ( فلس‎ 
فور (إ2 ) ناا خا لا شدخ‎ 
联 明 的 ( 形 ) 2 
力量 (名 ] قد رت‎ 
商量 ( 动 ) قرار كذاشتن‎ 
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一 一 


5 
OW OOM نت‎ N تن‎ O خر‎ N wo جر من‎ 


BHC) 
故事 ( 名 】 
(南北) 极 (  ( قطب‎ 
打 断 ， 停 止 ( 动 ) 
关 (名) 
EFC 
答应 ， 保 证 〈《 动 ) 
274۶ ) 2 ( 
减少 (名 》 

( 46 ) ۳۴ 42) وه 
多 好 和 啊 ( 叹 )‏ 
)475 

( 7 ) 8ظ ع 1۶ 
EKE)‏ 

3 ) 6 ( 

形 (‏ ) #89 عد 
地 球 ( 名 】‏ 

取得 (名 ) 

值班 (名 ) 
鼓掌 { 动 ) 
#۶ ) یه‎ ( 

厚度 (名 】 
+# ) 5 ( 

克 里 莱 和 过 木 乃 
暗淡 的 5۶ 8 ) 78 ( 
هذ‎ ) 5 ( 
o 15, RCO) 


كليّات 
كليله و د منه 
كم نور 
كمين 
كند ن (کن ) 


#8 ) کند ی دع‎ 
4 Cm) ) كوبيد ن ( كوب‎ 
小 的 ， 极 小 的 ( 形 ) كوجولو‎ 
炉子 (名 】 كوره‎ 
+ ول 3 جو‎ ) 形 ) کوفته‎ 
山区 的 كوهستانى‎ 
气体 (名 】 كاز‎ 
旅游 点 (名 ] كرد شگاه‎ 
狼 (名 】 گرگ‎ 
热 (名 ] كرما‎ 
热带 的 ( 形 ) گرسیر‎ 
缠绕 起 来 ( 20 ( كره خورد ن‎ 
游览 (名 ) كشت و تماشا‎ 
轮船 (名 ] كشتى‎ 
打开 ( 动 ) ) كشود ن ركشا‎ 
粗毛 织品 《名 ( كليم‎ 
BRI گنبد ( 5 ) ج13‎ 
宝库 (名 】 گج‎ 
46 ) 4 ( گنجشك‎ 
低洼 处 (名 】 كود‎ 
坑 (名 】 گود ال‎ 
羊 (名 ] گوسفند‎ 
角落 (名 】 كوشه‎ 
球 ,球体 (名 】 5 
15 4 ) 5 ( گیاه‎ 
接受 者 (名 ] گیرنده‎ 
中 则 。， 内 部 (名 ] لابلا‎ 
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5 3 


u‏ سس VO O N‏ << در بع سم و 


لابد 


或 许 ， 大 概 ( 副 ) 

一 刹那 ( 5 ( لحظه‎ 
9774 لرزان ( ¥ ) #3 وله‎ 
لرزاندن۱ لرزان ) 159 و4 الل‎ 
失误 ， 错 误 ( 名 ] لغزثر‎ 
3 ( 动 ) لغزيدن (لغز)‎ 
NRE ) 5 ( لوازم‎ 
火车 头 ( 名 】 لکوموتیو‎ 
资格 ， 能 力 ( 名 ] 
蛇 ) 22 ( مار‎ 
逗留 ( 动 ) ) ماندن (مان‎ 
(۵ 2 ) 5 ( ماهیگیر‎ 
1# CEI ) مايل‎ 
联合 的 ， 团 结 的 ( 形 〗  دحتم‎ 
和 连接， 衔接 ( 形 , 副 ) متصل‎ ۰ 
(感到 ] 惊 奇 的 ( 形 ) متعجب‎ 
成 语 ( 名 】 مثل‎ 
被 迫 ， 不 得 已 ( 动 مجبور شد ن‎ 
使 … 形 象 化 ( 动 ) مجسم كردن‎ 
全 套 ( 名 】 مجموعه‎ 
BKK EE) مد بر‎ 
次 数 ， 倍 (名 ] مراتب‎ 
联系 到 一 起 ( 动 ) مربوط ساختن‎ 
仪式 (名 】 مراسم‎ 
36/025 ( ) مرد گان (هرده چ‎ 
3060 ) هرد ن ( مير‎ 
3۳۲۵ ) 4 ( مرغابی‎ 


15 

4 
14 
13 
12 


3) 2 ( مرگ‎ 
大 型 石 ( 2 ( مرمر‎ 
4# ) 5 ( هزد‎ 
旅客 (名 ] مسافر‎ 
客运 (名 ] مسافربری‎ 
541 ) 5 ( مسافرت‎ 
堵塞 ( 动 ) مسد ود كرد ن‎ 
负责 人 (名 】 مسئول‎ 
东部 的 ( 形 ) مشرق‎ 
马 什 哈 德 ( 地名】 مشهد‎ 
闻名 的 ,著名 的 ( 形 ) jt 
焦急 不 安 的 ( 形 ) مضطرب‎ 
193 ) 5 ( معاینه‎ 
温和 的 ， 适 宜 的 ( 形 】 معتدل‎ 
著名 的 ( 形 ) معروف‎ 
清楚 ， 明 确 ( 动 】 معلوم شدن‎ 
规定 的 ( 形 ) ~ 
确定 ( 动 ) معن كرد ن‎ 
西部 ,西方 (名 】 مغرب‎ 
初步 的 ( 名】 مقد ماتى‎ 
R#, 目的 (名 ) مقصود‎ 
地 方 ， 地 点 《 名 》 مكان‎ 
و2‎ 责备 ( 动 】 ملامت كردن‎ 
适当 的 ( 0 مناسب‎ 
家 (名 ) منزل‎ 
地 区 ， 区 域 ( 名 2 ) مناطق (منطقه‎ 
منقار ( 5 ) زاك‎ 
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23/28 ) 人 名 ) منیزه‎ 
平行 的 ( 形 ) موازی‎ 
RS) موش‎ 
成 功 ( 动 ) موقن شدن‎ 
IH ) 8 ( مهيب‎ 
关系 (名 】 میانه‎ 
477 ) 6 مخ‎ 


有 可 能 的 ,可 实现 的 ( 形 )ee 


爱国 主义 者 (名 )】 میپن‌پرست‎ 
消失 ( 动 ) نايد يد شدن‎ 
不 得 不 ， 没 办 法 ( 形 ) ناچار‎ 
ناد ان ( 70 ) 18200 ول هوي‎ 
突然 ( 副 ) ناگہان‎ 
102 ) 5 ( نغر‎ 
نجار ( 2 ) عا‎ 
3 ) 42 ( نود بان‎ 
心肠 软 的 ( 0 نازکد ل‎ 
ph ) 2 ناله‎ 
拯救 ( 动 ) نجات دادن‎ 
线 ) 5 نخ‎ 
方式 (名 ] نحو‎ 
微风 ( 5 2 نسیم‎ 
#2 ) 22 ) نشاندن (نشان‎ 
5 ) 5 ( نصيحت‎ 
讲话 (名 ) نطق‎ 
诗歌 (名 ) نظم‎ 


呼吸 (名 ] غر‎ 
点 ， 地 点 ( 名] ) نقاط رنقطه ف‎ 
银色 的 ( 形 ) نقرماى‎ 
搬运 ， 运 输 ( 名 ] تقل‎ 
讲述 ( 动 ) تقل كرد ن‎ 


نقثر (نقوش ) ) 因 画 (名‏ ول 
نقثر, رستم 811157289 73 1۶1 
浮雕 群 ( 名 )‏ 

Fs 2 ) نکته ( 5ه‎ 
名 声 好 的 ( 形 (  مانوكين- نکونام‎ 
善行 ， نكوئى -نيكوئى ( 8 ) جع‎ 


保存 ( 动 نگهد ارى كرد ن‎ 
地 区 (名 )  ) تواحی (ناحيه يو‎ 
发 光 ( 名 】 نورافشانی‎ 
种 类 (名 】 ) نوعرانواع ی‎ 
نهفتن (نہان [ 30 ) #2 مخ‎ 
FREER ) ( نيلكون‎ 
未 完成 的 ( 形 ) نیمه تعام‎ 
被 倒转 的 ( 形 ) وازكون‎ 
FF ) 5 ( واكن‎ 
存在 ( 动 ) وجود داشتن‎ 
可 怕 的 ( 形 ) وحشتناك‎ 
185 ) 5 ( وصف‎ 
117۳1 ) ١ وصله كرد ن‎ 
职能 ， 责 任 ( 名 ) وظيفه‎ 
اذا‎ ) 5 ( ( 复 وضمراوضاع‎ 
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Î (FE ) هان‎ 
同类 ， 同 种 (名 ) ھمجنسى‎ 
问 奖 美 尼 德 王朝 【名 ) هخامنشى‎ 
理智 (名 】 هش هوش‎ 
هلاك شدن . ( 5 ) 3 و‎ 
515 ) 5 ( همسر‎ 
#27 ) 5 ( هنر‎ 
印度 (名 ( هند وستان‎ 
印 地 语 ( 2 ( هندى‎ 
4178 ) 5 ( هوس‎ 


HN RACE) هوشر‎ 
Ds ۲۶ ۱0 ) 2 ( هياهو‎ 


任何 时 候 ( RI) هيجكاء‎ 
# ( 动 ) ياف دادن‎ 
想到 ( 动 ) ياد كردن‎ 
纪念 ( 名 】 ياد گاری‎ 
朋友 (名 】 یار‎ 
红宝石 (名 】 يا قوت‎ 


一 下 子 ， 一 起 ( 8 ( 多 
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بخش دوم TN‏ 


د رس اول 


1 کتاب و كتايخاته‎ 
语法 ”条件 状语 从 名 


متن 
كتاب و کتابخانه 
در هغته* آخر آبان ماه » مراسم هفته" كتاب با شكوه تمام در د بستان سعدى بر كزار 
شد. هر يك از گلا سها برتامه* خاّى داشت.برنامه" كلاسر چهارم از همه'برنامهها جالبتر 
و مفصلتر بود. اين برنامه عبارت بود از اهد ای كتاب به کتابخانه* کلا س»اهد ای كتاب به 
کتابخانه*د بستان »بازد يد از نمايشكاه كتابء بازد يد از کتابخانه* كود ك و كتابخانهء ملی 
و سخنراني در کلاس. 
قبل از اينكه هفتهء کتاب شروء شود آموزگار ا:د انث آموزان كلاس خواسته بود تا هر 
كس مايل باشد مطلمی در باره* کتاب تیه کند و در کلاس بخواند یا بگوید . بیشتر 
شاگرد ان كلا سد ر این پرنامه شرکت کرد ه بود ند. وقتی که هفته" کتاب شروم شد ,هر روز 
سه يا جهار نفر به جلو تخته سياه می‌آمد ند و مطالب خود را بیان موكرد ند. بعضی از روی 
نوشته می خواند ند و بعضی از حفظ بیان موكرد ند. هر يك از شاگردان برای سخنرانی 
خود عنوانی نيز انتخاب کرد ه بود. برنامه“ سخنرانيها قبلا د ر كلاس نصب شده بود ب در 
پرنامه* سخنرانیها اين عنوانها به چشم می خورد : تاریخچه* کتاب» ارزش کتاب»د وست 
خاموث كتابخانه* مجله* ما »ببترین کتابی که خواند ام معرفى چند کتاب خوب. 
سخنرانی فیروزه د رباره* ارزع کتاب بود. او سخنرانی خود را با این شهر شروم کرد: 
آن‌که باشد رهبر نادان »منم آن‌که روحت را کند تابان »منم 
آن‌که باشد روز و شب اندر برت درتمام زندگانی رهصبرت 
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من كتابم من كتابم من كتاب مونس تو كاه پیری و شباب 
ودر سخترانشكفت: 

* دانشى که ما امروز از آن بهرهمند هستيم نتیجه* كوششهاى كذ شتگان است. در 
طول سالیانی د راز» د ر هر کشوری » کسانی پید۱ شد ه اند که جيزهاىتا زهاى کشف کرد ماند: 
کسانی در د انش پزشکی»کسانی د ر د انش‌د اروسازی, کسانی در شناختن طبیعت » کسانی 
در د انش حساب و هند سه و کسانی د يكر د ر چیزهای د يكر. 

اين كشفها د ر كتابها نوشته شد ه و به جا مانده است. اگر کتاب نبود کشفهای تازه 
پس‌از زمانی به د ست فراموشی سپرد ه می شد و د انشمندان د یار نمی توانستند دنبالهکار 
آنها را بكيرند و اد امه د هند. امروز ما با د سترسی به کتاب از حاصل کوششهای افراد 
بیشماری از د انشمند ان آگاهی می‌یابیم. بنابر اين چیزی‌که د انشر,كذ شتگان و هد ران را 
برای فرزندان و آیند گان نگه موب ارد » کتاب است. 

عنوان سخنرانی منیژه " کتابخانه" محله* ما" بود. منیژه گفت: * چند ی‌است که در محل 
ما کتابخانه‌ای برای كود كان داير شد ه است. اسم اين کتابخانه , کتابخانه كود ك است. 
تما م کتابهای اين کتابخانه مخصوص‌کود كان است. من عضو اين کتابخانه شده ام و تاکنون 
جندين بار از آن »کتاب به امانت گرفته ام و با خواندن آنها بر معلوماتم افزوده شسده 
است. بنابر اين از همکلا سای خود می خواهم که آنان نيز وقت اضافه خود را صرف 
خواند ن کتاب بکنند . 


آشنائى روشنائی است. 。 知识 给 人 带 来 光明‏ 
كارها نيكو شود اما به صبر. REARS KHER,‏ 
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4 وو‎ HZH ) 77 ( (Khas حامر‎ 
详细 的 { 7 ( [mofassaD J 
包括 ( 动 )[ebarat-)】 عبارت بودن‎ 
展览 会 (名 )[nemayeshgah)o نمايشكا‎ 
讲演 (名 JeokhanrineBrws 


مايل شدن 动 ](mayel-】‏ ( از 
عنوان ‏ ] 题目 ， 标 题 (名 ) [onvan‏ 
ارزش 价值 (名 ) [arzesh]‏ 
تاریخچه (名 )(tareekhche]‏ انا 
محله  ) 5 J[mahalle]‏ ریاد 


介绍 (名 ( (mo-arrefee) معرفی‎ 


领导 者 (名 ) [rahbar] رهبر‎ 
读书 的 读书 人 ( 形 名 ) کتایخوان‎ 
[ketabkhan) 
精神 ( 5 )(rooh】 رح‎ 
光辉 的 ( 形 ( (taban) تابان‎ 
朋友 (名 )(moones) مونس‎ 
时 间 (名 ) (gab) گه‎ 
青春 ( ¥ ) [shabab) هياب‎ 
字体 (名 ) ) خطوط ( خط ف‎ 
(khotoot ( 
在 -一 期 间 ( 介 )  ... در طول‎ 
(dar tool] 


واژه‌ها 
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前 人 ， 祖先 ( 5 ( گذ شتگان‎ 
[gozashtegan) 
医学 ( & )(pezeshkee) پزشکی‎ 
制药 (名 ) د اروسازى‎ 
زهو عةوموعهقة)‎ 


算术 ， 计 算 ( 名 ( (hesab) حساب‎ 


几何 ( % )(hendese) rs 
交付 ( ) سپردن ( سپار‎ 
[sepordan) 
#اظذ‎ ( 动 )】 دنباله ۰.. گرفتن‎ 
[donbale- ) 
得 到 (名 ) [dastresee] د سترسى‎ 


无 数 的 ( 形 )(beeshomãr ) بيشمار‎ 
7 8+ , 440 ) 7 آگاهی يافتن (ياب)(‎ 
[Bgahee- ( 
未 来 者 ( 名 ) [Byandegan) آيند گان‎ 
开办 ( 动 )(aiyer-] دايرشدن‎ 
特别 的 ( 形 )[makhaoos] مخصوص‎ 


知识 (名 )[ma'loomat] معلومات‎ 

افزود ه شد ن 增加 (Cm)‏ 
[afzoode-]‏ 

صرف كرد ن ERC)‏ 42و( 
[sarf- (‏ 


د ستور زبان 
条 件 状语 从 句‏ 
条 件 状语 从 名 是 表示 前 提 或 条 件 的 句子 。 到 目前 为 止 ， 我 们 学 到 的 条 件‏ 
引导 的 。‏ در صورتی که ۰ بشرطىكه » اگر 71 ۸1847 
条 件 状语 从 名 可 分 为 两 大 类‏ 。1 
了 真实 条 件 状 语 从 名 表示 说 话 者 所 说 的 话 是 很 可 能 实现 的 事情 。‏ 
非 真 实 条 件 状语 从 句 又 称 虚 拟 条 件 乌 表示 说 话 者 认为 所 说 的 话 实现 的‏ 2 
可 能 性 极 小 ， 或 与 事实 相反 。‏ 
اگر اسب مال تو ست ,بكو ببينم كدام چشمش کور است. 


اكر اسب مال او بود » می د انست که كور نیست. 
0 21۴1۸8 .2 


HEA HEREMA 75 RE ,لا‎ RE EKS, 9906 
لد مرک زج لد‎ ۴ ۰ 
3۳۲ خذ ور زار اج پر‎ iE 81 ند رک‎ IEC 
3。 真 实 条 件 名 的 时 态 用 法 : 
了 D 现在 进行 时 态 用 于 条 件 状语 从 旬 中 表示 客观 现实 或 说 话 的 时 刻 正在 进 
行 的 事 。 
اكر د رشعال جين زند گی میکنید حتما د يد ماید که تود «های‌برف. تا اوايل بهار باقى موباند.‎ 
如 果 你 在 北方 生活 的 话 ， 你 一 定 看 到 过 积 雪 一 直到 初春 不 化 。 
生活 的 希望 在 于 奋斗 。 اگر اميد زند گی هست» د ر كوشيد نست.‎ 


DRERRHERANA 5137 جزع1‎ EE EA 371 71 742 #31 1+ 
续 到 主 名 动作 发 生 之 时 。 
اگر آن فيلم را ديد ه اید ءداستان آن را برايم نقل کن‎ 
如 果 你 看 过 那 部 电影 的 话 ， 就 给 我 讲 讲 电影 情节 吧 。 
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. اكر بهد رستى سخن من یی برد هايدء بايد د ست از آن کار برد ارید‎ 
.如 果 你 听 明 白 了 我 的 话 ， 那 就 应 当 不 再 干 那 件 事 了 。 
3) 现在 假定 时 访 用 于 条 件 从 名 中 表示 将 来 可 能 发 生 的 事 。 
. در صورتيكه اسرار را حفظ كنيد » به شما می كويم‎ 
如 果 你 保守 秘密 ， 我 就 告诉 你 。 
. سر چہار راه هم می شود عبور كرد »لته به شرطی که جراغ عابر سبز باشد‎ 
在 十 字 路 口 也 可 过 马路 ,当然 只 有 在 交 遂 指挥 灯 的 绿灯 亮 了 的 时 候 才 
可 以 。 
4( 一 般 过 去 时 态 用 于 条 件 状 诸 从 名 表示 将 来 可 能 发 生 的 事 。 这 个 时 悉 可 
与 现在 众 定 时 态 互 换 。 
اكراين كلدان افتاد ( بيفتد ) »ی‌شکند.‎ 
خذ ا دس‎ 1-1714 ۳2 19 211 0 
. اگر جراغ سبز روشن شد ( شود ) »می توانیم از وسط خيابان بكذ ریم‎ 
如 果 绿 灯 澡 了 ， 我 们 就 可 以 向 前 去 ， 穿 过 马路 。 
5( 过 去 假定 时 态 表 示 说 话 者 对 已 经 发 生 的 事情 的 一 种 推测 。 
اگرمد تی د ركنارد ريازند گی کرد ه باشید» حتما مود انيد آب د ريا بهطورمضظهها لا وها شين مورود.‎ 
如 果 你 在 海边 生活 过 的 话 ， 一 定 知道 海水 总 是 有 规律 地 涨潮 和 沙 潮 。 
اكر شما او را ديده باشيد »مىدانيد او مردى بسیار مهربان و مهمان نواز است.‎ 
OR و زوم تج‎ KHE مال که زه ه1 1-1-1 جر‎ 
国 过 去 进行 时 和 态 或 过 去 完成 时 态 用 于 非 真实 条 件 句 。 
. اگر از اول ناد رستى آن کار را می د انستم ,به آن د ست نمی زد م‎ 
要 是 一 和 开始 就 知道 是 错 的 ， 我 就 不 会 去 干 了 。 
. اگر ماه اصلاً نيود ( نعی‌بود ) ۰ شما این را از من نمی پرسید ید‎ 
6ع 1 مز‎ 12 8 ARs 站 你 就 不 会 问 我 这 个 问题 了 。 
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تمرين 
一)‏ جمله‌های زیر را كامل كنيد . 
۱) سس( 3 RR FRR‏ جز ) نمی توانیم حرفهایش‌را باور 


++ ل ( 3/397 ) حتماً موقق خواهید شد . 
RRR ) » (r‏ ) م‌توانید عضو اين 
کتابخانه شويد . 
(任何 人 只 要 参加 这 次 读书 周 的 活动 ) 一 一 一 一 一 (!‏ می‌تواند کتابی 
با ارزش بگیرد . 
(只 要 立即 给 他 输血 ) ， (o‏ امكان دارد او نجات بيابد . 
ای خالى جملدهاى زیر را با یکی از اين كلمات پر كنيد : 


= 


مخصوص ) خصوصى ZE‏ مخصوصا 


١‏ ) پربروز نزد يك خانها م يك کتا بفروشی دایر شده است, 


۲ ) در كود کستان هر بچّه‌ای حوله و مسواك 


۳) او با هواپیمای 


به خود دارد . 


خود برای دید و بازد ید به آمریکا رفت. 


ع ) معمولا" د ر آستانه" عيد برنامه‌های 


در تلویزیون نشان می د هند . 


۵ ) چون در برنامه* رقص و آواز شرکت خواهم کرد »این روزها ماد رم ۲ 


برایم 
پیراهین و د امن می د وزد . 
1( این خورا » ل جين است. بغرمائید کمی بچشید . 
۷) براد ر يزركم امسال وارد د انشكاه مى شود »ماد رم برايش .يك ميز بزرك و 


یٹ جراغ رومیزی خريد ه است. 
) ) این گفتگوو: سس است. به شما مربوطی ندارد . 


٠ ) من هر روز با ماشين سواری به اد اره می روم ( سر كار مى روم‎ ) ٩ 
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ع جاى خالى جمه‌های زیر را با یکی ازاين دو كلمه " د سترسى” و * د سترس” پر 


كنيد . 


) در این ده دورافتاده طبیب و دارو عرد م نیست. 


۲) آیا شما به اطلاعات لازم دارید ؟ 


م ) ما می توانیم کیکهای نیروی انسانی و مالی که ما ست ,در اختیار شما 
گذ اریم. 
۽ ) اکنون فقط اين ماشین كوجك 


> نوع کلمات مرگب زیر جه نوم کلماتی است و اجزا ترکیبی هر کد ام جیست ؟ 


ما ست. 


د سترس تخته سياه نوشته 
بهرهمند کتابخانه برنامه 
و جمله‌های زیر را با یکی از این كلمات پر كنيد . 
دایرشدن اهدا كردن بهرممند بردن بركزار شدن عبارت بودن 


خواستن به د ست فراموشی سيرد ن بیان كردن 


١‏ ) امروز ما از نتیجه" کوشثر كذ شتگان 
۲ ) ما بايد هميشه درسپای خود را مرور می كنيم تا آنچه که ياد كرفتهايم سه 
۳) نمایشگاه كتابهاى بين اطلی چه وقت سس.. 

ع ) هر يك از اعضای گروه ما بايد يك کتاب با ارز به کتایخانه؟ كلاس سس. 


ه ) آموزگار از ما که انشایی بر اساساين متن بنویسیم. 


+ ) مرد م سراسر کشور از حقوق “一 一 (平等 权利) rr‏ 
+ سوال و جواب 
١‏ ) هفته" کتاب جه وقت بر گزار می شود ؟ 


۲ ) آموزدار از شاگرد ان جه چیزی خواسته بود ؟ 
151 


+ ) برنامه» کلا س جهارم د ر هفته* كتاب چه بود ؟ 
) ) در برنامه سخنرانیهایی به چشم می خورد ؟ 
ه ) چرا به كتاب د وست خاموثر می كويند ؟ 
+ ) فيروزه سخنرانی خود را چگونه شروع کرد ؟ 
ب ) کتاب رهبر کیست؟ چرا ؟ 
) آیا مد رسه یا كلاس شما کتابخانه دارد ؟ 
1( عضو کتابخانه بودن يعنى چه؟ 
. ۱) درده‌یا شهر شما کتابخانه" ملّى وجود دارد ؟ 
١‏ ) بهترين کتابی که تابحال خواند ماید »کد ام است؟ 
۷- ترکنیهای زیر را ترجمه كنيد . 
ی SE KF 复述 接 下 去 RETR‏ 
读书 周 隆重 地 无数 的 人‏ برع 因此‏ 
۸ جاهاى خالى جمله* زیر را با صیغه* (مثبت یا منفى ) مناسب پر كنيد . 
١‏ ) اگر تو بیایی»من هم ۰۰۰۰( آمدن ) ۰ 
۲) اگر آنها از من سال کرد ند »من به آنها ۰۰۰( جواب دادن ) ۰ 
۳ ) اگر درست ناه كنيد »خیلی چیزها ۰۰۰( دیدن ) ۰ 


) ) اگر د يروز کمتر خرج کرد ه بوذيد ؛امروز مجبور . ۰ .پول . ۰ ( بود ال 


» قرض كرد ن) 
ه ) اكر در خانه را قفل کرد ه بود يد »د زد هركز ۰ . .آن را (توانستن »باز كردن ) ٠‏ 
1) اگر او معنی اين كلمه را . . .هرگز آن را بر زبان . . . (دانستن »آوردان ) 

۷) اگر بیش از این مزاحم من بشوی + به پلیس. . . ( شکایت كرد ن ) - 


۾ ) اگر شما با تقاضاىمن . . .از كار. ۰ . (مخالفت كرد ن استعفا كرد ن) ٠‏ 
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پزشك امراض خارجی 

در زمان قد هم پزشکی بود که متخصص امراض خارجی بود . روزی سربا زىرا نزد او برد ند 
كه تير خورده بود و تير در بد نش ماند ه بود. سرباز تير خورده گفت: " حکیم من تير خورد » 
ام وتبر در بدنم مانده و حالا خیلی درد دارم خواهشر,می‌کنم چارهای بيند یشید و آنرا 
بيرون بکشید . ” پزشك پس‌از قد ری تأمل جواب داد :خیلی آسان است. نباید بترسی". 
بعد او از كيف پزشکی خود قيجى بیرون آورد و قسمت تيرىراكه از بد ن بيرون مانده بود و 
ديده می شد ,با قیچی جيد »ولی بقيّهء تير همانطور در بدن سریاز ماند. سپس او گفت: 
* کارم تعام شد و خواهم رفت.” در اين موقم اطرافيان مجروح تعجّب كرد ند و از او 
پرسید ند :جرا می خواهيد برويد ؟ مكر نمی دانى كه سر تير در بدن باقى است و هنوز 
بیرون نماورد ماید ؟“هزشك كفت كه مكر نمی د انيد من هزشك امراض خارجى هستم؟ من كار 


معالجه* خارجى را تمام كرد هام و بقیه* كار پزشك امراض داخلى است. 


دری دوم 
| کندم سياه 课文‏ 
语法 ”比较 状语 从 名‏ 
مس 
گندم سياه 
بيد کپنسالی در کنار کشتزاری قرار داشت . بيد چنان بير شده بود که تنهاش 
شکافهای بزرگ برداشته بود . در شکافهای آن پیچك و گیاهان دیگر روبيده بود . 
شاخه‌های بيد مانند گیسوان بلندی به پایین فرو آويخته بود . 
سالى کشتزا رمحصول خوبی داشت . خوشه‌ها پر از د انه بود . دانه ها هر جه درشت تر 
می شد ندء سا قه‌ها بيشتر خم می‌شد ند و سر فرو می‌آورد ند. د ر نزد یکی بيد گند م سياهى 
نيز روبيد ه بود.او هرگز سرش را مانند كياهان د يكر خم نم‌کرد» بلکه با فرور بسیار سر 
بر می‌افراشت و می‌گفت: " خوشه‌های پر دانهءبه من نگاه کنید. من از همه" خوشه های 
د يكر زیباترم. خوشه* من د ر زیبائی کمتر از شکوفه‌های سیب نیست. تو ای ,بيد کهنسال 
آیا با شکوهتر و زیباتر از من کسی را در جهان می شناسی ؟” 
بيد در جواب سرد ,را تکان‌مود اد. مثل‌این‌که می خواست بگوید البتّه‌که می شناسم. 
آن وقت گند م سیاهکه بسیار خود پسند و مغرور بود موكفت: " چه د رخت احمقی . 
آنقد ر پیر شد ه است که كياه د ر د لثر,رویید ه است. * 
روزی توفان هراسناکی برخاست. همه" كلهاى کشتزار گبرگهای خود را جمع کرد ند و 
سر خود را پایین آورد ند اما گند م سياه سر خود را همچنان بالا نگاه د اشته بود . 
گلها به او گفتند : تو هم مانند ما خم شو. 
گند م سياه گفت: هرگز من سر خود را پایین نمی اند ازم . 
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گند م سفيد فرياد زد : خم شوء سرت را پایین بيند از. نعى بينى توفان جه موكند ؟ 

گند م سياه گفت: م بينم . اما من هركز سرم را خم نموكتم . 

بيد كهنسال كه د يد گند م سياه نصيحت كياهان كوجك را نمويذ يرد كفت كلبركهايت را 
جمم‌کن و هر بار که صاعقه ابر را موشكافدءبه آن نگاه مكن . حتی آد ميان هم اين کار را 
نم‌کنند. موكويند اين نگاه چشم را كور موكند . 

گند م سياه جواب داد : موب انم ءولی موخواهم به صاعقه بنگرم و آسمان را در آن 
هنكام تماشا کنم, 

در اين هنكام صاعقهاى وحشتناك بد رخشید» گفتی سراسر جهان آتش گرفته است . 
سيس توفان فرو نشست. كلها و خوشه‌هائی‌که باران آنها را شاد ابتر كرده بود » در هواى 
صاف وآرام سر بر افراشتند . اما صاعقه" گند م سياه را سوزانده بود. او د يكر كياه مرده و 
ہی فاید ای بيش نمود . 

بيد کینسال شاخه‌های خود را به د ست باد سپرد ه بود. از برگهای سبزش قطره‌های 
د رشت آب به پا من می ریخت. مثل این‌که د رخت گریه موكرد . 

گنجشکی از او پرسید : چرا گربه موكنى ؟ ببین جه هوای نشاط انگیزی است و خورشید 
جه زیبا در آسمان می د رخشد ۱ 

ببين ابرها در آسمان چگونه موب وند . آيا بوی خوثر,گلها و بوته‌ها را نی شنوی ؟ ای 
بيد پیر چرا گربه موکنی ؟ 

بيد خود پسندی گند م سياه و كيفرىرا که د يد ه بود» برای گنجشك حکایت کرد . من 
هم که اين داستان را برای شما نقل كرد م آن را از كنجشكان شنیده ام. 
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كار نيكو کرد ن, از پر کرد ن است. 


يك تير دو نشان زد ن . 


| REET 
۱ م1 وس‎ 
上 


واژه‌ها 


گند م سياه (طه رده )[gandom‏ 45 ) 22 


آندرسن . 名 )[indareen]‏ ) جات 
بيد ( وه ( + 
کپنسال )[kohansal]‏ ¥ ) 78534895 


田地 ， 庄 稼 地 ( 名 (0۴99۲28۳ شتزا‎ 


树干 (名 ) (tane) تنه‎ 
6ل‎ (名 ) [shekaf ] شكاف‎ 
EHH ) 名 ) [peechak] we 
生长 〈 动 [Crooyeedan]t روشید ن (روى‎ 
#7 (名 )[geesoovin] كيسوان‎ 
树枝 (名 )(shakhe ( شاخه‎ 
۳3 )#(  ) فروآویختن (-آویز‎ 
[foroo aveekhtan] 
2 (名 ) [jhooshe] خوشه‎ 
大 的 ( 形 ) (dorosht] د رشت‎ 
E3 (名 ) [saghe] ساقه‎ 
د‎ 95 ) 76 ( (khan) خم‎ 
Fk (名 ) [hgoroor] غرور‎ 


مرا فوا شن انراز (ar afrashten‏ 
خود يسند 自负 的 ) 78 Xkhodpasand)‏ 


احمق Ê (¥ ( [ahmagh]‏ ,ع2 
EK (¥ ( [naghroor],sy 和 2‏ 
هراسناك IH HI ) ¥ ( (harasnak)‏ 


1# (名 ) (golbarg]  ”ربلك‎ 
雷电 (名 ) (sa-eghe] to 
辟 开 (3 )(shekaf tan) شكافتن‎ 
人 (名 ) (Edan) آدم‎ 
HAJ ) 7 ( [koor] كور‎ 
注视 ( 动 》 ) نكريستن ( نگر‎ 
[negareestan ( 

好 入 (3ë ( (goftee] كفتى‎ 
平息 〔 动 )  ) فرونشستن (- نشمن‎ 
[forooneshastan ) 

水 灵 的 ， 新 鲜 的 { 形 ) شاد اب‎ 

(shadab)} 
使 … 烘 烧 ( 动 ) ) سوزاندن ( سوزان‎ 
{soozandan [ 
死 的 ( 形 ) [morae] مرد ه‎ 
点 ， 滴 (名 ] [eghatre] قطره‎ 
器 (名 ) [gerye] گریه‎ 
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EN (名 ) [keyfar] | كخر‎ 令 人 高 兴 的 ( 形 ) نشاط انگیز‎ 
叙述 〔 动 )] نقل كردن (-1«ههص)‎ [neshat angeez] 
灌木 从 (名 ( [boote] بوته‎ 


دستور زبان 
比较 状语 从 名‏ 
比较 状语 从 名 是 用 来 与 主 句 进行 比较 、 推 测 或 比喻 的 句子 。 常 见 的 引导‏ 
比较 状语 从 句 的 连接 词 有 :‏ 
١‏ مثل این (آن ) که ... » مانند اين ( آن ) که ... 
؟ گویا » گقتی 
هرجه ...2 هرقدر...2 همان قدر... 
例如 :‏ 
هوا كرفته است مثل اين كه به زودى باران خواهد باريد . 
天 气 很 阴沉 ， 好 像 快要 下 两 了 。‏ 
آن نان سوخته د رست مزه“ زغال می د اد» گویا زغال خالص بود . 
那 块 烤 焦 的 面包 味道 同 焦 央 一样， 好 像 就 是 块 焦炭 。‏ 
او چنان با شتاب می خورد »مانند آن كه جند روز بود غذا نخورده بود . ۰ 
他 吃 得 那么 快 ， 好像 几 天 都 没有 吃 东西 似 的 。‏ 
او طورى بهمن خيره شد ه بود »كه كفتى مرا نمی شنا خت. 
他 那样 盯 着 我 看 ， 好 像 不 认识 我 似 的 。‏ 
第 三 类 的 连接 词 引导 的 从 句 ， 一 般 都 有 比较 级 的 形容 词 或 副词 ， 意 思 是‏ 
越 … 越 …” 。 这 类 从 句 也 可 称 为 程度 状语 从 名 。‏ “ 
例如 :‏ 
آب د ریا شور اصت . هر جه بيشتر بخورید »تشنه‌تر می شوید . 


海水 是 成 的 ， 越 喝 越 温 。 
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هر قد ر بيشتر می‌آموزید ,د اناتر می شويد . 


学 得 越 多 ， 学 问 就 越 大 。 


تمرين 
و كلعات زیر جه نوع كلمه هستند و اجزا* تشكيل د هنده' آنها را مشخم و جدا كنيد . 
كبنسال گلبرگ. وحشتناك سبمناك نشاطانكيز خود يسند 
۲- جمله‌های زیر را ترجمه كنيد . 
DD 树 越 多 ， 空 气 越 新 鲜 。‏ 
忆 越 于 赵 热 练 。‏ 
引 身 体 越 锋 炼 越 健康 强壮 。‏ 
全 我 们 越 谈 ， 观 点 越 接近 。‏ 
司 飞机 飞 得 越 远 ， 看 起 来 越 小 。‏ 
۳- جمله‌های زیر را كامل كنيد . 


مثل این كه. . . ٠‏ مانند این که. ۰۰۰ گوبا . 


) 好 像 是 个 大 学 者 似 的 ] او بسیار مغرور ات«‎ ) ١ 
(好 像 找 你 有 事 ) . او صبح اينجا آمد ه است,.-_ ل‎ ) ۲ 

(好 像 好 几 天 没 睡觉 似 的 】 . ما دير کرد ايم, لت‎ ) ٣ 

۽ ) او سرفه می‌کند 4 للل-. ( 1704181583 ) 


۰ » ه ) او خسته و خوابالود به نطر می‌رسد‎ 
(好 像 他 们 已 经 走 了 ) 
Le 


نمونه :او هرگز ( سرش را مانند كياهان د يكر خم نمی كرد ) »بلثه ( با غرور بسیار سر 
بر می افراشت. ) 
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+ ) او سوار اتوبوس شدن هر روز پیاد ه سر كار رفتن 


۲ ) معلم ما عصبانی شدن با صبر و حوصله راهنما یی کرد ن 
م ) او وقت تلف كردن هر روز تا دل شب کار کرد ن 
۽ ) صبح خواب ماندن صبح زود ورزت ,كرد ن 


و جمنه‌های زیر را کامل كنيف . 

DD 每 次 我 沂 到 这 支 天 的 时 候 ，… 

2( 4 جل :9 و8 15 إل دعر +3 للا‎ BRK 

3( 每 次 我 看 到 这 张 照片 的 时 候 ，… 
0 每 次 我 求 他 帮助 的 时 候 ，…… 


. اين د و کلمه " حتى . . . هم . . .” جمله‌های زیر را ترجمه كنيد‎ hl 
. نمونه : حتی آد ميان هم اين كار را نمی كتند‎ 
了 这 事 连 三 岁 小 孩 者 明白。 
2 这 房间 十 分 清洁 ， 连 一 点 点 ( ”和 2) 土 都 没有 。 
司 这 件 事 很 容易 ， 连 小 孩子 都 会 做 。 
名 今天 天 气 十 分 上 晴朗， 和 连 一 丝 ( aN) 云彩 都 看 不 见 。 
. ترجمه* جمله‌های د اخل پرانتز جمه‌های زیر را كامل كنيد‎ by 
نمونه : صاعقه_ گند م سياه را سوزانده بود , او د یگر كاه مرده و بیفاید ای بیش نیست.‎ 
( 他 不 过 是 个 无 知 的 孩子 ) 一 صحبت با او چه فايده دارد . ل‎ ) ١ 


۲ ) اين دو جرخه خيلى خراب شده است. سس( (不 过 是 推 废 铁‏ 
م ) اين حواله از اعتبار افتاده است. سس . ( 739 ) 
) )او باز نشسته شده است. ل ( 现在 不 过 是 个 普通 的 老百姓‏ ( 


一 人‏ سؤال و جواب. 


ر ) این داستان در كجا اتغاق افتاده است؟ 
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۲ ) چرا نويسنده گند م سياه را مغرور و خود پسند ناميد ه است؟ گند م سياه برای 
توجيه* غرور خود چه د لايلى مىآوريد ؟ 
ع ) نویسند ه شاخه‌های بيد را به چه‌چیز تشبيه می‌کند ؟ 
.) ) گند م سياه بید را احمق دانست اكنون با توجّه به پایان داستان بكوييد کد اميك 
احمق ونادا بود وجرا؟ 
ه ) قطره هاى د رشت آب كه از د رختان فرومى ريزد » شبيه جيست؟ 
1) به جه علت كلها و خوشه‌ها شاد ابتر شده بود ند ؟ 
۷ ) كيفر غرور گند م سياه جه بود ؟ 
۸ ) چرا دراين داستان گفته شده است كه ابرها در آسمان می د وند ؟ 
٩‏ ) به نظر شما بيد جرا ˆ كريه” می كرد ؟ 
۱۰ ) نويسنده مى كويد اين داستانرا از جه کسی شنید ه است؟ 
و - تركييهاى زیر را ترجمه كنيد . 
به بايين فروآویختن سر بر افراشتن ‏ سر خود را پابین آورد ن 
سر خود را بالا نكاه داشتن سر خود را خم كرد ن 
. و داستان زیر را بخوانید . 
داستان نویس‌کود كان جهان 
در حدود صد و شصت سال پیشر.» د ر روز سیزد هم فرورد ين ماه »د ر یکی از شهرهای 
کشور د انمارك پسری بهد نيا آمد. پد ر و ماد رش نام اين یسر را هانس كذ اشتند. پد ر هانس 
كفاش فقيرى بود و ماد ر مپربان او بمزحمت می توانست با پولی كه شوهرث بهد ست می آورد » 
خانه را اد اره کند . 


هانس‌از همان کود کی با بچه‌های دیگر خانواده" خود خیلی تفاوت داشت . گاهی 
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ساعتها كنار حوى آبى می نشست» به د رختءيا پرند ه یا تله سنگی جشم می د وخت و فكر 
می کرد . كاهى هم با اسباب بازيهايى که يد رش برای او د رست كرد ه بود «بازی می کرد . 
sl‏ هر شب برای او مى كفت یا از كتابها برای او می خواند :علا قه' بسیار 
داشت.. هر روز که پد رش به دكان كفاشى خود می رفت,هانساسباب بازيها را به كوشهاى 
می برد و قضدهايى را كه از يدارث .شنید ه بود ,با آنها نمايث می‌د اد . 

در اين موقع هانس چهارد ه ساله بود و می خواست برای خود شر کاری بيدا کند. از 
همان كود کی که با اسباب با زیپایش بازى می کرد » د وست د اشت با زیگر نمايث ,بشود. اسهاب 
سفرش را بست و از زاد كا هثر به پایتخت د انمارك رفت. در آنجا دو سال بازیگر تماشا ‏ 
خانه‌ای بود »اما کارث را نيسند يد ند و از تماشاخانه بیرونش‌کرد ند . از آن روز دنمال 
د رسو تحصیلراگرفت و بيست و چهار ساله بود که به شعر گفتن و نویسند گی پرد اخت. 

هانس کریستیان آند رسن چپل سال تمام شعر كفت و افسانه و داستان نوشت ‏ . 
داستانہا و افسانه‌های او را همه" كود کان جهان دوست دارند وبا لدت می خوانند . 
از این رو روز توآّد او را " روز بین‌المللی كتاب كود کان" نام ناد هاند ودر سراسر جهان 


جشن می گیرند . 


161 


درس سوم 


1۳2  امند بهترین‌کان‎ 
| 语法 主语 从 名 (一 ) 


متن 
بهترين مكان د نیا 

ساليان د رازى بود كه در ميان جنگل شاخه‌های‌خود را به هر سو كسترانيد ه بود م . 
قد من از قد درختهای ديكر بلند تر بود. دنيا را از بالای سر همه تماشا موكرد م.ابرهای 
كلفام هر صبح و شام در بالاى سرم به اين سو و آن سو مى رفتند. مرغان در شاخه هايسم 
آشيان ساخته بود ند. كاه آفتاب از لابلاى شاخ و برگم به تنم مى تابيد و آنرانوازش مړ اد» 
كاه باد سراپایم را غرق بوسه موساخت. هر صبح د انه‌های مرواريد ژاله بركهايم را زينت 
مود اد. در آن اوقات زند گی چقد ر لذت بخش‌بود. د ر زستانها د ر حالى ws‏ سفيد 
می يوشيد م با ابسهت و شكوه در ميان جنگل خود نمایی موکرد م. بارها د ر روزهای زمستانی 
شاهد رفت و آمد خرگوشها بود م. د ر پاییز برگبایم به زرد ىموكرا بيد و یکی یکی از شاخه‌ها 
جدا موشد و بر زمین می‌افتاد. در این اوقات بود که هيزم شکنها به سرا غ جنگل میآمد ند. 
بارها دیده بود م که چگونه د رختان کهنسال با ضربه‌های تبر از پای در می‌آیند و قامت 
رعناى آنها در خاك فرو می‌افتد . 

هیزم شکنبا سر و شاخ درختان را چنان می زد ند که تنه* لخت و بلند و باریکشان 
باز شناخته نمشد. آنگاه آنبارا با كاميون از جنگل خارج موكرد ند. د رختان را به کجا 
هی بود ند ؟ جه سرانجامی در انتظار آنان بود ؟ کسی چیزی نمی د انست. 

در بهاران از پرند گانی که از راه می رسید ند می پرسید م شما از د رختان جوخبرد ارید 


جه بر سر آنبا آمده است؟ لك لك سری به تأثر می جنباند و موكفت: وقتی که از روی رود ها 
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و درياها موكذ شتيم زورقهاى تازه‌ای د يد م به كمانم آن زورقها را از د رختان جنگل ساخته 
بود ند. در د لم آرزو كرد م كه ای كاشء من هم روزی د ر تنه" زورقى به كار می رفتم و در رود س 
هاى بر آب و د ریاهایو که از هر سو گسترد ه بود به كرد ث هی پرد اختم . 

اما كنجشك م‌گفت: د رختان را دیده است. که در شهر »در و پنجره شده و در 
ساختما نهای بلند قرار گرفته اند . 

چقد ر زیبا ست هنجرههاي که به طرف خمابان باز می‌شود, جقد ر لذت دارد تماشای 
مرد می که از هر طرف د ر حرکتند. آرزو کرد م كه ای کا در و پنجره موشد م. آن وقت رنگ 
زیمایی به من می زد ندء با شيشه و د ستگیره زینتم می داد ند . 

سرانجام روزی هنگام آن رسید که ضریه‌های هيزم شکن را در پای خود حش‌کنم.نالان 
و گریان بر زمین افتاد م و اند يشو هر سعاد تی از سرم بیرون رفت. 

شاخ و برگهایم برید ه شد. لخت و عریان بار کامیون شد م. از این که زاد گه خود و 
مناظر زیبای جنگل را ترك موكرد مء خاطری پریشان د اشتم. كاميون به شهر و كاركاه نجاری 
رفت. نمی انستم جه سرانجامی دارم . به زود ی به صورت تخته‌های صاف نازك در آمد م . 
آيا به سير و سیا حت د ریاها خواهم رفتءيا در ساختمانهای بلند به تماشای زمین و 
آسمان خواهم پرد اخت؟ 

چند روز بعد تخته‌ها را با ميخ به هم وصل کرد ند و دور تا دور آن را زه گرفتند » 
صورتم كاملا صاف شد ه بود. از سفید ی می د رخشيد مانا هنوز نعود انستم به کجا خواهم 
رفت و جه کاره خواهم شد. هر شب د ریا را به خواب می ديد م. 

روزی نقاشى به سراغم آمد و صورتم را سياه كرد جقدر د لكير شد م . چند روز بعد 
عد ماى به ديد نم آمد ندءيكى از آنها د ستى به صورتم کشید و گفت: * رن تخته سياه دیگر 
خشك شده است. می توانيد آن را به كلاس يبريد . 
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تخته سياه يساسم من تخته سياه است و بايد به كلاس بروم . کلابر چگونه جاي, 


است؟ 


اکنون سالها ست که من د ر د يوار کلا بر جای دارم. هسزاران شاگرد در برابر من 
نشسته اندءد انش ,اند وخته اند و رفته اند. من چقد ر خوشبخت هستم که در بهترین مکار, 
دنيا جای دارم. هر صبح كه بچّه‌ها با صورت خند ان »به رويم نكاه م‌کنند و بر من چیزی 


می نويسند د لم از شاد ی لبريز موشود. چقد ر خوشیختم که مرا در بهترین مکان د نیا قرار 


داده اند , 


توانا بود هر که دانا بود . 


اول اند یشه و انگهی گفتار. 


知识 就 是 力量 。 
慎 思 而 后 言 。 


واژه‌ها 


地 点 ， 地 方 ( 名 ] (makan) کان‎ 

扩散 〔 动 ] ( گسترانیدن ( كستران‎ 
(gostarãneedan ] 

玫瑰 色 的 ( 形 )[golfim]  مافلك‎ 

# 4 ) 45 ( [aahiyan】 آشيان‎ 

نوازش د اد ن3طهءعة هم( بو 抚摸  )‏ 

从 头 到 脚 ， 全 部 (名 ) سراپ‎ 
(sarapa) 

غرق ساختن 动 )Cghargh-]‏ ( اذ 


萄 (名 )[boose-】 پوسه‎ 


珍珠 (名 ) مرواريد [3ءءحةيحدمس)‎ 
RX ) 5 ( [jhile] ژاله‎ 
2 ).لا‎ 动 zeenat-]w زینت د اد‎ 
宏伟 ， 富 丽 堂皇 (名 ( اهت‎ 
(obbahat ( 
( 动 ) خود نمايى کرد ن‎ 
[khodnemayee-] 
目击 者 ，。 见证 人 (名 )(ehahea jst 
1] 3۰ ) 2 ( ( كراءيدن ) كراى‎ 
[gerayeedan) 


A 
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KRA ) همزم شکن ( یه‎ 
[heezom shekan) 


查询 ， 探 间 (名 )@oraeh】 pl 
打击 (名)(zarbe]】 ضربه‎ 
۶ (名 )(tabar】 تبر‎ 
跌倒 ) 2 ممع(‎ pa- از پا درآمدن(‎ 
身躯 ) 5 () ehamat] قامت‎ 


好 看 的 ， 漆 亮 的 ( 形 20۷۵۳۵ ] bis 
裸体 的 ， 光 身 的 ( 形 )[lokht ) لخت‎ 


感觉 ( 动 ) [hess-] حس كردن‎ 
KH, 器 着 ( 形 副 jgeryan] گریان‎ 


幸福 (名 ) [sa-adat] سعادت‎ 
HEH ) 7 ( [oryan] عریان‎ 
出 生地 ) 4 زادكاه (طقهة25)(‎ 


景色 ( 名 )@onazer] ) مناظر ( منظره‎ 
ول اک‎ FE} 4 ) 形 ( بريشان‎ 
(pareeshan ) 


车 间 ， 作 坊 ( 名 ][kargah] كاركاه‎ 


流动 ， 放 行 ( 名 (seyr) سير‎ 细 长 的 ( 形 ) [bireek] باريك‎ 
旅行 (名 ) [siyahat】 باز شناختن (شناس) ( 5 ) 2 41# سیاحت‎ 
连接 (名) [vasl] وصل‎ (baz shenakhtan) 
f  (#) (zeh-) زه گرفتن‎ 卡车 〔 名 ][kamiyon] كا ميون‎ 
ولا‎ (名 )[ laklak) لك لك‎ 
完全 地 ( 副 )[kaimelan] lS 悲伤 (名 ) [ta'ssor]】 تار‎ 
画工 (名 ) [naghghash] نقاض‎ 摇动 ( 动 ) جنماندن و جنمان)‎ 
积累 ( 动 ) ) اندوختن ( اندوز‎ (jonbãndan ( 
[andookhtan] 小 船 〔 名 JCzooragh] 
78109 )72( [labreez] jl كسترد ن ( كستر)  20 ) 483۴ موی‎ 
[ gostardan) 
把 手 (名 )[dastgeere ] د ستكيره‎ 
د ستور زبان‎ 
主语 从 旬 (一 ) 


在 句子 中 起 主语 作用 的 从 名 为 主语 从 名 。 主 语 从 名 从 结构 上 可 分 为 两 大 
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类 ， 一 类 是 前 置 ， 即 在 主 名 前面 连词 sT » هر کس‌که , آنجه كه اينكه‎ 
引导 。 
本 课 所 见 的 主语 从 句 是 后 置 的 主语 从 句 。 其 名 型 公式 为 ; 
主语 从 名 十 که‎ 连词 十 主 句 谓语 部 分 “例如 
لازم است که به أو خبر بد هيم؟‎ 
. خوب است که قد ری استرا حت كنيم‎ 
在 主语 从 句 后 置 的 复合 名 中 : 
1 。 主 名 谓语 部 分 通常 不 出 现 主语 从 名 的 先行 词 。 
2。 计 名 谓语 部 分 常 为 “ بودن‎ 十 形容 词 ”的 结构 。 例如 ， 


显然 لفحي اا‎ 
是 对 的 . . . . درست است که‎ 
足够 了 . . . . کافی است که‎ 
显而易见 的 . ۰. . واضح است که‎ 
很 清楚 . ۰ ۰ . معلوم است که‎ 
是 值得 的 .. . . شایسته است که‎ 
不 是 无 益 的 ٠. ٠. . . بيفايد ه نیست که‎ 
3。 主 句 谓语 部 分 也 可 由 “wy 十 表示 时 间 长 度 的 词 ”组 成 。 例如 : 
很 久 没 见 到 你 了 。 . مد" تی است که شما را ندید هام‎ 


بيست د قيقه است که او در اینجا منتظر شما ست. 
他 在 这 里 等 你 已 有 二 十 分 钟 了 。‏ 
外 的 其 他 系 动词 构成 。 例 如 :‏ بودن 主 名 谓语 部 分 还 可 以 由 除‏ .4 
موجب افتخار ما خواهد شد که جناب عالى د ر كنفرانس ما شركت كنيد . 
阁下 能 参加 我 们 的 会 议 ， 将 使 我 们 感到 十 分 荣幸 。‏ 
مايه“ خوشوقتی من می شود که د ر آیند ه* نزد يك شما را رایران er‏ 
不 久 将 在 伊朗 见 到 你 ， 这 会 使 我 感到 十 分 高 兴 。‏ 
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به نظر ی رسد که آنها به آسانی پیشنهاد ما را قبول نکنند . 
看 起 来 他 们 不 会 轻易 采纳 我 们 的 建议 。‏ 
ياد م آمد که قلم خود را د ر كلاس جا گذ اشتمام. 
٠‏ 2.7 هعرج اد 324 و[ 10و 
تمرين 
١ل‏ جمله‌های زیر را كامل كنيد . 
١‏ ) مشکل است که 
۲ ) آسان است که 
+) دو سافت است که 
(Et‏ فاید ه نیست که 
ه ) مد تی است که 
1) سالہا ست که سب 
۷) به نظر می رسد که 
(A‏ ماد م آمد که 
۲- جمله‌های زیر را ترجمه كنيد و کلمه " انتظار" را در جای مناسب به‌کار ببرید . 
他 们 被 抓 位 了 ， 不 知道 会 有 什么 遭遇 。‏ 0 
轨 除夕 我 们 全 家 举 在 一 起 ,等待 新 年 的 钟 声 敲 响 。‏ 
司 对 不 起 ,让 你 久 等 了 。‏ 
四 他 站 在 门口 ， 高 兴 地 等 待 着 他 父亲 回 家 。‏ 
۳ جمله‌های زیر راترجمه كنيد و کلمه " سراغ " در جاى مناسب به كار ببريد . 
۱) صبح پس از رفتن شما سس . ) (有 人 来 找 你‏ 
۲ ) پس‌از آن كه مقاله* yp yy E‏ 
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(他 的 父亲 四 处 去 找 医生 ) 一 一 一 一 一 م ) بجواش سخت مريض شد‎ 


۽ ) د يروز او به من تلفن كرد و سس ( 13802 33119۳ CE‏ 
و ( ]77:97 ) تا ارابه اش‌را تعمير كند . 
ع جمه‌های زیر را ترجمه كنيد و فعل" شناختن" را در جای مناسب به کار ببريد . 


我 知道 您 回来 了 ， 因 为 我 听 出 您 的 脚步 声 了 。‏ رز 
匀 这 条 街 变化 很 大 ， 原 来 的 样子 都 认 不 出 来 了 。‏ 
从 他 的 声音 我 认 出 了 他 是 我 的 父亲 。‏ (3 
们 他 长 大 了 ， 个 子 高 多 了 ， 在 街 上 遇 到 他 都 不 认识 了 。‏ 
و در جملههاى زیر فعل معلوم را مجهول و فعل مجهول را معلوم تحويل كتيد و اگر 
لازم باشد كلمه يا رابطه* لازم را اضافه كنيد . 
١‏ ) به گمانم آن زورقها را از د رختان جنگل ساخته بود ند . 
؟ ) درختان در شهر در وهنجره شده و در ساختمانهای بلند كار گذ اشته شده اند. 
م ) هیزم‌شکنها د رختان کهنسالرابا ضربه‌های تبر از پا در می‌آوردند . 
) )شاخ و برگهایم بریده شد و لخت و عریان بار کامیون شد م. 
و ) آنها مرا در بهترين مكان د نیا قرار داده اند . 
+ ) به زود ی به تخته‌ای صاف:و نازك تغيير كرد م . 
+ با انتخاب یکی از كلمات زیر جاى خالى را در جمطله' پایمن پر كنيد . 
اخوشبخت _. خوشبختر خوشبختانه 
) سلامتی سس است»این را وقتى متوجه می‌شوند که آنرا از د ست د هند ٠‏ 


۲ ) اين كود كان 


اند زیرا که آنها با توجّهات د ولت و اجتماع زند گی مونما ینده 


(۳ 


ما دو د قيقه قبل از حرکت قطار به ایستگاه راه آهن رسید یم . 
)) سب است که در بهترين مكان د نيا قرار گرفته است. 


168 


۷- تركيبهاى زیر را ترجمه كنيد وبا هر يك از آنها جطه بسازيد . 


به سرا کسی آمدن ( رفتن ) به صورت ۰ ۰ . در آمدان 
دور تا دور به زمین فرو افتادن 

خاطر پریشان در انتظار ۰.۰.۰ بودن 
د انش اند وختن دل از شادی لبريز شدن 


۸ از مصد رهاى داخل پرانتز را با صیفه‌های مناسب بسازيد وآنها را قرار دهيد . 


روباه و خروس 
روزی روباهی از كثار د هی ( كذ تن ) . چشمش به خروسی ر افتادن ) 
که دانه ( برجيد ن ) . پیش نس( رفتن ) و سلام ( کردن ) و 
(گفتن ) : پد رت را خوب ل( شناختن ) . بسیار خوش آواز ( بودن) و از 


آوازشر yd)‏ برد ن ) . تو چطور 


خروس سے( گفتن ) : اكثون 
(بودن ) ۰ چشمها را 


رخواندن ) ؟ 


( دیدن ) که من هم مانند پد رم خوش‌آواز ا 


(بستن ) »بالها را به هم ( زدن ) و آواز بلندی 


س (سر دادن ) . روباه س (بر جستن ) و او را به دندان (گرفتن ) و 


سس( فرار كردن ) . 
و سوال و جواب. 
١‏ ) اين داستان از زبان كيست؟ 
۲ ) جه جيز تنه“ د رخت را نوازش دار ؟ 
) به هنكام پاییز جه کسانی به سراغ د رختان جنكل می آمد ند ؟ 
> ) وقتى كه لك لك از روى رود ها و درياها كذ شت جه د يده بود ۴ 


ه ) گنجشك در شهر جه ديده بود ؟ 


169 


1 ) جرا وقتى که د رخت جنكلرا ترك می کرد» خاطرى پریشان داشت؟ 
١ .‏ جملههاى زیر را ترجمه كنيد . 
D 台风 把 马路 两 旁 的 大 树 刮 倒 了 。‏ 
这 个 古 塔 长 年 失修 ， 在 一 场 暴 雨 后 ， 终 于 倒 增 了 。‏ (2 
司 凡 与 人 民 为 敌 的 人 都 不 会 有 好 下 场 。‏ 
旬 他 不 久 将 两 开 自 己 的 家 乡 和 亲人 ， 感 到 心绪 散乱 ， 十 分 忧伤 。‏ 
班级 图 书馆 开张 了 ， 大 家 高 兴 得 心 花 既 放 。‏ (5 


١ ۱‏ داستان زیر را بخوانيد . 


راه پیروزی 


(1) 

يك د سته كنجشك در صحرائى زند گی موكرد ند. اتغاقا فيل زورمند ی هم نزد يك این 
صحرا زند گی موكرد. يك روز که فيل موخواست لب رود خانه برود و آب بنوشد. راهش را كج 
كرد و به آشيانه* كتجشكها نزد يك شد. لانه* چند گنجشك را خراب كرد و چند جوجسه 
گنجشك را هم زیر پایش له كرد . 

كنج شكها بسیار ناراحت شد ند. باهم نشستند و مشورت كرد ند که جه كار کنند. کاکلی 
كه از همه* د وستان خود با هوشتر و د ليرتر بود كفت :ين صحرا وطن ماست. ما حقيقتة 
بايد از آن نكهدارىكنيم. ما بايد د شمن را از آن دور كنيم.” 

گنجشکها گفتند : حرف كاكلى كاملا د رست است. همه مابايد از بجّههاى خود نكهد ارى 
كنيم . همه" ما بايد از وطن خود د فاع کنیم.ولی جه کسی می‌تواند با اين فيل زورمند مبارزه 
کند ؟ 

كاكلى كفت: د رست است که مبارزه با فيل كار چندان آسانی نيست. ولى اگر ما همه 
باهم متحد باشیم» هر كارىرا می توانيم انجام د هیم. 
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کنجشکها كفتند: ما حاضريم برای د فاع از وطن و خانه و بچه‌هایمان هركونه فد اکاری 
يكنيم » حتی اگر به قیمت جانمان تمام شود. حالا بكو جه كاركنيم . 

كاكلى گفت: من اول بايد با فيل حرف بزنم. اگر حرف حقّ را قبول کرد که د يكر دموا 
ند اريم . ولى اگر نهذ یرفت » روزگا رش را سیاه موكثيم . 

کاکلی پر زد و رفت. فيل را بيدا کرد. روی شاخه* د رختی نشست و حرفهایشرا مسا 
فيل د ر میان گذ اشت. اما فيل هيج اعتنا نکرد و در جواب کاکلی كفت من زورم خسیلی 
زياد است. هیچکس زورش به من نمی رسد. چون قد رت د ارم هر کاری د لم بخواهد مونم * 

کاکلی گفت:" بله » د رست است که زورت زياد است ولی نهايد بسه د يكران زور بگوئی . 


اگر بخواهی به ما ستم كنى ,ما آرام نمی نشينيم و با تو مبارزه موكنيم . 


درس جهارم 


课文 يسر فداكار‎ 
语法 ”原因 状语 从 句 


متن 
پسر فداکار 

چطرسر پسری كوجك و شجام از مرد م هلند بود. د ر كشور هلند سرزمينهايى است که 
از سطح د ریا پست تر است. برای اينكه آب د ریا این زمینها را فرا تكيرد .در كنار دبا 
سد‌هایی, دراز و پهن ساخته اند. يدر يطرم .نكهبان یکی از این سدها بود. او هر روز 
صبح از خانه خارم م‌شد و به سرکشی سد می رفت. 

روزی يطرب .از ماد رد , پرسید چرا پد رم هر روز بايد به سرکشی سد برود. ماد ر گفت: 
BP‏ است قطارماى آب از سوراخی بچکد. د ر اين صورت چیزی نخواهد كذ شت 
که اند ك اند كت خیلو موشود و قطره قطره سیلی می گرد د. سوراخ کم کم بزرگ. موشود و آب همه 
جا را می‌گیرد. بعداز آن معلوم است که بر سر من و تو همسایگان و اهل شېر جه خواهد 
آمد" يطرس پرسید,اگر رخنه‌ای در سد" بيدا شود و پد رم نباشدء چه کسی م توائد آن را 
ببند د؟” ماد ر به شوخی گفت: * پسرکی با انگشت خود . * 

در یکی از روزهای نخستین بهار که يخها تازه آب شده بود و لاله‌ها از زصین, سر 
بر آورده بود و لك لکہا که از سرمای زمستانن به سر زمینهای گرم رفته بود ند د سته د سته 
در آسمان, نمود ار موشد ندء ماد ر پطرس‌او را برای کاری به خانه* یکی, از دوستان که در 
ده نزد يك بود» فرستاد. پطرس د ر كنار سد راه می رفت و گاهم, ابرهای سفيد راكه د رآسمان 
حركت موکرد ند تماشا موكرد و كاهى جشم به د رختان مود وخت که اند کی سبز شد ه بود ند 
وازآمدن فصل بهار خبر مود اد ند. 
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آفتاب نزد يك به غروب بود که پطرس از ده بر می‌گشت» هوا هر لحظه تاريكتر می شد . 
پطرمر جز آواز پرند كان و غوكان و صداى پای خويثر جيزىنموشنيد. نا۴ه صد ای جكيد ن 
قطره‌های آب به گوشثر.رسید. به سد كه نزد يك شد د يد سوراخى د ر سد بيدا شده است 
و آب قطره قطره از آن موجكد. بی د رن به ياد كفتهء ماد ر افتاد که اندك اندك خيلى 
می‌شود و قطره قطره سیلی موكرد د و آب همه جا را موگیرد. نگاهی به دور و بر خود کرده 
کسی را ند ید. انگشت خود را د ر سوراخ فرو برد. د یگر آب نچکیده اما انگشتش سرد شد. 
با خود كفت د یری نخواهد كذ شت که عابری از اینجا گذ ر خواهد کرد. به او مى كويم که 
هد رم را خبر د هد. مد تی كذ شت کسی از آنجا عبور نکرد. مه همه جا را فرا گرفت. پرند گان 
به خواب رفتند. غوکان نيز د یگر آواز نمی خواند ند. د ست پطرس کم کم بيحسٌ شدء اما پطرس 
جرأت ند اشت که انگشت خود را از رخنه بیرون آورد. زیرا در این صورت , اند ت اند 
خیلی و قطره قطره سیلی موشد و آب همه جا را فرا موكرفت.د ستثر کرخ شد. فریاد کرد 
پد ر جان زود بيا »الما جوابی‌نشنید. با خود كفت تا جان در بدن دارم د ست برنمی+ ارم . 
شوخی نیست , ماد ر و پد رم و همه" اهل شهر نابود می‌شوند. جه عيب د ارد که من فد ای پد ر 
و ماد ر و همشپریان خود شوم . سرش گی می‌خورد. شب چون قير تاريك بود. جز آواز بو 
که د ر د ورد ست ناله موكردء صد ایی به گوشش نمی رسید. ساعتها كذ شت. شب رفته رفته 
به بايا نرسيد. روشنایی د ر آسمان آشکار شد. مه از ميان رفت و آفتاب کم کم بر آمد. پطرس 
خود را كنار سد جمع کرد ه بود. هنوز انگشتش د ر سوراخ سد به جا بود.پد رو ماد ر ازپطوس 
چندان نگران نمود ند كمان می‌کرد ند پسرشان شب را در د هکده مانده است. صبح زود 
مثل هميشه ؛ پد ر پطرس به سرکشی سد رفت. هنوز راهی نرفته بود که از د ور چشمش به 
طفلی افتاد که بر سد تكيه زد ه بود. بر سرعتش‌افزود و نزد یکتر آمد . پطرس‌را دید که 


رنگش يريد ه است و انگشت د ر سوراخ سل دارد . 
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. عجب إهطرس »اینجا جه كار موكنى. عجله كن كه مد رسهات د یر می‌شود‎ 一 

一‏ هدر جان جلو آب را كرفتها م »ماد رم بارها گفته است: اند ك اند ك خيلى موشود و 
قطره و قطره سیلی موكرد د و آب همه جا را موگیرد. 
این بگفت و از خستگی چشم بر هم نهاد و بر زمين افتاد . 

هد ر رخنه را موقت بست. یسر را بر د وش كرفت و به خانه برد . مادر دست و پای 
هطرمر.را اليد و خوراك گرم به او خورانید و در رختخواب خوابا نید.پد ر همسایگان‌را خهر 
کرد تا رخنه را به يارى هم ببند ند. همسایگان که سر كذ شت پطرسرا شنید ندء كفتئد : 

- آفرین بر این پسر شجاء و فد اکار ۱ مرحبا به این شجاعت ودليرى! خوشا به 


حال پد ران و ماد رانی که چنین فرزند انی د ارند . 


اندك اندك به هم شود بسيار 。 积 少 成 多‏ 

هر جه كاشته ای همان را خواهى د رويد . 。 种 瓜 得 瓜 ， 种 豆 得 豆‏ 

واژه‌ها 

巡察 ， 观察 (名 ( سركشى‎ 帕 特 里 斯 【人 名 ] [petres】 lv 
[sarkeshee ( 荷兰 (地 名 ( (holana) هلند‎ 
Hs 流 ( 动 ) ) چکیدن ر چك‎ 国家， 土地 (名 ) (sarzaneen] سرزمین‎ 
(chekeedan ( 平面 (名 JU sathj سطح‎ 
一 点 点 ( 形 副 ) [andak] اندك‎ 包围 ( 动 )(fara-】 فراگرفتن‎ 
洪水 ) یه‎ ( [eeelee] سیلی‎ 提 ,  ) 2 8288 ( سد‎ 
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#& ( & )(rekhne °) رخنه‎ 
手指 ( 4 () angst)  تشكنا‎ 
31 2 )  () 131e) لاله‎ 
冒 出 ( 动 ) (sar bar-] سر بر آورد ن‎ 


一 组 ， 一 队 (名 0 
#F (名 )[parastoo]】 هرستو‎ 
EE 出现 ( 动 ) نمود ار شد ن‎ 
(nemoodar-}) 
注视 ) ) دوختن ( دوز‎ 
[dookhtan) 
青蛙 (名 ) [ghowk】 غوك‎ 


四 周 (名 Xdow-o-bar) دور وبر‎ 


放下 去 ( 动 )[foroo-】 فرو ردن‎ 
行人 (名 ) [aber) عابر‎ 
经 过 ( 动 )[&ozar-] كذر كردن‎ 
¥ ) 5 ) (meh) مه‎ 


失去 知觉 的 ( 7 () beehess) تش‎ 


没有 关系 ( 动 Xeyb-]  نتشا عيب ند‎ 


كيج خوردن  动 [geej-]‏ 〈 عبر 
همجون )[hamchoon]‏ ۸ ) 38۰-۰[ 
قير 沥青 (名) [egheyr]‏ 
بوم 7 猫 头 府 (名) (boom‏ 
ناله كردن 动 ) [nale-】‏ ( 4 
ازميان رفتن ) 消失 ( 动‏ 


(az miyan- ( 


#64  ) # ( ) tekiye-] تكيه زدن‎ 

儿童 (名 ) [tef1] )4& طفل راطفال‎ 

增加 ( 动 ) ) افزود ن ( افزاى‎ 
[afzoodan ] 

放下 【〔 动 Inahadan] نهادن نم‎ 


暂时 地 ( 副 ( Cmovaghehtan] ye 
食物  ) 5 ( [horak] خوراك‎ 
4 » 27 Jmsleedany ماليد ن رمال‎ 
好 ， 多 好 啊 ( 叹 ) [ ifareen] آفرین‎ 


好 ， 多 好 啊 《 双 ( [marhabg] lap 麻木 (3) (kerekh-) کرخ شدن‎ 
يلالا‎ (名) (shojg-at] لا شجاعت‎ ) 0 ( [ngbooa-] نابود شدن‎ 
Hs SHR] (%1) قطدمططا)‎ ( ig 

د ستور زبان 

原因 状语 从 名 


说 明 主 名 行动 发 生 原 因 的 从 名 叫做 原因 状语 从 和 名。 
原因 状语 从 名 可 分 前 鸽 和 后 置 两 种 。 原 因 状语 从 句 位 于 主 旬 之 前 为 前 置 ， 
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在 主 名 之 后 为 后 置 。 


引导 前 旱 原 因 状 语 从 旬 的 连接 词 有 :‏ 
ازاين كه ءبه علتاين (آن ) که »از آنجا که ( از آنجائی‌که) »چون ( چون که ) 


Wi: 


چون د ر يكن د وجرخه و ماشين روز به روز بيشتر موشود» تصا د فات بيشتر اتفاى می ا فتد 
FE 自行 车 和 机 动车 还 日 增加 ， 交 通 事故 屡见不鲜 。‏ 
تابستان امسال باران شد يد لاينقطع مى باريد. بمعلت اين كه بعضى از خانه‌های مرد م 
ساليان د راز تعمير نشده بود» بیشترواز آنها فرو ريخت. 
入 夏 以 来 ， 连 降 暴 南 ,一些 民房 由 于 长 年 失修 ,倒塌 不 少 。‏ 
وا وی دی راه پنچر شدءما تقريهاً يك ساعت د بر رسيد يم 
所 以 我 们 大 约 晚 到 一 小 时‏ ,7 لوطل 1 
از آنجا که او بارها اه خود را به موقع انجام نداد ه بود معآم او را سرزنش كرد . 
由 于 他 多 次 不 按时 完成 作业 ， 老师 对 他 进行 了 严厉 的 批评 。‏ 
引导 后 时 原因 状语 从 名 的 连接 词 有 :‏ 
چرا که» چون » زيرا ( كه ) «براى این (آن )كه 


例如 ;‏ 
من خود م اين کار را انجام می‌د هم» زیرا (که ) شما نی‌توانید ۰ 
这 件 事 我 自己 干 ， 因 为 你 不 会 。‏ 


حالاما می توانیم بهراه بيفتهم » چون باران قطع شد ه است. 
۲۰ ۳424۲ 35 وها و 7 2 نلا 9۸ ۷ 311 ی 


. شما د و نفر پس‌از درس اینجا بمانید »زرا می خواهم با شما صحهت كنم‎ 
你 们 两 人 谋 后 留 下 来 ， 因 为 我 想 和 你 们 谈 谈 。 
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. جمله‌های زیر را كامل كثيد‎ ١ 


( ) او در این اواخر د لكيراست, نت 

( 因为 他 的 好 朋友 被 派 到 另 一 城市 去 了 ( 
) 因为 这 里 是 山区 ( تراكتور در كار کشاورزی به كار نم رود 4س‎ ) ۲ 
مرد م مجبورند كه‎ (由 于 这 里 没有 现代 化 的 交通 工具 ) 


از خرو ارابه استفاده کنند . 


(۳ 


(ft‏ سس ) (因为 他 没有 及 时 加 衣服‏ او سرما خورد ه است. 
و) امروز صبح او خواب ماند 因为 昨 晚 开 夜 车 了 ( -一 一 一 一 一‏ ) 
۲ یکی از كلمات زیر را انتخاب كنيد و در حاى خالى بكذاريد . 
یاد( کسی) بود » به ياد (كسى ) افتاد ن » به ياد ( کسی ) آورد ن » به یاد (کسی ) 


آمدن » به یاد ر کسی ) اند اختن 


)١‏ هنوز که در آن روز جدایی او فقط به من نگاه كرد و هيج حرفی بهمن نزد. 


1 


كه او همان استاد بود که برای ما در باره* اد بهات فارسی سخترانى 
کا و 

(r 

۽ ) تعاشای اين عكسها ما را 


؟ جمله‌های زیر را ترجمه كنيد و به معنى كلمه " فرا گرفتن " توجّه كنيد . 


كه فرد | عيد مهركان است. 


روزگ رهای سخت و د شوار 


١‏ ) صبح وقتی از خواب بیدار شد م»د يد م كه مه همه جا را فرا گرفته است. 
۲ ) پس‌از ماران شدید چند روز,آب این د هكد ه را فرا گرفته است. 
۳ ) ترسو وحشت مرد م اين شهر را فرگرفته بود . 


) ) پس‌از چند سال سعى و کوشثر » شما می‌توانید فارسی را به خوبی فرا 
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كيريد . 
ه ) پس‌از د ركذ شت يد ر تيره روزى و اند وه خانواد ه* بد مخت ما را فرا كرفت. 
+ ) اين باران صد ها سال بلكه هزاران سال همجنان باريد تا بيشتر كره' زسن را 
آب فرا كرفت . 
)با کله“ * جز" جعله' زیر را كامل كنيد . 
) براى فرا كرفتن فارسی 
(除了 努力 学 习 外 ， 没 有 其 他 办 法 (‏ 
؟ )نوشتههاى او هيج ارزش ندارد (不 过 是 一 推 度 纸 ) .一 一 一 一‏ 
۳) هوا بسیار صاف و روشن است 除了 一 块 云彩 外 什么 也 看 不 到 ) 一 一‏ ) 
) ) او زياد كار ندارد . 
(除了 保管 录音 机 外 其 它 什么 工作 都 没有 ]‏ 
و) آن کتابخانه خیلی کوچك است 一-‏ 
(除了 几 本 旧书 外 其 它 什么 也 没有 )‏ 
1( شب يكشنبه د ر دانشگاه فيلمى جديد نشان داد ند ءا چون قرار بود روز دوم 
امتحان بد هيم - لل . ( 6 7 ةيلا 186 ۸3 ) 
و تركيبهاى زیر را ترجمه كنيد . 
E2: 四 周 一 点 点 KERE FRR 。 去 …… 巡 视‏ 


渐渐 FA 一滴 滴 。 加 快速 度 。 同 经 常 一 样 背 ( 人 或 东西 ) 
KH  # 。 太阳 出 来 BEK ”在 这 种 情况 下 2 某 人 ) 上 学 达到 


+ سوال و جواب. 
oa‏ پطرساهل کجا بود ؟ 
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۲ ) در جایی که هطرمر. زند گی می كرد جه نوم سرزمينهايى وجود داشت؟ 
۲ )برای این‌که د ر کشور هلند آب زسنهاى يست ټر از د ریا را فرا نگیرد چه كرد ماند؟: 
6 ) هدر هطرس جه كرد ه بود ؟ 
ه ) چرا هدر پطرم هر روز به سركشى سد مى رفت ؟ 
1) اگر آب از سد" می‌گذ شت ءجه بر سر مرد م می آیر ؟ 
۷ ) ماد ر پطرس به شوخی بهاو جه گفت؟ 
) پطرس د ر راه جه چیزها را تماشا می كرد ؟ 
٩‏ ) يطرس برای اين که سوراخ سد را ببند د جه کرد ؟ 
٠‏ ) پطرس هنگام برگشتن از ده در راه جه می شنيد ۶ 
۱ جرا پطرس جرأت ند اشت انگشت خود را از سوراخ بمرون آورر ؟ 
۲) جرا پد ر و ماد ر پطرس از برنگشتن او به خانه نگران نبود ند ؟ 
۳) جرا هدر پطرس به طور موقت رخنه را بست.؟ 
tt‏ اکاری کرد ه بود ؟ 
٥‏ ) به نطر شما اكر پمارس‌این فد اكارى را نمی كرد جه مى شد ؟ 
+ جمله‌های زیر را ترجمه كنيد . 
卫 过 了 不 久 ， 云 消 黎族， 大 阳 出 来 了 。‏ 
习 我 们 晚 了 ， 请 你 加 快速 度 。‏ 
没有 任何 人 知道 ， 一 场 大 地 震 将 降临 到 他 们 头 -上 。‏ (3 
他 还 没有 走 几 步 ， 就 倒 在 地 上 了 。‏ ره 
你 这 样 为 他 担心 是 不 必要 的 。 因为 他 已 不 是 个 小 预 子 了 。‏ (5 
他 脸色 苍白 ， 党 得 一 阵 头 罕 。 立 即 闭 上 了 跟 睛 。‏ © 
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站 他 一 回 到 家 ， 就 疲 备 不 堪 地 扑 倒 在 床上 。‏ 
在 任何 情况 下 ， 首 先 应 当 依 个 自己 的 力量 。‏ )8 
这 个 着 名 的 学 者 把 自己 生命 献 给 了 科学 事业 。‏ (9 
۸ در جاى لازم يك کلمه* مناسب بنويسيد . 
مور و د انه گند م 
موری زحمت زياد از خرمن گند می د انه می برد. مرضی آنجا كذ شت. مور دید که شاد ی 
برد ن دانه‌ها می‌کوشید و بزور هر يك آنها می كشيد. مرغ او گفت: ای مور معيف این جه 
کار كه می كنى ؟ مور گفت: من زمستان آذ وقه می‌کنم و می خواهم همه اين گند مها ببرم. ‏ مرغ 
كفت :تو اين ضعیفی چطور عهد ه* این کار بر می‌اثی ؟ مور گفت: هر كه كوششر. »به مقصود خود. 
می رسد + 
و داستان * راه پیروزی ( ۲ )"را بخوانید . 
راه پیروزی 
۱ 
فيل كه از حرفهای کاکلی خشمگین شده بود كفت جه فضولیپا! همین حالامی‌آیم 
و خانه‌های شما را خراب مونم تا د يكر يك كنجشك ضعيف جرثت نکند با فيل قد رتعند این 
گونه گستاخی کند . * 
کاکلی وقتی که د ید فيل حرفا حورا قبول نموكند, پیثر. گنجشکها بر گشت و كفت : 
“د وستان‌من همه آماد ه باشید. فيل دارد م.آيد . بايد واقعا به او ثابت كنيم که اینجا 
جای زورگوثی و ستمگری نیست. * 


گنجشکہا گفتند > ما همگی آماد ‌ایم. هرجه فرمان بد هى انجام می د هيم. * 
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كاكلى كفت ؟ این كود ال را می بينيد ؟ خيلى سريم همه باهم پرواز موكنيم و فيل را تا 
كنار اين كود ال موكشانيم و آن وقت هرجه من كفتم فور انجام د هيد .* 

گنجشکها همه باهم به طرف فيل پرواز كرد ند. فيل همین‌که آنها را ديد , خشمكين 
شد وبا خرطومش‌به آنها حمله كرد. گنجشکها فرار کرد ند. فيل آنها را د نهال کرد. وقتى 
كه في لكاملاً به كود ال نزد يك شدءكاكلى با صداى بلند به كتجشكها فرمان حمله داد و 
كفت : * همه باهم بر سر فيل بريزيد و هر دو چشمش را در آوريد. گنجشکها بلافاصله سر 
سر فيل ريختند وبا نوكهاى تيزشان جشمهاى او را كور كرد ند. فيل كلسه واقعاً روزگارش 
سياه شده بودء نمره‌ای كشيد و ناگهان د ر كود ال افتاد. فيل هرجه سمی‌کرد نتوانست 
از كود ال بيرون بیاید . 

كنجشكها سرود شاد ی و پیروزی خواند ند و باهم گفتند > اين سزاى کسی است که 
بكويد زورم زياد است وهر کاری‌که د لم بخواهد موکنم. اين مجازات کسی است که بسه 
د يكران ستم کد . 

سمدی »شاعر شيرين سخن ایرانی »د رباره* اتحاد جنين گفته است: 


مورجكان را جو بود اتفاق شير زيان را بد رانند پوست 


1861 


| كوثر دار 


گوثرب ار ساعت جه كويد 


تك تك ساعت جه كويد » گوش.د ار 
كويد ت بيد ار باخ. ای هوشيار 
از تن‌آسایی و بیکاری بترس 
هم مشو يك ثانيه غافل ز درس 
عقريك آهسته يندت می د هد 
پند شیرینتر ز قندت مود هد 
گویدت: جانا » كذ شته در كذ شت 
هيج عاقل كرد به كذ شته نكشت 
همچو من پرطاقت و ورزنده باش 
روز تاشب د رغم آيند ه باش 
تنهلى آرد به چشمان تو خواب 
موشود آينده ات یکسر خراب 
زند گی پیوسته با آینده است 
هر که را آینده باشد زنده است 
هر که اوغافل ز آینده شود 
در بر آيند گان بنده شود 
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كار امروز را به فرد۱ ميفكن . 


سال که نيكو ست از بهار بيد 


گور دادن [-طوهمم) ) 动‏ ( و 
تك تك WEF ) 名 ) [taktak]‏ 
تن آسایی[60 88383 (tan‏ )4 )۷ ۲ 34# 
غافل  )(ghafe1)‏ 78 ) 282۳424 
عتربك -عقرب 秒针 ( 名 ( [aghrabak]‏ 


教 放 ( 动 ) [pana-] پند دادن‎ 


今日 事 今日 毕 
一 年 之 计 在 于 春 


است. 


واژه‌ها 
قند (和 名] (ghana)‏ # 
بر HARING (¥ (por taghatkilb‏ 
ورزنده  受过 训练 的 OD) (varzande‏ 
تنبلى کرد ن [-60 ۲۵09۵2 ) 偷懒 ( 动‏ 
یکسر (El (yekear)‏ ۳۴ 
仆人 ,奴隶 (名 ) [bande] ,i‏ 
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محمد بن ز كرياى رازى كاشف الكل 

در حدود هزار سال بيش »در شهر ری جوانى می زیست که بعد هابهنام رازى شهبرت 
بيدا كرد. وى بسيار كنجكاو و د قيق بود و به كس بعلم شوق فراوان داشت. رياضيّات و 
نجوم و بيشتر علوم زمان خود را در اوان جوانی فرا گرفت. چون در آن زمان دانشمندان 
به كيميا كرى می يود اختند»وى نيز به اين كار علا قه* بسيار بيد ١‏ كرد. يعنى موخواست مان ماى 
بد ست بیاورد كه با آن فلزات د یگر را به طلا تبديل كند . 

برای نيل به این مقصود روز و شب به آزمایشهای گوناگون می پرد اخت و براثر همین 
آزمايشها به چشم د رد مبتلا شد و ناكزير به پزشکی مراجعه كرد . كويند كه يزشك برای 
معالجه* چشمهای رازى پانصد مگه" طلا از او كرفت و جنين گفت: كيميا اين است نه 
آنچه تو در جستجوی آنی . 

اين سخن در رازی بسیار اثر کرد و از آن پس‌به تحصیل د انش پزشکی پرد اخت . 
در آن زمان بغداد مرکز علم بود. رازی به آنجا رفت و مد تہا عمر خود را صرف تحصیل 
پزشکی کرد و شهرت فراوان یافت و به وطن خود باز گشت. در شهر ری بیمارستانی 
تأسیبر كرد و در آنجا به د رمان بیماران و تد ريس د انثر پزشکی يرد اخت. 

چون رازى بزركتوين پزشاه زمان خود شناخته شده بودءبسيارء از امیران ۰ اورا به 
د ربار خود برای مداواى بيماران دعوت می كرد ند . 

رازىكذ شتما ز مد اوای‌بیما ران‌واد اره* بیما رستانها » د ويست.و پنجاه كتاب نيز نوشته است. 

بيشتر اين كتاببا » مربوط به دانث يزشكى است. معروفترين آنها ” حاوى * نام دارد . 
كتابهاى مهم رازی به زیانهای خارجى ترجمه شده است و سالها استادان بسزرگ در 
دانشكاههاى مشهور جهان »این كتابها را تد ریس می كرد ه اند . 

الكل که امروز موارد استعمال فراوانی در صنعت و پزشکی دارد» از کشفیات این 
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دانشمند بزرگ است. 
اين پزشك و دانشمند و كاشف عالیمقام که از مفا خر بزرگ کشور ما است »د ر اواخر عمر 
به چشم درد سختی مبتلا كشت و عا قبت نابینا شد . و در شهر رى همانجا که بد نیا آمد ه 


بود »در گذ شت. 


و سوال و جواب 
۱) رازی چند سال پیش می زیست؟ 
(r‏ رازی اهل كدام شهر ایران بود 3 
ع ) رازی پسر که بود ؟ 
) ) چرا رازى به چشم درد مبتلا شد ؟ 
۰ ) رازى پس‌از تحصيل دانش,پزشکی به كجا رفت؟ 
1 ) رازى جز هزشكى جه مى كرد ؟ 
+ ) رازی در حد ود چند كتاب نوشته است؟ 
(人‏ معروفترين كتاب رازى کد ام است؟ 
٩‏ ) رازی کا شف چیست؟ 
. ) آيا از اینکه کشور شما د انشمندانی مانند رازی داشته است»۱حساس‌غرور 
نمی‌کنید ؟ 
۱ () آیا شما هم آرزو د ارید که روزی از مفا خر کشور عزیز خود بشوید ۲ برای رسيد ن 


به اين آرزو جه بايد بکنید ؟ 
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۲- هر يك از دو جمله* زیر را با استفاده از " گذ شته از / علاوه بر" به يك جمله تبد يل 
كنيد . 
نمونه : رازی ریاضیات و ستاره‌شناسی را فرا گرفت. رازی بيشتر علوم زمان خود رایاد 
گرفت. 
رازی كذ شته از فراگیری ریاضیات و ستاره‌شناسی »بیشتر علوم زمان خود را 
نيز ياد كر 
١‏ ) رازى بیماران را د رمان می كرد . او د.انش پزشکی را تد ريس می کرد . 
۲ ) رازى به علم علا قه* فراوان داشت. وی به کیمیاگری نيز علاقه* بسيار د اشت. 
۴ ) رازى بیمارستانی در شهر ری تأسیس‌کرد . رازو برای معالجه' بیماران به 
دربار اميران می رفت. 
؛ ) رازى ميماران را مد اوا می كرد . رازى بيمارستان شهر ری را اداره می كرد . او 
در حدود .ى؟ كتاب نوشته است. 
ه ) او زیهاست. او خوش بیان است. 
1 ) ابوريحان بیرونی در رياضيّات و د اروشناسی تحقیق کرد ه است. او راجم به رسوم 
و سنتهاى ملل گوناگون کتاب نوشته است. 
۷ ) ورزش بدا ن را نیرومند. می سازد . ورزش اراد ه را قوی می کند . 
(A‏ فریده خانهاش را اد اره می‌کند . او در اداره' يست و تلگراف کار مى كند . 
)اسن کتاب را پد ر افشین نوشته است. او كتابهاى د یگری هم نوشته است. 
۰) این پسر شماست. آيا پسر د یگری هم د ارید ؟ 
؟ هر يك از د و جطه" زیر را با استفاده از * د رست است که . . .ولی . ۰۰" به صورت 
يك جمله بنویسید . 
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تمونه : تو زورت زياد است.. تو نبايد به د يكران زور بكوبى . 


86 ۲ ی | ا 
د رست است که تو زورت زياد است ولی نباید_به د یران :ور بگوی . 


١‏ ) همه بايد از وطن د فاء كنيم. اين فيل بسار زورمند و ستمگر است. 

۲ ) شما فد رت داريد . شما نمی توانید هر كاروكه د لتان خواست بكنيد . 

+ ) فيل ممكن است خشمگین بشو د . من مجبورم با او صحبت بثنم . 

) ) چند جوجه گنجشك کشته شد ند . فيل هم روزگا رش سياه شد . 

ه ) فيل خیلی تلاثر کرد . فيل نتوانست از كود ال بیرون بماید . 

1 ) بیژن بچه" باهوشی است. بیژن حافطهائر ضعیف است. 

۷ ) هوا كمى سرد است.. شما لازم نیست پالتو بپوشید . 

۸) من چشمبایم ضعیفاست. من با عينك به خوبی می توانم بخوانم. 

و ) شما ديكر مريض نیستید . شما چند روز بايد استراحت كنيد . 

۰) ما يكديكررا خوب نمی‌شناسم. ما می توانيم به‌هم اعتماد كنهم . 

)- هر يك از دو جمله* زیر را با استفاده از * تا د يكر " به صورت يك جمله بنويسيد . 

نمونه :ما با يكد یگر متحد می شويم . هر کسی می تواند به ما زور بگوید . 

ما با يكد یگر متحد می شويم تا د يكر کسی نتواند به ما زور بگوید . 


۱) من تو را تئبيه می كنم . تو د روغ می گوئی . 

؟ ) كنجشكها به فيل حمله کرد ند . فيل خانه‌های آنها را خراب می گرد . 
+ ) با آد م زورگو و ستمگر بايد مبارزه کرد . او جرئت می كند زور بگوید . 
> ) بايد باهم مشّحد شويم. هر کسی می‌تواند به ما ستم کند . 


) ما بايد هوشيار باشيم. ما كرفتار اشتباه می شوم . 
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ه يك کامه* لازم را در جاى حالى بنويسيد . 


بسيارى از ميكرويها د ر كثيف زند گی می كنند. ميكروبها كوجك 
هستند که د يده نمی شوند. د يد ن ميكروبها » میکروسکوپ بكار . بعضی 


از ميكروبها وقتى وارد بدن ما ب »ما را س می کنند . میکرویها ممكن است ا 
غذا به بدن ما وارد شوند . مكسغذا را سس ميكروب آلود ه می کند . 
سس ذ رهبین به يك مكس كنيد و ببینید که بعضى از قسمتباىبد ن او 
سب كرك پوشید ه شد ه است. مگس جيزهاى كثيف می نشيند . 
اكر مکس روى غذ ای ما س ءياهاى كثيف او غذارا سس ميكروب آلود ه 
مک 
پشه نيز مگس موجب انتقال بیماری 


خون بدن سب را بمکند و بعد بدن شخص 


A 5 Re 
بعضی‌از این پشه‌ها اگر خ‎ . 
را نيش بزئئد اورا همان‎ 


بيمارى د چار س. 


ایرانیان قد يم آتشر را مق مر مود انستند و در تمام عباد تگاهپا كه به آنها آتشكده 
موكفتند»آتثر روشن موکرد ند. یکی از آتشکد ههای بزرگ و مشجور ايران آذر گشسب نام 
داشت. كويند در اين آتشکد ه‌هفتصد سال آتث .روشن بود و آتشىركه هرگز خاموش 
نموشده بود و هيج وقت خاكستر به جا نكذاشته بود. دانشمندان می‌گوسند آتشکد ده 
آذ ركشسب را بر روى چاهي که از آن كاز نفت بيرون مىآمداهاستء ساخته بود ه اند ٠‏ 
همچنین مورخان موكويند که ایرانیان قد يم از نفت د ر جنكها استفاده می‌کرد ه اند . 

استفاد ه از نفت به صورت امروزی Wi‏ نیست که معمول گرد ید ه است و هنوز 
از حفر نخستین چاهپای نفت در امریکا بيشتر از صد سال نموكذ رد . 

امروزه نفت در د نیا اهمَیت فراوانی یافته است . اتومبيلى که بر آن سوار می شویم » 
تراکتوری‌که آن را در کارهای کشاورزی به كار می بریم ,«کشتههای‌که د ر د ریا حرکت م‌کنند » 
هوا پیمائی که د ر آسمان پرواز موكند » بیشتر ماشينها و بعضى از کارخانه‌ها با مواد نفتی کار 
می‌کنند» از آن كذ شته صد ها مواد د یگر از نفت به د ست می‌آید . بسیاری از وسایل 
پلا ستیکی مانند بطری »لوله » صفحه* گرامافون ءانواع اسباب بازی »کفپوش اتاق و چیزهای 
د یگر از مواد نفتی ساخته موشود. وقتی که د ر روی جاد ه‌ها و خیابانهای آسفالت شده راه 
می‌روید» هيج فکر موكنيد که آنچه د ر زیر پای شما ست با ماده“ نفتی ساخته شده است ۴ 
آنچه د ر آسفالت به کار می رود» قير است. قير ماد ه* سیاهرنگی است که از نفت خام بهد ست 
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می‌آیدء آن را با شن و ماسه مخلوط موكنند و بر سطح ee‏ خیابانها موريزد و Lot‏ 
با فشار مود هند تا هوشش سختی تشکیل شود . 

نفت را از کجا بد ست می آورند ؟ در بعضی از نقاط زمين بخصوص در اعماق آن نفت 
به مقد ار فراوان يافته مى شود. برای استخراج آن جاههاى عمیق حفر می‌کنند. نفت خا مرا 
كه از چاه استخراج مى شود »د ر بالاايشكاه تصفیه مى كنند و مواد مختلف آن را جدا 
می سازند . 

در بيشتر نقاط کشور ايران نفت در اعماق زمين وجود دارد. کشور ایران از 

سرزمینهای نفت خيز جهان به شمار مى رود و هر سال مقدار فراوانی از نفت ایران به 
کشورهای د یگر صاد ر می‌شود. بیشتر جاههاى نفت يران در خوزستان است.نفتی‌که از 
چاهپای خوزستان استخراج می‌شود» با لوله به آباد ان فرستاده می‌شود تا در پالایشگاه 
اين شهر تصفیه شود. پالایشگاه آباد ان یکی از بزرگترین پالایشگاهپای جهان است.در 
چند شهر د یگر ايران از جيله د ر کرمانشاه و تهران نیز بالايشكاه وجود دارد ٠‏ 

سابقاً نفت را از آیادان به وسیله* ماشینهای نفتكث به تهران م ,آورد ند اما اکنون‌از 
آبادان تا تهران لوله‌کشی شد ه است .این لوله‌که از يستيها و بلند يها و تونلا و جلكيها 


عبور موكند و نفت را به تهران می رساند»از شاهکارهای صنعت به شمار می رود . 


百 闻 不 如 一 见 。 Ob شنیدن کی يود‎ 


强 中 更 有 强 中 手 。 دست بالاى دست بسياراست.‎ 
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神圣 的 ( 形 ( [moghaadas] ie 
祈祷 的 地 方 ( 名 ( عباد تكاه‎ 
(ebadatgah ( 

39 [5 ) 5 ][atashkade] آتشکده‎ 
(名 )[izargoshasb] آذ ركشسب‎ 
古 伊朗 一 个 火 神 让 的 名 称 。 

相传 该 火 神 店 中 的 火焰 尺 

KEK مک‎ 

خاکستر (名 Mkhakastar)]‏ 7 
به جا كذاشتن [-05 (W)Cbe‏ #۴ 


چاه ] صقطه ) ( 5 ) ۶و 
历史 学 冢 ( 名) [movarrekh ( ge‏ 
جنك ز 战争 (名 )[ jang‏ 
حفر ( 名 )[hafr‏ ) 44 .17 
امریکا ] 美国 (名 () amreeka‏ 


重要 性 ( 名 (ahammiyyat] اهمیت‎ 


拖拉 机 ( 名 )(traktor] تراکتور‎ 
运用 ) 2 (۲6 kair-] به کار بردن‎ 
物质 ， 原 料 ( 名 ) [mavadd] 
)# (ماده‎ 
پلا ستيكى‎ 


مواد 


望 料 的 ( 形 ( 
(palasteekee) 
بطری‎ 
لوله‎ 


تن 
管子‏ 


(名 J(botree) 
(名 ) [loo0ole) 


واژه‌ها 


唱机 (名 J(garimifoon] گرامافون‎ 
玩具 (名 ) [asbab بازی(02266‎ بابس١‎ 


地 板 铺盖 物 ( 名 ( 
(kaf pooshee] 


کف يوش 


公路 (名 ) [jiadg جاده‎ 
MEW FR ) ۶ ) آسفالت شد ه‎ 
[Bsfalt shode) 


生 的 〈 形 ) (khãm) خام‎ 
沙子 (名 ]Cshen] شن‎ 
细 沙  ) 5 )(mase) ماسه‎ 


混合 ( 5% ( مخلوط كرد ن [-008 1طعلهس)‎ 
压 ， 挤 压 ( 动 ) [feshir-] فشار دادن‎ 


深度 ) 5 ( 单 اعماق (عمق‎ 
(a'mãgh) 
深 的 (F )C(ameegh 】 عميق‎ 
开采 (名 ) [stekhraj) استخراج‎ 
炼油 厂 ( 名 ( بالايشكاه‎ 
( palãyeshgah) 
提炼 ， 净 化 ( 动 ) تصفيه كرد ن‎ 
[tasfiye-) 
盛产 原油 的 ( 形 ) نفت خيز‎ 
(naf tkheez ) 
输出 (3 Xsader-) صادر شدن‎ 
胡 柴 斯 坦 ( 地 名 ) خوزستان‎ 
[khoozstEn ) 


运输 石油 的 ( 形 Xnaftkesh] نفتكش‎ ۲3۳ )3 Xabadãn) آبادان‎ 
铺设 管道 ( 动 ) لوله کشی شدن‎ 包括 …( 介 Xaz از جمله (هتعهز‎ 
[loole keshee-~] عد‎ 1 2 ) 地 名 ( كرما نشاه‎ 
平原 〔 名 )[jolge] جلگه‎ (kermãnshãh ( 
杰作 (名 ] شاهكار [حكطلطقطم)‎ A (Êl ) (sabeghan) il 


د ستور زبان 
FEAR‏ 
不 定 人 称 句 是 一 种 没有 确切 主语 的 句子 ， 其 谓语 动词 总 是 用 第 三 人 称 复‏ 
数 ， 这 样 的 句子 是 在 不 强调 主语 ， 或 不 必 说 出 主语 的 情况 下 使 用 。 例 如 :‏ 
زنك تفريح را زده اند - 。 打 过 下 课 铃 了‏ 
می كويند که در سال تحصیل آينده استادی ایرانی به ما درس خواهد داد . 
LF HBA ROE Ke‏ - و ود ۳ رز 
امشب يك فیلم جد يد نمايش,مى د هند . 
今 晚 要 演 新 电影 。‏ 
حكايت كرد ه اند كه د ر زمانهاى پیش هيزمشكن پیری بود . 
传说 在 很 久 以 前 有 一 位 老 樵 夫 。‏ 


主语 从 名 (=) 
主语 从 名 出 现在 主 句 前面 ， 为 前 填 主 语 从 各。 前 置 主语 从 名 党 以 النجه‎ 
合作 ge 为 先行 词 髓 引出 从 名 。 连 词 كه‎ 一 般 都 省 路 。 例 如 : 
. هر جه س كوثيد »مورد قبول همه قرار می كيرد‎ 
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1101+ 2 20 2 1 


هر جه می د رخشد »طلا نیست. 
هر رس 90 23 
آنچه شنيد يد ,واقعی نیست. 
你 听 到 的 不 是 事实 。‏ 
هر كساين كار را بکند »اولين عضو کتابخانه* كلاس خواهد بود . 
BRA HEB 138038-12 Ke‏ 7 ۶ ند جر غ3 12 


تمرین 
۱- در جمله* زیر مصاد ر داخل پرانتز را با صیفه‌های مناسبى در آوريد ودر جای خالى 
نوی ی 
نفت به شکل مايهاى سياه رن و غليظ در زمين سس (یافتن ) كه آن را نفت 


خام (ناميد ن ) . اين نفت را از زمين بیرون ل (آورد ن ) و با لوله بهتصفیه- 


خانه 


(فرستادن ) . در آنجا از نفت خام مواد گوناگونی سس( به د ست آورد ن » 


» به د ست آمدن ) . آيا سس (دانستن ) كه از نفت خام چه موادای. رارفتن ) ۲ 


یکی از این موا گازی‌است كه در بعضی از خانه‌ها برای پختن غذ اس ( بكار رفتن » 
بكار بردن ) . آيا ردانستن )"كه نام آن چیست؟ اين كاز که در ظرفهای فسلزی 
محكم به حالت مايع ‏ (نگهد اشتن ) »بوتان نام ل (داشتن ) . 

كشور ايران یکی از بزرگترین كشورهاى نفت‌خیز جهان 


بزركى از نفت در جاهاى مختلف كشور به ویژه د ر خوزستان لل (وجود داشتن) و 


(بودن ) . منابع 


. ) راستفاده كردن‎ 一 一 PT 
فعل جمله‌های زیر را مجهول كنيد.‎ -۲ 
. ما بايد زندگی سحاد تمند را با کار و زحمت خود بد ست بیاوریم‎ ) 
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۲ ) هواى تمام تونل را با اين د ستكاه در حد ود يانزد ه د قيقه تصفیه می كنيم . 
٣‏ ) آنها در نزد یکی شهر خود نخستین جاه نفت را حفر كرد ند . 
) )کارگران قير را با شن و ماسه مخلوط می‌کنند و بر سطح جار هها و خیابانهامی‌ريزند. 
ه ) اين کارخانه محصولا ت گوناگون را از مواد مختلف نفت می‌سازد . 
+ ) آنها نفت را با لوله‌ها از آباد ان به تهران می فرستند . 
+ جمله‌های زیر را با استفاده یکی از کلمات زیر به فارسی بر گرد انيد . 
به د ست آمد ن تصفيه شدن مخلوط شد ن به جا گذ اشتن 


به د ست آورد ن تصفيه كرد ن مخلوط کرد ن جا گذاشتن 


旅客 们 请 注意 ， 北 京 站 到 了 ， 请 不 要 忘记 自己 的 东西 。‏ رز 
匀 这 个 工厂 的 污水 经 过 处 班 之 后 可 以 重新 使 用 。‏ 
水 乳 可 以 交融 ， 而 水 和 油 不 能 交融‏ (3 
RARE BLEAK LER HF U?‏ 4 
加 这 本 书 不 是 轻易 能 摘 到 的 。‏ 
O 原油 在 炼油 厂 提炼 后 ， 通 过 管道 ， 输 送 到 全 国 各 地 。‏ 
们 这 个 伟大 的 学 者 去 世 了 ， 但 他 宝 贯 的 研 儿 成 果 留 下 来 了 。‏ 
这 是 阶 个 问题 ， 不 要 把 它们 混淆 在 一 起 。‏ (8 
ع طبق نمونه زیر جظه‌های بايين را كامل كنيد . 
نمونه : هنوز از حفر نخستين جاههاى نفت در امریکا بيشتر از صد سال نمی كذ شت. 
这 家 后 销 开张 不 过 一 个 月 ) 一 一 一 一 ١‏ ) سود زیادی بەد ست می‌آورند. 
吃 过 早饭 不 过 注 个 小 时 ) 一 一 一 一 一 )۲‏ ( بازهم گرسنه شد ه است. 


(۳ 


( 27 يذ 8۱3۵:2718 ) بعضى از واژه‌های آن را 
فراموش کرد ه بود م . 
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他 从 监牢 里 释放 出 来 不 过 几 星 期 ) 一 一 一 一 一 (4‏ ) دوماره او را به زندان 
بوده اند . 
و طبق نمونه زیر با کلمات پائین جمله بسازید . 


نمونه : تراكتور د ر کار كشاورزى به كار می رود . 7 


١)اين‏ ماشين آسفالت خیابانها 

؟ ) اين د ستگاه تصفيه' هوا 

٣‏ ) اين نوم کاغز جاب كرد ن روزنامه 

) ) موا نفت ساختن بسیاری از وسایل پلا ستیکی 
ه) قير ساختن جاده 

1) این لوله‌ها فرستاد ن كاز 


+ ہہ با انتخاب یکی از کلمات زیر جاى خالی را در جمله‌های یائین پر كنيد . 


عمیق عمق (اععاق ) عمیقا 


١‏ ) این رود خانه چند ان 


نیست» ما می توانیم از آن عبور کنیم . 


۲) سس این استخر چقد ر است؟ 


۱) ما 
۲ ) طبق 
٣‏ ) این راد یو که يك د ستگاه 


در پایان هفته به سينما مورويم . 


در جنين صورتى ما حرف نمی زنیم . 


است » زياد كران نیست. 


4( در روزهای 


ما هشت ساعت کار می کنیم . 
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. ترئییهای زیر را ترجمه كنيد‎ + 
钻井 HR 油井 各 地 此 外 唱片 康 油 包括 地 板 ور‎ 
在 地 下 石油 产品 ” 刻 料 制品 ”柏油 马路 AKRE 
产 油 国 XEME “tH 


一 人‏ يرسشر, 

١‏ ) عقيد م* ايرانهان قد يم نسبت به آتش جه بود ؟ 

۲ ) چرا ايرانيان قد يم به عباد تكاههاى خود آتشكد ه می كفتند ؟ 

م ) یکی از مشهورترين آتشکد دهاى ايران قد يم جه نام داشت؟ 

) ) به عقيد م" مو رخان جرا آتثر. آتشكد ه* آذ رگشسب صد ها سال روشن بود و هرگز 
خاكسترى ازآن به جا نمانده بود ؟ 

و ) استفاده از نفت به صورت امروزى چند سال است که معمول گرد ید ه است؟ 

1( وسایلی با مواد نفتی کار می‌کند ؟ 

7 ) از نفت جه موا ی به د ست می‌آید ؟ 

۸ ) نفت را از کجا به د ست می آورند ؟ 

) بیشتر جاههاى نفت ايران در کدام استان است؟ 

٠.‏ ) نفتی‌که از جاههاى خوزستان استخراج می شود به جه طریق به آبادان مى رسد ؟ 

۱۱ ) نفت چگونه از آبادان به تهران می‌رسد ؟ 


۹ جمله‌های زیر را به فارسی بر گرد انيد . 


了 许多 漂 死 的 东西 都 是 塑料 制 成 的 。 

2 望 料 制品 的 使 用 像 今天 这 么 普 过 时 则 并 不 长 。 

司 现 在 在 农村 拖拉 机 更 多 地 用 于 运输 。 

旬 从 石油 中 可 以 分 离 出 许多 物质， 石蜡 柴油 每 就 是 从 石油 里 提炼 出 来 的 。 
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5( ۳ با جع روز‎ HER: 4F HEER BHO KE 8175 (۰ 
6( 把 石油 从 东北 向 北京 输送 不 是 一 件 简单 的 事 。 
7 从 美国 打出 第 一 口 油井 到 今天 这 样 使 用 石油 已 有 一 百 多 年 的 历史 。 


. متن زیر را بخوانيد‎ ٠ 

گاهی فراموش مىكنيم كه نفت جه اهعیتی د ر زند كانى ما دارد و چه خد متهابى په ما 
می كند. اكر به دويست سال پیشر يعنى به زمانی که انسان بەد رستى راه استفاد ه از نفت را 
نمی د انست بركرد یم و به وسايل حمل و نقل آن زمان فكر کنیم تا حذی اهعیت نفت بر ما 
آشكار خواهد شد . 

اگر به مناطق نفتخيز كشور مسافرت كرد ه باشيد, بد ون شك تعد اد زيادى ستونهاى 
فلزی اسكله د يده ايد. اين ستونها را برای كند ن جاءهاى عميق و خارج كردن نفت از 
زمین بر پا می کنند. 

هنوز دانشمندان بهد رستى چگونگی تشكيل نغت را نمی دانند. همین قد ر می‌ذ انند که 
نفت در جاهابى يافت موشود که زمانى د ریا بوده است. از اين رو تور می‌کنند که نفت 
از جانوران و شاید گیاهان بسیار کوچکی‌که زمانی در اين د رياها می زيسته اند »به وجود 
آمد ه باشند . 

یغیراز نفت چراغ» بنزين »كا زوئیل »وازلین +پارافین و قير نيز موا ی‌هستند که از نفت 
خام گرفته می شوند. بجز اینها صد هاما ه* گوناگون د یگر نيز از نفت گرفته می شود. گازها 
که سبکتر از نفت هستند» د ر معاد ن نفت در روی آن جمم می شوند و هنكام کند ن چاه با 
فشار خملی زياد از آن خارج می‌گرد ند. از اين گازها نيز برای سوخت می توان استفاد» 
کرد . 

پنابر اين می بينيد که نفت یکی از كرانبها ترين گنجینه‌های طبيعى است. 
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د رس هفتم 


قد اکاری ماد ر و عزم و اراد ه*فرزند 


من 
فد اکاری ماد ر و عزم و اراد * فرزند 

نام من کریستی براون است. در یکی‌از روزهای بهار سال ۱۹۳۲ میلادی به دنا 
آمده ام .تا جهارما هكى من با كود كان د یگر تفاوتى ند اشتم. در آن موقم بود که ماد رم 
موجه شد من با كود کان د يكر فرق دارم و برای غذا دادن به من مجبور است سرم را با 
د ست نگه د ارد. چون اند کی بزرگتر شد م ماد رم به نقصهای د یگر من یی برد وغبميد که 
نه تنها سرم بلکه هيجيك از اعضای بد نم را نمی توانم به اختیار خود حرکتاد هم ۰ حتی 
فکهایم نمی توا نستند پستانل شیشه* شير را د ر د هان نگه دارند. وقتی که يك ساله بود م 
می بایست چند ين بالثر در دور و برم بگذ ارند تا به آنا تكيه بد هم و بتوانم بنشينم .كوكم 
بزرگ شد م خود م نيز متوجّه شد م كه با كود كان د يكر فرق دارم . هرگاه می توانستم اندك 
حركتى بكنم تما م اعضاى بد نم به شلات می لرزيد و د رهم كشيد ه می‌ شد . 

پزشکان شهر از معالجه" من نااميد بود ند و به ماد رم پهشنهاد می كرد ند که مرا به 
,یکی از بیمارستانهایی‌که كود كان افلیح و ناقص راد ر آنها نگهداری می‌کنند » بسهارد . 
ماد رم پیش . از من يني بچّه" سالم به د نيا آورده بود. برای او د شوار بود که از من چشم 
بهوشد. آن, زن د لير و فد اكار» تصميم كرفت مرا در خانه نگه د ارد و از من مواظبت کند و 
از من انساتی بسازد . 


هنج سالم تازه تمام شد ه بود . شبی خواهرم د ر كنار من نشسته بود .و بر روی تخته = 
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سياه د رسهاى مد رسه اشر را تمرین موكرد. ناگهان د لم خواست كارى را كه او موكند من هم 
بکنم. تمام نيروى بد نم را جمم كرد م تا توانستم تگه كجى را با انكشتان هاى جيم بكيرم و چند 
خط نامرتب روى تخته‌سیاه بكشم . همه ساكت و بی حركت مرا نگاه م كرد ند. ماد رم د رحالی که 
می لرزيد نزد يك آمد» بر روى تخته سياه نخستين حروف الغبارا نوشت. بعد تخته را محكم 
در زیر پای من نكاه داشت و گفت: * کریستی» سعى کن مثل من از روى آنها بکشی." ولى 
من نمی توانستم كارى انجام د هم .اشك از چشمان ماد رم جارى بود و با نكاه به من التماس 
موكرد كه كارى انجام د هم.سرانجام من خط کجی روف تخته كشيد م .از همان لحظه زند گی 
واقعى من شروء شد . 

كم كم توانستم حروف الغبا را ياد بكيرم. ياد م مي‌آید نخستين کلمه‌ای‌که نوشتم * ماد ر" 
بود. بعد ها کلمه‌ای پیشتری یاد گرفتم .اين کار د ر اوایل برایم بسار د شوار بود. چسون 
می‌بایست تمام بد نم را به اين Sb‏ و آن طرف بچرخانم تا پتوانم کلمه ای‌را با پای جهم 
پنویسم . ولی کم کم بد ان عاد ت کرد م. در هفت سالگی خواندن و نوشتن را یساد گرفتم » 


آنچه را با زبان نمی‌توانستم به د يكران بفهمانم با پای جب می‌نوشتم و می فهماند م . 


ملا شدن چه‌آسان ملا آدم شدن جه مشكل . 。 读书 容易 ， 做 人 难‏ 


يار اهل باشد »کارها سهل است. 。 助手 精明 ， 事 好 办‏ 
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对 … 视 而 不 见 از ... چشم پوشید ن‎ 决心 (名 )[azm) عزم‎ 

( 动 ) [az...cheskm-] جع‎ (名 ) [erade] اراده‎ 

习惯 〔 动 ) (iaat-] عادت كردن‎ 注意 "… 的 ( 形 ) متوجه‎ 
8-48 ) 30 ( _ ) ار فهمانیدن (فهمان‎ 

(fahmãneedan J … 周 月 ( 名 )[mEhegee] ماهگی‎ 

粉笔 (名 ) ي (طعدم)‎ Ak (5) (meee) نقص‎ 

اعضا ( عضو غير 器 官 ， 肢 (名 ]  )‏ عله [tekke]‏ ( یه ) و وچ 

不 整齐 的 ( 形 JUnEnorattab]v3rL (az) , 

1 (名 )(faxk ] فك‎ 


倾 儿 的 ( 形 ) [ kaj) کح‎ 
真正 的 ( 形 ) [vaghe-ee] واقمی‎ 
1... 4# ) 5 ( ) جرخانيدن (جرخان‎ 
[charkhaneedan) 

努力 ( 动 )[ sa-ee- ( سعى كردن‎ 
流 的 ( 形 )( jaree ) جارى‎ 次 痰 者 (名 ) [afleej ( افليج‎ 
۸$ ) 2 التماس كرد ن (-هقهه6618)(‎ 残废 的 ( 形 ) (naghes ] PL 

به د نیا آورد ن 生育 ( 动 ) [be donya2-]‏ 


奶嘴 (名 ) (pestanak) يستانك‎ 

枕头 (名 ] Calesh ] بالش‎ 

缩 成 一 团 ( 动 ) درهم كقيذن‎ 
Caarham-] 


دستور زبان 
宾语 补 语‏ 
当 谓 语 动词 有 了 宾语 后 ,句子 的 意思 仍 不 完整 ， 澳 要 在 实 语 之 后 增加 一‏ 


个 成 分 来 补足 句子 的 意义 ， 这 个 成 分 叫做 宾语 补 语 。 例 如 ; 
. او نقاش مشبّورى شده بود. همه او را بهزاد می‌نامید ند‎ 
1。 常 带 宾 补 的 动词 例 举 一 部 分 如 下 : 
认为 عافتن 7 ناميدن چچ گفتن پر دانستن‎ 
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发 现 دیدن‎ 保持 خواندن ۴ نكبداشتن‎ 

作 宾 补 的 成 份 可 以 是 名 词 、 形容词 或 介词 短语 。‏ 。2 
ماد رش نام او را _حسين گذ اشت. (名词)‏ 
همه او را ابوعلى سينا می‌نامند . ( 43 ) 
ایرانمان به روز اول بهار نوروز می گویند 2۰ 4433 ) 
در زمان قد يم مرد م آتش‌را مقدّ س می د انستند ۰( 771318 ) 
او يكمرتبه خود را در مقابل حیوانی وحشی دید .( 124818 ) 
وقتی که چشم باز کرد »خود را در بیمارستان ستری یافت. ) (介词 短语‏ 
ما بايد هر روز د ند انهاى خود را مسواك بزنیم و آنها را ياك و تميز نگهد اريم . 

(形容 词 ) 


و جملههاى زیر را ترجمه كنيد . 


D 把 你 所 听 到 的 都 告诉 我 
2 把 你 所 想到 的 都 写 下 来 。 
3( 我 在 学 校 里 学 的 东西 都 忘 光 了 。 
怀 在 学 校 里 没有 学 到 的 将 来 在 工作 中 去 学 。 
司 我 所 能 做 到 的 都 做 了 。 
. ۲با استفاده از کلمه* زیر وبا فعل * نكهد اشتن " جمله بسازيد‎ 


نعونه : (ماد ر)إمرا) د ر خانه نگهد اشت. 


١‏ ) خشك ۲) باك و تمیز ع ) در جای خنك و تاريك 
۽ ) نزد خود م ) محكم در دست 
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+ طبق نمونه با کلمه* * متوجه شد ن” جمه‌های زیر را كامل كنيد . 
نمونه : ۰ . . به ... ييشتهاد ...که .... 
( اوه (ماد رم یشنہاد كرد که(مرا به یکی از بیماارستانها بسهارد). 


) 谁 只 要 愿意 就 可 以 参加 到 这 次 演出 里 来 .........， 0 
) 每 人 郡 写 一 篇 文章 贴 在 墙 上 。 ( 0 (r 
(把 孩子 送 进 托儿所 。) .........。 (r 

¢( .........、. اس 0ج نیز زد 

( 23211115 ) wc... (o 


۽ طبق نمونه جمله‌های زیر را كامل كنيد . 
نمونه : (ماد رم پمتوجه (شدکه(من با كود كان د يكر فرق د ارم) 


#١ ..... 0‏ 1طلاج ## 8 8) 
HHR) ..... (r‏ آ اج 16 ) 
他 的 右手 是 残废 的 ) ..... (r‏ ( 
CXR ARE KEWRE 45 909 (۲ ..... (<‏ 
(所 有 人 都 在 默默 地 ， 一 动不动 地 注视 着 我 ..... 5‏ 
وما انتخاب یکی از كلمات مناسب زیر جای خالی را پر كنيد و به چینی ترجمه کنید . 
۱ ) د یروز یٹ کتاب چینی خرید م . ولی‌متوجه نشد م که . است. 


۲ ) اين پارچه* ابریشمی چنان قشن" و خوب است که هیچ سس ند ارد . 
۲ ) خواهش مونم که عيبو - --- مرا در این کار نشان دهید . 


ماه ما هكو ما هه ما هانه 


(= 个 月 em آن خانم جوان كه در يك گوشه؛ واكن قطار نشسته بود » يك‎ ) ١ 
EFE 

۲ ) اگر به يستخانه برويد خواهش موكنم نه يك نسخه "آموزس زبان انگلیسی * 
برايم بخريد ，) (双月刊‏ 

٣‏ ) يزشك به من كفت كه برای تسكين درد پای من معالجه* ل( [۸- )لازم 
E‏ 

) تابحال سس( یار )است که در این مد رسه تحصیل می‌کنم . 

ه) درس( [ز 1# ) براد رم هدر و مادرم مهمانی دادند . 

1 سوال و جواب 

١‏ ) کریستی براون در جه سالی بهد نیا آمد ؟ 

۲ ) کریستی جه نقصی داشت؟ 

+ ) ماد ر کریستی جه وقت متوجه نقص فرزند شر شد ؟ 

؟ ) پزشگان به ماد ر کریستی جه پیشنماد کرد ند ؟ 

۰ ) چرا برای ماب ر کریستی د شوار بود که از او چشم بيوشد ؟ 

1 ) آیا ماد ر کریستی از معالجه و تربيت فرزند ش مأيوس شد ؟ 

۷ ) ماد ر کریستی چه تصیمی گرفت؟ 

۸ ) زند کی واقعی کریستی از جه وقت شروع شد ۴ 

٩‏ ) به نظر شما منظور کریستی از زندگی واقمی چیست؟ 

١‏ ) نخستین كلمهاىكه کریستی نوشت جه بود ؟ 

۱) كريستى دو چند سالكى خواندن و نوشتن را ياد گرفت؟ 

۱۲ ) به نظطر شما كريستى می‌توانست خوب حرف بزند ؟ اين را از کجا فهميد يد ؟ 
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+ تركيبهاى زیر را ترجمه كنيد . 


MECEE) 流泪 ARF 残废 儿童 
对 … 听 去 希望 身体 的 各 部 分 。 把 … 确 育成 人 


ربا کلمه‌های زیر جمله بسازيد . 
احتیار بىاحتيار عادت از. . .چشم پوشید ن 


4 جمله‌های زیر را به زان چینی برگرد انيد . 


1 بر 7۳/۶ 7۳48 ةراز :ا ۳۶۶ يذ‎ 5 FEE, 

2 当 他 刚 满 二 周岁 时 ， 母 亲 就 把 他 送 到 上 海 奶 奶 家 。 

3( 他 想 出 国 留学 ， 他 求 我 尽 一 切 力量 帮助 他 。 

引 每 当 他 想 在 纸 上 写 下 一 笔 时 ， 不 得 不 转动 整个 身体 。 
۵ 对 野鸭 子 来 说 在 缺 水 的 地 方 生活 是 很 艰难 的 。 

国 在 工作 中 不 应 当 放 过 任何 差错 ， 有 错 必 纠 。 

站 父母 任何 时 候 都 不 应 当 姑 息 孩 子 的 错误 。 

8) 他 来 这 里 时 间 不 长 ， 对 这 里 的 生活 和 工作 都 不 太 习 惯 。 


. و داستان پائین را بخوانید . 


ازكجا دانست؟ 


مرد ی يك كيسه گند م يشت خرثر.گذ اشته بود و به آسيا می‌برد. در راه به قپومخانهای | 


رسيدء خر را به د رختى بست و داخل قپوهخانه شد. وقتى که بیرون آمد خر را ند يد . مرد 


به د نبال خر می كشت که چشمش به يسرى افتاد. از او يرسيد :تو خر مرا ند يدى؟ 


پرسید همان خرىكه جشم جيثر كور بود ؟ پای راستش‌می لنكيد ؟ بار گند م مى برد ؟ مرد 


خوشحال شد و گفت: نشانيهايش د رست است. آن را کجا دیدی؟ 


يسرك جواب داد :من خری ند يد م۰ 


204 


مرد خشمكين شد و پسرك را به پیش حاکم برد . 

حاکم گفت: پسر جان »اگر تو خر را ند يده بود ی »چطور نشانیمایث را دادى؟ 

پسرك گفت: من که کور نیستم سر راهم رت پای خری را دید م که جای ای راستش‌کمتر از 
جای پای چپشر كود افتاده بود . از این فهعید م که پای راست خری که از اینجا كذ شته 
لنگ بود واست. طفهای سمت راست جات ه خورد ه شد ه بودءاما علفهای‌چپ د ست نخورد * 
مانده بود. ازاين فهميد م كه خر طفهای سمت چپ را ند يداه است و حد س زد م که چشم 
جهش كور بود ه است. از دانه‌های گندمی هم كه روى زمين ريخته بود »فهميد م که بارش 

گند م بود ه است. 


حاكم به هوش و فهم پسر آفرین و او را آزاد کرد . 
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د رس هشتم 


فد اکاری ماد ر وعزم و اراده* فرزند ۰ (۲) 162 


BE REMC 二 )‏ 
فد اكارى ماد ر و عزم و اراد ١‏ فرزند 
تازه وارد ده سالگی شده بود م. روزی در اتاق جز ماد رم کسی نبود . جهبه' رنگ 
پراد رم توجه مرا جلب کرد. خود را به سوی جعبه کشاند م و در جعبه را با پا باز كرد مء 
قلم مو را بر د اشتم و با رطوبت د هانم روی مقوائی شروم به كشيد ن کرد م. ماد رم .که مراقب 
من بود گفت: * اگر می‌خوا هی نا شی بكنى برایت آب بماورم .من جيزى نگفتم »من چیزی نگفتم » 
ماد رم رفت و آب آورد و مقوا را محکم روی زمین نگاه داشت» قلجمو را با پای چهم كرفتم و 
آن را در فنجان آب فرو كرد م و لک" قرمزی روی مقو؟ کشید م »از خوشحالی د هانم باز شد و 
با چهره" خندان به روی ماد رم نكاه کرد م. از آن روز به بعد ساعتها روی كفب اتاق 
می‌نشستم و د ر حالى كه وسايل نقاشی در د ور و برم پراکند ه می‌شد, به نقاشی می يرد اختم . 
فقط كاه كاه از پد ر یا ماد رم خواهثر می‌کرد م کاغذ را به کف اتاق بچسبانند. بدین ترتیب 
کم کم نقاشی را نيز یاد گرفتم. 
سالها موكذ شت و من بر اثر سعی و کوشش خود و زحمات شمانه روزی ماد رم پیوسته 
در حال پیشرفت بود م. اوقات خود را گاهی با نقاشى و زمانی با خواندن کتاب و نوشتن 
خلاعه ای از آن موكذ راند م . کم کم به نوشتن علاقه* بیشتری بيدا کرد م. مادرم هميشه 
نوشته‌های مرا می پسند ید و مرا در اين کار تشویق موكرد . 
روزی ماد رم پزشك جوانی را برای معاینه و معالجه* من به خانه دعوت کرد . پزشك 
مداتى با ماد رم صحبت كرد. سرانجام بعد از چند روز رفت و آمد, قرار بر اين شد که اتاقی 
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جداگانه برای من ساخته شود تا پزشك بتواند د ستكاههائى در آن نصب كند ومن هر 
روز مداتى با آنها ورزثر کنم .اما پد رم آنقد ر پول ند اشت که اتاقی جد اگانه براىمن بسازد. 

د وروز بعد نیمه شب صد ائی مرا از خواب بيد ار کرد. از پنجره که به بیرون‌نگاه کرد م + 
ماد رم را ديد رکه سطلی آب و ظرفی سیمان د ر جلو پایتر گذ اشته است . صاد رم پایسه* 
د يوارىرا بالامی برد. فرد ای آن شب وقتی پد رم پایه" د یوار را دید » د هانش. از تعب 
باز ماند. ماد رم گفت: " اتاق کریستی را موسازم . " يد رم ؛ خواهرم و براد رانم را صدا كرد و 
گفت:" اين کار ماستء بیائید تا آن را تمام كنيم.” چند روز بعد اتاق » مطابق د ستور 
پزشله. ساخته و آماد ه شده بود . 

معالجات پزشك جوان حال مرا تا اندازه ای بپتر کرد . مداتی نیز دریکی از 
بیمارستانهای لندن بستری شد م. حال من روز به روز بتر می‌شد. حتى توانستم کمگرحرف 
بزنم . پزشك معالجم سفارثر کرد که از نوشتن با پای‌چپ خود د اری‌کنم .چون اين کار در 
معالجه' من تأثير داشت. من می‌خواستم به سفارثر پزشك عمل کنم اما برایم د شوار بود که 
از نوشتن خود دارىكنم پس از مدتی روزی متوجه* براد ر کوجکم شد م كه مشغول نوشتر, 
انشاء بود. فکری به خاطرم رسید. از او خواهشر کرد م آنچه را که موكويم بنويسد. پرادرم 
قبول کرد. از آ., روز به بعد کار من بازگو کرد ن شد و کار او نوشتن, .کم کم نوشته‌های من 
مورد توجه قرار كرفت و مرد م مرا به عنوان يك نویسنده شناختند. نوشته‌های من در روز 
نامه‌ها و مجله‌ها جاب شد و بد ین ترتیب کود کی ناقص‌و افلیج در اثر فد اکارو, مادر و 
عزم و اراده* خود توانست به شبرت و افتخار برسد و مايه* سرافرازی خانواده و کشورخود 


باشد . 
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هر كارى چاره‌ای دارد جز مرگ 


天 无 绝 人 之 路 。 


پرسید ن عيب نيست ند انستن و نهرسيد ن عيب است. 


提问 不 是 缺点 ， 不 知 不 问 才 是 缺点 。 


واژه‌ها 


吸引 ) 30(60815-([  ندركبلج‎ 
潮气 ， 潮湿 ( 名 rotoobat】 رطوبت‎ 
马 美 纸 ( 名 ] (moghavv&ã) an 
观察 … 的 《 形 )(moragheb) مراقب‎ 


毛笔 (名 ) [ehalan moo) قلم مو‎ 
杯子 (名 ) [fenjain] فنجان‎ 
泡 入 ……( 动 ) [foroo-] فرو كردن‎ 
班 点 (名 ) [lakke】 لكه‎ 
257 5 ) 形 ) شبانه روزی‎ 
[shabaneroozee] 
梗概 (名 ( (kholase] خلاصه‎ 
#8 3 |) پنندیدن (يسند‎ 
[pasandeedan) 


鼓励 ( 动 () tashveegh-]w تشويق. كرد‎ 
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جداگانه 


单独 的 ( 7 ( 7 jodagane]) 


仪器 (名)[dastgah ( دستكاه‎ 
桶 (名 )[satl]】 سطل‎ 
容器 (名 )[zarf]】 ظرف‎ 
水 泥 ( 5 ( seenÃãn) ` سيمان‎ 
211 ) 5 )( paye) پایه‎ 
HK FE ‘ac. ( 介 )motgbegh] مطابق‎ 
伦敦 〈 名 ]J[landan] لندن‎ 
回避 ， 拒 绝 ( 动 ) خود داری كردن‎ 
(khod diree-] 
对 …… 哺 影 咱 ( 动 ) ct تأثير‎ 
[ta'seer-] 
动手 术 ( 动 ) [amal-] عمل كردن‎ 


印刷 ( & )(chap) جاب‎ 
来 誉 ， 骄 做 ( 名 )(eftekhãr) ait 


自豪 (名 Msarafrazee) سرافرازی‎ 


د ستور زبان 


宾语 从 句 (=) 


宾语 从 名 在 句子 中 的 位 置 一 般 有 两 种 情况 ; 
了 一 种 是 宾语 从 名 位 于 主 句 谓语 动词 之 后 ， 例 如 ; 
من دید م كه او وارد قرائتخانه شد ه است.‎ 


后 置 宾语 从 名 中 如 果然 问 代词 在 从 名 中 间 ， 和 连接 词 可 以 省 略 ， 也 可 以 


保留 。‏ 
نمی فهميد م (كه ) آن بجه* ناقص و افلج به جه ترتيب نویسند ه شد ه است. 


آنها بپرسید (که ) امروز هواپیما جه وقت از باريس به يكن می رسد . 
Ek‏ 336 ) هرت ها رصم رك لل XE‏ ا 115 


在 多 数 情况 下 都 可 省 略 。 例 如 :‏ 
تید ماوع فد اتمه 
از من پرسید آيا آقای وان در جلسه شركت می‌کند با نه . 
آا مید انيد كلاس سوم كبا ست؟ 


忆 另 一 种 是 在 句 中 ， 例 如: 
. دلم می خواست آنچهرا كه او مى كند »من هم بکنم‎ 


هر جه(كه) د يديد »به من بكوئيد . 

宾语 从 句 在 句 中 出 现时 ， 有 时 用 先行 词 或 叫 先行 宾语 。 常 用 的 先行 宾 
8# , هرء هرجه , آنچه‎ ٠ که 5 آن كسى , هركسى‎ 可 省 路 。 

آنچه (که) ياد كرفتيد »به من هم یاد بدهيد . 


3) 作为 介词 的 宾语 从 名 时 ， 也 有 用  نآ‎ » هر كس » آنجه ,امن‎ 12217 


TAM, 例如 :‏ كه 语 ， 这 时 这 时 连接 词‏ 
او از آنچه كه انجام داده است Ye‏ می برد 
ما از هر کسی که به ما كمك کند ,تشكر می کیم . 
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تعرین 
۰ ۱-طبق نمونه و با استفاده از كلمات زیر جمله بسازید . 


به نوشتن علاقه* بیشتری بیدا 


۱) بدمینتن ۰ ۲) دیسکو ‏ ع) فيزيك ۲) خیاطی م) شعر فارسی 


۲- با کلمات زیر جعله* فرعی مفصولی بسازید . 


( 那个 残废 儿童 是 如 何 成 为 一 个 作家 的 。 (n من فهعيد م كه‎ ll 
( 我 们 的 老师 住 在 几 号 楼 哪 一 层 。 ) من فراموش کرد مام که‎ ) ۲ 
(为 什么 这 样 做 法 会 影响 治疗 。 پزشك توضيح داد که لل(‎ ) ٣ 
( 577 ۽ ) اواز من پرسید که مس( م3۸ 4۲ج‎ 
(伊朗 专家 何 时 到 达 北 京 。 ) 一 一 一 一 一 人 1 و ) آنها‎ 

. جملههاى زیر را ها ترجمه* کمله‌های زبان جينى به فارسى كامل كنيد‎ —r 
(进行 讨论 ] .- معلم پیشنهاد کرد كه این موضوع را بايد ل‎ ) ١ 
) 调查 研究 ) . ؟ ) هفته" آينده ما د رخواست او را لل‎ 
(利用 ) م) مرد م جين روز بروز نفت؛ را بيشتر ب‎ 
(FRR). .)ما پیشنهاد شر را‎ 

)- جعلات هالا را به تركيب " مورد . . . . قرار گرفتن" تبد يل كنيد . 


و طبق نمونه جمه‌های زیر را كامل كنيد . 
نمونه :。 打算 给 我 苦 一 同 单独 的 屋子‏ 
قرار بر اين بودلکه اتاقي جداكانه 


2 明天 他 到 我 们 学 校 参 观 。 
司 我 们 一 起 去 医院 探望 他 的 父亲 。 
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ع ) اين »د وموضوء مختلف است. بايد آنها را 


بررسی کنیم . 


> ) او در 


از وطن سخت زند گی می کند . 


- اند فك اند ك بیگانگی می آورد , 


(o 
توجه توجه‌کردن ___ متوجه‎ 
. مروز بنج د قيقه د ير به کلاس رسيد م . زیرا نشد م که ساعتم کار نمی‌کند‎ ) ۱ 
. شما صميمانه تشگر مى كنم‎ 
二 


)) من ل شد م که او از مقابل من رد" شده است. 

Rp‏ نج سس را 
و تركيبهاى زیر را ترجعه كنيد . 

毛 第 在 十 八 岁 时 ”在 …… 努 力 下 ”从 那天 以 后 ةل اها‎ 


正在 进步 ”想到 一 个 主 重 二 十 岁 刚 开 始 PEE ۷ 
对 …… 发 生 兴趣 改 引 某 人 的 注意 力 BFR 故事 梗概 对 …… 有 影响 


۰ ۱- سوال و جواب 
() كريستى در چند سالگ نقاشی را غرا كرفت؟ 
۲ ) جرا كريستى با پا در جعبه را باز كرد ؟ 
+ ) جرا كريستى خواهث می كرد كه كاغذ را به کف.اتاق بچسبانند ؟ 
) ) جه کسی نوشته‌هاو كريستى را می يسند ید واو را تشويق می كرد ؟ 
ه ) وقتی که پزشك جوان كريستى را معاينه كرد » قرار شد جه كنند ؟ 
+ ) چرا پد ر كريستى نمی توانست. اتاق جداگانه‌ای برای كريستى بسازد ؟ 


۷) آیا ماد ر کریستی از ساختن اتاق مأيوس شد ؟ 
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DER ERE Ke 
5( 明年 在 北京 举行 亚运 会 。 
. طيق نمونه جمله‌های زیر را كامل كنيد‎ + 
. معالجه* او را كند می كرد‎ Sh نمونه : نوشتن با‎ 
)نوشتن با پای جب در معالجه' او تأثير د اشت.‎ ١ 
. )او بايد از نوشتن با ياى چپ خود دارى كند‎ __ 
سيكار كشى برای سلامت شما زیا نبخشاست.‎ ) ١ 
دير خوابید ن برای کار روز خوب نیست.‎ ) ۲ 
م ) زياد غذا خورد ن برای شما مناسب نيست.‎ 
عرق نوشید ن برای قلب شما بد است.‎ ) ) 
. طبق نمونه جمله‌های زیر را تغيير د هید‎ 


نمونه : از ملا قات او د راینجا خیلی خوشدال شديم. 


مایه* خوشحالی ما بود که او را در اینجا ديديم. 


١‏ ) او سرانجام توانستاين کار را تنها انجام د هد بد ين جهت همه تعجب كرد ند. 
۲ ) جون او به پند و اند رز ماد رش گوش نکرد» ماد رش از او نااميد شد ه است. 
م ) آنها چون تمام روز تاربد نی می كرد ند بد ين جبت خیلی خسته و گرسنه شد ماند. 
) ) امروز خيلى خوشحال هستم »چون امروز انشاء من مورد پسند معلّم قرار كرفت. 
۸ یکی از كلمات زیر را انتخاب كنيد و در جاى خالى قرار د هيد . 
جدا جداء جداگانه 
۱) چند ماه است که ما ازهم ل شده ایم. 


ما دو سال كذ شته است.. 


۲) از 
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(A‏ پد ر كريستى وقتی که دید زنش,اتاق كريستى را مى سازد, جه كرد ؟ 
) آیا معالجات پزشك جوان حال كريستى را بهتر كرد ؟ 
:) جرا در بيمارستان په كريستى بيشنهاد كرد ند از نوشتن با هاى جب خود دارى 
کند ؟ 
۱۱) تنها وسیله* ارتباط کریستی با د يكران و تنها سرگرمی او چه بود ؟ 
۱۲) چه‌کسی‌در نوشتن به کریستی یاری کرد ؟ 
م () چگونه کریستی به شهرت و افتخار رسید ؟ 
۱ جملات زیر را ترجمه كنيد . 
EKER‏ مغ لها 7 3-1718 ج44 ورظ 20038 زر رخ وق 8 ۱ DD‏ 


获胜。 
习 星 期 日 他 将 所 有 的 时 间 都 用 来 复习 功课 。 
3) 由 于 父母 的 鼓励 和 关心 他 终于 实现 了 自己 的 理想 。 
名 我 和 几 个 朋友 一 起 有 时 看 书 、 有 时 谈心 ， 渡 过 了 一 个 恰 快 的 做 期 。 


5( 四 年 级 同学 的 精彩 表演 吸引 了 大 家 的 注意 力 。 


۲ ۱- داستان زیر را بخوانید . 
داستان پرواز ۱ 
ول انسان پرنده 
انسان از زمانبای بسیار قد یم آرزوی پرواز داشته است. می‌خواسته است که در 
آسمان زیمای آبى پرواز کند از عقابها بالاتر رود و از ابرها بگذ رد . می خواسته است 
که به ماه روشن و ستارگان د رخشان برسد 
یار کزده ات 


. انسان »برای رسيد ن به اين آرزو كوششهاى 


صد سال بيش »در كوشهاى از کشور آلمان » جوانی به فكر پرواز افتاد . ناماو اتو 
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بود . اتو در بال گسترد ه* پرند گان د قت بسیار کرد ه بود . اتو می‌گفت: اگر بتوانم بال 
زر و نیرومند ی بسازم » خواهم توانست مانند پرند كان پرواز کنیم. يس به کار و آزما يش 
هرد اخت»بالهای گوناگون ساخت ولی با هيجيك نتوانست پرواز کند . اتو نا اميد نشد 
و د ست از کوشش نکشید . 

عاقبت پساز چند ين سال زحمت, روزی که باد ملايمى می‌وزید بالهای بزرگی‌را بر 
د وش بست و از فراز ای خود را در فضاها کرد . اتو هنگامی که آرام و آهسته با 
بالهای گسترد ه به زمين فرود آمد »از شادی در پوست خود نمی‌گنجید . همه" مرد م 
به او تبريك گفتند . این پیروزی او را بر اين داشت که کار خود را اد امه د هد . 


از آن پس اتو بالهای بهتر و محکمتری ساخت و صد ها بار در آسمان پرواز كرد ٠‏ 


ولی روزی هنكام پرواز ناگهان باد تندی وزید و بالهای قهرمان پرواز را در هم شکست. 
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عصر فضا 

د ر عصرىكه ما زند گی موكنيم کشفهای مهم و تازه چنان بى در بى صورت موكيرد كه هر 
چند كاه نامى تازه به اين عصر موب هند تا چندی بيش عصر ما را عصر ماشين مى ناميد ند . 
هنوز از عصر ماشين جند سالى نگذ شته بود كه عصر ماءعصر اتم نام گرفت. اکنون د انشمند - 
ان به سرعت سركرم جمع آوری اطلاعاتی د ر باره* سفر به فضا هستندء فضابى كه پپناور و 
شگفت انكيز و اسرار آميز استء اما تنها به د ست آورد ن اطلاعات,د انشمندان را راضى 
نموكند. آنها در فكر بيدا کرد ن راههاى هستند که بشر بتواند به ستارگان سفر کندو در 
آنها فرود آيد. این است که عصر ماء نامی‌تازه بخود كرفته است:عصر فضا . 

با اين كه عصر فضا جند سالى نيست که آغاز شد ه »ولى فكر رفتن به آسمانها از د يرهاز 
و جود داشته است. در شاهنامه* فرد وسى ‏ شاعر بزر؟ ايران »می خوانيم كه كاووس شاه » 
می‌خواست به آسمان‌ها برود و ماه و خورشيد را از نزد يك ببيند. اين بود كه دستور داد 
تختی ساختند وبه چهار طرف آن » چپار نیزه بستند و بر سر هر نیزه ران گوسفندی 
آويختند. آنگاه پاهای چپار عقاب را با بندهایی به چپار طرف تخت بستند . بندها 
آنقد ر بلند نبود که عقابها به ران گوسفند برسند . کاووس شاه بر روی تخت نشست و 
عقابها چون گرسنه بود ند برای‌رسید ن به گوشت به هوا يريد ند و كاووس شاءرا با خود به 
آسمان برد ند. 


زولورن نويسند ه* معروف. فرانسوی نيز يك قرن پیش .د ر كتابى بهنام ” از زمین تا ماه * 
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مسافرت انسان به کره* ماه را شرح فى د هد . 
اين د استانها زمانی نوشته شده بود که مرد م هنوز حتّى نمی توانستند تور کنند که 
سفرهای فضایی روزی واقعاً انجام يذ بر خواهد شد. هيج کس‌نمی د انست که روزی اسان 
موشکهایی خواهد ساخت و به وسیله" آنها سفینه‌هابی به ماه و ستاركان د یگرخوا هد فرستاد. 
اما چون بشر کنجکاو احت امن داستانهای خیالی را دوست داشت و آنهارا با لذت 


فراوان می خواند. همین کنجکاوی سبب شد که د انشمند ان تم کم توانستند وسایلی بسازند 


که با آنا اسرار ماه و خورشيد و ستاركا ند یگر را کشف کنند.انسان برای اين که به جاب 
برودءباید قبلا آنجارا بشناسد و راهش‌را بد اند و وسيلهاى برای رفتن داشته باشد . 
اين بود که د انشمند ان سمی‌کرد ند نخست آسمان را خوب بشناسند ٠‏ 

كاليله د انشمند ايتاليابى نخستین کسی بود که در اين راه قد م بزرگی برد اشت. وى 
در چهار ترن پیش نخستين تلسکوپ را ساخت و با آن به مشاهده* آسمان يرداخت ۰ 
كاليلة الین کسی بود که ماه را با تلسکوپ مطالعه کرد. 

د انشمند ان قدیم گفته بود ند سطح ماه كاملا هموار است و پستی و بلندی ندارد » 
اما وقتی که كاليله با تلسکوپ خود به د قّت به ماه نگاه کرد ,د ید که کره* ماه هم مانند زمین 
دارای wa‏ دزه‌ها است. 

از آن پس‌هر روزی‌که موكذ شت د انستنیهای دانشمند ان در باره* ماه و خورشيد و 
ستارگا ن‌بیشتر می‌شد تا آن که د انشمندان توانستند انسان در كرو" ماه پیاد ه کنند. پیاده 
شدن انسان در ماه یکی از رويد اد های بزرگ تاريخ به شمار مى رود و راه مساضرت 
به ستارگان و فضاهای د ورد ست را هموار می سازد. با اين همه هنوز د ر راه مسافرت انسان 


به ستارگان د شواريها و موانمی وجود دارد. اما کد ام د شواری است که د انش بشری نتواند 
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بر آن فايق شود و كدام مانعىاست که اراد ه* انسان نتواند آن را از ميان بر دارد ؟ 


واژه‌ها 
时 代 (名 J[ asr] >‏ انجام پذیر ) 可 以 完成 的 ( 形‏ 
صورت گرفتن Canjampazeer) 形成 〔 动 )[aoorat-]‏ 
اتم 原子 (名 )[atom)‏ موشك 火箭 〔 名 ]C[mooshak]‏ 
جمع آوری[27200 收集 (名 Xiam'‏ سفينه 般 (名 )[safeene)‏ 
سركرم ... بودن ) 埋头 于 …( 动‏ نجاو 好 奇 的 ( 形 ][konjkav]‏ 


[eargarm,..-] 
宽阔 的 ( 形 )[pahnivar] پپناور‎ 
激动 人 心 的 ( 形 ) شكفت انكيز‎ 

[shegeft angeez) 
神秘 的 ( 79 Jasrgrgmeez]jxeT اسرار‎ 
人 类 (名 ) [bashar】 بشر‎ 
很 久 以 前 ( 78 ( [aeerbaz] jly» 
卡 乌 斯 国王 (名 ) کا ووس شاه‎ 

(kãvoos shah) 
予 (名 ) [neyze ( نهزه‎ 
Xl (名 ) (ran ( ران‎ 
L1 ) 5 ( [oghib ) عقاب‎ 
肉 《名 ) [goosht] 
法 国 的 ( 形 ) [farinsavee] فرانسوى‎ 
世纪 ， 时 代 ( 名 ) (صتعطع)‎ wi 
解释 〔 动 ) [eharh-] شرح دادن‎ 
想象 3 ( [tasavvor-] j تصور كرد‎ 


导致: 造成 ( 动 )[sabab-]w سیب شد‎ 
伽利略 ( 人 名 ( [galeele ( alal 


意大利 的 ( 名) ایتالیابی‎ 
(eetaliyã-ee) 
天 体 望远镜 (名 ( تلسكوب‎ 


[ teleskoop) 


看 见 ， 观 察 (名 ) (moshahede]s مشاهد‎ 


lH (名 ) [tappe] 如 

山谷 (名 ) (darre] دره‎ 

د انستتی ( 5 ) 7۸۶ ,از 
[dinestanee]‏ 

事件 (名 rooydãa) رويد اد‎ 


همواررساختن( -ة«سهط)( زو ) 销 平‏ 

障碍 )2( ( 单 موانع ( مانع‎ 
[mavine'] 

克服 ( 动 ) [fayegh-]  ندش فايق‎ 

消灭 ， 消 除 ( 动 ] 


ازميان برد اشتن 


[az miyan-) 217 


| ییاز هم جزو موه‌ها شد. لا 


秋 后 才 数 鸡 。 . جوجه را در آخر پائیز می‌شمارند‎ 
د ستور زبان‎ 
让 步 状语 从 句 
由 表示 虽然 、 尽 管 、 既 然 等 意思 的 连接 词 引导 的 从 名 叫做 让 步 状 语 
从 句 。 
رز‎ 常见 的 连接 词 有 : 
, . . با این (آن ) که . . ۰ » باوجود این (آن ) كه.‎ 
هر چند که...» اگرچه , كرجه‎ 


با آن كه سکن است حرفم برای شما ناخوشایند باشده اما من بازهم آنرا می گویم . 
即使 我 的 话 可 能 会 使 你 不 快 ， 但 我 还 是 要 说 出 来 。‏ 
باوجود اي نكمد رراه پیشرفت ايشا ن مشکلا ت زياد بود ءولى بعوقح وظیفه*خود را انجام د اد ند 
虽然 在 他 们 前 进 道路 上 有 许多 困难 ， 但 他 们 仍然 按时 完成 任务 。‏ 
هرچند که پیه‌سوز و شمع بهتر از مشعل بودء ولى نور آن بازهم کافی تيود . 
مغ[ 260117 :183 EH,‏ جل قل لاما با( 201 1< +24 


. 2 在 让 步 状语 从 名 较 长 时 ， 可 用 下 列表 示 转 折 和 意思 的 词 : 
ولى » اما »لیکن » لكن »معهذا‎ 


تمرین 
١‏ با جطه* فرعی " باوجود آن‌که . . .” جمله‌های زیر را کامل كنيد . 
.او هر روز همجنان شنا م‌کند . 


؟ب ل ولی دو تا دستگاه ضبط صوت را خرید ند . 
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۳) .اما اوهيج وقت ناامید نموشود . 
»يب ,بازهم_از من يرسيد . 
وج سه همچنان سرگرم كار خود بود . 
1( «لباسخود را از تن در آورد و بر جوهد ست خود بست. 
۲ پا كلسية * تا ody‏ جمله' جينى را ترجمه كنيد . 
و ) آنها به خانه بر نگشتند سس 
(直到 把 所 有 的 书 名 ， FANE TORBE FERT Ab )‏ 


۲ ) او همجنان مشعل را بالا نگاه می‌داشت . 
Ko FEXENENH, )‏ 7 14820 31 عتعراة 6 ) 
) راد يو تعام روز كار برد سس )。 直到 父亲 回 家 后 为 止‏ ) 


) ) آب یی در یی به سد فرو می‌کوید ال( روا( 13110315 ( 


ه ) کشتی ما يكسره به پیش می رفت سس( 。 直到 最 后 到 达 岸 边‏ ( 
۳- با انتخاب یکی از کلمات زیر جای خالی را پر كنيد . 


سیب شدن قدم‌برداشتن ‏ فایق آمدن صرت گرفتن هموار ساختن 


ازميان برداث سرگرم شد ن 


١‏ ) مرد م سراسر كشور د ر شاهراه مد رنيزه كرد ن کشور 


۲ ) يك كروه سه نفری سه روز پیشر به راه افتاد تا راه را برای کوه‌نورد ان 


م ) انسان با علم و دانش خود می‌تواند بر هر مشكلى سست, 
) درکوچه وخيابان نيايد ‏ ل صحبت لل که زير پای‌تان را نبينيد . 
ه ) اين بیماری ضعیف شد ن او 


۰ در سالیان د راز د ر نتيجه' بارندگی زياد در اینجا دریاجه* بزرگی‎ ) ٩ 
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)- تركيبهاى زیر را ترجمه كنيد . 


每 局 一 段 时 间 MAHR رقع)‎ 艰难 险阻 

机 器 时 代 收集 情报 登 上 月 球 人 类 的 意志 
原子 时 代 航天 发 现 …… 奥 秘 观察 月 球 
取得 新 的 名 称 很 早 以 来 。 月 球 表面 重大 的 历史 事件 


و سؤال و جواب 
۱) جرا به عصر ما عصر فضا می گویند ؟ 
۲ ) آیا فکر رفتن به آسمانها فكر تازه‌ای است؟ 
م ) در کد ام کتاب نوشته شد ه است که كاووس شاه می خواست به آسمان برود ؟ 
):) آيا مرد مان قد يم می د انستند که روزی بشر به ستارگان‌خواهد رفت؟ 
و ) داستانهای خيالى درباره* سفر به ستاركان ديكر جه فايد های د اشت؟ 
1 ) گالیله اهل كجا بود ؟ 
+ ) كاليله جه كرد ؟ 
(人‏ در باره* ماه جه گفته بود ند ؟ 
٩‏ ) با تلسكوب جه موكنند ؟ 
١ .‏ ) اکنون بشر در راه مسافرت به فضاء په كجا رسيده است؟ 
+ جملههاى زیر را ترجمه كنيد . 
D 在 前 进 的 道路 上 我 们 总 会 遇 到 各 种 困难 和 阻碍 。‏ 
我 们 相信 我 们 能 够 依靠 自己 的 力量 克服 一 切 困难 。‏ 2 
人 类 一 直 想 揭 开 月 球 和 字 宙 的 奥秘 。 2‏ (3 
مد 2 ۲ ۳۶ 2 1۳ ۴ به ۳7۱3 4 


5( 1۳ EBRA BERN تق‎  )7 م17‎ 
国 很 早 以 来 人 类 就 想 飞 到 天 上 去 ， 如 今 终于 实现 了 这 个 理想 。 
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0 8141115 2 16187 > تا تج‎ WAKE Hh, 
到 月 球 上 去 旅行 兄 。 


۷- متن زیر را بخوانيد و مصد رهاى داخل پرانتز را به صیفه* مناسبی د ر جاى خالى 
قرار د هيد . 


د انش و صنعت روز بروز پیش (رفتن 4 اكنون ما شاهد اختراعات واكتشافاتى 


( بودن ) که هرگز به اند يشه* مرد مان قرنها كذ شته نمی‌رسید . همینطور 


فرزند ان ماد ر قرنهای. آیند ه شگفتیهای بیشتری د ر صنعت و د انشر 


( دیدن ) ۰ 
در آیند ه عمل جراحی و تعویض‌اعضای بدن کاری بسیار عادی س ( گرد يدن ) ۰ 
بیماریپای سخت د ر زمانی کوتاه به آسانی د رمان ل (شدن ) . همه سس (توانستن ) 
از وسایل نقلیه* تند رو س ( استفاده كردن ) . مسافران در مدات چند د قیقه وياجند 
ثانيه از شهری و از شهری و از کشوری به کشور د يكر س ( رفتن ) . 
بر د استان زیر را بخوانید . 
داستان پرواز 
۲- نخستین هواپیما 
eh”‏ * جوان با هوش و درسخوانی بود. روزی هنكام بازی به زمین خورد . 
به سیب شکستگی استخوان مجبور شد چند سال در خانه بماند. او در این مات بیکار 
ننشست و کتایهای بسیار خواند. اتفاقاً كتاببابى در باره" سر كذ شت ” اتو" و آزمایشهای 
او به د ستش رسید. ويلبر رايت »يس از خواندن این كتابها تصميم كرفت کار او را دنبا ل 
کند. او با كمك پرادر خود " أرويل " بالهایی ساخت که با آن می‌شد از بلندی به سلامت 
فرود آمد . چندی بعد اين دو براد ر امریکایی به فکر ساختن ماشینی برای پرواز افتاد ند. 
سه سال طول كشيد تا كوششها و تجربه‌های ويلبر و أرويل به نتيجه رسید .هنگامی 
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كه نخستين هواهيما ئآنها آماد ه شدءد وستان خود را به د شتى دعوت كرد ند تا او لين 
پرواز آنها را تماشا کنند. همه با اشتياق منتظر دیدن اين كار عجيب بود ند . 
ماشين هواپیما روش نشد . قلب د و براد ر از شادى و هيجان می‌تهید. سرانجام هواپیسا. 
از زمین برخاست و به پرواز د ر آمد. اين پرواز ,۳۸ د قيقه به طول انجاميد. سپس هوا پیما 
در ميان شادى دوستان به سلامت بر زمين نشست و ويلبر با سرافرازى از آن خارج شد . 

ويلبر و ارويل اولين کارخانه* هوا پیماسازی را تأسيس كرد ند. : بدینسان. بود که 
آسمان به اختيار انسان در آمد . 

از آن زمان نزد يك به هشتاد سال می كذ رد. امروز هواييماهاى غول پیکر »انسان را 
در اند ك زمانی از این سوی زمین به سوی د يكر آن می برند . 

د انشمند ان پس از کوشش بسیار د ستگاهی ساختند که انسان توانست به وسیله آن 


در کره* ماه فرود آمد . 


د انشمند ان بازهم برای راه یافتن به فضاهای د ورد ست و کره‌های د يكر کوشش م‌کنند. 
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اشك تيم 


روزی كذ شت یاد شهى از كذ ر گهی » 

فرياد شوق بر سر هر كوى و بام خاست. 
پرسید ز آن ميانه یکی كود ك يتمم » 

كاين تابناك جيست كه بر تاج باد شا ست؟ 
آن يك جواب داد :جه دانیم ما که جيست 
بيدا ست آن قد ر که متاعى كرانبها ست. 
نزد يك رفت پیرزنی كوزيشت و گفت: 

اين اشك ديده* من و خون دل شما ست. 
ما را به رخت و جوب شبانى فريفته است» 
اين گرگ سالها ست که با كله آشنا ست. 
آن پارسا كه ده خرد و ملك »رهزنست» 
آن پاد شاه که مال رعیت خورد ,گد۱ ست. 
بر قطره* سرشك بتیمان نظاره كن » 


تا پنگری که روشنی گوهر از کجا ست. 
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هروين » به كجروان سخن از راستى چه سود » 


كو آجنان کسی كه نرتجد ز حرف راست. 


国王 (名 ) sb پاد شه‎ 
[padshah ) 

热情 《名 ) (showgb) شوق‎ 

街道 ) 5 ( كوى‎ 

孤儿 (名 ][yateem ] عتمم‎ 


商品 ， 物 品 ( 名 ][matE] متام‎ 
XE f (7 ) [garainbaha] كرائبها‎ 
3# ÊY ) 形 )(goojhpoaht] كوزيشت‎ 


眼睛 (名 )( deede] دیده‎ 
衣服 (名 )[rakht ) ۰  تخر‎ 
放牧 (名 ) (shabãnee) شبانى‎ 
3 (2 غریفتن ( فريب)‎ 
[fareeftan] 
كبتربا كبوتر باز با باز.‎ 


كاسه گرمتر از آتشر. است 


ست . 


واژه‌ها 
كله 一 群 (名 ) (gelle)‏ 
پارسا 波斯 人 (名 ( (Parsa)‏ 
رنجيدن (رنج ) 7 ) 生气‏ 
[ranjeedan]‏ 
كدا (名 ) (geagi]‏ #5 
سرشك 眼泪 (名 )[sereahk]‏ 
نظاره كرد ن 动 ) Cnezare-]‏ ( 8 
گوهر ) 珍珠 (名 ) [gowhar‏ 
帕 勒 维 ( 人 名 ) [parveen] jaye‏ 
کجروان A ( 名 )Ckajravgn]‏ 118 عر 
ملك 庄园 (名 ) (molk)‏ 
强盗 (名 ) [rahzan] 而 起‏ 
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Xs ER (4 ][ra-iyya 切 -oo 


物 以 类 聚 ， 人 以 群 分 。 
مق مه و‎ 


متن 
نامه نویسی 

وقتی که شما به مسافرت رفتهايد و از خانواده ودوستان خود دور هستید » خویشان 
و دوستان شما منتظرند تا نامهای از شما برسد و از خواندن آن خوشحال شوند ٠‏ 

هنگامی که یکی از کسان شما در بیمارستان است ءوقتی که عید نوروز فرامی‌رسد و 
شما نمی توانید برای گفتن تبريك به د ید ار دوستان و خویشان خود بروید ؛نوشتن يك 
نامه * احوالپرسی با تبريك عيد »هر قد ر هم که مختصر باشد ,باعث می شود که از حال 
یکد یگر بیخبر نمانید و وظیفه * د وستی و خویشاوندی را بجای آورید . همچنین وقتی که 
با اداره‌ای يا سازمانی كارى دارید ,بيشتر مطلب خود را می نويسيد و به آن اداره 
یا سازمان می فرستید و جواب آن را می خواهید . 

برای نوشتن نامه » فقط با سواد بود ن و داشتن کاغذ و قلم و هاكت و تعبر کافی نیست. 
اینها وسیله * نامعنویسی و فرستاد ن يك نامه است .اما نام‌نویسی راه و رسمی دارد که 
بايد آنها را بكار يريم ۰ 

نامه * خوب بايد دارای تاريخ »نام و نام خانواد گی و نشانی نویسند ه »عنوان‌گیرند ۵" 
نامه » متن نامه »عبارت پایان نامه وامضاى نویسند ه* نامه باشد . 

تاريخ نامه را معمولاً د ر بالای نامه ,گوشه* سمت چپ آن می نویسیم . تاريخ نامرا 
بايد هميشه کامل بنویسیم .ملگ : پنجشنبه_ ۲ دی ماه ۰۱۳۵۵ 

در بعضی از شرکتها يا اداره‌ها »برای اينكه از وقت صرفه جوثی کنند » تاريخ را 
باختصار چنین می نویسند : ۰۵/۱۰/۲ 

اگر برای کسی نامه می نویسیم که ما را خوب می شناسد »او با خواندن نام ما در 


آخرنامه »می تواند بفهعد كه اين نامه را جه کسی نوشته است اما اگر برای کسی نامه 
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می نويسيم كه جند انبا ما آشنا نيستءيا باراول است كه برای أو نامه می تويسيم بحتمةة 
بايد نام و نشانى خود را »علاوه بر روى پاکت »د ر زيرنامه هم بنويسيم . اين نام و 
نشانی برای اين است که کسی که می خواهد جواب نامه را بد هد »بداندآن را بهاسم 
جه کسی و به كجا بفرستد . 

بعضی از مرد م نام و نشانی خود شان را فقط يشت ياكت می‌نویسند ۰ اگر پاکت نامه 
گم شود » یا نام‌ونشانی بشت پاکت به علّتى باك يا سماه‌شود:د یگر نشانی نویسند ه*نامهرا 
نمی توان خواند ٠‏ 

بتر است همیشه نام و نشانی خود را در نامه‌هم بنویسیم . جای نوشتن نام و 
نویسند ه* نامه در يايين نامه است . 

نام گیرند ه* نامه و هرچند کلمه‌ای که به آن اضافه می eS‏ در اول نامه 
نوشته می شود و به آن » عنوان نامه می گویند . کلمات محبّت آمیزو محترمان‌ای‌که بر 
نام كيرند ه اضافه می کنیم ,نشانه * علاقه و احترام ما نسبت به او ست. در زیر چند 


تمونه از عنوانهاشی را که برای خویشان يا د وستان خود بكار می بریم »می خوانید : 


پسر عزیزم د خترمپربانم 
نورچشم عزیزم فرزند گرامی 

خوا هركرا ميم د ر بزرگوارم 

پواد ر عزیزم ماد رعزيز و بزركوارم 
عمة * مپرمانم د وست عزیزم 


اگر بخواهيم نامای به یکی از اداره هايا سازمانهای د ولتی و ملّى بنویسیم , 
عنوانهای د یگر بكار می بریم »یا نام آن‌اداره يا سازمان را می نویسیم,یا نام و 
شفل كيرند ه* نامه را می نویسیم ,مانند اين عنوانها : 
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اد ارهکل_مالیاتبر در آمد - وزارت داراشی 
مقا ممحترم مد يريت كل سازمان ترويج وزارت کشاورزی 
ريا ست محترم اد اره *آموزش و پرورش شهرستان خاش 
شهردار محترم آبادان 
ریاست محترم بانك می جهرم 
بپتر است عنوان نامه را با كمى فاصله » زیر تاريخ نامه بنویسیم » چنانکه از لبه'راست 


كاغذ چند سانتیمتر فاصله د اشته باشد . 


یکشنبه مارد پیپشتماه و ۳۵ ۱ 


اد اره* محترم ترویج کشاورزی شهرستان . ۰۰ 
با احترام فراوان به اطلاع می رساند که مد" تی استد ر د رختان‌با غ میوه؟ 
اینجانب که در د هكد ه* على آباد واقع است »نوعی آفت پیداشده کتاکون 
سابقه نداشته است . خواهشمند است به واحد هاى سیاه ترویج‌وآبادانی 
د ستور د هید تا از باغ‌اینجانب بازدید کنند و مرا در رفع آفت راهنمایی 
و باری فرما يقد ٠‏ 
با تقد یم احترام .على حسینی على آباد كوجهة 


مسجد 


متن نامه مهمترين قسمت نامه است . برای اين نامه می نویسیم كه خبری‌را 
به کسی بد هيم »یا مطلبی را از کسی بيرسيم يا تقاضائعى داریم که می خواهيم به 


آن توجه‌کنند . اگر کسی که س خواهيم به او نامه بنويسيم د ر پیش ما باشد »مطالب 
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را زبانى به او مىكوييم و نيازى به نوشتن نامه نيست . يسمتن نامه همان مطالیسی 
است که بايد به گیرند ه * نامه بكوييم . در حرف زد ن ممكن است مطالب را يس و پیش 
بكوبيم با مطلبى را تکرار کنیم‌وگاهی سکن است کلمه‌هاثی مناسب برای بیان مطالسب 
نیابیم . د ر نوشتن چون فرصت بیشتری د اریم »می‌اند یشیم و برای .بیان مطالب 

کلمه‌های خوب انتخاب می كنيم و از تكرار می پرهیزیم . نوشتن متن نامه را همیشه 
پایین‌تر از عنوان نامه شروع می كنيم . فاصله * عنوان تا سطر اول هميشه بايد بیش از 
فاصله ساير سطرها باشد ٠‏ 

يك كار د يكر د ر نامه نويسى » حاشيه كذا شتن برای نامه است . يك نوشته* خوب 
بايد از دو طرف كاغذ حاشيه' سفيد داشته باشد . حاشيه * سفيد »نوشته را زيما 
و خواندن آن را آسان می کند . در نامه‌های فارسی حاشيه * سمت راست از حاشيه؟ 
سمت چپ بیشتر بايد باشد . 

د ر نامه ممكن است از چند موضوع سخن بگوبیم ۰ هر موصوع تازه را بايد از سر 
سطر شروم کنیم و وقتی که آن موضوم تمام شد » موضوع بعد ی را د و باره از سر سطر 
آغاز كنيم . سطر اول هر موضوع تازه هم كه در نامه می نویسیم »بايد تقرييايه اند ازمة 
يك سانتيمتراز ساير سطرها فاصله داشته باشد . 

عبارت پایان نامه را برای هر كس مناسب با مقام و سن و شخصیت او سس نویسیم + 


جای نوشتن اين عبارت معموليك سطر پایینتر از متن نامه »د رسعت چپ آخرین‌سطر 


متن نامه است . در زیر چند عبارت پایان نامه را بطور نمونه س خوانید : 


د وستدار تو باسپاسگزاری فراوان 

اراد تعند با تقد يم صميما نهترين! حترامات 
به امید دیدار با تقد یم احترام 

در انتظار نامه * تو با حقشناسی و سهاسگزاری بسیار 
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به اميد موققيّت دوست همیشگی تو 
وقتی كه نامه را تام کرد يم ,بايد آن را امضا كنيم . جاى امضاى نامه؛زير یا سمت 


چپ عبارت ايان نامه است . 
يس از آنکه نامه را نوشتیم » یٹ بار بد قت می‌خوانیم و در پاکت موكذ اريم . هميشهروى 
و يشت پاکت را پیش‌از آنکه د ر آن بچسبانیم» می‌نویسیم. در روی پاکت نام و نشانی و 


نام شهر گیرند ه* نامه و در يشت آن نام و نشانی خود را س نویسیم. 


اقتباس از نوشته" ايرج جهانشاهی 


مان ابا چاران- ار ۷٥‏ 


رفت ابران دراه 


تعرین 


سهرسثر 
١)درجه‏ مواقعی نامه می نويسيم ؟ 
؟ )نامه * خوب داراى جه جيزهائى بايد باشد ؟ 
۳) تاريخ نامه را معمولاً در كجا مى نويسيم ؟ 


؟ ) تاريخ را باختصار چگونه می نویسیم ؟ 
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ه ) آيا نوشتن نام و نشانی در زیر نامه هم لازم است ؟ چرا ؟ 

1 )عنوان نامه چیست ؟ 

۷) كلمههائى که بر نام كيرند ه در عنوان اضافه می کنیم نشانه * چیست ؟ 
(人‏ عنوان را در کجای نامه می‌نویسیم ؟ 

٩‏ ) مپمترین قسمت نامه کد ام قسمت است ؟ 

۰ چرا در نامه بايد حاشیه گذ اشت ؟ 

)١١‏ موضوع تازه را از کجا شروع می‌کنیم ؟ 

؟ ١‏ ) عبارت پایان نامه مناسب با چیست ؟ 


۳) به نظر شما چرا بايد روی و پشت‌پاکت را پیش‌از چسباند ن در آن »بنویسیم ؟ 


۱ در روی باکت نام شهر و نشانی و نام كيرند ه را در كجا می‌نویسیم؟ 
١5‏ ) نام ونشانی خود را در کجا می نویسیم ؟ 
؟ هر يك از د و جمله* زیر را با استفاد ه از " اگرچه / هرچند که" به صورت يك جمله 
يسيك 
نمونه : او بالهاى گوناگونی ساخت. او ہا هيجيك از آنها نتوانست پرواز کند . 
١‏ ) اكرجه او بالہای گوناگونی ساخت ٠‏ ولى با هيجيك از آنها نتوانست پروازکند. 
۲ ) هرچند که او بالهاى كوناكونى ساخت اما با هيجكد ام از آنہا نتوانست هرواز 
کند . 


١‏ ) ویلبر مجبور شد چند سال در خانه بماند. او در اين مات بيكار ننشست. 
| ؟ ) انسان از زمانهای قد یم می خواست که از ابرها بالا تر رود. فقط د رحد ود هشتاد 
سال بيش به این آرزو رسيد . 
م ) او بالهای محكمى ساخته بود. باد بالهايشرا د رهم شكست. 
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) ) من همه* د وستانم را به شام دعوت كرد ه بود م. بعضى از د وستانم نيامد ند ٠‏ 
ه ) اتو صد ها بار در آسمان پرواز كرد . اتو موقق نشد که هواپیما بسازد . 
٣‏ هر يك از دو جمله* زیر را با استفاد ه از "باوجود اینکه/ با وجود آنکه / با آنکه "به 
صورت يك جمله بنویسید . 
نمونه :على د يروز حالش خوب نبود . على د يروز کار خود را تعطيل نگرد . 
۱ ) د يروز على باوجود اينكه حالش .خوب نبود ولی کار خود را تعطيل نکرد . 
۲ ) د بروزعلى باوجود آنکه حالش خوب نبود اما کار خود را تعطیل نکرد . 
۳ ) د بروز على با آنکه حالش خوب نبود کار خود را تعطيل نکرد . 


. اتو بالهاى گوناگونی ساخت. او با هیچکد ام نتوانست پرواز کند‎ ) ١ 

۲ ) کتاب بی زهان است. کتاب سخن می كويد . 

۳ ) ویلبر د ستش شکسته بود . او كتابهاى زیادی می خواند . 

) ) من سرما خورد هام. من سرکار خود حاضر شد ام 

ه ) براد ران رايت به وسیله* بال پرواز می کرد ند . آنها به فکر ساختن ماشين پرواز 
افتاد ند . 

4س " باوجود این / با اين وجود " را در جمله‌های زیر به کار ببريد . 

نمونه : او با هیچکد ام از بالہا نتوانست پرواز کند . ولی او ناامید نشد . 

. او با هیچکدام از بالها نتوانست پرواز کند . باوجود اين نااميد نشد‎ ) ١ 


۲ ) او با هیچکدام از بالها نتوانست پرواز کند . با اين وجود «نااميد نشد . 


. آقای رئيس راهشر د ور است. اما سر وقت به اد اره می‌آید‎ ) ١ 


۲ ) همکارم كور است. ولی مرد پرکاریست. 
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م ) انسان به كره* ماه رفته است. ولى بازهم تلاشر.مى كند به كرات د ورتر برود ٠‏ 
) ) من سرما خورده ام. ولى كارمرا تعطيل نكرد مام. 
ه ) ويلبر استخوان د ستش شكسته بود . ولى پیوسته كتاب می خواند . 


ه ‏ هريك از دو جمله* زیر را با استفاده از ” با وجود ” به صورت يك جملهبنويسيد . 


نمونه : اتو بالباى گوناگون ساخت. ولى موقق نشد هواپیما بسازد . 


٠ پد رم پیر است. هدرم هنوز محكم راه فى رود‎ )١ 

۲ ) بابك بچه است. ولى جيزهاى زيادى مى فهمد . 

٣‏ ) شما كار زياد داريد . شماجطور می توانيد به سينما برويد ؟ 

» ) كتاب بی زهان است. ولى سخن می گوید . 

ه ) بشر به فضاهای د ورد ست راه يافته است. او هنوز علّت بسيارى از جيزهارا 


نمی داند ٠‏ 
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د رس يازد هم 


)۱( نداكارى‎ 
法 8 149 


خن 
فداکاری ( ۱ ) 

پرویز د ر آخرین كلاس د بستان تحصیل موكرد. پد رثر مردی سالخورد ه بود و د ر آمد 
ناچیزی داشت و برای فراهم کرد ن لوازم زند گی خانواده* خود ناچار بود شب نيز 
مزد وری گند و بیشتر تا پاسی از شب رفته کار موكرد. چند ماه موكذ شت که بنگاهی که 
کتاب و مجله جاب و منتشر موکرد با او قرار گذ اشته بود که نام و نشانی مشترکها را به 
روی باكتها بنویسد و برای هر صد نوشته پانزد ه ريال مزد بگیرد. اما اين کار شبانه او را 
خسته م‌کرد»بارها از اين کار توانفرسا شکایت کرد ه و ناليد ه بود روزی گفت:" چشمهایم 
كم سو شد ه است» می ترسم که اين کار شبانه مرا از پای د ر آورد, " 

هروين از شنيد ن سخن پد ر» سخت متأثّر شد و اند یشید چگونه می‌تواند پد رش را 
پاری کند. تا اين که فکری به خاطرثر رسید. او می دانست که درست نیمه شب پد رثر 
د ست از کار می‌کشد و می خوابد. شبی همین که پد رش خوابيدءبى سر و صدا لباس پوشید 
و به سر پنجه,آهسته آهسته به اطاق يدر رفت . چراغ را روشن کرد و يشت ميزى که از 
باكتباى سفید بوشيده شد ه بود» نشست وبا تقلید از خط يدر سرگرم نوشتن شد . 

پرویز هر لحظه به د ستهء کاغذ ها می‌نگریست و دست از کار موكشيد و كوش فرا 
می داد» چون صدایی نموشنيد تبتمی موكرد و باز به كار می يرد اخت.در آن شب یك صد 


و شصت نام و نشانی بر روی باكتها نوشت و با شاد ی فراوان از این ه بيست و جهار ريال 
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برد رآمد يد رافزود هاست. چراغ را خاموش كرد و با نوك پنجه به رخ 


ماز گشت. 


شب بعد پد ر.پشت ميز نشست, اما ملتفت موضوء نشد. فرد! با خوشحالی دست بر 
شانه* پسر زد و گفت: 

* پرویز » هنوز پد رت کارگر خوبی استءد یشب يك ثلث از شبهای د یکر بيشتر کار 
کرد ه ام. ۶ 

پرویز با خود گفت: " بیجاره پد ر از ماجرا" خبر ندارد . خوشحالم که جز کاری که 
برايش کرد هام سرور باطنی و خشنود ی‌خاطر او را نيز فراهم آورد هام۰" از آن پس‌هر شب 
برويز سر ساعت د وازد ه بید ار موشد و به نوشتن مپرد اخت »اما چون تا نیمه شب بيد ار 
می‌ماند, صبحها از رختخواب خسته بر می خاست و شبها با زحمت و مرارت د رس می‌خواند. 
كاه د ر هنكام مطالعه د رس » چشمم ,سیاهی می‌رفت» گاه جرت می زد. ناجار به خود فشار 
می آورد تا خوابش.نبرد . 

كم کم کار به جايى كشيد که پرویز د يكر نمی توانست با د قت د رس بخواند و كاه تکلیفهای 
خود را انجام نمی‌داد. روزی پد راو را سرزنش كرد و گفت: 

* پرویز» تو د يكر د ر د رس خواند ن کوشا نيستى و تکلیفهای مد رسدات را خوب انجام 
نمی‌دهی 1 * 

پرویز از سرزنثر يد ر د لكير شد و تصميم كرفت كه د يكر عنوان باكتها را ننويسد و به 


پد ر باری نکند . 


عجله كار شیطان است. 


همان آش همان كاسه است. 


忙中 必 错 。 
— 3 RIH 


واژه‌ها 


年 迈 的 ( 7 )(s&lkhorde] سالخورد ه‎ 
收入 (名 J)( darimad 】 درآمد‎ 
微不足道 的 ( 形 )(n&eheez) ناجيز‎ 


فراهم كرد ن MH, RACH)‏ 
[faraham-]‏ 
مزد ورو. كرد ن لل سيل 


[mozdooree) 


更 (夜里 的 一 部 分 ) ) 名 (Pal 


企业 (名 ) [bongah)] بنگاه‎ 
出 版 〈 动 )(montasher-]5 منتشر كرد‎ 
【期刊 ) 订 户 ( 名 ) مشترك‎ 
[moshtarek] 
夜间 的 ( 72 ) (shabane] شبانه‎ 
توق( ا‎ 47۳440 ) 形 ] توانفرسا‎ 
{tavinfarsa) 


شكايت کرد ن 动 [shekByat-)‏ )38/6 
ناليد ن (نال ) 动 ) [nileedan]‏ ( ± غ 
کم سو 近视 的 ( 形 )(kamsoo】‏ 


Batis EH CB) متأتر‎ 

[mota-asser] 
HX» 〔 名 ](earpanje] سرينجه‎ 
聆听 ( 动 [gooah fara-jo كوش فرا د اد‎ 


微笑 (名 ) [tabassom] pe 

尖 (名 ) [nowk) نوك‎ 

طتفت شد ن TH HBC)‏ 

[moltafet-] 

FA ) 5 ( (shane ( شانه‎ 

三 分 之 一 ( 数 ][sole ( 

事件 (名 ) ماجرا (5حعدزقم)‎ 

而 兴 (名 ) [soroor] سرور‎ 

内 心 的 ， 内 部 的 ( 形 ) باطنی‎ 
[batenee] 

快乐 ， 满 意 ( 名 ] خشنودى‎ 
[khoshnoodee] 
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对 …… 施 加 压力 【( 动 )  ن فشار آورد‎ 痛苦 ,艰苦 ( 名 )[mararat] مرارت‎ 


[feshar-) 
责备 (名 )[sarzanesh)] ;~ ] 12 2 ۶ ) سیاهی رفتن رو‎ 
用 功 的 ， 努力 的 ( 形 Xkoosha کوشاز‎ [siyahee-) 


جرت زدن )(ehort-)‏ %% ) 1 ها 11 


د ستور زيان 
程度 状语 从 句‏ 


表明 主 名 行动 程度 的 从 名 为 程度 状语 从 名， 引导 程度 状语 从 名 常见 的 连 
接 词 有 : هر قدرىكه » بقد ری‌که‎ ٠ تا آنجاكه‎ 年 


من بقد رىكه شما می د انیدنمی دانم . 


我 不 如 你 懂得 多 。 
. هر قد ری‌که می خواهيد »نوثر جان بغرمائید‎ 
你 要 喝 多 少 就 喝 多 少 。 
. اوتا آنجاله ممكن بود » تند می‌دوید‎ 
他 尽力 快 跑 。 
. تا آنجا كه مى دانيد »به من يكوكيد‎ 
你 知道 多 少 就 告诉 我 多 人 少 。 
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جمله‌ها ی زیر را ترجمه كنيد . 


了 我 将 尽力 帮助 你 学 习 波 斯 语 。‏ 
我 没有 老师 知道 得 多 。‏ 2 
你 应 该 量入为出 。‏ (3 
你 应 尽量 多 说 波斯 语 。‏ ۵ 
۲- تركيبهاى زیر را به زبان جينى ترجمه كنيد . 
در آمد ناچیزی کار شبانه بی سر و صد ۱ 
لوازم زند گی خانواد ه بشت ميز نشستن كوش فرا دادن 
بيشتر تا پاسی از شب رفته کار توانفرسا مرد سالخورد ه 
د ست بر شانه" کسی زدان سختبتاترشدن چشمها کم سوشدن 


سرور باطنی و خشنود ی خاطر . با نوك پنجه ( به سر پنجه ) 
تقليد از خط دیگران ‏ چشم سياه شدن خواب (کسی ) بردن نیمه شب 
۳ جمله‌های زیر را طبق نمونه با ترجمه* جملا ت فرعی مفعولی کامل كنيد . 
نمونه : ( 帕 尔 维 兹 再 也 不 能 专心 学 习 了 ， 有 时 都 完 不 成 作业‏ ) 
كار به جائى كشيد كه پرویز د يكر نمی توانست باد قت د رس بخواند و گاهی 


تکلیفهای خود را انجام نمى د اد . 


D 他 受 不 了 他 们 的 玩笑 ， 一 下 子 生 起 气 来 。 

已 夜 同 的 劳累 使 他 的 视力 日 益 减退 。 

3 他 们 不 得 不 分 手 。 

辐 火 车 司机 把 爱迪生 ， 连 同 他 的 所 有 用 具 都 从 火车 里 扔 了 出 去 。 


4 داستان اين د رر را به طور شفاهى بیان كنيد . 
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ه- با یکی از كلمات زیر جاى خالى را در جمله پر كنيد . 


آخر آخرین . اواخر ‏ اخير 


)١‏ نتیجه* مسابقه در آن معلوم نشد ه است. 


۲) این شکل لباسر .سب مُد يكن است. 

۳) من در ---- تمد یلات تابستان شنا ياد گرفتم . 

) ) اگر به پستخانه بروید ؛ خواهتر می‌کنم . شماره* مجله " تربيت بد نی " 
برایم بخرید ٠‏ 

ه) در چند روز س-- هوا یکمرتبه تغيير کرد ه است. 


1 سوال و جواب 
١‏ ) يدر پرویز برای لوازم زندگی جه می ترد ؟ 


۲ ) مشترت يعنى چه؟ 


۳ ) پرویز جه شنيد که به سختی 
۽ ) پرویز جكونه به پد رث يارى کرد ۲ 
0( جرا برويز اين کار را پنهانی انجام می‌داد ؟ 
1 ) جرا پد ر پرویز را سرزنش می كرد ؟ 
۷ ) آیا هدر حق داشت پرویز را سرزنش کند ؟ 
(和‏ برويز با شنيد ن سرزنشر پد ر جه تصمیمی گرفت ؟ 
بس یکی از حرفهاي اضافه* پائین را انتخاب كنيد و در جاى خالى پر كنيد . 
»در » بر »یه »بر 
ل شهرهاى بزرگ بیشتر مرد م » صبحگا هان بی وسیله* نقلیه نمی توانند سس محل 


کار خود بروند. هر روز که می گذ رد شماره* وسایل نقلیه افزود ه می شود زيرا س 
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يك طرف جمعيّت بيوسته لس حال افزايش است و ل طرف د یگر » سب بيشرفت صنعت 


. وسايل نقلیه آسانتر و ارزانتر د سترس مرد م قرار می كيرد‎ 
. د جمه‌های زیر را به فارسی برگرد انید‎ 
了 ۱۵ ۸۳ 19 2۸2 و2‎ [ HERRE EE, 71+ 99 عل‎ + EEE, 
2 他 入 大 学 后 ， 刻 苦 学 习 ， 经 常 学 习 到 半夜。 
9 他 们 商定 他 每 抄写 一 百 份 ， 可 得 十 五 个 里 亚 尔 。 
名 半夜 他 轻声 地 穿 上 衣服 ， 吗 手 贵 脚 地 走 到 父亲 的 书房 。 
5( 他 模仿 父亲 的 笔迹 一 直 工 作 到 天 党 。 
O 他 除了 帮助 他 们 克服 困难 外 ， 还 得 到 了 精神 上 的 和 内 心 的 愉快 。 
父亲 责备 他 ， 因 为 他 学 习 不 努力 。 没 有 完成 作业 。 


٩-متن‏ زیر را بخوانید . 
از من نكاهد ارى كنيد 

من از گرانیپاترین آفريد ه‌های خدا هستم. هر جا انبوهى از همجنسان من دید ه 
شود» شما آد مها بی‌اختیار به آن جا مى رويد و در آن جا سكنى موكزينيد. سر سبزی و 
خرمى باغہا , جنكلها خیابانبا ياركها و خانه‌های شما از من و همجنسان من است . 
من موجود جانداری هستم كه مانند همه" جانداران تغذيه می‌کنم » رشد. مى نمايم و 
سرانجام پیر و فرسود ه موشوم . نام من د رخت است. 

بعضى از ما د رختان عمر كوتاهى د ارند و پس‌از چند سال فرسود ه می‌شوند. امابعضی 
ساليانى د راز عمر موكنند. د رخت جنار كه د ر كشور ما فراوان است چند ين صد سال عمر 
می‌کند. نوعى د رخت در امریکا می روید كه عمر آن از همه" ما و از همه* جاند اران Sy‏ 
زمین بیشتر است, اين د رخت سكويا نام دارد. حد سر مى زنيد که عمر اين د رخت چقد و 
باشد ؟ چند سال پیش یکی ازاين د رختان را بريد ند و ديد ندکه در حدود ۳۰۰ 
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سال از عمر آن موكذ رد. لابد می يرسيد كه چگونه از بريد ن تنه* د رخت می فهمند كه عمر 
آن چند سال است؟ وقتىكه تنه* یکی از ما را ببرند, در محل برش » دایره‌هایی دیده 
موشود. هر کد ام از این دایره‌ها يث سال از عمر ما را نشان می‌د هد . 

راستی اين را هم بد انيد که فد بلند ترين موجود زند ه نيز همین د رخت سئویا ست » 


بلند و اين د رخت از صد متر هم 


ست» یعنی اگر پنجاه نفر آدم 2 بلند روی سر هم 


نمی رسند . 


بايستند :باز هم به 

من جاند ارى هستم که كاز كربنيك هوا را موكيرم و اکسیژن يس مود هم و با اين كار 
هواء. سالم و روح افزاعى برای شما به وجود می‌آورم . من غذاى خود را از خاك می‌گیرم و 
آن را تبد يل به هزاران جيز سود مند موكثم كه د ر زندگی شما به كار می‌آید . 

ببينيد که هيج جيز من بی ثمر نمی ماند. شما از گل ,د انه » میوه » ساقه » شاخه » پوست و 
ريشه'مناز را ها یگوناگون بهرمسد می‌شوید. از چوب من کاغذ, کتاب,د فتر, قلم» مداد » 
راد يو ؛ ميز » صند لی» قفسه » گنجه » د رء پنجره » کبریت »عصا ء نرد بان قاب عكس و هزاران چیز 
درک ند 

در برابر اين همه سودی كه به شما می‌رسانم از شما چند. چمز می خواهم : 

- با تبرء چکش, کفتر و چیزهای د يكر به من ضربه نزنید و مرا زخمی نكنيد ! 

- برای آویزان کرد ن لباسو چیزهای د یگر مرا با ميخ سوراخ نکنید ! 

- اسم خود تان را برای یاد گاری بر روی من ننویسید ! 

جسم سنگینی به نهال من تكيه ند هید ! 


- وقتی كه مرا تازه می کارند, هركز به من د ست نزنيد و تکانم ند هيد ! 
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د رس د وازد هم 


课文 )۲( فداکاری‎ 
语法 “结果 状语 从 多 


فداكارى ۱ ۲ ) 


اما همان روزء پد ر به خانه آمد و يك جعبه* شيرينى که‌خرید ه بود» روى ميز گذ اشت 


وبا شاد ی‌گفت: " بچه‌ها kT‏ می‌د انيد که در اين ماه مزد كار شبانهام, چند برابر شده 


است. به خاطر ایر پیروزی »د هانتان راشیرب.. كنيد. " لبخند رضامندی بر لبان يدر 
نقشر,بود. بچه‌ها شاد شد ند و موفقیت پدر را حشن گرفتند . 

اين ماجرا پرویز را بر آر, داشت تا از تصميم خود باز گرد د و همجنان ال . شب 
د رس بخواند و سپس از نیمه شب به بعد عنوان, پاکتبا را بنویسد . اين کار باعث شد که 
آثار خستگی و فرسود گو, د راو بیشتر پد ید ار شود. خستگی از یك سو و سرزنشهای پدر 
از سوی د يكر بر رنہ و غم پرویز می افزود و او هر روز بيش از بيش لاغرتر و رنگ پریده تر 


فى شد . 


شبى ماد ر از لاغرو. و رنگ يريد گو, ب .اند ازه* هرويز یی برد كه فرزئد م د رد و رنجو 
دارد. از او برسيد:” برويزء ناخوشی؟ " پد ر با شتاب نگاهي, به پسر كرد و گفت: "نه » 
پرویز نا خوثر نیست, بلکه وجد انث ناراحت است. مر که د يكر به کار او کاری ندارم ؟ اين 


کلمات مانند کاردی در دل پسر نشست و با خود گفت" د يكر پد رم مرا دوست ند ارد . 


پد ر! من د يكرتا نیمه شب بید ار نمی مانم .د یگر عنوار, ياكتهارا نم نویسم .من بو 


تو نعو,توانم زند ه باشم , * 


اما همان شب باز بو,اراده نیمه شب بيد ار شدءبه اتاق كار يدر رفت » جراغ را 
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روشن كرد و همينكه چشمش به تود ه* ياكتهاى سفيد افتاد» بی اختيار قلم بود ست كرفت. 
دراين هنكام د ستثش ,به كتابى خورد و کتاب به روى زمين افتاد . صدائى بر خاست ‏ . 
برويز كوشها را تيز كردءامًا همه جا را سكوت و خاموشى فرا گرفته بود » همه خوابيده 
بود ند . > 

پاکتبای نوشته شد ه به روی هم انباشته می‌شد» صد ای پای نگهبان شب از کوچه* 
خلوت به كوثر می رسيد و پرویز همچنان می نوشت. 

ناگهان تما د ستهایی را احسابر,کرد که گویی می خواهند او را در آغود بگیرند . 
فریاد ی کشید. اين د ستهای بد رش بود . 

پدر يه صدای i‏ بود بيد ار شده و دیده بود که راغ اتاق 
کارثر روشن است و پاورچین به آنجا آمده بود. در این هنكام سر سفید او به روی سر 


سياهو کوچن‌پرویز خم شد ه بود و قلمى را که با سرعت به روی پاکتها مود وید تما شامي‌کرد . 


4 »پدر مرا پبخش, (* 


وهر كه 2 شت و بای خود وا كم كرف د وه ی ای وی نوکت 
پد ر اشاه می ريخت و سر و صورت پسر را بوسه می زد و موكفت :تو مرا ببخش ,پسر عزیز 


از تو پوزثر,می خواهم. حالا د یگر همه چیز را د انستم 


پد ر“ فرزند را د ر آغوث كرفت و به سوی بستر برد و گفت: " بخواب پسرم » بخواب پسر 
پرویز که كوبى بار سنگینی از د وشثر. برد اشته اند, با خوشنود ی‌خاطر د يده برهم 


نهاد و بخواب رفت. لبخندی د لنشین بر لبانثر نقش‌بسته بود. د ير زمانی بود که چنان 


آسود ه و آرام نخوابید ه بود . 
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واژه‌ها 


4۶ (名 ) [barabar] برابر‎ 
微笑 〔 名 )[labkhand】 لبخند‎ 
满意 的 ( 形 ](rezimanda] _ رضامند‎ 


留 下 痕迹 《 动 Jaagheh-] نقش بستن‎ 
成 功 名 Xnovaffaghiyyat】 موتقيت‎ 


主张 ， 相信 ( 动 】》 | سر....داشتن‎ 
[bar...-] 


引起 ( 动 )(ba-es-】] باث‌شدن‎ 
疫 备 不 堪 ( 名 (farsoodegee]$ فرسود‎ 
出 现 ， 显 现 ( 动 )  ندشرادیدپ‎ 
] padeedar-) 
#0 〔 形 ) [1aghar] لاغر‎ 
感觉 不 舒服 的 〔 形 Xnakhosh) ناخوش‎ 
良心 (名 J(vejaan) وجد ان‎ 
小 7 (C&C xara) كارد‎ 
爱 ， 钟 爱 ( 名 () mohabbat ) ea 


不 由 自主 地 ( 副 ) 
(bee erade} 


بی اراداه 


تمز کرد ن (كوش) ( 30 ) ( 32 ) 18€ 
[teez-]‏ 


安静 (名 )[ aokoot ] سکوت‎ 

安静 (名 ) خاموشی([09«66مهقط)‎ 

انباشتن (انباش) . ( 3 ) 4# وغ 
[anbashtan j‏ 

偏僻 无 人 的 ( 形 Xikhalvat] خلوت‎ 

接触 〔 名 ) (tamas] تماس‎ 

拥抱 ( 动 ) د ر آغوش كرفتن‎ 
(dar aghoosh-) 

پاورچین ) 8۱ ) رز + 

] pavarcheen] 
吻 ( 动 )[boo8e-】  ندز بوسه‎ 


原谅 , چاو‎ ) 5 Xpoozesh) js 
AF وه‎ ) 名 (astar ) 


令 人 愉快 的 ， 动 人 的 (名 ( د لنشین‎ 
[aelnesheen] 


安宁 的 ( 形 ][aeooae] آسود ه‎ 
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د ستور زبان 
结果 状语 从 名‏ 
جنان . . .كه » آنقدر ۰ . .كه» كه : 引导 结果 状语 从 名 的 连接 词 是‏ 
اوآن خبر را شنيد كه سخت متأكّر شد . 
他 听 到 这 个 消息 十 分 难受 。‏ 
او مريض شد كه د ر جلسه شركت نکرد . 
没 参加 会 。‏ 1 1۳ 
آن روز ماشين خراب شد كه ما به د يوار بزرك جين نرفتهم . 
那天 汽车 坏 了 ， 我 们 没 去 长 城 。‏ 
د يشب خوب نخوابيد ه بود م كه صبح امروز سرم د رد می كرد . 
昨天 我 胜 得 不 好 ， 今 天 早上 头痛 。‏ 
او آنقدر خشمكين شد كه نتوانست حرف بزند . 
他 气 得 连 话 都 说 不 出 来 。‏ 
كشتى هاى كلمب چنان كوجك بود كه بی باكترين مرد مان جرأت ند اشتند در آن 
بنشینند و به سفرهای د ریایی بروند . 
哥伦布 的 船 小 得 连 最 勇敢 的 人 也 不 敢 坐 它 去 航海‏ 


تمرین 


و جملههاى زیر را ترجمه كنيد و آنرا طبق نمونه تغيير بد هيد . 
大 家 都 很 不 高 兴 因 为 他 的 行为 很 粗暴 。 : aie‏ 
ر ) او همه" ما را رنجانيد زيرا او با کمال خشونت با ما رفتار می كرد . 
۲ ) او با كمال خشونت رفتار کرد که همه" ما رنجید يم . 


2 他 感冒 了 ， 因 为 他 昨 晚 没有 及 时 加 衣服 
2 他 没有 完成 作业 ， 因 为 他 整个 晚上 都 在 看 电视 。 
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7 32 11 30 پر ٠‏ 7 2 11۴ :ةع ۱۴ (3 

那 本 字典 我 没有 买 ， 因 为 我 没 带 够 钱‏ ره 

5( 他 们 没有 机 会 去 西安 。 因 为 他 们 在 乌鲁木齐 辽 反 了 几 天 。 

钱 这 个 地 区 的 大 部 分 庄稼 枯黄 ， 因 为 这 里 大 约 有 半年 没有 下 雨 。 


بيدا كنيد . 
الف 
۱ ) از تو پوزش می خواهم . 
؟ ) او ناچار بود شب نيز مزد وری کند . 
م) آنها با او قرار كذاشته بود ند كه نام و 
نشانی مشتركها را بهروی‌پاکتها بنویسد. 
٤‏ ) پرویز د ست و ياي خود را گم کرد ه بود . 
ه ) لبخند رضامندی بر لمان پد ر نقش بسته 
دس 
+ ) او بيشتر تا پاسي از شب رفت هکار موکرد . 
۷ ) این ماجرا پرویزرا بر آن داشت تا از 
تصميم خود باز گرد د. 


۲- مشابه' ترک ہای‌د ر ستون " الف " كه زیر آنها خط کشید ه شده است د ر ستون * ا 


ب 
١‏ ) کسانی که بطور مرتب د ر خريد مجله يا 
روزنامه شركت د ارد . 


۲ ) طاهر شد 


ع ) عذر می خواهم . 


ع ) كارى كند و مزد بكيرد . 


۵ ) سراسیمه شد 


1 ) مصمم سا خت 
۷) قسمتى از شب 


+ یکی از کلعات زیر را ذه مناسب باشد, انتخاب كنيد و در جای خالی بگذ ارید . 


قبل قبلى قبلا 
١‏ ) اين عمارت خانه* ب نويسند ه* مشهور لو سیون است. 
۲ ) ل قيمتاين (胶卷 ) Pu‏ هنج یوان بود . 
+ ) او معمولاة از شام يك كمى جرت مى زند . 
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به .... خوردن ___ برخورد كردن 
١‏ ) او پند و اند رز د يكران را نمی پذ يرد. سرانجام روزی سرش به سنگ :一‏ 
۲ ) د يروز من در خيابان باچشم خود ديدم كه دو اتومبیل به هم -. 


م ) در ایستگاه راہ آهن شانگهای با معلّم د بستان 


ع با كلمات زیر جمله بسازيد . 


به خواب رفتن ‏ خواب بردن خوابيدن ‏ در خواب بودن 


در خواب ماندن خواب دیدن 
وب Glew‏ زیر را به چینی ترجمه كنيد . 
لبخند د لنشین پاورچین لبخند رضامند 


با شتاب نگاهی‌به کسی کردان لبخند بر لبان نق.بستن 


خشنود و خاطر 


د ست و پای خود را گم كردن 
1 جملهه.ای زیر را ترجمه كنيد . ( جمله* فرعی نتیجه ) 
这 本 书 太 容易 了 连 小 学 生 都 能 看 得 懂 。‏ 1 
匀 天 气 已 很 冷 了 ， 所 有 的 河水 都 结 冰 了 。‏ 
司 我 们 在 那里 玩 得 十 分 高 兴 ， 连 回 家 的 时 间 都 忘‏ 
بل ۸41 3348 و[ 32۸ ۸ (4 
那个 村 子 小 得 在 地 图 上 都 找 不 出 来 。‏ (5 


۷- سوال و جواب 
ر ) جه ماجراى باعث شد که پرویز از تصميم خود باز گرد د ؟ 
۲ ) جه اثفاقى باعت شد تا يدر به ماجرا یی ببرد ؟ 


با خشنود ی‌خاطر د يده بر 


۳ ) چرا نویسنده در آخر د استان می كويد “برويز 


هم‌تهاد ۲۶۰ 


) ) آيا به نظر شما كار يرويز صديح بود ؟ 


ى ) اگر شما ای پرویز بود یدب جه می كرد يد ؟ 


. جملههاى زیر را ترجمه كنيد‎ 一 人 


D 我 们 这 次 测验 的 成 绩 都 很 好 ， 老 师 露 出 了 满意 的 笑容 。 

习 他 的 一 番 话 使 我 决心 选择 了 波斯 语 专 业 。 

3) 他 每 天 工作 到 深夜 ， 这 使 他 疲 备 不 塔 ， 上 课 打上 早 眩 。 

当 他 倍 起 书本 的 时 候 ， 书 本 碰 倒 了 杜 水 瓶 ， 霍 水 流 了 出 来 。‏ ره 

5 他 坚 起 耳 条 倾听 ， 但 四 周 表 悄悄 的 ， 他 什么 声音 也 没 折 见 。 

O 他 一 看 到 那 一 香 查 白色 的 信封 ， 就 情不自禁 地 拿 起 了 笔 ， 抄 写 了 起 来 。 


. در جاى لازم کلمه* "را " یا يك حرف اضافه' مناسبى بنويسيد‎ -٩ 
انسانها لبامر احتياج دارند. بد نشان يوشيده مو یا يشم زياد نيست تاآنهارا‎ 
سرما و گرمای زياد یا باد و باران و برف حفظ كند . انسانها لباس يوشيدن هم‎ 
حیوانات ياد گرفتند. آنها پوست حيوانات کوچکی که شکار موكرد ند بدن خود پوشاند ند‎ 
ابتدا سوزن ند اشتندکه پوست بد وزند. پوست حيوان می‌کندند . آن قطعه؛ سنگ‎ 
تيزى باك موکرد ند. بعد آن را آفتاب خشك می كرد ند و دنباله‌های دم و دست و پای‎ 


حيوان آن را خود می بستند . 
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۰ -داستان زیر را بخوانید . 
کر و پیمار 
کری د ر همسایگی خود د وستی‌بیمار د اشت. روزی‌خواست به عیاد ت او برود. با خود 
اند یشید که چون گوشهایم سنگین است و بیمار نمی‌تواند بلند حرف بزند» بنابر اين سخن 
او را نخواهد شنید. خوب است که از حالا سوال و جواب خود رابا بیمار پیش,بینی كنم و 
در ذهن خود آماده سازم. او جنين اند یشید : چون نزد او روم »اول بايد از او احوال 
پرسی کنم. لابد او خواهد گفت: کمی بمترم. من بايد بگویم: خدا را شكر. بعد از او 


می‌پرسم : د وا وغذاى شما چیست؟ او جواب خواهد داد :فلان شریت يا فلان آش‌و من 


بايد بكويم : نوش جان شما باشد. بس بايد از او بپرسم يزشك شما کیست؟ لابد از طبیمی 

نام خواهد برد. من به او می كويم قد مش مبارك است. 
بعد از این پیثر بینیپا به عياد ت همسایه رفت و بر بالین او نشست و او را نوازش‌کرد 

و پرسید :" حال شما چطور است؟ * پیمار پاسخ داد :"دارم می میرم , " مرد کر که جواب 
بيعار را فبلا طور د یگر پیتر بینی کرد ه بود كفت: " خدا را شکر. " بیمار که چنین انتظار 
حرف را ند اشت» آزرد ه و غعگین شد. کر بار د یگر از بیمار سوال کرد:" غذ ای‌شما چیست؟* 
پیمار جواب داد : * زهر مار *. کر به خیال آن که نام شربت یا غذ اثی‌را برد ه است. گفت: 
* نوثر جانتان باشد. " بیمار از شنيد ن اين حرف بیشتر غمگین و د لتنگ شد. كر بار سوم 

' پرسید: " طبيب شما کیست؟ * بيعار از روی خشم و د لتنگی گفت: ” عزرائيل .* کر در اینجا 
نيز جوابی را که قبلاً حاضر کرد ه بود »به زبان آورد و گفت: " قد مث مارا است. " بیمار 
به تصور آن که آن مرد عمد أ از روی بد خواهی چنین ابراز شعف كرده است ۰ از جا 
در رفت و به وی ناسزا و د شنام بسیار داد. ولی چون دید که در مرد همسایه تغيير 
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ا ا 9 :5 
التى پیدا نشد ه است که با سخنان د ليذ یری خاطر او را نوازش‌د انه باشد. بنابر اين 


از کرد م* خود پشیمان كشت و با ايعان و اشاره از د ید ار او صمیمانه تشگر کرد . 
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د رس سیزد هم 


)۱(  نوسدا‎ 
目的 状语 从 名 


9 
اديسون (۱ ) 
صبح یکی از روزهای سال ١ ٩۲‏ میلاادی بود. برزگرانی که د ر کشتزارهای گند م 

نزد يك شهری از شهرهای امریکا می‌کرد ند» شاهد منظره* شگفت آوری بود ند. قطاری که 
به شتاب د ر حرکت بودء د ر یکی از بيجهاى راه ناگهان آتش‌گرفت. دود سیاهی از يك 
واگن بارکشی به هوا برخاست» سوت خطر كشيد ه شد و قطار ایستاد . بی د رنگ راننده؟ 
لکوموتیو از جایگاه خود پایین جست و به سوی واكنى که آتش گرفته يود »د وید تا مأمور 
آتش‌نشانی را که سطل آبى به د ست داشتءيارى د هد. از پشت قطار هم نگهبانان با 
سطلهاى آب رسید ند. پس‌از چند د قیقه* کوشش و تلاش آتش, را فرو نشاند ند. سپس 
د يد كان به منظره* تماشایوترد یگری خيره شد. از د رون واگن که آتثر.گرفته بود . وسایل 
گوناگون چون زنبیلبای سبزی »لوله‌های آزمایش, کتاب »باتری برق » بطریهای عجیب + 
يك جهبه پر از حروف جابء بسته‌های روزنامه و سرانجام يك د ستگاه كوجك جاب با همه" 
لوازثر یکی پسر ,از د يكرى به بیرون پرتاب گرد يد و در كنار خط آهن به روی انباشته شد . 
د بری‌نگذ شت که پسرکی پانزد ه ساله نيز از د رون واگن به شد ت به روی تسود ه* اشيا 
يرت شد. آنكاه رائنه' لکوموتیو با چهرهای‌که خشم چون آتثر, برافروخته بودء از واكنيايين 
جست و به سوی يسرك آمد. مشت محکمی به گوتر,وی‌نوا خت و فرباد زنان گفت: " این هم 
د ستمزد توءبرای آتش زد ن قطار. * 


بس ,از لختی قطار به حرکت د ر آمد و تود ه* اشیا* شگفت انگیز و يسرك گریان را که 
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شر می ناليد يشت سر كذ اشت. 
¥ دب * ب ع با ع بع 

ممكن بود سر كذ شت توما سآلوا اد یسون كه د وستانش , او را ” ال * می ناميد ندءبه 
همانجا پایان يذ يرد . شايد هر کر دیگری به جاى او بود دراين لحذلة مأيوير. ودل- 
شکسته به نزد بد ر و ماد ر خود باز مرگشت یا ناكزير در د كانى شاكرد يا فروشنده می شد» 
ام "ال " کسی نبود که به اين زود ی از ميد ان به در رود و دست از کوشش و مجاهدت 
ارك 

“ال ” د ر یک از روزهاى سرد و تاريك زمستان سال ۷) ١‏ میلادی به د نيا آمد. 
هفت سال بيشتر ند اشت که روانه* مد رسه شد. د یری نگذ شت كه ماد رش بى برد که د ر خانه 
هتر از مد رسه می تواند فوزند شرا تعليم د هد. این بود كه او را از رفتن به مد رسه باز 
داشت و خود در خانه به تعليم او همّت كماشت. 

"ال " در همان سنين كود کی در زمين يشت خانه , به كشت سبزيهاى گوناگون, 
هرد اخت و يك باغچه* سبزيكارى به وجود آورد. " ال " محصولات خود را به همسایگان 
هی فروخت و از اين راه پول اند کی به د ست می آورد» نصف آنرا به ماد رثر مود اد و بقيّه را 
برای خريد ن كتاب و موا شيميايى خرج موکرد تا به آزمایشهایی بهرد ازد . 

"ال كم كم د امنه* کوششپای‌خود را گسترش .د اد و برای خريد و فروش به شهرهاى 
اطراف سفر کرد و چون سفرهای او با قطار انجام مى كرفت , برای اين كه در قطار نيز 
ہی كار نماند به مطالعه و آزمایشهای علمى می يرد اخت. همچنین د ست اند ركار فروش 
روزنامه شد. این بود كه كم كم به فكر افتاد كه خود روزنامه‌ای جاب و منتشر گند . 

"ال " از پس‌اند از خود يك ماشين چاپ د ست دوم خريد و د ستكاه را در واگن 
بارکشی نصب کرد و در سن پانزد ه سالگی نخستین شماره*روزنا مه*خود راچاپ ومنتشرسا خت. 
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يك روزنامه* انگلیسی اين خبر جالب را كه روزنامهاى د ر واگن جاب موشودء د ر یکی 
از شماره‌های‌خود نقل كرد و به اين ترتيب نام اد يسون نخستين بار در يك روزنامه * 
خارجى ذ کر شد. در آن هنكام هيجكس پیش بینی نموكرد که به زود ی‌نام اد یسون سراسر 


جهان را خواهد كرفت و تاريخ »نام او را در زمره“ مردان بزرگ د نيا خواهد نوشت. 


هر که را د ست كوتاه بود زبانشد راز است. 


手 短 的 必然 嘴 长 ， 手 短 的 必然 中 长 。 


وجود ناقص.بهتر از عد م است. 


残缺 不 全 胜 过 一 无 所 有 。 


واژه‌ها 


注 物 ( 动 )[kheere- ) j خیره شد‎ 农夫 (名 ) [barzgar] برزگر‎ 


眼睛 (名 )(deedegin】 قر دیدگان‎ (¥ ) (dood) دود‎ 
EF, f ) زنبيل (1ععطصهه) ( به‎ 载 货 的 ( 形 ) [bairkesh]  رثكراب‎ 
试验 (名 】 (azmãyesh j آزمایشر‎ 转弯 处 (名 )(peech] Ew 
东西 事物 (名 ) ( 单 اشياء رشثى‎ 跳跃 ( 动 )[jastan] (er ) جستن‎ 

(E) 消防 队 ( 名 】 آتش‌نشانی‎ 


扔 ( 动 ) (part-] هرت شدن‎ [atash neshanee] 


EA KE ) 名 Xkhashm ]  مشخ‎ 地 方 ) 5 ( [jaiygin] جايكاء‎ 

تلاش [691888)( & ) 712 , ”努力‏ برافروختن (لافروز) ) 动‏ 〔 # 
فرونشاندن (-نشان) ( 39 ) ز عر ) جز {bar afroohktan]‏ 

源头 (名 ) [mosht] مشت‎ [forooneshandan ( 
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打击 ( 动 ) ) نواختن ( نواز‎ 
[navakhtan ( 
工资 (名 ]Caastmoza] دستمزد‎ 


把 … 留 在 后 面 ( 动 ) هشت سر كذ اشتن‎ 
[posht sar-] 
22  ) 30 ( مأيوسر بود ن(-2008 'هس)‎ 
伤心 的 ( ¥ (6 618 د لشكسته و ههعاء‎ 
被 迫 的 ， 不 得 已 的 ( 形 ) ناكزير‎ 
[nagozeer) 
售货员 ) 名 ]Cforooshande]e فروشند‎ 
退出 ( 动 )[be dar-] بدررفتن‎ 
努力 ， 勤 奋 (名 )[mo jahedat]= مجاهد‎ 
被 派送 ( 动 )(ravane- ] j روانه شد‎ 
教 ， 讲授 (名 ) [ta'leem] تعليم‎ 


下 决心 ( 动 ) ) ww- ( همت گماشتن‎ 
[hemmat gomãshtan ] 


د ستور 


年 岁 (名 】 ) # سنین ( سنه‎ 
[seneen] 

播种  ) 5 ( (kesht) كشت‎ 

种 蔬菜 ( 名 ) )882 © سبزيكارى هه متقعاه‎ 

化 学 的 ( 形 XeheemiyB-ee) شيمياءى‎ 

开支 ， 消费 ( 30() kharj-]o25 خرج‎ 


47 VRC) كسترش د ادن‎ 
[gostaresh- ( 
正在 从 事 的 ( 形 ) د ست اند ركار‎ 


(dast andarkãr) 


积善 ( 5 Xpasandaz) پس‌انداز‎ 


旧 的 ， 第 二 手 的 ( 形 】 دست دوم‎ 
[daste-dovvom)} 
提 及 ( 动 ) [zekr-] ذکرشدن‎ 


范畴 ， 种 关 ( 名 ][zomre] زمره‎ 
XX ) هه‎ ( [mardin] 


مردان 


ران 


目的 状语 从 句 
引导 目的 状语 从 名 的 连词 分 前 置 和 后 置 两 类 。 


بخ طون ان 45 


1. 引导 前 置 目的 状语 从 名 的 连词 有 : 
به منظور اينكه ۰ براىآنكه » براىاينكه‎ 


او برای اينكه بهتر ببيند »د ر رد يف اول نشست. 


他 为 了 看 得 清楚 在 第 一 排 坐 了 下 来 。 
٠ او به منظور اينكه هر جه زود تر آن خبر را به ماد رش بد هد »به او تلكراف زد‎ 
他 为 了 尽快 把 那 件 消息 告 诉 母亲 给 家 里 打 了 电报 。 
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تا اين رآن )كه تا , که : 引 导 后 置 的 目的 状语 从 名 的 连词 有‏ 。2 
همه؛ د هقانان موكوشند كه حاصل د سترنجشان را هر جه زود تر به شهر برسانند . 


所 有 的 农民 都 把 收获 物 尽 快 地 送 进 城 去 。‏ 
شاگرد ان هر كلاس جلسه تشكيل د اده اند تا نمايند كان خود را انتخاب کنند . 

每 个 班 的 同学 都 召开 了 会 议 选 举 自己 的 代表 。 
3。 注 意 entaWn 只 作 前 置 目的 状语 从 句 的 连词 ， 而 后 置 时 引导 的 是 原因 
状语 从 句 。 例如， 

او نمی توانست به مد رسه برود» برایاینکه هد رش پول ند اشت. 

他 无 法 上 学 ， 因 为 他 父亲 没有 锐 

4。 注 意 上 只 在 后 置 时 引导 目的 状语 从 句 。 而 在 前 置 时 引导 时 间 状 语 从 名 。 


例如 :‏ 
تا او را نبینم »مروز به خانه بر نخواهم كشت. 


今天 我 不 见 他 就 不 回 家 。 
تا آهن گرم است »باید كوفت.‎ 


BERI Ko 


تمرن 
۱- جمله‌های زیر را به زبان فارسی برگرد انيد و سپس‌آنما را با جمله* فرعی کامل كنيد . 
۰ .پر ， 他 立刻 跳 下 炎 车‏ ظ 
为 了 ， 他 把 自己 所 有 的 积 蔷 买 了 一 台 印 刷机 。‏ 2 
他 把 自己 菜园 里 种 的 蔬菜 卖 给 邻居 * NT .‏ )3 
他 没有 在 信 上 提起 他 的 病情 。‏ ， 47 
。 سس 2257 818833168 


۲ جمه‌های زیر را ترجمه و سپس‌کامل كنيد . 
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切 他 的 母亲 没有 送 他 去 学 校 学 习 ， BN o 
3 火车 司机 的 胎 气 得 通红 ， 好 像 


DER - ٠ 2۱۵3۴ 30. 
QF.» خا قافالا ايل‎ T مستا‎ 
DoF اه‎ ， 他 就 可 以 在 火车 上 印刷 出 版 报纸 了 。 


1 


ا کید 
E‏ 2 
)١‏ قطار به حركت در آمد . جود 2 
۲ ) او کسی نبود که بد ين زودی از ميد أن ۲) از . جلو كرفت 
تس سکن 
۳) دست. اند ر کار فروش روزنامه شد . ٣‏ ) تصیم كرفت 
۽ ) اين بود که او را از رفتن به مد رسه باز ) ) خاموش كرد ند 
۵ ) ماد رثر به تعلیم او همّت گماشت. ه ) كمك کند 


۽ ) او ماشین جاب د ست دوم خرید . 


۷) "ال" كم كم د امنهء کوششیای خود را _ 


ترش د اد . 


م ) راننده به‌سوی واگنی که آتثر كرفته بود » 
د ويد تا مأمور آتش نشانی‌را يارىد هد. 


٩‏ ) پس‌از چند د قيقه کوشثر و تلا ثر آتش‌را 
فرونشاند ند. 


ع با ترکییهای زیر جمله بسازید . 
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٩‏ ) شروع به حرکت کرد 


۷) بر فعالیت خود افزود 


۸ ) از کار د ست بکشد 


٩‏ ) چیزی‌که قبلا به کار رفته باشد 


از باز داشتن خرح كردن کسی نبود ن که . 


دمت اند رکار. . .شدن دست از ...بر داشتن کوشثر و تلاش يشت سر گذ اشتن 


. ه- تركيبهاى زیر را ترجمه كنيد‎ 
灭火 买卖 电池 MMM 5ج جر‎ 印刷 出 版 决心 干 … 
铅字 XM XA 堆 集 起 来 一 堆 东 西 。 拉 起 警报 消防 人 员 
RHR ۱0 试管 开动 起 来 HEH 一 期 报纸 11# -# 
一 个 接着 一 个 过 了 一 会 儿 BERAT» 
. جملههاى زیر را با فعل " ماندن " ترجمه كنيد‎ + 
1( ERE KHK Ee 
2 他 在 冢 闲 着 已 有 半年 了 。 
3) 大 案 默 默 地 每 待 着 。 
4( 他 在 十 八 岁 时 身体 还 很 健康 。 
9) 对 不 起 ， 我 睡 讨 了 。 
. یکی از كلمات زیر را كه مناسب باشد, انتخاب كنيد و در جاى خالى بكذاريد‎ + 


١‏ ) من تاکنون جنين لباسی 


را ندید هام . 


۲ ) د يروز د وست من كفت د ر اين روزهای زمستان در پارا“ گی باز شده است. اين 


.am 一 WA 
موجب من است که او در امتحان قبول نشد ه است.‎ )۳ 
»این کتاب قیمتثر خیلی كران است.‎ ( 


. م جمه‌های زیر را ترجمه كنيد‎ 
D 他 除了 生活 必需 品 和 吃饭 外 ， 几 乎 全 部 工资 都 用 来 买书 、 报 。 
2( 他 不 是 那 种 为 一 次 小 小 的 胜利 而 骄傲 自 大 的 人 。 
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3( 经 过 一 个 多 小 时 的 奋战 。 许 多 石 块 和 泥土 在 水 坝 边 堆积 了 起 来 。 
全 为 了 帮助 一 个 残废 的 儿童 上 学 ， 他 拿 出 了 自己 大 部 分 积 车 。 


و در جاى لازم يك حرف اضافه* مناسبى بنويسيد . 
وزگاران گذ شته قطار و اتومبيل و هواپیما نبود. مرد م پیاد » راه می پیمود ند يا اسب 
و استر و شتر مانند آن سوار می شد ند و راهها را » چه د ور جه نزد يك زمانی د راز و د شوات 
رسای بسيار طى مى كرد ند. این جهت پیوسته آرزو می کرد ندكه وسیله‌ها يود اشته باشند که 
آن سریعتر و آسود هتر سفر کنند. مرد مان قد يم آرزوهای خود را د استانها بیان می كرد ند. 
شرح زند گی حضرت سلیمان می خوانيم که وى قالیچه‌ای يرنده داشت » خود و وزبرش آن 
نشستند و سرعت بسیار آسمان پرواز می کرد ند و بالاای کشورها و شهرها می‌گذ شتند. آیا 


می توانید بكوييد اين د استان جه آرزوی نهفته است؟ 


. ف سوال و جواب 
۱ " ال " در چند سالگی به مد رسه رفت:؟ 
۲ )ال * تحصیلات خود را در مدرسه اد امه داد يا خیر؟ 
٣‏ ) چرا ماد رش د ر خانه به تعلیم او پرد اخت؟ 
Tt‏ خانواده* " ال ” ثروتمند بود ؟ 
ه) جكونه “ال " يول كتاب و وسائل آزمايش را تهيّه موکرد ؟ 
1) * ال " در کجا روزنامه* خود را جاب و منتشر می ساخت؟ 
۷ واقعهء آتش سوزى چگونه و در كجا اتفاق افتاد ؟ 
۸ ) هسازآتش سوزى جه اتفاقى به سر * ال " آمد ؟ 
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1 ) چرا مرد م جهان تام اد یسون را فراموش‌نخواهند كرد ؟ 

۷) اد یسون جه ویژگیهایی د اشت؟ 

۸ ) جه کسانی دیگر را می شناسيد كه با کوشش و پشتکار به موفقهتهای‌بزرگی د ر زند گی 
رسیده اند ؟ 


۱ ۱ د استان زیر را بخوانید . قالی آنتيك 


مك نفر انگگیسی به ايران مسافرت کرد ه و به تهران آمده بود. او خواست عتبقه ای 

بخرد و برای قوم و خويش خود هد ټه ببرد. از دلالی پرسید که آیا در شهر شما از کالای 
آنتيك يافته می شود. د لال جواب داد :بله سرکار ! هر چیزی که ميل د اشته باشيدءدر 
اين شهر موجود است. شاید ميل داريد يك قالی نفیس بخرید. انگگیسی راضی شد.دلال 
او را به بازار برد و به او يك د كان كوجك نشان داد. انگگیسی از صاحب آن د كان پرسید: 
" آیا شما برای فروش قالیهای نفیس‌د ارید ۴ صاحب د کان جواب د اد بله سركار! عرض 
می كنم که اگر جنس خوب خواسته باشيد , چیزی نشانتان بد هم که متلشرا هرگز ند يده باشید" 
بعد از آن به انگیسی يك قالی كوجك نشان داد. انگیسی پرسید :آیا اين قالی قدیی 


است؟ كفت : بله » سرکار ( د ر د وره* شاه عباس بافته شده است. انگگیسی از قالی خوشش 


آمد و آنرا به قيمت كران خريد و به وطن خود برد. وقتی‌که آن را به د وستانش‌نشان داد» 
همه تمجب کرد ند و آنرا ستود ند ۱2۱۰ چون یکی از آنها باد قت به قالی نگاه کرد ۰در يك 


گوشه* آن مهرى کوچك دید که روى آن نوشته شد ه بود :" ميد اين انكلند ." 
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درس چپارد هم 


1 اديسون | (۲) 课文‏ تفا 
语法 地 点 术语 从 名‏ 
متن 
اد یسون ( ۲ ) 
در همین اوقات بود که واقعه* حریق د ر واگن بارکشی اتفاق افتاد . قطار در یکی 
از ایستگاهها كمى بيش از معمول د رنگ کرد ه بود و رانند ه کوشش د اشت با سرعت بیشتری 
آن تأخیر را جبران کند. در بيج تند ی به علّت حرکت شد يد قطار يك لوله* فسفر از روی 
ميز آزمایشگام اد یسون فلت خورد و به كف واگن افتاد و فور آتش‌گرفت.بقیة" اين داستان 
تأثرانگیز را د ید يم كه چگونه جوان لايق و صاحب روزنامه » رویگنجینه* از د ست رفته* خود 
افتاد و در حالی‌که از د رد گوث ,بیخود می پیچید» سیل اشك بر گونه‌ها را روان ساخت. 
این روز تلخ سپری‌شد. اد یسون با عزم راسخ به جبران آن شکست همت گماشت » 
د ستكاه جاب را تعمير کرد و دوبار آن را در خانه" پد ری به کار انداخت. با اين همه 
فعالیّت د ر يك شهر کوچك »طبع پر شور اد یسون را راض نم‌کرد» این بود که د ر شانزده 
سالگی بد ر و ماد ر را ود ام كفت و برای تکمیل اظلاعات و يافتن کار بهتر به سفر پرد اخت. 
د ر نيويورك آزمایشنگاهی بنیاد گذ اشت و با کوشثر, خستكى ناپذیر در آن به کار 
يرد اخت. در مدت پنم سال يك صد و بيست و د و اختراع به ثبت رسانید.اد یسون فقير 
د یگر توانكر شده بود . اما با آنكه پول فراوان به د ست می آورد» حتى يك روز هم كارش را 
تعطيل نكرد. كاركاه او مركز شكفت انگیزی از صنعت و كوشثر شد ه بود . 
اد یسون هساز سالها آزمايشر.و يساز يك رشته كار مد اوم و كوششر, خستگی ناهذ بر 


توانست یکی از شگفت آورترين اختراعات خود يعنى ” فونوكراة. ” يا " گرامافون " را به 
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جهانيان تقد يم كند. به زود ی خبر حيرت انگیز اختراع اين ماشين ناطق در سراسر عالم 
منتشر شد. هزاران نامه" تبريك‌به اد یسون رسيد . 

كاركاه اد یسون كم كم برای مرد ۲ به صورت کارگاه اسرار آميزى د ر آمد ه بود كه هر 
روز جيز عجيب و تازه‌ای بيرون می د اد. د ر این هنكام اد یسون به فكر افتاد كه از نیروی‌برق 
روشنای ايجاد كند و شبهای تاريك را كه تا آن هنكام با چراغهای نفتى روشنموشد» با 
جراغ برق روشنایی د هد. در آن روزها کارگاه او برازهيجان و شور بود . ابزارها, 
د ستكاهها ,مواد مختلف به روی هم انباشته شد ه بودءو عد های شب و روز کار می‌کرد ند . 
هزاران آزمایش با شکست رو به رو شد.اما اد یسون انسانی خستگی ناپذ بر بود و پیوسته 
در صدد بود راهى بيايد که او را به مقصود برسائد . 

روز بيست و يكم اكتبر ٩‏ ۸۷ ۱ ميلادى برای اد یسون و برای‌همه* مرد م جهان روز 
مهعی به شمار می رفت» زيرا هنوز شب نرسيد ه بود كه اد یسون موق شد جریان برق را در 
لاب به صورت روشنایی د ر آورد. اين اختراع برای مرد م باور كرد نی نبود.اد یسون نمايش 
بزرگی ترتيب د اد. بيشراز سه هزار نفر به اقامتگاه او هجوم آورد ند . 

چون شب فرا رسید, همه با تعجّب صداها چراغ‌را ديد ندكه ناكهان ازلابلاى 
شاخ و برگ د رختان نور خود را نثار بينند كان كرد ند. جراغ برق اختراع شد ه بود . 

اد یسون از آن پساختراعات د يكرى نيز به مرد م عرصه داشت و بسیاری از اخترات 
عات د يكر را تكميل كرد و سرانجام در سال ۱۱۳۱ دیده از جهان فرويست, در این 
هنكام جراغ برق شبهای جهان را چون روز روشن می‌کرد و اختراعات دیگر اد یسون 
زند گی را به كام مرد م جهان شیرین و گوارا می‌ساخت. 

بی هيج شك و ترد يد تا هنگامی که جهانیار. به گرامافون و ضبط صوت كوش مود هند 
یا با قطار الکتریکی مسافرت م‌کنند و با زد ن كليد کوچکی اتاقهای تاريك را چون روز 
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روشن می سازند» نام توما سآلوا اد یسون دوست كرامى بشريت را از ياد نخواهند برد و 


هميشه به ياد خواهند داشت كه اين مرد هداياى بسیار كرانبها و پر ارزشی به جهانيان 


تقد يم داشته است. 


از آب كل آلود ماهى كرفتن . 


يك دست صدا ندارد . 


混 水 摸 鱼 。 


一 个 巴掌 拍 不 响 。 


وازهها 

坚决 的 ， 坚 定 的 ( 形 ) راسخ‎ 事件 〔 名 )Cvaghe-e] واقعه‎ 
[rasekh) ير‎ (名 )J(hareegh) ا‎ 
HN TF C4) درنگ کرد ن( -مصوصفة )( رو ) ا فماليّت‎ 
[fa-aliyyat] 推迟 (& )(ta'kheer ) تأخير‎ 
印刷 (名 ) (tab'] طبع‎ 弥补 《 动 )[jobran-]w25 جبران‎ 
充满 热情 的 ( 形 ) (porshoor]y وبق پر‎ (名 J)(fosfor ( 2 
告别 ( 动 ) [vedai-]  نتفكعادو‎ 令 人 伤心 的 ( 形 ) تادر انگیز‎ 
建立 ( 动 ) ) بنياد كذ اشتن(-4 ةرد هط‎ [ta'sor angeez] 
登记 ， 备 案 ( 动 )  ندئاسرتبتهب‎ 有 才能 的 ( 形 ) [layegn] لاق‎ 
[be sabt -] 宝库 (名 )[ganjeene [ كتجنه‎ 
富裕 的 ( 形 ] [tavingar] وانگر‎ #8 失去 的 ( 形 〗 از دست رفته‎ 

停止 休 轧 ( 动 ) تمطيل کردن‎ (az dast rafte] 
[ta'teel-] 脸颊 (¥) [goone] كونه‎ 
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رشته [reshte]‏ ( 5 ) نا عذس 
pi‏ ( 79) 2۳80 8 18 
(modavem)‏ 
تقد يم كرد ن ) 奉献 ， 交 给 ( 动‏ 
[taghdeem- ]‏ 
حيرت“ انكير RAKR CFB)‏ 
heyrat angeez )‏ [ 
ناطق 说 话 的 ( 形 )(nategh)‏ 
عالم 世界 (名 J[alenm)‏ 
فونوكراف 唱机 (名 )[ fonograf)‏ 
ايجاد كردن [eejaid-]‏ ( 30 ) 31 
روشنائى دادن ) RXR‏ 
(rooshanã-ee (‏ 
هيجان 激动 (名 ) [hayajin]‏ 
اراز 工具 ,器具 (名 )[ebraz】‏ 
در صد د بود 想 要 ( 动 )(dar sadad-]w‏ 
لام ] 灯泡 (名 ) (lamp‏ 


住处 (名 )(eghamatgah] اقاستگاه‎ 
酒 向 ) 57 هجوم آورد ن(-هه200)(‎ 
来 到 ， 来 临 ( 动 ) 

مم ( 
نثار کرد ن ( [nesar-‏ ( 3 ) 14 
بينند ه(عقصهصءء6( 眼睛 ， 观 众 ( 名‏ 
عرصه داشتن (-هوجمه)( 37 ) 提供‏ 
تكميل 完善 〈 名 ][U takmeel]‏ 
دیده -.:. فرویستن ‏ 3 2315 

{deede....foroo~) 

782٠ 8 ۵0 ) 名 [kan】 كام‎ 
令 人 满意 的 ( 形 ][govara]  اراوك‎ 
怀疑 (名 ) [tardeed ( ترد يد‎ 
电 的 ( 形 ) [elektreekee】 الكتريكى‎ 
HHH )79 ع(‎ garãmee  ىمارك‎ 
人 类 ) 0 بشريت (6 8ب تهطهه6)‎ 
礼物 ， 礼 品 ( 名 ( ) + هدیه (هدایا‎ 


فرا رسيد ن 


[hediyye) 安排 《( 动 Xtarteeb-]w21J ترتيب‎ 
د ستور زبان‎ 
地 点 状语 从 句 
地 点 状语 从 名 常见 的 连接 词 有 : 
همین جائىكه ， درجائیکه » جائىكه 6 هرجاكه‎ 


1 。 地 点 状语 从 名 的 时 态 没有 特殊 的 要 求 ， 根据 上 下 文 需要 来 确定 。 
هر جا که کتاب تازه می د ید می خرید و آنرا با دقت می خواند ودر كتابخانهاش‎ 
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نگاه د اشت. 
他 随时 随地 看 到 新 书 就 购买 ， 仔 细 地 阅读 并 收藏 在 自己 的 图 书馆 里 。‏ 
همین جائیکه الان ايستاد وايمء تالا ر آپاد انا ست. 
我 们 现在 站 的 地 方 就 是 问 波 达 纳 大 厅 。‏ 
رفقاى ما هر جا كه می روند بايد با تود ههای مرد م مناسبات خوبى بر قرار سازند . 


我 们 的 同志 无 论 去 什么 地 方 都 要 和 人 民 群 众 建 立 良 好 的 关系 。 
2. 地 点 状语 从 句 有 时 兼 有 抽象 条 件 的 含义 ， 这 时 应 用 现在 假定 时 态 。 例 如 ， 


هر جا كه برويم »بی تو به ما خوش نمی كذ رد . 
无 论 我 们 到 何 处 去 ， 没 有 你 ， 我 们 就 不 会 过 得 愉快 。‏ 
ما در هر جا كه زندگی کنیم ؛ جزو مت جين هستيم و ميهن خود را دوست خواهيم 
د اشت. 


我 们 不 论 到 那里 ， 都 是 中 国人 ， 我 们 热爱 自己 的 祖国 。 


تمرين 
١ل‏ جمله‌های زیر را باترجمه* جمله* جينى كامل كنيد . 
۱) سس( 801427 (ت و £7 ) علامت بگذ اريد . 
۲) لل( 837 BRR‏ £ ) غلات خوب می روید. 
۳) شما می‌توانید 想 去 哪里 ， 就 去 哪里 一 一 一‏ ( 
他们 在 中 国 不 论 走 到 哪里 ) 一 一 一 一 (人‏ ) بذ يرائى مى شد ند. 
(向 爱 回 生 住处 一 一 一 一 (。‏ هجوم آورد ند . 
؟- کلمات زیر را با ریشه‌های فعلی مناسبی زیر ترکیب. کنید . 
ته جب اشتبهاه » حیرت» تأثر » جبران انجات .اميد » خستگی »لد ت اسرار ام نشاط 
غرور » شفا ءشکست. »د رد ءاشتها ,برگشت ,آزاد ی » شگفت » كام »جبران 
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انگیز آور نايذير آميز 
ج تركيبم!اى زیر را به زهان جينى برگرد انید . 
بيج تند عزمراسع كف واگن كارمداوم نيروى, برق 
نامه" تبريك ‏ طبع پرشور دوست گرام قطار الکتریکی . يد رشته" . 
بیش از معمول ‏ دیده از جهان فروبستن ١‏ هديّه؟ گرانبما و يرارزم 
پراز هیجان و شور کوشثر خستگی‌ناپذ بر 


> مشابه ترکییهایی د ر ستون " الف " که زیر آنها خط كشيد ه شد ه است»در ستون” ب * 


بيدا كنيد . 
الف 5 
۱) قطار در یکی ازايستكاهها كمى بیش از )١‏ شكست خورد 
معمول درن کرد . 
۲ ) اين بود که در شانزده سالگی يدر و ۲) مرد یا در گذ شت 
ماد ر را ود اع گفت. 
۳) اد یسون حتى يك روز هم کارش‌را تعطيل ١‏ () مصمم بود یا قصد داشت 
۽ ) اد یسون یکی از شگفت آورترین اختراعات ‏ . 6) شتافتند 
خود يعنى "فونوگراف" يا " كراما فون ” را 
به جهانیان تقد یم كرد . 
ه ) هزاران ازمايش. با شکست روبرو شد . و ) از اد امه" کار باز نایستاد 
+) وى در صدد بود راهی بیابد که او را به 1 ) کامل و بتر نمود . 
مقصود برساند . 
۷) اد یسون بسیاری از اختراعات د یگر را ۷ هديه داد 
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۸ ) سرانجام در سال ۱۹۳۱ دیده از جبا ۸ ) توقف کرد 
فرو بست. 
٩‏ ) اد یسون پساز آن اختراعات د يكر نيز به ٩‏ ) در احتهار مرد م گذ اشت 


مرد م عرصه د اشت. 
۰ ) بیش از هزار نفر به اقامتگاه او هجوم ۰ خداحافطی کرد . 
ه یکی از کلمات زیر را انتخاب كنيد و در جای خالی بگذ ارید . 
كل - کیال 2ک ۽ کیل 
یکل ابت 


١‏ ) نظراودراین مسلله با نظار ما 


۲) او دعوت ما را با ve‏ يرفت. 
۳) ما پیروزی بد ست آورد ه ايم ولی این پیروزی هنوز 
کوشث , کنیم . 


) )اين جطله ل نیست.. بايد يك جمله* فرعی به آن اضافه كنيد . 


نيستء باز هم بايد 


۵ ) ما بايد جد درس بخوانيم تا معلومات خود را 


1 سوال و جواب 
) واقہ ه* آتش سوزی چگونه اتفاق افتاد ؟ 
۲) آيا ”ال ” پس از واقعه* آتش سوزى مأيوس شد ؟ او جه می‌کرد ؟ 
٣‏ ) مهمترين اختراع اد یسون کد ام 

3 


) ) مراد از ماشین ناطق چیست. 


و ) به نظر شما كد امياء. از اختراعا ت. اد یسون از همه مپعتر است؟ چرا ؟ 
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1( چرا مرد م جهان تام اد یسون را فراموثر نخواهند كرد ؟ 
۷) اد یسون جه صغتهایی داشت؟ 
(A‏ جه كسان د يكرىرا می شنا سيد كه با کوشتر و يشتكار به موفقیتهای بزرگی در زند گی 
رسيد واند ؟ 
۷ از کلمات زیر يكل کلمه* مناسبى را انتخاب كنيد و در جاى لازم بنويسيد . 


آوريد ؛نیست ,بد هيد »نداد عآغاز نمی شود »رفت »بسنجیم »دارد » د ارند» 
دارمءافتاده است »می رسد »باز نمی گرد د 
با ,با ,با »با »از sph pe‏ ,هنكاميكه ,جبران ١‏ گرا نها تر 


ارزث ,وقت 

عد ماى عفيد ه که وقت طلا ست و بايد آنرا بيهود ه از د ستءولى من عقيده که 
وقت از طلا است و شايسته آنرا جيزى که ارزش ما ى؛يسنجيم . 

اكر شما چند ين هزار سكه طلا از د ست» می توانید د اشتن سرمايه ياكار کوشش 
بازآن سکه‌های طلا بد ست. ولى بسيار اتفاق كه تلف كرد ن يك د قيقه زيانى بدآسانى که 
صرف ميليونها ريال و هزاران رنج زحمت د يكر نمی شود. يس شايسته نیست ما وقت را 
طلا و نقره ها الماس. همان طوركه جوانى اكرء باز نمی گرد د. زند گی اگر بهایان رسید» دو 
باره . وقت نيز كذ شت »د يكر گذ شته است و . 


. جملههاى زیر را ترجمه كنيد‎ 一 人 


D 爱迪生 有 顽强 的 意志 ， 他 在 那 次 事件 后 加 紧 努 力 ， 决 心 弥补 那 次 失去 
的 时 间 。 

2 汽车 在 急 转 弯 处 激烈 地 晃动 乘客 们 都 站 不 住 ， 有 的 摔 倒 在 地 上 。 

司 尽管 他 的 视力 越 来 越 差 但 他 一 天 也 未 停止 过 学 习 。 

全 面 对 失 败 没有 灰心 ， 他 以 持续 不 断 的 工作 和 坚持 不 懈 的 努力 。 终 于 实 
现 了 自己 的 理想 。 

9 他 经 过 千 百 次 的 失败 ，。 终 于 找到 了 一 条 取得 成 功 的 道路 。 

۵ 杰 迪 生 向 世界 人 民 奉 就 了 许多 有 价值 的 发 明 创造 。 
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؟ داستان زیر را بخوانید . 
اختراع تلفن 

زند كى ما آد ميان روز به روز آسانتر و د لبذ يرتر می‌شود و هر روز به نوعی از ثمره" 
كوشش. د انشمند ان و مخترعان بزرگ. برخورد ار موشويم . معمولاً د استان هر اختراعی به اين 
ترتيب آغاز می‌شود که نكتهاى ساد ه كنجكاوى د انشمند ىرا بر می انكيزد. وىبا شبامت ويشتكار 
د نبال آن را می‌گیرد»از شكست د لسرد نمی‌شود؛بلکه از آن پند موكيرد و نفايص كارش را بر 
طرف موكند. سرانجام يس از سالها رنج و زحمت»به آرزوى خود دست م‌یابد و اشرى 
جاويد ان از خود باقى می‌گذ ارد . 

داستان زند گی " الکساند ر گراهام بل " مخترم تلفن نيز جنين آغاز شد. بل آموزگار 
كود كان كر و لال بود و از کر بودن شاگرد ان خود رنج می‌برد. عاقبت به ابن فکر افتاد که 
يك كوشى بسازد تا به یاری آن ,کرها صد اها را بشنوند. در اين راه زحمت بسیار كشيد و 
آزمایشها کرد . 

بل روزی هنكام آزمايثر. ناگهان متوجه شد که به وسیله" برق می‌توان ارتسماشات 
صدا را از جایی به جای دیگر فرستاد. وی د ریافت که به رازی بزرگ یی برد ه است. آن‌گاه 
به فکر ساختن د ستگاهی افتاد که مرد م بتوانند با آن از راه دور با يكد یگر گفتگو كنند . 

برای رسید ن به اين مقصود به تحصیل در رشته* برق هرد اخت. از آن پساتاق كوجك 
او هميشه پر از سیم و وسایل‌برقی بود. بارها در لحظهاى كه گمان می كرد موق شده استء 
با شكست روبرو می‌شد, زيرا باز سیمی‌بد بسته شده بود يا حساب کار در جابى ظط بود . 

يس از سالها روزی بل با همکار خود واتسن_ در دو اتاق جداگانه يشت 
د ستكاههاى كيرند ه و فرستند ه مشغول آزمایش بود ند.ناگهان‌صد ابی راکه د ستگاه فرستند ه 
ایجاد کرد ه بود با د ستكاه كيرند ه* خود شنيد. از اين کشف بسیار شاد شد و به تکمیل 
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د ستكاه خود پرداخت. روزى كه نخستين تلفن ساخته شدءبل د ستكاه كيرند ه را در زیر 
زمین نزد همکار خود گذ اشت و خود در طبقه؛ بالا در يشت تلفن جينن كفت : * آقاى 
واتسن , لطفة تشريف پیاورید بالا 

لحطه‌ای بعد واتسن با شعف بسیار وارد اتاق شد و فرياد زد : * دستگاه کار موكند! 
صد ای شما را شنید م ( عاقبت موقق شد يد ( 

به این ترتیب بود که باز مخترعی با جرأت و کوشثر,و پشتکار فراوان وسيلهاى د یگر برای 
آساید مرد م تهیّه كرد ٠.‏ 

اکنون كه در حد ود نود سال از آن تاريخ می‌گذ رد» همه" شهرهای سراسر جهان و 
ton‏ خانه‌ها در شهرهای بزرگ با سیمهای تلفن به هم مربوط شد ه است و به آسانی می‌توان 


از خانه‌ای با خانه‌ای د یگر و از شهری با شهرد یگر گفتگو کرد . 
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د رس پانزد هم 


خسیس 


نما یشنامهای‌که د ر اینجا می‌خوانیم » ترجمه* فسمتی از 
برد ه* سوم نما یشنا مه* "خسیمر" نوشته* مولیر » نمایشنامه — 
نویس بزرگ فرانسویاست که د ر قرن هغد هم ميلادى می 
زیسته است. شخ ص اول اين نمایشنامه مرد ی لثیم و خسیس 
است به نام هارپاگون كه ناظری به‌نام والر دارد .والر برای 
خوشامد هارپاگون همه" گفته‌های‌او را تصد يق می کند. ولی 
زاك که هم آشهز و هم کالسکه‌ران اوست عیبهای‌ها ربا گون را 
پی برد ه و صریح به او می كويد . 
هارپاگون : ناظرابیا در اين کار با من يارى كن . آهای زاك بيا »ترا برای جنين روزهائى 
نگه داشته ام. 
ژاك : ارباب! با آشپز خود فرمايشى داريد يا با کالسکهران؟ چون من هم آشیزم هم 
کالسکمران . 
هارپاگون : هر دو. 
زاك : اما بفرمائید اول با كداميك فرما یشی د ارید ؟ 
هارپاگون :با آشیز. 
5 
زاك : بس EL ED‏ بغرمائيد . ( زاك روپوش کالسکمرانی را از تن در می‌آورد و با لهاسر 
آشهزى پیش می يد ۰ ) ۱ 
هارپاگون : این د یگر جه تشريفات زشت و مضحکی است؟ 


زاك : شما مطلب را بفرما ئید . 
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هارپاگون :قا زاك من قول داد ه ام که امشب به د وستان شامى بد هم. 
ژاك: ( بيش, خود ) ازعجايباست. 
هارپاگون : بكو ببينم غذاى خوبى به ما خواهی داد ؟ 
زا البتّه»اكر پول كافى مرحمت فرما کید . 
هارپاگون : اىء وای »باز يول ! مثل اينست که جز اين جيزى ندارد بكويد .هی پول هی 
پول . این كلمه از زبانشان نمی‌افتد . تنها حرفشان همین كلمه است پول پول ۰ 
ناظر: ( روبه زاك ) هركز من جوابی گستاخانه تر از اين نشنمده ام. وافعاً فكر موكثو, 
معجزهء بزرکی است اگر با پول زياد غذاى خوبى فراهم كنى؟ جه كارى در دنا از 
این آسانتر ؟ اين کار از هر ۱ , بر می‌آید. مرد زرنگ کسی است که با پول كم 
غذ ای خوب و سعره" رنگین ترتیب بد هد. 
راك : غذ ای خوب و پول کم؟ 
ناطر : یله . 
زاك : قسم به خدا ءآقای ناطرءاگر سر این کار را نشان بد هید و آستین بالا بزنید و 
اين شام را راه بياند ازيد بسيار متشگ خواهم شدءو الا اگر حرف است » فضولی 
ات 
هارپاگون : خفه شو » بگو ببينم جه لازم داریم؟ 
زاك : از آفا ناظر خود تان بيرسيد که می تواند با پول کم سفره" رنگین فراهم گند . 
هارپاگون : هی ! من از تو می پرسم . 
زاك : چند نفر در سر میز خواهید بود ؟ 
هارپاکون : هشت يا ده نفرءولى تو بیثر از هشت نفر را در نظر مگیر,غذ اش که برای 


هشت نفر تیه کنند » ده نفر را خوب سير می‌کند . 
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ناظر: صحيح م, فرمایند . 
ژاله.: بسيار خوب» جهار قسم آ. و ينب نوع خوراك لازم است. 
هارپاگون : ای »وای » جه می‌گوئی ! با اين مقدار يك شهر را موشود غذا داد . 
ژاك: کا .... 
هارهاگون : ( دست بر دهان آشیز می‌گذارد ) ای »خائن نابذار! تو موخواهى مرا خانه 
خراب كنى . 
ژاك : خوراك سرد . 
هارپاگون : ( باز د ست به دهان او موكذارد ) بازهم؟ 
ناطر: ( خطاب به آشبز ) واقغاً مكر موخواهى شكم همه بتركد؟ مكر ارباب د وستانش‌را 
دعوت كرد ه است كه آنها را به زور يرخورى, بكشد؟ برو كمى د ستورهای‌ببد اشتی را 
بخوان و از پزشکان بهرسكه پرخوری چقد ر زيان آور است! 
هارپائون : صحيح است. حق با او ست. 
نا ظر: آقا ژاك » تو و همکارانت بد انيد که سفره* پرگوشت محل هلاك است و کسی که 
بخواهد نسبت به مپمانان خود د وستى نشان بد هد بايد در سفره" او كمال 
قناعت و صرفه جوبی رعایت شده باشد. به قول كذ شتگان خوردن برای زیستن 
نه زیستن برای خوردن . 
هارپاگون : بهءجه خوب گفته ! بیا تا برای اين حرف عالى د هنت را ببوسم. اين 一 Wo‏ 
ترين سخنی است که د ر تمام عمر خود شنید هام . بايد زیست برای خوردن 
نه خورد ن برای زی . . . . نه نشد. اینطور نبود. تو جه گفتی ؟ 
ناظر : عرض كرد م خورد ن براى زيستن است نه زيستن برای خورد ن . 
هارپاکون : ۱ بهآشهز ) بله»شنیدی؟ ( خطاب به ناظر) مرد پزرگی که ایر حرف را 
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وداه کیست ۴ 

ناظر: ye‏ اسمش‌را بیاد ندارم. 

ها رهاگون :فراموش مكن كه این را براىمن بنويسىتا بگویم به خط زر بر د یوار اتاق غذا = 

خورى بنويسند . 

ناطر: اطاعت مونم . راجع به شام هم اجازه فرماعيد من ترتیب آن را خواهم داد . 

هارياكون : پس معطل مشو. 

زاك : جه بهترء زحمت مر كمتر خواهد بود . 

هارهاتون : ١‏ به ناظر) بايد ازآن جيزهائى تېټه كرد كه آد م را نخورد ه سير كند. متا 

مقد ارى لوبياى د رشت و قد ری خمير پر از شامبلوط. 

ناظر: خاطر جمم باشيد »قربان . 

هارپاگون : زاك بايد كالسكه' مرا پاك کنی . 

زاك : تأمل‌فرما شید »این امر راجم به کالسکفران است. ( يس لبام. مخصوص كالسكهرانى را 
می پوشد ) قربان فرمود يد ؟ 

هارپاگون : گفتم که بايد کالسکرا پاك كنى , اسبها را ببندى و مرا به بازار ببرى ٠‏ 

زاك : اسبهای شعا قرپان ؟ به خدا قسم.اصلا نای راه رفتن ندارند. اكر بگویم در جاى 
خود خوابيده اند درست نیست» چون این زبان بسته‌های‌بیجاره اصلا جاى خوابى 
ند ارند. سركارجنا نآنهارابهروزه واداشته ايد که از وجود شان جيزى بر جاى 
نماند ه است. 

هارپاگون : از بیکاری و تن‌پروری بیمار شد ه اند . 

راك : آيا اگر کار نکنند» جيزى, هم نباید بخورند ؟ واقعاً دیدن آنا در این ضعف و 
پیحالی د ل مرا ریش موكند. من اسبہایم را دوست دارم .و وقتو آنها را در حال 
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زجر کشید ن و جان كند ن مى بينم مثل اين است که خود را در آن حالت موبينم. 
ناجار از خورد و خوراك خود كم مونم و جيزى به آنها می‌رسانم.واقعلً انسان 
بايد بسيار بی رحم و سنكد ل باشد كه به حيوانات رحم نکند . 
هارهاكون : به بازار رساندن من برای آنها زحمتى ند ارد . 
زاك : نهءارهاب؛من جرأت ندارم آنها را راه بياند ازم زيرا د لم راضى تموشود دراين 
حال به آنها شلاق يزنم. اسبهائىكه خود را نمی توانند بكشند جكونه موخواهيد 
كالسكه را بكشند ؟ 
ناظر: قربان » من همسا به را وا خواهم داشت که كالسكه را براند. زاك را بكذاريد در 
خانه سركرم تهيّه شام باشد . 


زاك : بسیار خوبمتر است كه این اسبها زیر د ست د يكرى بميرند و من شاهد جان 


کند ن آنها نباشم. 
حريص هميشه محروم است. BFE KEK‏ 
آب از د ستش نمى چکد . 。 他 一 毛 不 拔‏ 
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واژه‌ها 


25 8 1۳ 79 یه‎ ( ume 
[khasees) 


剧本 (名 ) [nemayeshname】 نمايشنامه‎ 


# (名 ) [parde] پرذه‎ 
3 2 ) 人 名 ۲ mooleer] iy 
۶۱1۶ ) 5 ( نما يشنامه نویس‎ 


[nemayeshname nevees ( 


FH Hs BB f (¥ a-eem】 pail 


管家 (名 ] Cnazer] ناظر‎ 

论 媚 ,奉承 (名 ) [khoshamad خوشامد(‎ 

肯定 ， 证 实 ( 动 】 تصد يق كرد ن‎ 
(tasdeegh-) 

FHF (名 ) (ashpaz ( آشهز‎ 

车 夫 ( 名 Xkaleskeran) . کالسکمران‎ 

عيب 《名 ] (eyb)‏ كر 


بى برد [bee-parde)s‏ (8) نالك 7116 جلا 
صح 直接 了 当地 ( 副 )[sareeh】‏ 
ارباب  主人 (名 Xarbab】‏ مج 
等 一 等 ( 动 ) (ta'mmol-]w25 JE‏ 


外 衣 《和 名) [roopoosh] روپوگر‎ 

UA 4 ) 5 ( تشريفات‎ 
[tashreef&t) 

مضحك 


可 笑 的 ( 形 ( [mozhek] 
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怪事 ， 奇 事 ( 名 ][ajayeb] عجايب‎ 
赐予 ( 动 ) (marhana 自 ,25 مرحت‎ 
放肆 的 (名 ) (gostakhane)aنخ گستا‎ 


奇迹 〔 名 ](mo'jeze]  هزجعم‎ 
傻瓜 (名 J[abalah ( ابله‎ 
HANE o 五光十色 的 。 cx 
( 形 ) [rangeen] 
#8  ) 5 ( (Ehasam) قسم‎ 
袖子 《名 ] [ieteen]  نيتسآ‎ 
多 管 闲事 ( 名 ) [fozoolee] فضولی‎ 
[94 (3) [khafe-] خفه شدن‎ 
种 类 (名 ) [ghesm ( قسم‎ 
叛徒 )2 ) [kha-en) خان‎ 
不 中 用 的 ( 形 JCnibekar] ,ر‎ 
面向 ( 介 )(khatab خطاب به(ءط‎ 
肚子 ) 4 () shekam ] pS 
AF ) ) تركيد ن (ترك‎ 
[tarakeedan ( 
پر خورى كرد ن ( ) 2 ع2‎ 
[porkhoree-] 
保健 的 ， 卫 生 的 《 形 ] بهد اشتی‎ 
(behdashtee) 
有 害 的 ( 形 )(ziyan-】  روآ زيان‎ 


伙伴 ， 辕 事 ( 名 )(hankaãr]) همكار‎ 
知足 (名 )[ghana-at] قناعت‎ 
节约 ( 名 J[earfejoo-eejyy> صرفه‎ 


رعايت شد ن (-:881-ه<] 3  )‏ 8د 
عالى 高 尚 的 ( 形 ) (alee)‏ 
عرض كردن . 动 )[arz-‏ ( رز 
زر 金子 (名 : (zar)‏ 
اطاعت کرد ن (-45-4ه) ( 30 ) 4 ڍ 
راجعبه ( be‏ "هز۸۱26) 关于‏ 


耽搁 的 ( 形 ] mo-attal] JP~ 
3 (名 )(loobiya ( لوا‎ 
او‎ ) 名 2] khameer ] > 
票子 (名 ) [shah baloot] شاه بلوط‎ 


) 口头 客气 语 ( قربا ن[صةطهطع)طاء2‎ 


( 才 示 对 方 的 故 称 (15 ) 42 ( سركار‎ 


[sarkar) 
靖 开 (名 )[rooze】 روزه‎ 
强迫 ( 动 ) (va-] وا داشتن‎ 
养 尊 处 优 (名 )[tanparvaree]spx تن‎ 
虚弱 (名 ) [za'f] ضعف‎ 


软弱 无 力 ( 名 ]Cbeehailee] بیحالی‎ 
4 ( 动 )[reesh- ( ریش كردن‎ 
忍受 折磨 ( 动 )] [zajr-] زجر کشید ن‎ 
Ks RHE CC) جان کندن‎ 
(jan kandan] 


无 情 的 ( 形 ) [beerahm] بیرحم‎ 
铁心 扬 的 ( 形 ] (sangde1) سنكد ل‎ 


رحم كردن 动 ) [rahm-]‏ ( قاجا 

驱 直上 路 ( 动 (rah-] راهانداختن‎ 事情 (名 ])[amr] ) # امر رامور‎ 

ناى 余力 (名 )[nay】‏ شلق زد ن[-طهة11هطه)( :هع ۲4 
تمرين 


۱- به سوالات زیر جواب د هید . 
١‏ ) نمایشنامه* * خسيسر * اثر کیست؟ 


۲ ) شخصاول نمايش جه صفتى د ارد ؟ 
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۳) زاك جكاره بود ؟ 

> ) هارپاگون موخواست جه شامی تهټه شود ؟ 

ه ) جرا هارهاكون به زاك می كويد " تو بيش از هشت نغر را در نظر نكير؟ * 

۲ ) به عقيد ه* ناطر کسی که ‌خواهد به مهمانان خود د وستى نشان د هدءجه بايد 
بكند ؟ 

۷ ناظر در گفته‌های خود از چه مثل قد يم استفاده کرد ؟ 

۸ ) چرا هاریاگون موخواست ناطر جيزهائى برای شام تېټه کند که آد م را نخورد ه 
سير می‌کند ؟ 

٩‏ ) چرا اسیهای‌هارپاگون نای راه رفتن ند اشتند ؟ 

؟- نمایشنامه را حفظ كنيد و در كلاس نمايث د هید . 
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يشه و جنار 
كرد ه بد يك جند سارخكى قرار 

بر د رختى بنقوى يعنى جنار 
چون سغر را كرد آخر كار راست 

از جنار کوه‌پیکر عذ ر خواست 
گفت: زحمت. د اد مت بسیار من 

زحمتی ند هم دگر این بار من 
مپر برد اشت از زبان حالی چنار 

كفت خود را بيشر. از اين رنجه مد ار 
فازغم از آمدن ور رفتنت 

نیست جز بیپوده در هم گفتنت 
ز آن که گر همچون توآید صد هزار 


يك دمم با آن نباشد هیچ کار 


( عطار ) 
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دوست آن باشد كه كيرد دست در پرشان حال و درماندگی. 


دوست همه کسی دوست هيج کسی نیست. 


以 一 切 人 为 友 的 人 ， 对 任何 人 都 不 是 朋友 。 


患难 识 真 交 


واژه‌ها 
پشه 蚊子 (名 ){ pashe J‏ عذر خواستن ] 动 )[ozr-‏ ( 1# 
سارخك $F (名 )[ sErakhk]‏ رنجه- رنح [ranje]‏ 
من 树干 (名 )[ bon j‏ فارغ ) 摆脱 … 的 ， 不 计较 … 的 ( 形‏ 
چنار [faregh) 梧桐 衬 (名 (۲ chenir]‏ 
كوه پیکر 巨大 的 ( 形 ) [koohpeykar]‏ دم dam)‏ ) یه ) HI‏ مات 
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نمایش 

همچنانکه د استانها انواع گوناگون د ارد؛ برای آگاه شد ن از د استانبا نیز راههای 
گوناگونی هست. موتوان داستانها را در كتابها خواند» یتوان آنهارا از زباند استانگو 
یا نقال شنید» می‌توان آنها را در نمايش .دید . 

نمایش آن است که عداهاى خود را به جای قهرمانان د استان بگذ ارند و صحنه‌های 
آن را يك بيك بازی‌کنند. نمايش خود شكلها و شاخه‌های گوناگون دارد . اگر بازیکنان 
داستان سخن نگویند و تنها با حرکتهای بدن و حالتهای صورت ۰ صحنه‌ها را نشان 
د هند به نمايش " پانتومیم" موكويند »و اگر اين حرکتها و حالتها همراه با موسیقی به‌صورت 
رقص د ر آید» به نمايش " باله " می‌گویند. اگر قهرمانان نمایثر همراه با موسیقی به آواز باهم 
سخن بگویند و بازی کنند نمایشر." اپرا " ناميد ه می‌شود. نمایشی که در آن به جاى آد می» 
عروسکها بازی کنند» خیمه‌شب بازی نام دارد. و هرگاه از صحنه‌های نمایش با د وربين » 
فیلمبرد اری شود و بعد اين تصویرها به صورت متحرك روی يرد ه نشان د اد ه شود» اسم 
نمايش " سینما " می‌شود . 

نوشته‌ای‌را که از روی آن فیلم سینمایی تهيه می‌شود ۰ فیلمنامه ایا "سناریو " می ناد . 
فیلمنامه هم د استان فیلم را شرح می د هد و هم شرح جزئيّات صحنه‌های فیلم و چگونگی 
فیلمبرد اری‌را بیان می‌کند . 

شکل نخستین و اصلی نمايش همان است که چند تن خود را به جای‌قهرمانان‌د استان 
بگذ ارند و کارهایی‌را که قپرمانان کرد هاند و سخنانی‌را که در ميان آنان گفته شد هاست 
تکرار کنند. چنین نمایشی »ترکیبی از گفتگو و حرکت است. 

اینگونه نمايش از روزگاران قد یم د ر جهان معمول بود ه و د ر هر کشوری به روشی خاتر 
برگزار می شد ه است. هنوز هم د ر بسیاری‌از کشورها نمایشهای قد يم د وستد اران فراوان 
دارد . 

نمایثر خا ص كشور ما تعزیه يا شبیه خوانی است که جنبه* مذ هبی د ارد و اغلب یکی از 
واقعه‌های روز عاشورا را نشان مى د هد . 

شبیه‌خوانها مط لب خود را بیشتر به شمر و آواز و اكثر از روی‌نوشته می‌خوانند. کسی که 
شبیه‌خوانی به د ستور و رهبری‌او برگزار موشود شبیه‌گرد ان با ته زی‌گرد ان ناميد ه می‌شود. 
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تعزيدكرد ان مطلب و اشعار تعزيه را تهیه و تنظيم موكند» بازيكنان و لباس و نقد, هر يكرا 
انتخاب مونمايد. هنكام نمايثر نیز با اشاره* د ست يا عصا د ستورهاى لازم به شبیه‌خوانها 
و طبلزنها هد 

در قرن كذ شته شبیه‌خوانی رواج فراوانى د اشته و بخصوص د ر تهران با شكوه فراوان 
ا گاه و بیگاه د ر كوشه و كنار كشور د يده می‌شود . 

نمایشی که امروز د ر سراسر جهان پسند يد ه* همكان است و رواب يسيار د ارد ,معمولة 
تئاتر ناميد ه موشود . تثاتر هم نام نمايشر.است و هم نام محلى كه نمایش د ر آن برگزار موشود. 
در زبان فارسى به محل بركزارى تثاتر تماشاخانه هم موكويند . 

تماشاخانه سالن‌بزرگی است كه د ر قسمتی از آن به بلند ىيك مترجايى سكو مانند موسا زئد 
كه با پرده از سالن جد اموشود و به آن صحنه با " سن " می‌گویند . تمايش به روى صحنه 
اجرا موشود. در سالن تماشاگران يشت سر هم روى صند ليهاءىكه بر رد يف جيده شده 
است» می نشینند. تا وقتى كه نمايشر شروع نشد ه تماشاگران يشت يرد ه را نمی بینند. نمایش 
با بالا يا كنار رفتن يرد ه آغاز می‌شود. سکن است نمایت يك يرد های‌باشد» يعنى يك بسار 
هرد ه كشود ه شودء نمايش انجام گیرد» پرد ه بسته شود و داستان بایان يابد. كاهى نمایش 
دويا جند پرد هاىاست. يعنى داستان نمايش 上‏ يرد ه به بايان نمی رسدء بلله چند 
بار صحنه عون موشود و يرد ه نیز برای عوض کرد ن آرايثر. صحنه بسته و باز می شود 
نمایشهای کوتاه مصمولاً د ر يك پرده و نمایشهایی که داستان آنها da‏ در دو 
یا چند پرده اجرا می شود . 

در پشت صحنه* نمایش اتاقهایی است كه در آنها بازیگران جهره آرابى می‌کنند ‏ و 
لباس می پوشند. آنها را اتاق آرايش, یا اتاق چهره‌آرایی می‌گویند . 

د استانى را که به صورت خاصى برای نمايثر نوشته می شود » نمایشنامه می‌گویند . در 
نما يشنامه هم كفتكوهاى بازيكران نمايثر نوشته می شود و هم آرايش .صحنه و هماينكه بازى 
كران در حين كفتكوجه حرکتهایی بايد انجام دهند . 
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问 巴 丹 ( 地 名 ( آبادان‎ 
3۶ ) 4 ( آتشکد ه‎ 
消防 队 ( 名 ] آتش‌نشانی‎ 
人 (#8) آدم‎ 
十 伊朗 一 个 火 神 店 的 名 称 。 
相传 该 火 神 店 中 的 火焰 剧 夜 
نا‎ 6۰ 

آذ رگشسب 
آزم یش 】 试验 (名‏ 
آستس ( 2 袖子‏ 
آسفالت شد ه( 79 ) 80 6( 44-7 
آسود م ) 安宁 的 ( 形‏ 
آشهز 】 厨师 (名‏ 
آشيان ( 5 ) #1 Ros‏ 
آفرین 5ع Hs SHE‏ 
آگاه يافتن ‏ 】 得 知 ( 动‏ ,74 
آمريكا 】 美国 (名‏ 
آند رسن ] 安徒生 (人 名‏ 
آیند كان ] 未 来 者 (名‏ 
ابزار ( 2 ) 1 TH,‏ 
ابله } 使 瓜 (名‏ 
ابتهت  宏伟 ， 富 丽 党 皇 ( 名】‏ 
اتم )4( RF‏ 
ارهاب . ] 老爷 ， 主 人 (名‏ 


بخش دوم 


واژه‌ها 

价值 ع١ ارزشر‎ 6 

包括 …( 介 】 ازجمله‎ 6 

对 … 视 而 不 见 ( 动 ) 13 

ج أز... چشم پوشیدن 

KH 8 ) 0 احمق‎ 6 
跌倒 〔 动 ) از پا درآمدن‎ 
丧失 的 ， 失 去 的 از دست رفته‎ 
消灭 ， 消 除 ازميان ر داشتن‎ 
消失 〔 动 ) از ميان رفتن‎ 
玩具 (和 名】 اسباب بازی‎ 
HRH ) 78 ١ اسرار اميز‎ 


سو نر انو ايو انو 
&w‏ صن N obow‏ 


一‏ بو 
هھ س ي یه س ظط ا تن 


35 
o © 


东西 ， 事 物 ( 名 2) رشئى هر‎ val 


器 官 ， 肢 (名 ( ( اعضاء رعضو هر‎ 


深度 (名 ) ( 单 اعماق رعمق‎ 
荣誉 (名 ) افتخار‎ 
增加 ( 动 )  )ارفار افزود ن‎ 
增加 CH) افزود ه شد ن‎ 
خا‎ ) 名 ( اليج‎ 
电 的 ( 形 ) الکتریکی‎ 
#ع1‎ C3) انباشتن‎ 
可 以 完成 的 ( 形 ) انجام پذ یر‎ 
一 点 点 ( 形 副 ) اند كد‎ 
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一 
3-5 


N‏ تن ص ص جح و ص ص 


5 


به س د سر 


مم س 
يد صا دم ص `= 


积累 358 ( ) اند وختن (اند وز‎ 
手指 (名 】 انگشت‎ 
重要 性 (名 】 اهمیت‎ 
意志 (名 】 اراد ه‎ 
开采 《名 ] استخراج‎ 
遵 命 6 0( اطاعت كردن‎ 
住处 (名 】) اقامتگاه‎ 
۸# )30( التماسكردن‎ 
电 的 〔 形 ) الکتریکی‎ 
事情 ) امر‎ 
EXAM COW) ايتاليابى‎ 
实现 〔〈 动 ) ايجاد كردن‎ 
RK (名 】 بارکذی‎ 
HK CW) باريك‎ 
分 辨 出 来 ( 动 】 ماز شناختن‎ 
复述 ( 动 】 بازگو كرد ن‎ 
AX (名 】 . . بالش.‎ 
内 心 的 ， 内 部 的 ( 形 】  ینطاب‎ . 
引起 باعث شد ن )ع‎ 
屋顶 (名 ) ام‎ 
退出 بد ر رفتن دی‎ 
倍 (名 】 پرابر‎ 


بر. ..داشتن( 9 ) 1818 و3236 
برافراشتن (-افروز )( 50 ) 14 
برافروختن (-افروز )( 31 6 م 
农夫 (名 】 Sn‏ 


卧 销 (名 】 بستر‎ 
人 类 《名 ] بشريت‎ 
树干 (名 】 بن‎ 
A (¥) بنده‎ 
企业 (¥) بنگاه‎ 
灌木 从 (名 ( بوته‎ 
9 (名 ) بوسه‎ 
吻 ( 动 ) بوسه زد ن‎ 
1 #اعلد‎ ) 名 ( بوم‎ 
235.9 4+ 8# ) 51 به ثبت رساند ن(‎ 
#۴ ) 3 ( به جا گذاشتن‎ 
28#. )30( | به دنيا آوردن‎ 
人 类 (名 ] بشر‎ 
HAA CH) به‌شمار رفتن‎ 
运用 (%) به‌کار برد ن‎ 
不 知 不 觉 地 【 副 ( . بی‌اختمار‎ 
不 由 自主 地 ( 副 ) بى اراداه‎ 
271 3 ) 副 ) * می هرد‎ 
软弱 无 力 ( 名 】 بیحالی‎ 
失去 知觉 的 ( 形 ) بیحتر‎ 
柳树 42 ( بيد‎ 
立即 CE) بيد رنگ‎ 
无 情 的 ( 形 ) بيرحم‎ 
无 数 的 ( 形 ] بيشعار‎ 
眼睛 ， 观众 (名 】 بیننده‎ 
国王 ) 4 ( پاد شه عپادشاه‎ 
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忠诚 的 ， 正 直 的 پارسا‎ 


该 斯 人 《 形 名 ) 
更 ( 夜 的 一 部 分 】( 名 ) باس‎ 
炼油 厂 ( 5 ( بالايث كاه‎ 
اط[ 85+ خالا‎ (|)  نیجرواپ‎ 
BH CE) ok 
يد يد ار شد ن( 3 ) الا ملظ‎ 
扔 ( 动 ) برت شد ن‎ 
# (名 ) برد ه‎ 
7 ) 5 ( پرستو‎ 
充满 热情 的 ( 形 ] پرشور‎ 
HFH CH) پزطاقت‎ 
HIRE ) 3241۳ ع‎ ( CAS) 
رون‎ 
获 乱 的 ， 心 神 忧 饮 的 ( 形 ) 
پریشان‎ 
医学 (名 ] پزشکی‎ 
1878 4 ( پس‌اند از‎ 
kK ) 45 ( پستاناه.‎ 


3247 ) 5 ( ) يسند يدان ( پسند‎ 
把 … 留 在 后 面 پشت سر كذ اشتن‎ 
蚊子 (名 ] 

Hê EM CAR) 
塑料 的 ( 形 ) 
2811 ) 2 ( 
متخ‎ 1776 ) 5 ( 
#9 ) 8 ( 


پشه 
پطرمر 

یلا ستیکی 
پند دادن 
پوزشر 


يمن 


10 


پہناور RAH (CW)‏ 
名 】 ~‏ ) 42754 
بيجك ) REHM ) 名‏ 
تابان ) 光辉 的 ( 形‏ 
تأثر ( 5 ) :۸ 
تأر انكيز ) 令 人 伤 的 ( 形‏ 
تأثیر د اشتن ‏ ( 37 ) 23 ٠٠#‏ ۸ 
تأخير )】 推迟 (名‏ 
تاریخچه ( 5 ) 8 
تأمل كرد ن 】 等 一 等 (名‏ 
تبر 65 76 
تیشم ( 5 ) 44 
تيه ( 4 ) ME‏ 
تراکتور ( 2 ) ۷ 612 
ترتيب د ادن ( 7 ) 3 
ترد ید ( ع ) 1۳ 
تشريفات 仪式 ， 手 续 ( 名】‏ 
تصديق كردن ) 肯定 ， 证 实 ( 动‏ 
تصفيه کردن ] 提炼 ， 净化 (名‏ 
تصور کرد ن RRC)‏ 
تعطیل كردن ( 3 ) 8 停止‏ 
تعليم 】 教 ， 讲授 (名‏ 
تقد یم كردن ( 50 ) %4 فاا 
تك تلك ( 2 ) RHEE‏ 
تکمیل 完善 (名‏ ( 18 ) 
تله 名】‏ ) لس وجلاب 
تكيه زد ن ( ) Ka‏ 


تلاش 


和 努力 (名 ) 
天 体 望 远 镜 ( 名 】  بوكسلت‎ 
接触 (名 تماس‎ 
46۷8 ) 2 ( تنبلی كرد ن‎ 
令 人 疲劳 不 堪 的 ( 79 ( توانفرسا‎ 
富裕 的 ( 形 ) توانگر‎ 
تن آساعى  (&) تچ واد‎ 
72372046 ) 5 ( تن هرورى‎ 
树干 (名 】) تنه‎ 
坚 起 ( 耳 休 】  )ضوك( تمز كرد ن‎ 
三 分 之 一 ( 数 ) اثلث‎ 
公路 (名 】 جاده‎ 
流动 的 ( 形 ) جارو.‎ 
受难 ， 受 折 麻 ( 动 ) جان کندن‎ 
地 方 (名 ) جایگاه‎ 
弥补 + ) 3 ( جبران كردن‎ 
单独 的 ( 形 ) جد اگانه‎ 
跳跃 ( 动 ) ˆ جستن (جه)‎ 
吸引 ( 动 ) جلب كرد ن‎ 
平原 (名 】 جلكه‎ 
收集 (名 جمع آورى‎ 
摇动 ( 动 )  ) جنباندن (جنبان‎ 
战争 (名 】 جنگ‎ 
MRI ) 4 ( چاپ‎ 
# (名 】 جاه‎ 
HIE ) 3 ) جرت زد ن‎ 


使 … 旅 苇 ) جرخانيد ن رجرخان‎ 


چکیدن «جك) ) 流 ( 动‏ و# 
جنار ( 5 ( 梧桐 树‏ 
حريق 火花 XECE)‏ 
حساب ( 2 ) 1۳۲ FR,‏ 
حس کرد ن RKC)‏ 
حفر 名】‏ ) 4515 .15 
حيرت انكيز ‏ ) 令 人 惊奇 的 ( 形‏ 
خض 】 特别 的 ， 特 殊 的 ( 形‏ 
خاطر 】 情绪 ,心情 ( 名‏ 
خاكستر 】 (名‏ وي 
خاموشى 】 安静 (名‏ 
خرج كردن ) 开支 ， 消 费 ( 动‏ 
BH 87, 4 ۸ ) 形 、 名 )‏ 
سین 
خشم ( 愤怒 (名‏ 
خشنود ی ] 快乐 ， 满 意 ( 名‏ 
خطاب به 】 面 对 …( 介‏ 
خطوط (خط ) .. ) 字体 (名‏ 
خلوت. ) 偏僻 无 人 的 ( 形‏ 
خمير 】 MRM ) 名‏ 
خود يسند CW)‏ 6 1 
خو دنمایی كردن ( 3 ) ا 
خوزستان ( 胡 柴 斯 坦 { 地 名‏ 
خم BNW)‏ 
خود داری‌کردن ( 27 )2۳00۰۰ 
خوراك. 食物 (名‏ 
خوشا ) 好 ， 多 好 啊 ( 吧‏ 


hs #275 ) 5 ( خوشامد‎ 
3578 ) 2 ( خوشه‎ 
注视 ( 动 ) خيره شدن‎ 
制药 (名 ( د اروسازى‎ 
知识 ， 了解 (名 】 دانستن‎ 
开办 ( 动 ) 口上 داير‎ 
拥抱 ( 动 】 در آغوئر گرفتن‎ 
收入 (名 】 در آمد‎ 
大 的 ( 形 ) د رشت‎ 


打算 做 …( 动 ) در صدد بودن‎ 


在 … 期 间 ( 介 ) درطول...‎ 
耽误 ( 动 ) د رنگ. كردن‎ 
缩 成 一 团 ( 动 )  نديشك درهم‎ 


正在 从 事 于 … 的 ( 形 ) 


د ست اند ركار 


旧 的 ， 第 二 手 的 ( 形 ) 


دست دوم 
د سترسى 】 得 到 (名‏ 
دستگاه ) 仪器 (名‏ 
د ستگیره ( 2 ) ۶۳ 
د ستمزد ) 工资 (名‏ 
د سته ) 一 组 ,一 队 ( 名‏ 
د ل‌شکسته ) 伤心 的 ( 形‏ 
د لنشين ) 令 人 愉快 的 ( 形‏ 
动人 的‏ 
د لیر ) 勇敢 的 ( 形‏ 
د ليرى ( 5 ) :3 


15 


13 
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HRs 9۶] ) 5 ( دم‎ 
追随 ( 动 )  نتفرك.‎ . دنباله.‎ 
注视 ( 动 ) د وختن (د وز)‎ 
قر‎ (名 ) دود‎ 
四 周 ( 名 ( دور و بر‎ 
眼 晴 (名 】 دیدگان‎ 
眼睛 (名) BE 
闭 眼 ( 动 】  نتسیورف.‎ . دیده.‎ 
RAMIN CW) دیرباز‎ 
HR ) 2 ( ذکر شدن‎ 
راجم به 221 و27‎ 
坚决 的 ,坚定 的 ( 形 】 راخ‎ 


2 ) 2 2 ران‎ 
#8 راه انداختن  ( 20 ) كلعل‎ 
۷18 ) 5 2 رحم کرد ن‎ 
衣服 (名 ) رخت‎ 
34 ) 2 رخنه د‎ 
满意 的 ( 形 ) رضامند‎ 
潮气 ,潮湿 ( 名】 م‎ 
245 ) رعایت شدن ( بو‎ 
农夫 ,庶民 (名 】 رعیت‎ 
痛苦 、 劳 苦 ( 名 ) رنجه رنج‎ 
生气 ( 动 ) ) رنجيد ن (رنج‎ 
苍白 的 ( 形 ) رنگ پریده‎ 
五 光 十 色 的 ， رنگین‎ 

HAREM CW) 


روانه شد ن ) 被 派送 ( 动‏ 
روپوش 】 名‏ ) 2۳7 
روزه ( 5 ) 77# 
رت ) 精神 ( 动‏ 
روشنائی دادن (3) 787 
روید اد ( 5 ) 2 
رهبر 】 领导 者 (名‏ 
رهزن ( 5 ) 181 
ريش كرد ن 0 ) 0 ۷ 
زاد گاه 出 生地 ( 名】‏ 
زجر کشیدن . ( 77 ) 20347 
زد 】 金子 (名‏ 
زنبيل ( 5 ) 1۶ EF,‏ 
زورق ( 5 ) 2۱۸۲ 
زه گرفتن ) 动‏ ( # 
ژاله ( 5 ) 17 
سابقاة CH)‏ اقلا 
سار خك ) 蚊子 (名‏ 
ساقه 5) 2 
سالخورد » ( 78 ) 9 42 
بت فلن ) ) و 
سبزیکاری ) 种 蔬菜 ( 名‏ 
سيرد ن (سهار) ) 交付 ( 动‏ 
سخنرانی ] 讲演 (名‏ 
سد Ko MCE)‏ 
سرا 】 从 头 到 脚 ， 全 部 【名‏ 
سراغ ( 2 ( 查询 ， 探 问‏ 


8# ) 5 ( سرافرازی‎ 
FHC) سربرآورد ن‎ 
HRC) سرپنجه‎ 
ER, 4% ) 5 ( سرزمين‎ 
责备 ( 5 ( سورزدة‎ 
眼泪 (名 ] سرعاه‎ 
(表示 对 方 的 尊称 (46 ) 
سركار‎ 
WK, HK ) 名 ( سرکشی‎ 
EFC) سرگرم بود ن‎ 
高 兴 ( 名 】 شرو‎ 
FH ) 2 ( سطع‎ 
桶 (名 ] سطل‎ 
幸福 ( 5 ( سعاد ت‎ 
努力 ( 动 ] عع کردن‎ 
船 ) 5 ( سغينه‎ 
铁石 心肠 的 ( 形 ) سنگدل‎ 
۰۰0# ) 30 2) سوزاند ن (سوزان‎ 
241 ) 5 ( سيا حت‎ 
) 11 ( #2 5 ) 30 ( سیاهی رقتن‎ 
年 岁 ( 名 ) | ٠ ) سنين (سنه يز‎ 
流动 ， 旅 行 ( 名 ( سير‎ 
洪水 (名 】 Uz 
水 泥 ( 名 】 تیان‎ 
树枝 (名 】 شاخه‎ 
水 灵 灵 的 《 形 ) شاد اب‎ 
قر‎ (名 ) شانه‎ 


3) شاه بلوط‎ 
目击 者 ， 见 证 人 (名 ) شاهد‎ 
杰作 (名 】 شاهكار‎ 
青春 ( 名】 شباب‎ 
717 شبانه )¥( و‎ 
放牧 (名 】 شبانی‎ 
勇气 (名 】 شجاعت‎ 
解释 ( 动 ) شرح دادن‎ 
3۲ ) 6 ( شکاف‎ 
#4 ) 4 ۲ ۰. شکافتن رشکاف)‎ 
10/6 ) ( شکایت کرد ن‎ 
4۸# 5 ) 33 (  زيكنا شگفت‎ 
HHT ) ( شلاق زدن‎ 
热情 (名 ] شوق‎ 
化 学 的 ( 形 ) شیمیائی‎ 
4 بل‎ C3) صادر شدن‎ 
8 2 ( صاعقه‎ 
用 挤 ， 764 ) 3 ( صرف كردن‎ 
FACE) صرفهجوئى‎ 
直接 了 当地 ( 8 صريح‎ 
形成 ( 动 ) صورت گرفتن‎ 
ER ) 2 ( ضعف‎ 
印刷 (名 ] طبع‎ 
儿童 (名 】 طفل‎ 
行人 (名 】 عابر‎ 
YR عاد ت كرد ن ) بو)‎ 
世界 (名 ) عالم‎ 


35 3 
ون اس Bw QO‏ 0 دح ا تم نحم سم 


一 
© 


高 贵 的 ( 形 ) عالى‎ 
祈祷 的 地 方 (名 】  هاتت عباد‎ 
包括 { 动 ) عبارت بودن‎ 
怪事 ， 奇 事 { 名 عجايب(عجيب)(‎ 
HK ) 77 ( عذ ر خواستن‎ 
提供 ( 动 ) عرصه د اشتن‎ 
说 ( 动 ) عرض كرد ن‎ 
裸露 的 ( 形 ) عريان‎ 
عزم ( 5 ) بعد‎ 
110 ) 5 ( عصر‎ 
认 (名 ] عقاب‎ 
#4 ) 5 2 عقربك معقرب‎ 
动手 术 ( 动 ) عمل ددن‎ 
深 的 ( 形 ) عمیق‎ 
题目 ， 标 题 (名 ( عنوان‎ 
错误 ， 缺 点 (名 ] عيب‎ 
没关系 ( 动 ) عيب ند اشتن‎ 
漫不经心 的 ( 形 ) غافل‎ 
۶ ) غرق ساختن ( رو‎ 
3۳ ) 2 ( غرور‎ 
青蛙 (名 ] غوك‎ 
摆脱 … 的 ， 不 计较 … 的 ( 形 ) 
فارغ‎ 
克服 ( 动 】 فايق شدن‎ 
到 达 ， 2۴5 ) 3 (  ندیسر فرا‎ 
包围 ( 动 ) فرا گرفتن‎ 
法 国 的 《 形 ) فرانسوى‎ 


a 


سم سم مو 一‏ 
© سر ي وض ي ب 


بم 
يد و O‏ هس ODO‏ سر ORMN OMB GJ‏ 


© 


فراعم كرد ن ) 取得 ( 动‏ 
فرسودكى | 2 4 ) #7 تور 
فرو آويختن (فروآويز [ 30 ) ۴ 
فرويرد ن ) 放下 去 ( 动‏ 
فروشند ه ( 售货员 (名‏ 
فرو كرد ن ) 泡 入 ( 动‏ 
فرو نشاند ن (فرونشان ) ( علا ) 76 
فرو نشستن ) 平息 ( 动‏ 
فريفتن ( فريب) ) KM‏ 
فسفر 名】‏ ) ةد 


对 … 施 加 压力 ， 挤 压 ( 动 ) 
) فشار آوردن (دادن‎ 


活动 (名 】 فعالیّت‎ 
杯子 (名 ] فنجان‎ 
484848 ) 7 فهماند ن( فهمان‎ 
唱机 (名 】 فونوگراف:‎ 
HE ) 5 ( قامت‎ 
( 口头 客气 语 ) 先 生 ( 名) 
قربان‎ 
世纪 (名 ] قرن‎ 
8 ) 5 ( قسم‎ 
#5 ) 2 ( قطره‎ 
毛笔 (名 】 قلمعو‎ 
知足 (名 】 قناعت‎ 
# (名 】 قند‎ 
2038 ) 5 ( قير‎ 


车 同 ， 作坊 ( 名 】 کارگاه‎ 
AN (名 】) کارد‎ " 
车 夫 ( 名) كالسكه ران‎ 
RB, 88525 كام‎ 
كاملة 8 ) 2 جد‎ 
卡车 (名 】 كاميون‎ 
卡 马 斯 国王 (名 ) كاووس شاه‎ 
读书 的 ， 读书人 ( 5) 
كتايخوان‎ 
434 5 ) 7 ( کج‎ 
کجروان )4( # و7۳‎ 
麻木 ( 动 كرخ شدن‎ 
基 尔 受 沙 区 (地 名 ]  هاشنامرک‎ 
播种 (名 】 كشت‎ 
庄稼 地 [名 ] كشتزار‎ 
视力 不 强 的 ( 形 ] کم سو‎ 
地 板 ， 销 盖 物 (名 ) . کف پوشر‎ 
Hm CW) کور‎ 
努力 的 ( 形 ) كوشا‎ 
巨大 的 ( 形 ? كومييكر‎ 
街区 ， 447 ) 5 ( كوى‎ 
高 龄 的 ( 形 ) کهنسال‎ 
1517 ) 2 ( کیفر‎ 
1۳716 ) ۵ ( گالیله‎ 
时 间 ( 名) گاه‎ 
+46 ) 5 ( کچ‎ 
گرا ( > ) قات‎ 


经 过 ( 动 ) كذر كردن‎ 
مر‎ 祖先 (名 ) . گذشتگان‎ 
唱机 (名 ] كرما فون‎ 
HEM ) 2 گرامی‎ 
贵重 的 《 形 ) گرانبها‎ 
4151 32... ) 59 ( ) كرايمد ن (گرای‎ 
Rs 器 着 ( 形 、 副 ) ks 
لو‎ (名 ) كريه‎ 
放肆 的 ( 形 Fl)  هناخاتسك‎ 
扩散 ( 动 ] ) كسترانيد ن (گستران‎ 


گسترد ن (كستر ( 57 ) 4135 7۲۰ 
销 开 ， 扩展 ( ( PP‏ 
گفتی ] 好 象 ( 连‏ 
كلبر؟ )4# 6 768 
كلفام ( ) HREM‏ 
كله 一 群 ( 名)‏ 
كنجشك ( 5ه ) 4۶ 
گنجینه 宝库 (名‏ 
گند م سیاه ( 6 ) 363 
گوارا ) 令 人 满意 的 ( 形‏ 
گوژپشت ) 驼背 的 ( 形‏ 
گوشت )¥( 肉‏ 
رش د اشتن ) 动‏ ( عو 
كوش فرا داد ن ( بو ) RR‏ 
گونه ( 5 ) BM‏ 
كوهر 】 珍珠 (名‏ 
كيج خورد ن ( بو ) اد 


كيسوان 名】‏ ) جو 
لا غر ( 7 ) 8 ا 
لاله ( 郁金香 (名‏ 
لامي ( 5 ) ۲۲ 
لايق ) 有 才能 的 ( 形‏ 
لبخند ] 微笑 (名‏ 
لبريز ( ) WH‏ 
لخت 】 裸体 的 ， 光 身 的 ( 形‏ 
لك لك 5 ) فا 
لكه 】 斑点 (名‏ 
لندن 伦敦 ( 地名]‏ 
لوبیا (2) 8 
لوله )】 管子 (名‏ 
لوله كشى شدن ( 3 ) د :4/1 
لشیم ( 38 ) 6 2 FH,‏ 
ماجرا ( 5 ) 3۴/۴ 
ماسه 】 细 沙 (名‏ 
ماليدن (مال ) ( 2 ) ۴ 
ماهگی 】 同月 (名‏ 
مايل شدن ) 愿意 ( 动‏ 
مايه . . . بودن ( 27 ) بار 3 
میور شدن ) 失望 ( 动‏ 
متأتر ‏ ) 难过 的 ， 翡 伤 的 ( 形‏ 
متاع ( 商品 ， 物 品 ( 名‏ 
متوجه ) 注意 … 的 ( 动‏ 
مجاهدت ( 名‏ ) 2 .321 
محبت ( 5 ) 472 .2 
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一 一‏ ايو امو 
دم Nh hb‏ صن 


تج 


سر س 
O O ww‏ صن QOD O‏ و NB Om‏ سر 


بسو نو هيد ~~ س 
ow‏ تت NW N O ww‏ 


محله 


مخصوص 


地 方 ( 名 ( 
特别 的 ( 形 ) 


مخلوط كرد ن ) 混合 〈 动‏ 


勤劳 的 ,不 懈 的 ( 形 )  موادع‎ 
ME REC) مرارت‎ 
观察 … 的 ( 78 ( مراقب‎ 
23 2 مرحبا‎ 
77۲ ) مرحمت كرد ن‎ 
72 ) 5 ( مرد ان‎ 
珍珠 ( 名 】 مرواريد‎ 
当 雇 工 ( 动 ) مزد ورى كرد ن‎ 
观察 (名 2 مشاهدت‎ 
源头 (名 】 مشت‎ 
(期 刊 )] 订 户 ( 名 ] مشترك‎ 
可 笑 的 ( 形 ) مضحك‎ 
42 8۰.۰12 1 مطابق‎ 
4 ) 4 ( معجزه‎ 
介绍 (名 】 معرفی‎ 
1۷:48 معظل ( 7 ) و‎ 
知识 (名 】 معلومات‎ 
30 ) 7 ( مغرور‎ 
详细 的 ( 形 ) مفصل‎ 
神圣 的 { 7 ) مق مر‎ 
BRK) مقوا‎ 
地 点 ， 地 方 ( 名 】 مكان‎ 
了 解 ， 4776 ) 5 (  ن ملتفت شد‎ 


庄园 (名 ] 


景色 (名 】 )# مناظر(منظره‎ 
出 版 ( 动 ) منتشر كرد ن‎ 
情景 (名 ] منظره‎ 
物质 ， 原 料 ( 名 () موات رماده ف‎ 
障碍 (名 ) # موانع(مانعم‎ 
历史 学 家 (名 ] مورخ‎ 
火箭 (名 ] موشك‎ 
成 就 (名 ( موفقيت‎ 
Ht (Bl) موقا‎ 
REX CAS) مولير‎ 
朋友 (名 ] مونس‎ 
¥ (名 】 مه‎ 
消灭 ( 动 了 نابود شدن‎ 
微不足道 的 ( 形 ) ناجيز‎ 
不 舒服 的 ( 形 ) ناخوش‎ 
会 说 话 的 ( 形 ) ناطق‎ 
管家 ( 5 ( ناظر‎ 
不 得 已 的 ( 8 ( ناكزير‎ 
mfp ) تاليد ن (نال ) ( رو‎ 
不 整齐 的 ( 形 ] نامرتب‎ 
残废 的 ( 形 ) ناقعر‎ 
۷۵ ) 0 ( ناله كرد ن‎ 
余力 (名 】 نای‎ 
抛 撤 ( نثار كردن ( بو‎ 
4۸854 )7 (  زيكنا نشاط‎ 
看 ( 动 ) نظاره كرد ن‎ 


盛产 原油 的 ( 形 ) نفت خيز‎ 


ت 


一 
یه ها صن برهن‎ ۵ OO 6ه و‎ mw w 


سم س من مت ت نت 
هھ بر ده که ي بن نر ډه ډه ام 


一 一 
و‎ O N» 


35 38 72 (8 8 ) ( نفتکثر‎ 
5 7 ) 6 ( نقاش‎ 
8 ۲۲ ) 7 نقش‌بستن‎ 
残缺 (名 ] نقص‎ 
看 )50(  )رگن( نگریستن‎ 
守护 人 ， 卫 兵 ( 名 ] نگهمان‎ 
展览 会 (名 】 نمایشگاه‎ 
剧本 (名 】 نما شنامه‎ 
剧 作者 (名 】 نمایشنامه نويس‎ 
显露 ， 出 现 ( 动 ) نمودار شدن‎ 
打击 ( 动 ) نواختن (نواز)‎ 
抚摸 ( 动 ) نوازش د ادن‎ 
尖 (名 ) نوك‎ 
放下 ( 动 ) نهادن (نه)‎ 
7۲ (名 ) نیزه‎ 
强迫 ( 动 ) وا داشتن‎ 
3 ) 5 ( واقمه‎ 
REM CW) واقعی‎ 
良心 (名 】 وجدان‎ 
وداع گفتن ( بو ) اج‎ 
受过 训练 的 ( 形 ) ورزند ه‎ 


连接 ( 动 ] وصل كرد ن‎ 
涌 向 ( 动 ) هجوم آوردن‎ 
礼物 (名 】 هديه‎ 
可 怕 的 ( 形 ) هراسناك‎ 
75 2 ) 地名] هلند‎ 
7۳ ) 37 ¥ هت گماشتن (كمار‎ 
好 像 ( 介 】 همجون‎ 
销 平 (名 】 هموار ساختن‎ 
几何 (名 】 هند سه‎ 
激动 (名 ] هيجان‎ 
砍 桨 人 ( 名】 هيزم شكن‎ 
孤儿 (名 ] pe 
یکسر ( 8 ) 3ب‎ 
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